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هو و هه و : 
ماد سای سنا یاران 
فّلتا نادببشاران 

۹ 


بمشاییاال 
ای 
ای یی 


شاه ییمای اران 


مرداد ماه ۲۵۳۷ 


تعد‌اد هز ار و دو پیست دیس یف ازاین کتاب در چاب کته 


به‌طیم سید 
تس 


فرهنگستان ادب و هترکه به فرمان مبارك اعلیحضرت ممایون 
شاهنشاه آریامهر تأسیس شده است از آغاز یکی از و ظایف خود را توجه به 
موسیقی ملی ايران شناخت و برای کوشش در اين‌راه پژوهشگاه موسیتی را 
که یکی از شعبه‌های این فرهنگستان است بر پا کرد تا زیرنظر و رهبری 
استاد مهدی بر کشلی به احرای و ظیفه اقدام کند, 

اکنون در پژوهشگاه موسیتی ملی ایران آزمایشگاه مجهزی ایجاد 
شده است که با آخرین وسایل دقیق علمی به پژوهش در بارة مسائل فنی و 
علمی موسیقی ایران می‌پردازد و تنی چند از دانشمندان و کارشناسان در 
آن به تحقیق اشتغال دارند, : 

رشته دیگر فعالیتهای این پژوهشگاه انتشار آثار و اسناد موحود 
دربارٌ موسیقی ملی و بحث و تحقیق دربارة آنهاست. در اين رشته‌تا کنون 
کتاب بزرگ موسیقی ابونصر فارابی دانشمند و فیلسوف بزر گوار ایرانی 
است که از عربی به فارسی ترجمه شده است. گذشته از این مجمعی از 
دانشمندان و آگاهان به اصول موسمتی سنتی و بین‌المللی تشکیل یانته 
و در ثرصتهای مختلف مجلس‌های سخنرانی درباره نکات و مسائل علمی 
چه از طرف اعضای‌این مجمم وچه از جانب علمای خارجی‌ایراد می‌شدد. 

در این قسمت است که مجموعه‌ای از سخرانیهای استاد مهدی 
بر کشلی در بارة موسیقی فارابی و مسائل علمی مربوط به " موسیقی ملی 
ايران فراهم آمده و اينك از نظر خوانندگان می‌گذرد, 


پرویر خانلری 
رلیس فرهدگستان ادب ٩‏ هنر 


فهرست مطالب 


سر آغاز 


موسیقی فارابی 


سخنرانی درحلسة افتتاحیه حشن بزر گداشت فارابی درتالار رودکی 


مدمه 

شر ح‌حال فارابی 

موسیقی عصر فارابی 

روش تحقیق فارابی 

آثار فارابی 

نظر اجمالی ید کتاب موسیقی کبیر فارانی 

فارابی و موسیتی ایرانی 

سخنرانی دز مجمع بح و تحقیق دربارة ابو نصر فارابی 
مقدمه 


موسیتی فارابی تشریح نظری موسیقی ابرانی است 


۱۹ 
۲ 


۲۱ 


۳۳ 
۳۷ 
۳۹ 


موسیقی فارابی و طنبور خراسان 


سخنرانیی در بور گداشت هزار وصدمین سال تولد ابة نصر فارابی 
دانشگاه فردوسی #د 


متدمه ۱ ۱ ۹ 


پرده‌بندی طنبور خراسانی اساس‌گامهای موسیتی وی مت ,۹ 


شرح طنیورخراسانی ۲ 
مقایسة پرده‌های طنبور خرآسانی با درجات‌گام فیثاغورث .  .‏ بو 
کوهای طنبور خراسانی ۹۸ 
نئیجه 9 ۷ 


اصول اولیة علم موسیقی از نظر فارابی 


سخنرانی در مجمع بحث 9 تحقیق در بارخ ابونصر فارابی 


دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جندی شاپور ۷۷ 
آهنک ( لحن ) و تعریف آن :9 
نهاد احرای آهنگگ . .. 3 و ۸۲ 
نهاد ساختن آهنگک ۸۳ 
تقارن بين ساختن آهنگ و اجرای آهنگ . ... . .  .‏ ۸۵ 
اقسام موسیقی وتأثیر آن ۱ ۱ ۸۸ 
نهاد اجرای موسیقی آواز و وازندگی ۱ َّ "۹۱ 
پیدایش مو مية ۲" 
اختراع آلات موسیقی ۹۵ 
تعلیم و تمرین عملی مومیقی ۹۸ 
هترموسیقی نظری ۹۹ 
آزمایش و مبادی برهانها - ۱۰ 


۹ 


در جات ملایمت فواصل موسیقی ازنظر فارابی 


سخنرانی درمحمع بحث وتحقیق درباره ابونصر فارابی دانشکدة ادییات 
دانشگاه پهلوی شیر از 


مد و 


ن‌ 


ویژگی مکاتب اير ان 
درجات ملایمت با نظربه‌های جدید 
درجه بندی ملایمت نزد هلمهلتز 

بحث درنظریة همهلتز 


نظر یه حدید در بار ملایمت 


تتیجه 


گام موسیتی زمان فارابی, و گامهای پیشهادی فارآبی 


(سخن انیی در کمگرة 
مدمه 


گام زمان فارابی 


نجعیی 


در بار 6 حکیم| بو نصر فار ابی‌دانشگاه اصفهان 


گام معتدل فارابی و اجناس هشتگانة او دراین گام 
فاصله‌های لاریتمی فارابی درتنظیم مقادیر فاصله‌های‌اجناس‌هشتگانه 


جنسهای قوی ولبن (ماژور و می‌نور)م 


انتقاد فارابی از گام 


معتدل 


موسیقی شناسی از نظر فارابی 


سخنرانی در که‌گره 
آذر آباد گان 


نحعیقی 


دربارة حکیم ابو نصرفار ابی در دانشگاه 


۱۱۳ 


۱۱۵ 
۱۹ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱:۱ 
۱۶ 
۱۵ ۰ 
۱5۲ 
۱5۳ 
۱۵ 


علم و عالم 
اشیاء طبیعی ومصنوعی ‏ 

آزمایش و میادی برهانها 

نظری‌دان و علوم نظری 

پیدایش موسیتی ازنظر فارابی 

اختراع آلات موسیتی 
تعلیم و تمرین عملی موسیقی 


پیشنهاد 9احدی برای] نداز هگیر ی فاصلة لگار یتمی موسیقی بنام‌فار آبی 


سخنرانی درانحمن فيزيك ایران دانشگاه ملی اير ان 
مدمه 

نتهای موسیقی وگام ازنظر فارابی 

فاصلة موسیقی وثه‌ایش صدای آن 

گام معتدل فارابی 


فاصله لکاریتمی فارابی درتنظیم مقادیر فاصله‌ها درئةسيم متناسب 
اجناس هشتگانة فارابی در گام معتدل 

پیشنهادی برای تصویب در دومین کنفرانس علمی فيزيك ایران دربارة 
حکيم ابونصرفارایی درانجمن فيزيك ایران 

موسیقی فارابی وارتباط آن با موسیقی سنتی ايران ‏ . 
سخنرانی به‌زبان فرانسه درانجمن روابط فرهنگیی ايرآن وفرانسه 
به‌مناسبت بزر گداشت یکهزار صدمین سال ولادت اپونصرفارابی 
خلاصهٌ فارسی 

پیشنهاد واحد لکاریتمی فاصلةٌ موسیتی پنام فارابی به‌زبان فرانسه 
متن سخنرانی به‌زبان فرانسه درپایان کتاب به‌چاپ رسیده است, 


۱۷ 
۱۹۵ 
۱۶۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۱۱ 


۱۹۵ 


۱۹۷ 


۲ 


سر آخاز 


به فرمان مبارك اعلیحضرت‌همایون‌شاهنشاهآریامهر مر اسم بزر گداشت ابونصر 
نارابی (۲۰ ۳۳۹-۲ هجری قمری‌مطابق با ٩۵۰-۸۷‏ میلادی) به‌مناسبت . 
یکهزار ویکصدمین‌سال تولد این دانشمند با همکاری شورای‌عالی فرهنگ 
و هنر و موسمه‌های آموزشی کشور از دوازدهم بهمن تا پانزدهم اسنند ماه 
۳ بر گزار گردید. 

هدف از این بزر گداشت بالابردن هرچه بیشتر نام‌فارابی» این‌سر آمد 
بلندپایُ فرهنگی وستار؛ٌدرخشان علم وهنر ایران و آشنا ساختن‌طبقات مختاف 
مردم این سرزمین به اهمیت وارزش خدمات او درتوسعه فرهنگ ایرانیو 
پیشبرد دانش جهانی بود. 

این منظور عالی بابر نامه‌ریزی هماهنگ و دقیق وشایستهُ‌تحسین وبا 
شرکت دانشمندان و محققان ایرانی وخارجی به‌صورت تشکیل همایشها و 
مجالس بحث و تحقیق در دانشگاههای‌کشور و سخنرانیها و مصاحبه‌ها در 
شبکه رادیو تلویزیون ملی ایران به‌نحو مطلوب انجام پذیرفت. 

انتخاری بس عظیم نصیب نویسنده این رساله گر دید که باشر کت خود 
در این جنبش ملی وفرهنگی و ایراد خطابه‌ها وسخنرانیها درمجالس بحث و 
تحقیق اندکی پرده از چهرة موسیقی فارابی بر کشود و ارتباط آنرا باموسیقی 
ایرانی روشن ساخت. ۱ 

از طرف دیگر چون انجمن فيزيك ایران دومین کنفر انس علمی‌خودرا 
دردهةٌ آخر اسفندماه ۵۳۳ ۲- یعتی درانتهای بر گزاری رسمی این بز رگداشت- 
در دانشگاه ملی تشکیل می‌داد» به مناسبت جنبه‌های‌ریاضیو فیزیکی‌فارابی 


لازم بود درآن شرکت جوید وازفارابی به‌عنوان نخستین فیزیکدان عالیقدر 
ایرانی تجلیل به‌عمل آورد. بدین مناسبت به‌پيشنهاد ویسنده اين رساله يك 
سخرانی تحت‌عنو ان پیشنیاد واحدی برای انداژه‌گیری ذاصلهلگا دیتمی‌موسيقی 
به ذام ناداپی دربر نامه کنفر انس انجمن کنجانده شد واین پیشنهاد به‌عنو ان‌یکی 
از مواد اصلی قطعنامه کنفرانس در مجمع همگانی انجمن به تصویب‌رسید. 
متن فارسی وفرانسآن در این کتاب آمده است. 

همچنین انجمن روابط فرهنگی ايران وفرانسه دراجرای‌هدف شايستة 
خودتهیه‌وسایل شناخت متقابل فرهنگهای ايران وفرانسه بهترین فرصت 
را برای تشکیل يك سخنرانی همراه با موسیقی ایرانی تحت عنوان فادابی 
و ادتباطان با عوسيقي سنتی ایران به‌دست آورد که درئیمه اول اردیبهشت. 
ماه ۲۵۳۵ انجام گر دیدو بدین وسیله علاق خود رابه‌شرکت دراین بزر گداشت 
نشان داد. 

از آنجا که موسیقی سنتی ايران برپایُ موسیقی فارابی استوار است» 
برخی از دوستان دانشمند و موسیقی شناس از نویسنده خوامستند به‌منظور 
روشن ساختن هرچه بیشتر افکار عموم و شناساندن عمق موسیقی ایرال» 
سخنرانیهای‌خود را در بز رگداشت فارابی‌به‌صورت مجموعه‌ای منتشرسازد. 

این خواسته باجثابآقای‌پهلبد وزیر عالیقدر فرهنگ وهنر که در امر 
خطیر این بز رگداشت مجری‌اوامر شاهنشاه آریامهر بودند وجناب آقای‌دکتر صفا 
رئیس شورای‌عالی فرهنگ‌وهنر که مبتکر اين چنبش ملی‌به‌شمار می‌روند»در 
میان گذاشته شد و آنان‌مرا به این کار تشویق فرمودند. 

اينك که انستیتوی تحقیتات موسیقی‌شناسی ایران به‌همت جنابآقای 
دکتر خانلری‌رئیس‌فرهنگستان ادب وهتر به‌عنوان یکی ازمو سمات‌تحتیقاتی 
این فرهنگستان تشکیل گردیده وآغاز به‌کار نموده است» مناسب‌دانستنداین 
رساله به عنوان نخستین نشرية انستیتو به‌مناسیت بر گداشت پنجاه‌سال 
شاهنشاهی فرخنده خاندان پهلوی چاپ ومنتش رگردد, ‏ ۱ 

عنوان و خلاصهُ سخنرانیهای نوبسند؛ این‌رساله دربزر گداشت فارابی 
و مکان ایرادآنها به‌ترتیب تاریخ ذکرمی‌شود: ۱ 
۱ موسیقی فارابی 
در جلسهة افتتاح بز رگداشت فارابی در تالار رودکی» ۱۲ بهمن ماه. 


در این‌سخذر انی کلیاتی راجم به‌موسیقی فارابی گفته‌شد: چگونه‌موسیقی 


۱۰ 


در ردیف سایر رشته‌های علوم مورد توجه دانشمندان وفلاسفه بوده است؟ 
وضع موسیقی‌در عصر فارابی, تألینات موسیقی‌فارابی» روش‌تحقیق فارابی. 
اشاره به این نکته که برخلاف نظر برخی ازمستشرقین فارابی روش پیشتدمان 
یونانی خود را نپذیرفته ودر مباحث موسیتی دارای ابتکارشخصی و استقلال 
رأی بوده است. نظری اجمالی به‌فصول کتاب موسیقی‌کبیر ,اشاره به‌دو نکتهً 
اصولی از نظر فارابی» یکی اقسام موسیقی ودیکر انواع آهنگسازی. 


۲ فارابی و موسیقی ایرانی 
در مجمع بح و تحقیق دربارٌابونصرفارابی دردانشگاه تهران»۱۳ بهمن‌ماه, 
در این سخنرانی به‌اثبات این نکته پرداخت که موسیقی نظری فارابی 
قابل تطبیق به موسیقی ایرانی است. دلایلی چند اقامه شد از جمله اینکه 
"موسیتی مورد قبول فارابی موسیقی طبیعی است وموسیقی طبیعی انواعی‌از 
آنر امی‌دا ندکه‌در بین‌مللی که عادات ورسو مشان‌طبیعی است معمول‌بوده است 
و دود سکونت‌این ملل را باطول وعرض دقیق جغر انیایی‌مشخص‌می کند. 
چون نتشه‌ای ازاین حدود رسم کنیم به ممالکی که در قلمروشاهنشاهی‌اير ان 
بوده‌اند» می‌رسیم. دلیل دیگر آنکه فارابی اهمیت خاصی به‌پرده‌بندی طثبور 
خر اسان می‌دهد و آنرا از پرده‌بندی طنبور بغداد متمایز وم کف پرده‌های 
دومی‌را دساتین‌جاهلیت و آهنگهایاجرا شده بر آن را الحان‌جاهلیت می خواند 
و موسیقی‌عربی پیش از اسلام رابر آن‌استوار می‌داند و بسیاری ازمستشرقین 
موسیقی‌شناس از جمله‌لاند وفارمر نیز این نظر را تأیید می‌کنند» در حالی 
که فارابی موسیقی عربی بعداز اسلام را باپرده‌بندی طنبور خراسان منطبق 
می‌داند و این می‌رساند که موسیتی عربی بعداز اسلام به‌وسیله اهر انیانی که 
اسیر بوده‌اند و یا افرادی از ملیتهای دیکر که به دربار ایران آمده و 
موسیقی ایزان رافر اگرفته اند»ساخته وپرداخته شده‌بوده‌است. ودلایل‌دیگر . 


۳ موسیقی فارابی و طنبور خراسان 
در مجمع بحث وتحقیق در بارة ابونصر فارایی در دانشگاه‌فر دوسی‌مشهد» 
٩‏ بهمن‌ماه. 

در این سخترانی پرده‌بندی طنبور خراسان تشریح گردید و اين نکتة 
بسیار مهم روشن شدکه این پرده‌بندی پایه واساس گامهای شرقی و غربی 
است. به‌این معنی که ازيك طرف تعدیل گام شرق توسط صنی‌الدین ارموی 


۱ 


که به‌گواهی مستشرقین موسیقی‌شناس شاهکاری به مسراتب عالمانه‌تر از 
تعدیل گام به وسیلٌ باخ در موسیقی‌غربی است ازیکی ازتتسیمهای‌پرده‌بندی 
طنیور خر اسان گر فته شده است واز طرف دیکر د و گام مشهوری که پایه و 
اساس ملدی و هارمنی را در موسیقی‌غربی تشکیل می‌دهد یعنی گام‌منسوب 
به فیثاغورث و گام منسوب‌به زارلن ازتقسیمات‌این پرده‌بندی‌قابل استخراج 
است ونیز گام موسیقی امروز ابران با تحقیقات علمی که در این زمینه‌انجام 
گرفته ازهمان تقسیمات پرده‌بندی طنبور خراسان به‌دست‌می آیدودرحقیقت 
ابن پرده‌بندی که به‌عقیده بسیاری ازمستشرقین همان گامهای موسیقی زمان 
ساسائیان را معرفی می‌کند نشانه‌ای از مداومت تاریخی فرهنگ موسیقی 
ایران به‌شمار می‌رود. 


۴ اصول اولیة علم موسیقی ازنظر فارابی 
در مجمع بحث وتحقیق درباره ابونصر فارابی در دانشگاه جندی‌شاپور» 
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی» ۲۳ بهمن‌ماه. 

در اين سخنرانی برخی ازاصول بنیادی موسیقی نزد فارابی» تشریح 
شد و به‌دو موضوعی که در حلس انتتاحیه تنها به‌اشاره‌ای گذشت یعنی اقسام 
موسیقی و انوا آهنگسازی پرداخت ونظرات فارابی در اين موارد ازلحاظ 
هنری» روانشناسی وفلسنی شکافته شد. روشن گردیدکه از نظرفارابی‌سه‌نوع 
موسیقی وجود دارد:ء یکی موسیقی نشاطانگیز (ملذ) برای رفم خستکی و 
آرامش فکری؛ دوم موسیقی‌اننعالی یا احساس‌انگیز که برای‌واداشتن‌شخص 
به انجام افعالی به کار می‌رود وسوم موسیتی تخیلی که بویژه وقتی‌همراه با 
کلام موزون باشددامن خیال راوسعت می بخشد ومناظری رامجسم‌می‌سازد. 

و اماآهنگسازی ازنظر نارابی به‌سه‌نوع تقسیم شده است؛ یکی آنکه 
آهنگساز برای ساختن آهنگ احتیاج به‌محرلك صوتی داشته باشد» زمزمه‌ای 
سردهد بازمزمه‌ای بشنود و یاچندنتی روی‌ساز اجراکند؛ دوم‌آنکه آهنگساز 
هنگام بداهه نوازی به‌ساختن آهنگ پردازد یعنی هر بداهه نواز آهنکساز 
ماهری است که هنگام اجرای‌قطعه و بدامه‌نوازی آهنگ می‌سازد؛ سوم آنکد 
آهنگساز هربار اراده‌کند پتواند آهنگ موردنظر خود را بسازد. 


۵. درحات ملایمت فواصل موسیقی ازنظر فارابی 
در مجمع بحث و تحقیق درباره ابونصرفارابی. دانشگاه پهلوی شیراز» 


۱۲ 


۲۷ اسفندماه. 

در این سخنرانی یکی ازمهمترین مسائل زیباشناسی موسیقی یعنی‌ملایمت 
فاصله‌های موسیقی و درجه‌بندی‌آن از نظرفارابی تشریح گردید. شرح داده 
شد که درمکاتب یونان درحات ملایمت را از راه ارتباط با اوضاع آسمانی 
تعیین کرده و تقسیم بندی نموده‌اند درحالی که فارابی اين اندیشه را مطرود 
دانسته و آزمایش را مبنای کار و ملاك عمل قر ارداده است و اساس تازه‌ای 
برای درجه‌بندی ملایمت به‌دست می‌دهد و نکات جالبی ایر اد می کند که 
در نظر اول پوشیده‌است. مشل" ملایمت فاصلهٌ یازدهمراکه ازمجمو عد و فاصلةُ 
ملایم کاسل اکتاو و چهارم تشکیل شده است ناقص می‌پندارد. با تشربح و 
توضیح نظربه‌های جدید دربار ملایمت نظرفارابی که از راه طبیعی په‌دست 
آو رده است تأیید و تفسیز می‌شود. 


.٩‏ گام موسیقی زمان فارابی 9 گامهای پیشنهادی او 
در کنگره تحقیق درباره حکیم ابو نصر نارابی» دانشگاه اصنهان» تالارفارابی» 
۷ اسفند ماه ۰۲۵۳۳ 

دراین سخنرانی گام موجود زمان فارابی تشریح گردید و کامهای 
پیشهادی او و مبانی یافتن درجات آن روشن شد: تصریف نت موسیتی» 
نمایش‌نتها به‌وسیلة اعداد» تعریف فاصلهٌ موسیتی» چگونگی نمایش‌فاصله‌ها» 
نسیتهای طو لی سیم » ارتباط بین نتها, درحات اقتر ان» انواع وسطی‌ها و 
روشهای یافتن درجات ذوالاربم» انواع گامهای پیشنهادی اوء گام معتدل 
فارابی واجناس هشتگانة پیشنهادی او. 


درکنگره تحقیق دربارهٌ حکیم ابونصرفارابی دردانشگاه آذر آبادگان» ۱۳ 


اسفند ۰۲۵۳۳ ۱ ۱ 
دراین سخنرانی نظرات فارابی دربار موسیقی‌ننظری و موسیقی‌شناسی 
تشریح گردید. 


فارابی موسیقی‌شناسی راصورت سوم ازهترموسیقی می‌داند که‌صورت 
ول آن ساختن آهنگ و صورت دوم آن اجرای آهنگ است و معتقد است 
که درحد نهایی دوصورت اول ودوم شناخت موسیقی آنچنان که هست‌یعنی 
پاسخ به «ان‌الشی»» میسر است وشناسایی واتعی وعلت وحودی موسیقی که 


۱۳ 


پاسخ به «لم الشیء» است درتحصیل موسیقی نظری وموسیقی‌شناسی امکان‌پدیر 
است وبدین سبب می‌توان آنرا درشمار علوم دانست چه‌علم شناخت‌یشیء 
است همراه باشناخت دلیل وجودآن شی ‏ وشناخت شر ایط ونتایج‌آن شامل 
تعریفهاء منهومها» نشانه‌ها و به‌طور کلی آنچه سبب شناخت آن ازراه تحلیل 
بهجزئیات اولین می گردد وارتباط آن با سایر علوم. 

آنگاه روش‌تحقیق فارابی‌در ورود به‌مسائل نظری‌ازنظر فارابی‌تشریح 
گردید. فارابی اصول اولی برهان قطعی (یقینی) را در هرموضوع علمی 
بر احساس متکی می‌دا:-د و دراین موردنظر جامعی درمورد احساس و 
چگونگی حصول یقین از احساس و قضاوت و صدور حکم علمی می‌دهد و 
نتیجه می گیرد که تقویت احساس‌يك شی» باتکر ار دریافت آن به‌عقل توانابی 
حصول یقین را می‌دهد و آنرا آزمایش (تجربه) می‌نامد. 

تجر به و استقراء شببه‌اند ولی‌باهم تفاوت اساسی دارند. دراستقراء 
عقل نقشی بدانسان که یر وی‌طبیعی خودر ابر ای استنتاج از احساساتی که‌در خاطره 
داردبه کاربرد ندارد درصورتی که آزمایش یقین‌حاصل ازعملعقل بر احساسات 
حاصل از حواس ایجاد می گردد و تنها به‌وسیلة تجربه و اشیائی که شناخت 
آن به‌وسیلة تجر به به‌دست آمده است» اصول اولی استدلال به‌دست می‌آید. 

بههمین سبب فارابی پای استدلال و روش تحقیق خودرا درم‌وسیقی- 
شناسی برمپنای تجربه و آزمایش استوار ساخته است. 

چندنمونه ازموضوعهای موسیقی‌شناسی ازنظر فارابی مانند پیدایش 
موسیقی» چگونگی اختراع‌آلات موسیقی وائواع‌آنها دراین‌سخنرانیبه‌میان 
آررده شد. 


۸ پيشنهاد واحدی برای‌اندازه گیری فاصلذلگار یتمی به نام‌فار ابی 
سخنر انی دردومین کنفرانس علمی انجمن فيزيك‌ایر ان نات ملی‌ایر ان» 
۲۷۶ اسنندماه ۰۲۵۳۳ 

دراین سخنرانی نخست‌نظرفارابی دربرخورد به‌مسائل علمی وتحقیق 
و نتيجه گیری و صدور احکام‌نظری تشریحگردید. فارابی آزمایش وتجر به‌های 
مکرررا میداً و اساس کار تحقة نحقیقی و علمی می‌داند. نکته‌ای که غر بیان آثرا 
از گالیله وبیکن دانسته و دورءٌ تجدد علمی را مرهون این‌فلسنه می‌دانند 
درصورتی که هشتصد سال پیش‌ازآنان اين فلسفه به‌وسیلة فارابی و دیگر 
متفکرین مشرق مانند محمدز کریای رازی و ابوریحان بیروئی و دیگران 


۱۴ 


ایر اد گردیده‌است. بدین‌سیب فارابی رامی‌تو ان فیزیکدانی شایسته به‌معنای 
امروژی کلمه دانست. ۱ 
آنگاه به تشریح نتهای موسیتی» فاصلاٌ موسیقی وتشکیل گام از نظر 
فارابی پرداخته وکام معتدل اختراعی اورا درمیان گذ اشت. فارابی برای 
اندازه کیری فاصله‌های گام معتدل واحد لگاریتمی به کار برده ويكاکتاو را 
به »)۱ واحد تقسیم نموده است و باتوجه به‌اینکه در اعتدال» يا به‌قول 
فارابی نتسیم متناسب» يكا کتاو شامل شش‌پرده یا دوازده‌نيم پردهة مساوی 
است هرپرده برابر ۲6 واحد وهرنیم پرده برابر ۱۲واحد می‌شود. همچنین 
توضیح داده شد که واحد اختیاری فارابی برواحد معمولی فیزیکی بهدنام 
ساوار (52۷270) که‌معرف نسبتی است‌که لکاریتم آن ۰/۰۰۱ باشد رجحان 
دارد چه دراین دستگاه يك اکتاو ۳۰۱ ساوار (در محاسبه باتقریب ۳۰۰ 
ساواز)» هرپرده , ۵ ساوار وهرئیم پرده ۲۵ ساوار است و برای فاصله‌های 
کوچکتر از قبیلر بع‌پرده»ثلث‌پرده وسدس‌پرده که اخیر آمکتبی به‌پیشوایی هابا 
برای تحول موسیتی غربی‌ایجاد نموده‌است اعداد کسری یااعشاری‌به‌دست 
می‌دهد درحالی که اگر نیم‌پرده برابر ۱۲ واحد اختیارشود برای ربع پرده 
٩‏ واحدء برای ثلث پرده ۸ واحد وبرای سدس پرده ء واحد یعنی آعداد 
صحیح به‌دست می‌آید. همچنین واحد اختیاری فارابی بر واحد جسدید 
۱ اندازه گیری فاصله به‌نام‌سشت (اطع))- که ۱ «ره نیم‌پردة معتدل گر فته شده. 
رححان‌دارد چه‌دراین دستگاه برای فاصله‌های ثلث پرده و سدس پرده‌اعداد 
صحیح به‌دست نمی آید. 
به‌منظور تجلیل ازمقام فارابی درزمینة موسیقی وتحتیقات فیزیکی و 
آ کوستیکی او پیشنهادی برای انتساب گام معتدل دوازده‌نيم پرده مساوی 
به‌نام او و اختیار واحد انسدازه گیری فاصلهٌ موسیقی به‌نام او «فاراپ» پا 
نشانة اختصاری ۳2۲ به کنفر انس داده شدکه درجلسة همکانی آن تصویب 
گر دید. به‌مثاسبت آهمیت موضوع » متن پیشنهادتصویب شده دراین مقدمه 
آورده می‌شود: ۱ 
متن‌مصوب پیشنهادمهدی بر کشلی» تدویب شده در روز۲۴ آسفند. 
ماه ۲۵۳۳ در دومین کنفر انس علمی انحمن فیز يك آیر ان‌در باره 
انتخاب واحد اندازه گیری فاصلة اگاریتمی موسیقی به نام حکیم 
ابو نصر فارابی در انحمن فیریك ايران 
از آنجاکه ازطرفی؛: 


۱۵ 


اف) 

گام معتدل ۲ لیم پردة مساوی مسوب به‌باخ نخستین بار هشتصد 
سال‌پیش از باخ به‌وسیلهة فارابی اپداع و پیشنهاد شده است؛ 

و ازطرف دیکر : 

ب) 

۱ فارابی نخستین فیزیکدانی است که درهزار وصدسال پیش واحدی 
برای ستجش فاصلة لکاریتمی ابداع کرده است که بابه کار بردن‌آن در انداژه 
گیری فاصله‌ها اکتاو بر ابر ء ء ۱ واحد می‌شود و درگام معتدل فاصلهٌ پنجم 
6 واحد» فاصلة چهارم ۶۰ واحد» پرده ۲۵ واحد و نیم پرده ۱۲ واحد 
سنجیده می‌شود وزبان فیزیکی بازبان موسیقی توأم می‌گردد؛ 

۲ با انتساب ۲ واحد به‌پرده فاصله‌های کوچکتر از آن» نیم‌پرده»ثلث 
پرده» ربع‌پرده وسدس‌پرده که مورداستنادهٌ مکاتب جدید موسیقی است وبین 
آنها کار بر دثلث‌پرده» ربع‌پرده» سدس‌پرده‌درمکتب هاپا آهنگسازونظری‌دان 
چکی‌مهءر وفیت جهانی یانته است با اعداد صحیح معرفی می‌شوند؛ 

۳ . رجحان این واحد برواحد فیزیکی لکاریتمی معمول به‌نام ساوار 
فیزیکدان فرانسوی‌که نهصد سال بعد از فارایی ابداع شده و بهوسیلآن 
اکتاو برابسر ۳۰۱ ساوار (در گام معتدل با تقریب برابر ۳۰۰) و نیم‌پرده 
کام معتدل ۲۵ سنجیده می‌شود و برای فاصله‌های کوچکتر معمول اعداد 
صحیح به‌دست نمی‌دهد؛ مسلم است؛ ۱ 

, وهمچنین رححان این واحد برواحد جدید فاصله موسیقی معمول . 


آناکتاو برابر ۱۲۰۰ سنت و پرده برابر ۲۰۰ سنت سنجیده می‌شود و برای 
فاصله‌های‌ثلث پرده وسدس پرده اعدادصحیح به‌دست نمی‌دهد» مسلم است ؛ 

پيشنهاد می‌شود: ۱ 

۱ . گام معتدل ۱۲ نیم‌پرده منسوب به‌باخ که هشتصد سال‌پیش از باخ 
به وسیلة فار ابی اپداع و پیشنهاد شده است به‌نام فارابی و با لااقل به‌نام 
فارابی-باخ نامیده شود. 

۲ واحد سنجش فاصلة لکاریتمی موسیتی واحد پیشنهادی فارابی که 
معرف نسبتی است که لکاریتم آن ۰/۰۰۲(دقیقتر ۰/۰۰۲۰۵) باشد»انتخاب 
و به‌نام او «فاراب» پا علامت اختصاری ۳2۲ نامگذاری ومعرفی شود. 


۱۹ 


موسیقی فارابی 


سخنر انی در حلسة افنتاح‌حشن بر رگداشت فارابی در الاررود کی 


موسیقی فارآبی 
مقدمه 


بين قرن سوم تا دهم هجری» دانشمندان بزرگی در دئیای اسلام ظهور 
کرده‌اند که بیشترشان ایرانی بوده‌اند ویا درمهد تمدن ايران پرورش پانته 
و از آن خوشه‌چینی کرده‌اند. اين دانشمندان به‌سیب آنکه در قلمرو تسلط 
اعراب می‌زیسته‌اند وزبان عربی درآن از لحاظ مذهبی و سیاسی جایگزین 
زبان فارسی شده بوده است» بیشتر آثار خود را به‌زبان عربی نگاشته‌اند و 
همین مسا له سپ شده است که مستشرقین آنان را به فرهنگ‌عرب‌نست‌دهن. 
(تااین اواخر ابن‌سینا در لغت‌نامه‌ها ودانشامه‌های خارجی» عرب خوانده 
می‌شد. پس‌از کنگره ابن‌سینا درتهر ان چندسالی است مستشرقین اشتباه‌خود 
را تصحیح‌کرده‌اند ودر کتابها او را ایرانی معرفی‌می کنند.) 

بیشتراین دانشمندان‌در بارة موسیقی رساله نوشته‌اند و این‌بدان جهت 
است که از دوره‌های باستانی تاقرون وسطی رشته‌های مختلف علم وهثر در 
اندیشة متفکر ان ازيك‌واحد بهنام علوم انسانی منشعب می‌شده‌است‌ومولنان 
این دوره مانند اقلیدس» نیتوماخس» بطلمیوس وپلوتارك در دنیای یونان» 
سن| گوستن وبوئس در دنیای لاتین و کندی» فارابی واین‌سینا دردنیای‌اسلام 
رشته‌های گونا گون علمی وادبی زمان خود را دريك واحد ومجموعه‌تصور 
کرده‌اند ویین آنها با سلسله مراتب معینی ارتباط منطقی برقرار ساخته‌اند. 
مچموع این‌علوم» فلسفهة عمومی را تشکیل‌می‌داده وموسیتی همراه‌ریاضیات 


۱ بزر گداشت هزار؛ اپن‌سینا درتهران» ۱۳۳۱ (۲۵۱۱). 


۱۹ 


تحصیل می‌شده است. این اشعار منسوب به‌ناصر خسرو نموداری از فلمفهة . 


آن زمان بوده است؛ 

که داند قدر سنبل تا نداند 
گهی درارماطیقی که تاچیست 
گهی در علم اشکال مجسطی 
گهی فردوس و آهو تا عقاقیر 
گهی اقسام موسیقی که هسرمس 
همان اقلیدس و منطق که بنهاد 
بخواندم پالك توقیعات کسری 
نه اندر کتب ایزد مجملی ماند 


نرسته همبرش مسعدان و اکیر 
سمالك و فرقدین‌و راس و محور 
که‌چون‌رانم بر اوپر گارو مسطر 
چه گرمست‌و کد امین خشك وچهتر 
پدید آورد بر الحان دیگر 
سا طتالیس استاد سکندر 
بخواندم عهد کیکاووس و نوذر 
که‌آن نشنودم از دانا منسر 


نماندازهیچ گون دانشکه‌من‌زان نکردم استفادت بیش و کمتر 

به‌همین‌دلیل است که مشاهده می‌کنیم فارابی بزرکترین فیلسوف‌ترون 
وسطی ودنیای اسلام در تمام رشته‌های علوم نظری زمان خودمانندفلسنه» 
منعطق»اخلاق» میاست» فيزيك» شیمی» ریاضی وموسیتی تبحر یافته‌و کتاب 
نوشته است. در موسیقی تنهاکتابی که ازاو به‌جا مانده کتاب الموسیقیالکیی 
است که په‌زبان هربی نوشته است. 


شرح حال‌فارابی 
ابوتصر مخندبن محمدطرخان اهل فاراب خراسان درسال۲>۰ هجری تولد 
یافت وپس از تحصیلات متدمانی به بغداد رفت ودر آنجا اقامت گزید. پس‌از 
فراگرفتن زبان‌عربی نزد ابی‌بشرمتی بن بونس علوم‌حکمت وهنطق آموخت 
آنگاه به‌شهر حران رفت و نزد حکیم وپزشک بوحنابن حیلان به تحقیق و 
تحصیل ادامه داد. سپس به بغداد بر گشت و درعلوم بونانی و آثار ارسطو 
تبحر یافت چنانکه ازمعاصرانل خوددٍ شش کر فا ودرفلسنه وعلوم نظریوعقلی 
سر آمد گر دید و استادئانی لقب‌یافت. (استاداول ارشطوشت). گویندنسخه‌ای از 
کتابالنضی ارسطویات‌شده است که‌در آن فارابی به‌خط خود یادداشت‌کرده 
است که این کتاب‌را صدبار خوانده است. 

فارابی موسیقیدانی مبرز و نوازندهُ عودی زبردست بود ودرآواز هم 
دست داشت چنانکه شاهزاده سیف‌الدو له حمدانی که فرمانروایی‌دانش‌دوست 
و هنرپرور بود او را به‌حلب‌خواند ودرآنجا چنان شهرت بافت که‌شاگردان 
بسیار از اطر اف واکناف برای استفاده از محضر این فیاسوف و موسیقیدان 


۲ 


بزرگ به‌مجالس درس اوحاضر می‌شدند. سیف‌الدوله به‌سبب دانش وهنرش 
احترام و لطف‌خاصی به‌اوداشت‌به‌همین سبب همراه سیف‌الدو له به‌د‌شقرفت 
و در سال ۷۷۸ هحری دارفانی را وداع گفت. 


۲. موسیقی عصرفار ابی 

فارابی در اواخر سلطنت خلفای عباسی و در دور ضعف آنان ظهور کرد. 
این دوره وارث تمدنهای درخشانی بوده‌است که تحولات تاریخی آنهارادر 
سراشیب نزول سوق داده و موسیقی آن تمدنها را نیز مانند سایر مظاهرش 
رو بهضعف کشانده‌بوده‌است. تورات ازهزاران خواننده ونوازنده یادمی کند 
که عبریهادر مراسم وجشنهای مذهبی همراه باآلات گو ناگونازچنگ‌ومزمار 
گرفته تا انواع سازهای بادی» زهی و کوبی برای تجلیل از بهوه در معاید 
به کارمی بردند. درکتیبه‌های مصری هزاران نتش نوازنده باآلات گوناگون 
دیده می‌شودکه نشانه‌ای از وجود ارکسترهای بزرگ در مراسم پرستش 
خدایان و یا در بزمهای تفرج روی قایتها در رود ثیل می‌باشد. در پونان 
دوره‌های درخشانی ازتوسعهٌ موسیقی وجود داشته است که درتاًترهای‌تدیم 
همراه اجرای نمایشنامه‌ها خواند‌ونواخته می‌شده‌است. مدهای متنوع‌برای 
نمایش تراژدی وجود داشته است که عدم اجرای‌صحیح آن‌موردانتقادمنقدین 
و زیباشناسان یونانی بوده‌است. بویژه در ابران تا اواخر ساسانیان دوره 
درخشانی‌از موسیقی بوده‌است. نامهای بار بد» نکیسا»‌سر کش و بامشادمشهور 
خاص وعام است. فارابی از فهلبد» خواننده مشهور دربار خسرودوم (۷۲۰نا 
۵۷ هجری) به‌عنوان هنرمند طرازاول یاد می‌کند. شعرای ایران در وصف 
رزم وبزم وشکار گاههاپیوسته از گروههای‌نو ازنده وخواننده‌وانواع‌دستانهای 
مختلف و سازهایگوناگون که ام آنها برجای مانده است» شعرهاسروده‌اند. 
بعید به‌نظر می‌رسد با این‌همه خواننده ونوازنده وآلات موسیقی مختلف در 
دوره‌های درخشان تمدن» موسیقی به‌حالت ابتدایی مانده باشد. شایدهم به 
عقیدهٌ کار ادووو نوعی آرمنی وخط موسیقی و جود داشته که در سیرنزولی 
تمدنهای فوق از میان رفته ودر عصر فارابی نشانی ازآن باقی نمانده‌است. 
مهدیتلی هدایت این شعر را از فردوسی می آوردو احتمال می‌دهدچنین‌ حدئی 


خر 
سر اینده‌ای این ل سا کرد دف وچنگ ونی را هم آواز کرد 
که امروز روزیست با فروداد که رستم نشسته است با کیقباد 
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و معتقد است هم آوازی نوعی هارمنی بوده وتواعدی داشته است. 

آنچه مسلم است درعصر فارابی موسیقی از نظر کمیت رو به‌اتحطاط 
بوده و آلات متنوع موسیتی موردعمل از میان‌رفته‌ومعدودی ازآنها برجای 
مانده بوده است» جچه اسلام برخلاف مسیحیت روی خوشی به موسیقی نشان 
نداد و تنهاآنر! به‌صورت‌اذان وتلاوت قر آن و گاهی به‌حالتابتدایی‌درمر اسم 
عروسی جایز دانست. 

در این عصر حکمرانان ایرانی که فرستادهٌ خلیفه بودند کم کم درصدد 
رهابی از یو غ تسلط خارجی بر آمدند ودر زنده کردن تشرینات دربار دور 
ساسانی پیشتدم شدند. در مجالس بزم از هنرمندان تشوبق به‌عمل آوردند و 
اهل ادب‌وهنر نزدآنان‌مئزلتی بسزا بانتند وهمین خودباعث‌پیشرفت‌موسیقی 
و بیرون آمدن‌آن از خنای‌کامل گردید. ولی چون درهرحال نزد عموم از 
لحاظ مذهبی مذموم شمرده می‌شد توسعه آن به‌سازهای‌کم صدا و مهجور 
محدود گردید. ممیف آلدو له یکی ارشخصییتهای مهم قرون وسطی بود که در 
زمان خليفةٌ عباسی المقتدر برمنطقَهٌ حلب» دمشق وموصل‌حکومت می‌کرد 
وفرمانروایی‌با فرهنگ» م"تدر» دانش دوست وهنرپرور وشاعری ظریف‌بود 
و بسیاری ازدانش‌پژوهان وهنرمندان‌ر! دردربار خود گرد آورده‌بودونارابی 
بین آنان از لحاظ دانش وهنرسر آمد بود. 

متأسنانه از موسیقی عملی زمان فارابی نوشته‌ای دردست نیست که 
به كمك آن بتو ان‌ازچگو نگی موسمقیآن عصراطلاعی حاصل نمود ولی به‌ترینه 
می‌توان دریافت که مانند همیشه و همه جا نوعی موسیتی عامیانه برمبنای 
آهنگهای محلی برای رفع‌خستکی و خوش آیندی گوش بین‌مردم معمول‌بوده 
است که در اجتماعات خصوصی و کاروانسراها باسازها و آوازهای ابتدایی 
نواخته وخوانده می‌شده است. این‌موسیتی درهرشهر و دیار رنگ‌محلی‌ويده 
خود را داشته است. در برا بر این نو ع‌موسیقی نوعی موسیقی استادانه‌وهنری 
ماهرائه برمینای سنن موسیقی قدیمایران نزد اهل ذوق وارباب هنرموجود 
بوده است. از آن نوع موسیقی که فارابی به‌نام «طر ایق» و «رو اسین» قدیم 
خراسان یاد می کند که چنان‌با مهارت روی‌ساز اجرا می‌شده است که‌تقلیدآن 
به‌وسیلخواندن میسر نبوده‌است‌و يا ازآن‌نوع موسیقی که بر ای‌ییان احساسات 
خاص‌ویا ایجادتخیل به کارمی‌رود وفارابی آنها رادرانو اع‌دوموسوم‌طبته بندی 
می کند و بر ایمنظو ر خاص‌ساخته و پرد اخته می شده است و نمونه کام لآنرافارابی 
در آثاراسحق‌موصلی می‌یابد. نقل قولی که فارابی‌از اسحق موصلی‌درتعریف 
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موسیقی‌می کند. «موسیتی اثری‌است که به‌وسیلمردان ساختهو به‌وسیلزنان 
نوشته‌می‌شود» می‌رساند که نشا نه گذاری‌و پاحط موسیقی خاص و جود داشته 
است و آهنگسازبرای نگارش آن از شا گردان‌خودکمك می گرفته است.معروف 
است‌که زریاب شاگرد موصلی موسیتیدان معروفی که موسیقی‌ابران را تا 
اسپانیا رسانده است دو دختر موسینیدان جوان در استخدام داشته است و 
شب هنگام آنها را بیدار می‌کرده است تا آهنگی‌راکه به‌ننظرش رسیده‌آماده 
و ثبت کنند. بدیهی‌است این‌نوع موسیقی به وسیله آهکنسازان وموسیتیدانان 
بنام با تفکر وتعتل ساخته ونواخته می‌شده و بامهارت عالی‌هنری اجرا 
می‌کشته است و برقواعد وقراین دقیق ومعین استوار بوده است که‌به وسیله 
نظر ی دانانی چون فارابی» ابن‌سینا, ودیگران کشف و تدوین شده است. 


۳ روش تحقبق فارابی 
از ۱۸6۰ میلادی که کز گارتن! برای تهیك مقدمه‌ای برترجمةٌ کتاب اغانی 
ابوالفرج اصفیانی به‌لاتین راجم به‌فارابی مطالعاتی نموده تاکنون بسیاری 
از محققین و مستشرقین کتب‌ورسالات زیادی راجع به‌موسیقی‌شناسان شرقی 
نوشته‌اند. از آنجمله اندلاند", کیزوتر ۳ هامرپور گشتال!؛ سالوادوردانیل؟» 
کلانهت؟ » روزئوال۲» فارمر*, کارادووو ٩‏ ارلانهم۱۰ ودیگران و اخیر أ 
دائیلو۱۱ و تران وانکه!۱. 

بیشتر این مستشرقین پایه و اساس نظریه‌های فارابی وپیروان او را 
درموسیقی ازعقاید یونان می‌دانند بدین‌مناسیت که‌فیلسوفان شرق به آثارقدیم ‏ 
یونانیان آشنایی داشته وازآن‌الهام گرفته‌اند. مثلاکتاب افلاطون‌ازدیرزمانی 
به‌عر بی‌تر جمه شده بوده‌است وشرقیان به آن دسترسی داشته‌اندوفارابی‌خود 
به متقدمین‌یونانی آشنایی کامل‌داشته است. با این‌حال این مستشرقین نا گزیر 
از اين اعتر اف‌اند که فارابی توانسته‌است نظریه‌های دانشمندان یونانی رادر 
قالب تازه‌ای که او را از پیشتدمان خود متمایز و ممتاز می‌سازد معرفی کند 
و آثار او در موسیقی شخصیت مستقلی داشته» در بعضی فصول آموزنده‌تر و 
در برخی‌با موشکافی‌بیشتر تجزیه وتحلیل شده است. همچنین اقراردارندکه 
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قدرت او درتر کیب وعمق او در مسائل و بسط او در انکار فلسفی همراه ۱ 
باتجر به‌های عملی‌و مهارتی که در نواختن موسیقی داشته» دست‌به‌دست هم 
داده وکتاب او را در موسیقی پرارزشترین آثار قرون وسطی‌جلوه گرساخته 
است, 
ارابی با اطلاع از آثار متقدمین خود و ابتکارات و ابداعات‌شخصی 
عواملی راکه به‌عنو ان استخوان‌بندی نظریه‌های موسیقی‌زمان‌خود ورایجدر 
ممالك اسلامی» لازم بوده است یافته و تدوین کرده است. ومنظورشعلاوه 
بر حئبة علمی آن راهنمایی موسیتیدانان هم عصر خود به‌روشهایی است که 
هثر آنان رابر پایه‌های محکم استوار سازد. هنری‌که قواعد وقوانینش تاآن 
زمان تثبیت نگشته ویا درتغییربوده است. بیان‌آنها ازيك طرف شرح‌قوانین 
کلی موسیقی را شامل می‌شود که می‌توان بر هرنوع مو-یقی قابل تطبیق 
دانست واز طرف‌دیگر شرح خصوصیات موسیقی است که درممالك اسلامی 
معمول‌بوده واز موسیقی ایران سرچشمه گرفته است. با این‌حال روش‌نارابی 
در تجزیه وتحلیل مسائل نشان می‌دهد که عتاید پیشینیان یونانی خود یعنی 
فیثاغورئیها و نوافلاطونیها را پیروی نمی کند. اینان پیوسته در جستجوی 
رابطه‌ای بین اوضاع و احوال‌آسمان وخواص روح و آپعاد موسیتی بوده‌اند 
و فارابی در رد اين عقاید صریح است‌چنانکه در مقالة اول درشرح رابطهُ 
علوم نظری و هنر موسیقی نظری می‌نویسد؛ «عقيده فیثاغورئیها که کرات 
آسمانی و ستا رگان‌در گردش خودصداهای‌موسیقی ایچاد می کنندو از اختلاطشان 
ترکیب متوافتی در فضا پخش می‌شود باطل است و علم فيزيك ایجاد چنین 
صد اهایی را از حر کت کر ات نفی‌می کند.» و ابن سیئا نیز به‌این نکته اشاره 
می‌کند و فارابی را به‌سبب رد این عناید می‌ستاید. آنجا در مقدمٌ شفا 
می‌نویسد: 
همچنین از جستجوی رابطه‌ای بین اوضاع و احوال‌آسمان وروح 
با ابعاد موسیقی خودداری می‌کنيم و گرنه روش کسانی راکه از 
حقیقت علمآ گاهی ندارند پیروی کرده باشیم. اینان وارث‌فلسنه‌ای 
مندرس و سسمت می باشند و صفات اصلی و کینیات اتفاقی اشیاء 
رایجای هم گرفته و خلاصه کنند گان ز نیز از آنها تقلید کرده‌اند ولی 
اشخاصی که فلسفة حقیقی را نهمیده و مشخصات اصلی و صحیح 
اشیاء رادرك کرده‌اند اشتباهاتی‌را که دراثرتقلید رخ‌می‌دهد تصحیح 
نموده و غلطهایی را که زیبایبهای افکار کهنه را می‌پوشاند پاله 
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کر ده‌اند. اينان سزاوار تحسین‌اند. 
در اين گفتة ابن‌سینا مقصود ازفلسفة مندرس‌همانا فلسفهٌ مکتب فیثاغورثی 
در تشخیص فواصل صداها از راه ارتباط با اوضاع سماوی است ومنظور از 
خلاصه کنندگان پیروان مکتب‌افلاطونی جدید است که هردو را موردانتتاد 
قر ارداده است و اشارهٌ ابن‌سینا به‌آنان که فلسفه‌حقیقی را فهمیده‌اند فارابی 
وپیروال اوست. 
از طرف دیگر با وجدان علمی که در نارابی سراغ داریم و درمتدمه 
کتاب او دربار؛ علت تألیف کتاب بخوبی مشهود است چنین‌مستفاد می‌شود 
که‌اگر مقصودباز آوری وتکرارعقاید متقدمین بودفارابی‌دست به‌تألیف‌چنین 
کتابی نمی‌زد. فارابی در این مقدمه به‌صراحت اقرار می کندکه دلیل تألیف 
کتاب این بوده است که پیشینیان او بعضی از فصول را در تألیف کتابهای 
خود به‌دست فراموشی سبرده‌اند وبا نزاکت خاصی‌آنان را معذور و کتابهای 
مربوط به‌این فصول را مفتود قلمداد می کندء آنجا که خطاب به‌محمد کرجی! 
چنین آغاز می‌کند: 
اظهار علاقه کردی هتر موسیقی را آنچنانکه پیشینیان تصور 
کر ده‌اند بشناسی و از من‌خواستی در این باب کتابی ساده‌وقا بل‌نهم 
عموم برای توبنگارم. در این خواست تو مدتی‌تأخیر کردم بدین 
سبب که‌خواستم تمام آثار دانشمندان پیشین راکه‌به‌ما رسیده است 
و همچنین آثار پیروان آلها و آثار معاصرین خودمان را با دقت 
بخوانم. امید داشتم دراین نوشته‌ها آنچه راکه می‌خواستی‌بدانی 
بیابم واگر چنین بودی ازنگارش کتاب مجددی دراین باب بی‌نیاز 
گشتمی. چه‌اگر مطالعهُ دقیق و کاملی از تمام اجزاه این علم در 
دست بود نگارش کتابی درباره آن بی فایده و زاید می‌نمود و 
اختصاص نوشته های دیگران به‌خود ناشی از نادانی و بدی یت 
به‌شمار می‌رفت. ار اثری دارایگذرهای تاريك وقسمتهای 
نارسا پا هرعیب دیگر باشد دیگری‌مجازاست به‌تشریح آن بپردازد 
و آن‌را کامل کند وافکار مژلف را روشن‌سازد دراین صورت افتخار 
ازآن مولف اصلی است و آن دیگری‌جز نقل افکاروتشریحو بیان آن 


۱ ابوجعفر محمدین قاسم کرجی (در بعضی نسخه‌ها؛ کرخی) وزپر دربار لیف 
عباسی‌الراخی بالله (۲ ۲ ۳۳۹-۳ هچری). 


۳۵ 


ادعایی نتو اند کرد. در آثاری که خواندم به نظرم زسید که برخی از 
قسمتهای این فن کنار گذارده شده و گنته‌های مژلفین آن بویذه از 
لحاظ نظری‌پیوستکی وروشنی لازم‌راندارد. این معایب‌رانه‌می‌توان 
به‌سیب قصوری ازجانب آنان دانست ونه‌به‌سبب ناتوانی آنان در 
تکمیل این آثار. نویسندگان این آثار بسیاراند و همه درفن خود 
استاد بوده‌اند و فکری جز پیشرفت‌علم نداشته‌اند. هريك ازآنان 


" گفته‌های پیشینیان خود را با تیزهوشی مطالعه‌کرده وخود چیزی 


بر آن افزوده‌اند. منتها نوشته‌های آنان‌درموسیقی مفتودگشته و 
0 نقص این کتابها ذک رکرد. : بدین سیب ی 
را درتألیف این کتاب پذیر فتم. 


از این مقدمه‌چنین برمی آید که فارابی دارای دید حدید علمی است که امروز 
پیشرفت علوم بر آن‌استوار است. وظیفهة هرمحقق‌می‌داندکه از آثارو نظرهای 
متقدمین خودآ گاهی حاصل کند وخودچیزی‌بر آن بیفز اید و این نظار امر وز 
هم می‌تواند سرلوحه کار وسرمشق پژوهشگران در زمینه‌های علمی‌و عملی 


باشد. 
ارطرف دیگر فارابی نه‌تنها عتاید متقدمين را درتشخیص نو اصل‌صداها 


از راه ارتباط بااوضاع سماوی ردمی کند بلکه قضاوت شخصی‌راهم‌درمسائل 
علمی‌وهنری صحیح نمی‌پند ارد وشهادت‌عموم یعنی آز مایشهای‌مکرر را تائل 
است, آنجا که درمقاله دوم‌درباره احساسات طبیعی می‌ خو اثیم * 


۶ 


اکنون می‌خواهيم اصول موسیتی راکه زابیدهٌ آزمایش‌اند تعیین 
کنیم . خست بیان می‌کنیم چه‌اشیائی را عموماً می‌توان «طبیعی» 
دانست. چون تنها احساسات صوتی طبیعی در موسیقی موردنظر 
ومطالعه‌است. صفات طبیعی که می‌تو ان به چیزی نسبت دادآنهایی 
همتند که درتمام اشیاء شبیه به‌هم وهمیشه‌اوقات بتوان یافت ویا 
درا کثر اشیاه شبیه به‌هم و بیشتر احساس‌صوتی وقتی‌طبیعی 
است که گوش همگی مارا هميشه اوقات آراه‌ش بخشد ویااکثر ما 
را اغلب اوقات. 

وقتی یکی ازحواس مدرکذماکاملا" آرامش یابدخوش آیندی 
درما پدیدار می‌شود واحساس غیرطبیعی که حسواس مارا آرامش 
ندهد بدآیندی وناراحتی ایجاد می‌کند. خوش آیندی که درانسان 


تولید می‌شود نشانه آنست که‌احساس حس مربوطه راآرامش داده 
است. پس اگر احساسی سیب آرامش حس مدرك اغلب ماگردید 
باید آثر! طبیعی‌دانست و در این‌صورت افرادی راکه درچگونگی 
احساس مشتر اند عادی گوييم. ممکن است احساسی که سیب 
آر امش‌يك‌فرد عادی نشود درفرد دیگری خوش آیندی پدیدار کند 
در این صورت‌باید این‌یکی‌را غیرعادی دائست.چنانکه نزد مریض 
ممکن است حسذائقه غیرعادی شود و چیزی که نزددیگران تلخ 
است دردهان اوشیرین نماید. همچنین است درم‌ورد حس شنوایی. 
هنگامی که این‌حس‌درشخص خلقة غیرعادی باشدصدایی راکه نزد 
دیگران غيرملايم است ملایم شنود و بعکس, پس‌انسان نباید به 
قضاوت شخصی خودقناعت ورزد بلکه باید عتاید دیگران را نیز 
مورد دقت‌قرار دهد. درموسیقی نیز مانند نجوم اصولی قابل‌قبول 
است که به‌شهادت عموم‌متکی باشد. 
فارابی‌درمو ارد بسیار در کتاب‌خود درباره تشخیص‌فواصل‌ملايم وغیر ملایم 
و ویژگیهای دیکر موسیقی آزمایش را مبنای کار قرار می‌دهد و حتی خود 
برای همین منظور صداسنجی اختراع‌کرده و فاصله‌ها را روی آن امتحان 
می‌کند و این همان دید علمی جدید است‌که از دوره تجدد مبنای پیشر فت 
سریع علوم گردید وغر بیهابه ناحقآنرا به‌خود نسبت می‌دهند. 


۴ آثار فارابی 

فار ابی نویسنده‌ای ز بردست‌وپر کار بوده ودار ای آثار بیشماراست, کتابشناسی 
او که به‌وسیلة اشتین اشنیدر۱ مطالعه ونوشته شده‌است کتابی‌مفصلرا تشکیل 
می‌دهد, دز منطق و جمیم علوم نظری کتابهای زیادی نوشته که پیستر بیشتر آنها 
در منطق وشرح کتابهای ارسطو است. از آن‌حمله‌اند؛ 


کتاب قیامی به‌نام 7 نا لوطیقای اول 
کتاب برهان به نام 1 ذا لوطیقای ددم 
کتاب جدل ۱ ۱ 

کتاب عبادت 


کتاب حقولاث دهکا نه 
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کتاب عذالطه 

کتاب خطا به 

کتاب شعر 

کتاب سماع طبیعی 

کتاب سما< وعالم 

کناب( ثاد علوی 

همچنین شرح کتاب مجسطی بطلمیوس‌درعلم هیئت وکتاب ایساغوجی 
فرفوریوس درمنطق و دومتالة اول وپئجم اقلیدس درهندسه‌وهمچنین جواهع 
کتاب نوامپس افلاطودن. 

علاوه براینها کتابهای بسیاری‌درمنطق وفلسفه وعلوم‌نوشته‌است. از 
آن حملهاژد؛ 

کتاب حختصر در منطیق 

کتاب الفاظ وحروف 

کتاب سپاست هدنی 

کتاب خطاپه شامل بیست‌جلد 

کتاب مقا پیسی 

کثاب مختصر در خلسفه 

کاب در اجتماعات مدئی 

کلام در معلی اسم فلسفه 

کتاب حدحل در هندسةٌ دهمی 

کتاب دد شعر وقواثي 

کتاب د< حرکت فللك 

مقاله دز صنعت کیمیا 

کلام در چوهو 

کناب در «د برجالینوسی ددتادیل کلام ا«سطو 

کذاب در رد پرداای در علم الهي 

کتاب دراحصاع العلوم وثرئیبآن 

کتاب مدینة ذاضله و حدینحاهله ومدین؛ فا سفهومدینه مبتدلهومدینهضاله 
و اما تألینات فارابی درفن موسیقیعبار تند از ۰ 


۳۸ 


کتاب موسیقیکبیر 

کتاب در ۱احصاء یقفا ع 

کتاب در نقره اضافه شده پرایقا ع 

کلام در موسیقی 

فار ابی از کتاب الحاقی به کتاب حوسیقی‌کبییر نام‌می بردشامل‌چهاره قاله 
که در آن عقاید نظری‌دانان قدیم را آورده وآنها را تصحیح کرده است. 
کز کارتن » لاند» وتریپودو! اظهار نظر کرده‌اند که کتاپ دستنویسی به نام 
مجا لالموسیقی که در کتابخانة عبدالحمید قسطنطنیه نگهداری می‌شودهمین 
کتاب دوم موسیقی فارابی است ولی فارمر معتتد است که‌درعنوان اشتباهی 
رخ‌داده و این کتاب همان مدخلالموسیقی است که جزء او ل کتاب موسیقی‌کبیر است 
و دست‌نوشته‌های آن به‌طورجدا گانه‌در بعضی از کتا بخا نه‌هاموجوداست. همچنین 
نارمر از کتاب‌دیگری به‌نام کتابالادوار موحود در کتا بخاناحمد تیمور نام 
می‌برد که‌بعضی آنرا به‌فارابی نسبت داده‌اند. 

اکثر کتابهای فارابی مفقود است و آنچه در کتابخانه‌های معتبر دنیا 
موجود است نسبت به‌تألیغات فارابی در رشته‌هایگوناگون علومو فنون‌اندلك 
است» و در مورد تألیفات نارابی درموسیقی نیز تنها کتاب حوسیقی کبیر در 
دست است. 

جزئی از اين کتاب (فصل مربوط به‌آلات موسیقی) به‌مناسبت‌ششمین 
کنگرة شرق‌شناسی(لید ۱۸۸۴) به‌وسیلة «لاند» تحت‌عنوان «موسیقی‌غرب» 
چاپ‌شده‌وتمام کتاب به‌وسیلهٌ بارون ارلانژه به‌فر انسه ترجمه شده‌است(۱۹۳۰ 
تا )۱٩۳۵‏ 

در ترجمهةانگلیسی کناب احصاء العلوم به‌وسیلة دکتر فارمر نیزجزئی 
خاص مربوط به‌علم موسیتی در ۱۹۳۵ چاپ شده است. 


۵. نظر احمالی به کتاب موسیقی فارابی 
درآغاز کتاب الموسیقی الکبپر فارابی پس از ذکر علت تألیف کتاب چنین 
می‌خو الیم: 
بر ای آشنایی کامل انسان‌به‌هر علم نظری سه‌مرحله ضروری‌است: 
۱ شناسایی کامل اصول‌آن علم 


1. 0 


۳۹ 


۳۰ 


۲ توانایی استنباط نتایج حاصل از آن اصول درعوامل موجوددر 
آن علم ۱ 
۳ توانایی تشخیص نظرهای‌اشتباهی در آن‌علم و تجزیه وتحلیل 
عقاید اظهار شده به‌وسیلهٌ دیگران به‌منظور جداسازی صحیح از 
غلط ورفع اشتباه واصلاح‌آنها. 
براين اساس‌موسیقی‌نظری خودرا دردو کتاب‌تألیف‌نمودیم: 
در کتاب‌اول (کناب موسیقی‌کبیر) باروش‌خاص‌خود وبدون اختلاط 
آن باروشهای دیگر آنچه‌راکه برای‌رسیدن به‌اصول اولیاین علم 
لازم است به‌طور کامل آورده‌ايم ودر کتاب دوم عقاید نظری‌دانان 
مشهوری راکه پیش ازما درموسیقی واردشده و کتا بهایشان به‌نظر 
مارسیده است ذکر کرده‌ايم و آنچهرا به‌نظرمان‌مبهم آمده تشریح 
نموده و بادقت عقاید آنهایی راکه نوشته‌هاشان به‌نظرما رسیده 
است تجزیه و تحلیل کرده اشتباهات آنان را گوشزد و تصحیح 
نه‌وده‌ایم. 
کتاب اول (کتاب الموسيتی الکبی ه‌دوقسمت (جزع)تقسیم 
شده‌است. قسمت اول‌دخول درموضوع موسیتی است و قسمت‌دوم 
اصل موضوع, 
قسمت دخول دارای دومثاله است 
و قسمت اصلی دار ای سه بخش (فن) است. 
دربخش اول اصول موسیتی و تمام عواملی که بطور کلی 
به این‌هثر مربوط است آو رده شده است., 
بیشتر نویسند گان پیشین که کتا بهایشان به‌مارسیده وهمچنین 
معاصرین ماکه به پیروی آنان قناعت ورزیده‌اند مطالعاتشمان در 
موسیتی محدود به‌همین . بخش است , 
در بخش دوم آلات موسیتی زمان خود را شرح داده‌ونشان 
داده‌ایم چگونه اصولی‌را که در بخش‌اول‌یبان‌شده است می‌توان به 
وسیلة اين آلات به‌مرحلة اجرا درآورد» سهمی راکه معمولا" از 
هريك از این آلات می‌توان برگرفت روشن بیان کرده‌ایم» همچنین 
آنچه راکه ازقابلیت این‌آلات می‌توان به‌دست‌آورد ولی عادت 
بر آن جاری یست. 
در بخش‌سوم ازچگونکی ساختن آهنگهای خاص گفتگو شده 


است . 
هريك از این بخشهای سه‌گائه در دو مقاله کنجانده شده 
است ورویهم کتاب اول دارای‌هشت مقاله است‌و کتاب دوم‌دارای 
چهارمتاله و تمام آثر ما در موسیقی در دوازده متاله است. 
از این نوشتة فارابی‌چگونگی تفسیم موسیقی نظری فارابی روشن می گردد. 
از عنوان دودر کتاب الموسیقی ااکبیر و مقدمهبالاچنین استثباط می‌شود که‌این 
کتاب خود شامل‌دو کتاب‌بوده است. کتاب‌اول درهشت مقاله و کتاب دو مدز 
چهار متاله. ازطرف‌دیگرچون پس از اتمام‌هشت مقالهٌ کتاباول‌عبارت«تمام 
شد کتاب» به‌چشم می‌خوردمی تو آنل چنین پنداشت کتابالموسیقی الکبیرشامل 
هشت مقاله خودکتاب کاملی است و کتاب دوم‌جدا از این کناب نوشته شده 
است و شاید همان‌کلاالموسيقی منسوب به‌فارابی باشد که تا کنون به‌دست 
نیامده است وا گر بخت موسیتی‌شناسان یاری‌کند وروزی این کتاب پیدا شود 
بسیاری ازتاریکیهای موسیتی‌سنتی ايران روشن می گردد. 
در هر صورت کتاب موسیقی‌کبیر منسوب به‌فارابی دارای‌دو جزءاست. 
حزء اول دخول‌درموسیقی در دومقاله و جزءدوم ری ات 
هريك در دو مقاله. 
بسیار مناسب است به‌عنوان نمونه در ینجا از دو موضوع مهم‌یکی 
انواع موسیقی ودیگری آهنگسازی از نظر فارابی‌سخن رود: 
راجع به‌آقسام موسیتی» فارابی موسیقی را چه از لحاظ اجرا وچه از 
لحاظ ساختن آهنگ به سه‌قسم تقسیم می کند؛ 
قسم اول موسیئی نشاطانگیز (ملذ) که بیشترمتداول است‌وبرای‌انسان 
دلنشین و آرامش افزاست بدون‌آنکه توجه هنری‌را تحريك وجلب کندو برای 
رفع خستکی به کار می‌رود. 
قسم دوم برای‌انسان دلنشین است وعلاوه بر آن با ایجاداحساسهای 
مختاف قوءهٌ تخیل و تصور مارا بر می‌انگیزد و تصاویری از اشیاء درذهن 
ما ایجاد می‌کند. این قسم موسیتی افکاری به‌ماتلتین می‌کند و آنها را چنان 
بیان می کند که در ذهن مانتش می‌بندد وشکل گنود می‌توان اسن نوع 
موسیتی را احساس‌انگیز (انفعالی) نامید. 
تأثیر قسم اول را بر گوش می‌توان به تأثیر يك‌نقش تزیینی بر چشم 
تشییه کرد. درصورتی که تأثیر قسم دوم‌شبيه‌تأثيريك‌نتاشی تصویری برچشم 
است. يك نش تزیینی تنها بر ای‌چشم خو شآینداست در حالی که يك تابلوی 


۳۱ 


نقاشی علاوه برآن نهادهای موجودات» تمایلات» افعال واخلاق و روحیات 
آنها را درذهن مجسم می‌سازد. 
قسم سوم نوعی از موسیقی است که نمایش واکنشی از حالات روحی 
انسان است و می‌توان آنرا خیال انگیز(مخیل) نامید. اين نوع موسیقی 
قوء تصور مارا تحريك می‌کند بویژه اگر باحکایت منظومو با اشکال دیگر 
گفتارهای خطابی همراه باشد دراین صورت تأثیر آن تشدید می‌شود. 
و اما فارابی دربارة آهنگسازی چنین اظهار نظر می کند: 
در نهاد دوم هنر موسیتی ( آهنگسازی ) هنگامی که شخص به 
حدی ازتوانابی فطری یاا کتسابی برسدکه بتواند آهنگ خوب را 
از بدتمیز دهد ملایمراا زغیرملايم بازشناسد و نتهای‌متوافق ومتنافر 
را از هم‌جدا سازد و نتهای مسوسیتی راچنان باهم تر کیب کند که 
به گوش خوش آیند باشد و بطورکلی درساختن آهنگ‌دست پیداکرده 
باشد» موسیتی عملی را درجلوء دوم‌خود دارا می‌باشد (جلوهاول 
اجرای آنست). برای رسیدن به‌اين پایه شخص باید دارای گوش 
حساس ودقیق» توانایی درك و تصور طبیعی باشد و برای اینکه 
موسیقیدانی‌جزء این‌دسته‌ازهنر مندان باشدکافی است‌بتواند آهنگ 
بسازد بدون آنکه‌آنرا تفسیر پاتضاوت کند. 
همچنین موسیتیدانانی یافت می‌شوند که می‌توانند بداهه - 
نوازی‌کنند یعنی آهنگهایی راکه ازپیش در ذهنشان نقش‌نبسته است 
نی‌البداهه بنوازند. آهنگ نزد آنان هنگام احساس صوتی خاصی 
شکل‌می گیرد مثلاخودچندنت زمزمه‌کنند ویا زمزمه‌ای ازدیگری 
بشنوند. چنین هنرمندانی از دستذاول چیزی کم ندارند. نزدآنان 
نهاد های موسیتی چنان است که آهنگ در لحظه‌ای که قصد ساختن 
می‌کنند هنگام‌نواختن شکل می‌گیرد و تنها نوازش مختصری از 
کوش کافیست آنان را به‌راه اندازد. دستٌدیگر ازآهنگسازان قوءهٌ 
تصورشان ازاین‌حد هم‌بالاتر است. آهنگ موسیتی یا عواملی که 
آنر اتر کیپ می کند برای‌آنان بدون احتیاج به‌يك محرلك خارجی 
احساس صوتی و بدون نوازش کوش باچندنت موسیتی درذهنشان 
نقش می بندد. تنهااراده آنان برای ساختن‌يك اثرموسیقی وگذار 
از تصورشان کافیست. 
بنابر آنچه گنته شد موهبت آفرینش موسیتی را می‌توان به‌سه درجه تقسیم 


۳ 


نمود: 

نخست موهبتی که با دارابودن آن هنرمند برای ساختن آهنگ‌احتیاج 
به کمك یك‌عامل حسی‌دارد. دوم موهبتی که با دارابودن آن هنرمند برای 
ساختن آهنگ به‌هیچگو نه كمك خارجی نیازمند ثیست ولی هنوزفادر به‌استدلال 
و توجیهآنچه ساخته است نیست. سوم موهبتی که با دارابودن آن هنرمند 
به‌درجه‌ای ازقوه توانایی می‌رسد که ازعهد؛ توجیه و استدلال آنچه می‌سازد 
برمی آید و اسحق موصلی از این‌دسته بوده است. 

چنانکه ملاحظه می‌شودتقسیم موسیقی به‌انواع سه‌گانة فوق امروز 
هم قابل قبول‌است و برهمه نوع موسیقی موجود نزد هر ملت‌صادق است. 

در موردآهنگسازی بسیار جالب توجه است‌که فارابی‌بداهه‌نوازی‌را 
نوعی آهنگسازی می‌داند واهمیتآنراکم ازآهنگسازی نمی‌شناسد و این‌عین 
حقیقت است چه وقتی نوازنده‌ای به درجه‌ای از مهارت رسیدکه بتو اندتوء 
تصور خود را روی‌ساز خود مجسم سازد درحقیقت خودآهنگسازی است‌که 
هنگام اجراآهنگسازی می‌کند. 

بنابراين اينکه گنته‌می‌شود اگر ردیف موسیقی ایرانی‌راپیاپی بنوازند 
۲ساعت موسیقی بیشتر نمی‌شود به‌هیچ وجه صحیح نیست چه‌بداهه نواز» 
هیچگاه دستگاهی را تقلید نمی کند وهر بارکه آنرا اجرا می کند خودآهنک 
تازه‌ای محسوب می‌شودوهمین‌امرغنای موسیقی‌ایرانی رامی‌رساند وردیف 
به‌منزلة «متد» است‌که برای‌رساندن موسیقیدان به‌درجه بداهه‌نوازی به‌کار 
می‌رود. 


۳۳ 





فارابی وموسیقی ایرانی 


سخنر آنی‌در محمع بحت تحقیقی 


در بارة 
ابونصر فار ابی 


دانشگاه تبران 


۴۳ بمهمن ماه 


از ۱۸:۰ میلادی که کزگارتن برای تهیهٌ مقدمه‌ای بر اغاثی ابوالفرج 
اصنهانی به‌لاتین راجع به‌فارابی مطالعاتی نموده تاکنون‌بسیاری‌ازمحتقین 
و مستشرقین کتب ورسالات زیادی راجم به‌موسیتی‌شناسان‌شرقی نوشته‌اند. 
از آنجمله اندلاند» کیزوتر»هامرپور گشتال»سالو ادوردائیل» کلانوت»رزنوال» 
فارمر» کارا دو وو» ارلانء ودیگران و اخیرا دائیلو وتران‌وانکه, 

بیشتر این مستشرقین پایه و اساس نظریه‌های فارابی وپیروان اورادر 
موسیتی ازعقاید یونان می‌دانند بدین‌مناسبت که فیلسوفان مشرق‌بهآثارقدیم 
یونانیان آشنایی‌داشته و از آن الهام گر فته‌اند.مثلا کتابافلاطون ازدیرزمانی 
به‌عربی ترجمه شده‌بوده است‌وشرقیان به‌آن دسترسی داشته‌اند وفارابی‌خود 
به متقدمین یونانی آشنابی کامل داشته است. 

با این‌حال این‌مستشرقین نا گزیر از اين اعتر اف‌اندکه فارابی‌توانسته 
است نظریه‌های دانشمندان یونان را در قالب‌تازه‌ای‌که او را از پیشتدمان 
خود ممتاز ومتمایزمی‌سازد معرفی کندو آثار او در موسیتی شخصیت‌مستقلی 
داشته و دربعضی فصول‌آموزنده‌تر ودربرخی با موشکافی بیشتر تجزیه و 
تحلیل شده‌است. همچنین افرار دارند که‌قدرت اودرتر کیب‌وعمق اودرمسائل 
علمی وتسلط او در افکار فلسفی‌همراه باتجر به‌های علمی ومهارتی که‌در 
موسیقی‌داشته است دست‌به‌دست هم‌داده و کتاب اورادر موسیتی‌پر ارزشترین 
آثار قرون وسطی جلوه گر ساخته است. 

این نکته‌مسلم است کهفارابی بااطلاع ‏ زآثارمتقدمین خودوابتکارات 
و ابداعات شخصی عواملی راکه به‌عنوان استخو ان بندی‌نظریه‌های‌موسیقی 
زمان خود و رایچ در ممالك اسلامی لازم بوده است یافته و تدوین کر ده 
است ومنظورش علاوه برجنیه‌های علمی آن راهثمایی موسیتیدانان هم‌عصر 


۳۷ 


خود به‌روشهایی است که هنر آنان رابرپایه‌های مستحکم استوار سازد. 

بیان آنها از يك طرف شرح قوائینکلی موسیتی را شامل می‌شودکه 
می‌توان برهر نو ع‌موسیقی قابل تطبیق دانست وازطرف‌دیگرشر ح‌وی ژگیهای 
موسیقی است که درممالك اسلامی معمول بوده است. حال اين‌مسأله‌مطرح 
است که موسیتی‌معمول در اين ممالك چه نوع موسیتی بوده وپایه‌واساس 
آن چه بوده است. 


موسیقی فارابی تشریح لظری موسیقی ایرانی است 
از بين اين مستشرقین و موسیقی‌شناسان کمترکسی راجم به‌موسیقی ایرانی 
تحقیقی پسزاکر ده‌است. اگرهم چندننری را بتوان ام‌برد تنها به‌ذ کر نکته- 
های تاریخی موضوع اکتفا کرده‌اند و به‌تجسس علمی نپرداخته‌اند. مثلا 
ادواردبرون۱ مستشرق انگلیسی از نکیسا نام می‌برد و از باربد جهرمی 
نواساز زبردست دربار خسرو پرویز و آهنگ معروف اوکه مرگ شبدیزرا 
در نظرشاه جلوه گر ساخت سخن‌می‌راند: این حکایت خیلی معروف است که 
خسرو دوم بین اسبهای خود اسب سیاه باهوشی به‌نام شبدیز (رنگ شب) 
را پیش از اسبهای دیگر دوست می‌داشت وچنان به این اسب علاقه‌مندبود 
که سپر ده‌بود هر کس‌خبر مرگ اورابرزبان راندمجازاتش اعدام باشد. شبدیز 
مرد وکسی را جرأت اظهارآن‌به‌شاهنشاه نبود. رئیس دواب ناچار ازبارید 
در خواست کرد بوسیلة آهنگی این خبر شوم را به‌شاه بنهماند. گویند بار پد 
آهنگی ساخت و خسروخود ازشنیدن آن‌مرگ شبدیزرادریافت وفریادبر آورد 
«شبدیزمرد!» باربد پاسغ‌داده آری» شاهنشاه خبر آن را دادند» و بدین وسیله 
شاه را ازعهد خود باز گر دانید. 

ادوارد برون همچنین از ۳٩۰‏ خسروانی که باربد برای مهمانیهای 
روزانهة شاه ساخته بود» بادمی کند مائئد خخت۱(دشیوه فوروژپزرگد: سروسیی۱ 
(وشیچرا ع وزیرفیصوان وغیره. کریستنس/ مستشرق‌معروف‌دانمار کی آهنگ 
معروف په گنج بادآودد را یادآور می‌شود که باربد به‌افتخار سردار بزرگ 
ايران «شهر براز» فاتح مصربسبب دست‌یافتن او به گنجینه‌ای که امپر اطور 
روم در کشتی نهاده و بادآنها را به ساحل مصر افکنده بود ساخته است." 
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در جای دیگر از مقام‌وطبقَه موسیقیدانان‌نزدساسانیها بیان کرده ومی‌نویسد: 
«بر ای افتتا ح‌سدی‌دررودخا نهدجله موسیقیدانال‌همردیف ساتر اپها (فر ما نداران) 
از حانب خسرو پرویز دعوت‌شده‌اند»۱ هه‌چنین ازمزدك یادمی کندواهمیت 
و متام موسیقی را در آیین او شرح می‌دهد که چگونه آنسرا مسانند یکی از 
نیروهای معنوی چهار گانه برابر خداوند جلوه گر می‌سازد. 

ولی این‌موسیقی با این‌همه منزلت چگونه بوده وبرچه‌قوانینی استوار 
شده‌کسی ازآن سخن نمی گوید. البته پایداذعان کرد نبودن‌مدارلك» اینگونه 
پژوهش را دشوار ساخته است. ۱ 

سیاحان ونویسندگانی هم که بهایر انآمده وسفر نامه‌هایی نوشته‌الدنیز 
هيچيك کوچکترین بررسی علمی دربارهُ موسیقی ما 1 وتنهامشاهدات 
خود را نوشته‌اند. مثلاه‌شاردن» می‌نویسد «موسیقیدانان ات 
ماهرترین خوانندگان و زبردست‌ترین نوازندگان بشمار می‌رو ندبلکه پیشتر 
غان شعر ای زمان خود ستند. خود شعر می‌گویند و خود مد 
می‌نو ازند.» " 

در جای دیگرآلات موسیقی آن دوره را شرح می‌دهد وحتی‌بعضی از 
آهنگهای مارا به نوت درآورده است. ژان‌ژاك روسویکی از آنها را در 
کتاب لغت موسیقی خود رونویسی کرده است. 

«رفائل دومانس»وبانو «ژان‌دیولافوا» ازنتاره‌خانٌ اصفهان واجرای 
صبحگاه و شامگاه‌بر ابر عالی تاپو سخن می‌راند.۴ «بیندر»؛ چکونگی احر ای 
شامگاه را بوسیله نتاره‌چیها در کرمانشاه شر ح می‌دهد. «کنت کبینو» از سد 
هنرمند ایرانی:«علی اکبر» نواز نده‌تار» «خوشنواز» نوازئده کمانچه و«محمد. 
حسن » نو ازندهٌ سنتور صحبت‌می‌دارد و آنهارا می‌ستایدو اخلاق و رفتارآنها را 
بیان می کند." 

چنانکه ملاحظه می‌شود چند نفر انگشت شماری که راجع به‌مو سیتی 
ایرانی اشاراتی کرده‌اند هيچيك داخل اصل موضوع نشده و ویژگیهای آنرا 
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بررسی نکر ده‌اند. 
برعکس تحت‌عنوان موسیقی عرب بسیاری ازمستشرقین و موسیقی- 
شناسان بنام که ذکرشان رفت به‌تحقیق پرداخته‌اند و کتب و رسالات متعدد 
نوشته‌اند. تعجب در این است با اينکه بیشتر این‌دانشمندان پس از جستجوی 
فراوان معترف شده‌اندکه موسیقی عربی‌آنچه مورد تحقیتشان بوده است‌از 
موسیقی ایران سرچشمه گرفته و در واقع پایه و اساس موسیقی‌عرب همانا 
موسیقی ایرانی‌زمان ساسانیاناست کمتر ازآنان بر آن شده‌اند دنبال‌تحتیقات 
خود را تا موسیقی ما ادامه‌داده» موسیتی ایران را بررسی کنندوهمانطور 
که گنته شد حتی دانشمندان ایسرانی راکه بیشتر تألیفاتشان به‌سیب نفوذ 
سهاسي و مذهبی بهز بان‌عر بی‌نگاشته‌اند در شمار مولفین عرب‌آورده‌اندودر 
مطالعاتی که بندرت‌برخی ازمستشرقین راجم به‌موسیقی اير ان کر ده‌اندبه‌هیچ 
وجه نامی ازآنان برده نشده وعتایدونظراتشان ازموسیتی‌ما دور گر فته‌شده 
و به‌حساب موسیتی عرب‌آمده است. 
خوشبختانه‌چون نوشته‌های این مستشرقین را دقیقاً مطالعه کنیم آنچد 
مورد بحث فلاسنه وموسیقی‌شناسان اسلامی واز جمله فارابی‌بوده دراساس 
همان موسیتی ایرانی بوده است. اينك دلایل‌ما: 
۱ فارابی قضاوت شخصیرا در مسائل علمی‌وهنری صحیح نمی‌داند 
و شهادت عموم و عوامل طبیعی را قاثل است. 
درمقالدوم دربارء احساسات‌طبیعی پس از شرح اشیاء‌طبیعی و مردمی 
که تضاوتشان مورد تأیید اوست و گفته‌های او بر موسیقی آنان اطلاق شده 
است» چنین می‌خوانیم: ۱ 
. . حال چه اشخاصی می‌توانند ملایم را از یرملایم تشخیص 
دهند و شهادتشان مدرك است؟ برای ما این اشخاص ساکنین 
اقالیم و اقع‌بین پانزدهمین وچهل وپنجمین‌درجات عرض‌جغرافیایی 
شمال هستند یعنی ساکنین ممالك عربی که بین سالهای ۰ تا 
۰ اسکندری! تشکیل یافته‌اند و ممالکی که بیشتر درشرق 
وغرب واق‌اند و همچنین ساکنین امیراطوری روم. نزد اين ملل 
زندگی» عادات و رسوم و خورالك» طبیعی هستند درصورتی که 
مقصوده اسکندر ذوالقر نین است که بین ۳۵۰۹ نا۳۲۴ قبل از میلادمی‌زیسته 
ووفات او مبداً تاریخ اسکندری است. دراینجا مقصود» حدودسالمای‌بین» ۲۷ 
قبل از میلاد تا ۰ بمد از میلاد است. 


ه۰‌۳ 


ملتهای و اقع درخارج ازاین‌محدوده مثلا از طرف‌جنوب حبشه و 
سودان وازطرف‌شمال به‌سمت مشرق‌قبایل ترك! وسمت غرب‌نژاد 
اسلاو۲ نزد ما غیرطبیعی بهشمارمی‌روند زیر اعاداتشان ازبسیاری 
حهات غیرعادی است بخصوص :,ایل‌شمال دوز. 
برای مامیسر شده‌است پامللی که از حیث ساختان بدنی» 
خور الك» عادات‌ومسکن عادی به‌شمارمی‌روند آمیزش کنيم و آلات 
موسیقی آنها را مطالعه نماییم و انواع مختلف آهنگهای آنها را 
بشنویم .ابن ملل اکنون‌به امبر اطوری عرب‌تعلق‌دارند. امپر اطوری 
هرب امروز تمام ممالك متندن را شامل است به‌اسنثنای ممالك 
یوئان و رم‌ومسالك اطر آف آنها . این ممالك همسایگان‌ما هستندوما 
می‌توانیم‌عادات آنها رانیز بررسی کنیم. بسیاری‌ازیو تانیان‌ورومیان 
مهاجرت می کنند ودرامپر اطوری عرب مستقر می‌شوند وراجم به 
کدورشان باماصحیت می‌دارند بعلاوه آثار یونان قدیم درباره 
موسیقی نظری اکنون نزد ماشناخته شده است ...» 
چون‌با دقتت نتشه‌ای ازممالکی که مردمشان نزدفار ابی‌طبیعی به شمارمی‌رو ند 
و شهادتشان مدرك است‌رسم کنيم و بخصوص آنچه را استثنامی کند یعنی‌قبایل 
مغول و اقوام شمال دریای سیاه و شمال‌دور و یونان ورم وممالك اطر اف 
آنها را ازممالك واق‌بین پانزده درجه عرض جغرافیایی وچهل وپنج درجه 
عرض جغرافیایی کسر کنيم و آنچه را اضافه‌می کند یعنی ممالکی که بیشتر در 
شرق وغرب واقعند و با توجه به‌تاریخ تشکمل آنها»,سالهای بین ۲۷۰ قبل ‏ 
از میلاد تا ٩۰۰‏ بعد از میلاد» به‌امپر اطوری اير ان زمان‌ساسانیان‌وقبل‌ازآن 
نزديك می‌شویم. تعجبی ندارد که نزد این ملل مختلف آداب ورسوم‌یکسان 
وطبیعی باشدچون قرنها در قلمرو تمدن اير ان می‌زیسته‌اند و دارایموسیقی 
مشترلك بوده‌انهکه فارابی اصول آنرادر کتاب خودتشریح‌نموده است. فارابی 
در بحت خود در همین زمینه چنین ادامه می‌دهد؛ 
«... چون با دقت تألیفات موسیقی این ملل را تجزیه و تحلیل 
کنیم درآنها دونوع نت می‌يابيم. بعضی را می‌توان به تارو پود 
يك پارچه یا تیر و آجريك ساختمان تشبیه کرد و برخی را به‌نقش 


۱ رل البریه - ترك پیابانی از ن*اد مفول در شمال‌شرقی آسیا. 
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ونگارویاعو امل‌فرعی ورنگ‌آمیزی. خوانند دقیق بخصوصاگر 
خودموسیقیدان باشدپی به این معنی‌خو اهدبرد. فت‌های‌نو ع اول را 
اصول وعوامل اولی‌يك آهنگ می‌خوانيم و ت‌های‌نو ع دوم را 
فرعی می‌نامیم. درنتهای نوع دوم آهنگ نتهایی رامی‌توان یافت 
که به‌زیبایی ولطف آهنگ می‌افز ایند ونتهایی که زایدند وحتی‌اثر 
نامطلوب دارند یعنی بعضی طبیعی‌هستند و به کمال‌و خوش‌صدایی 
آهنگ می‌افز ایند وبعضی دیگر ازآن می کاهند ۹ 

چنانکه ملاحظه می‌شود فارابی اصول گامهای موسیقی را نزد این ملل 

یکسان و طبیعی توصیف می کند واين میرساندصحبت برسر نوعیموسیقی است 

که دراصول مشترلاند و همان موسیقی ایرانی است. 

۲ هیچيك از این مستشرقین مدارکی شایسته ازموسبقی عرب‌پیش از 
اسلام ارائه نمی‌دهند تابطوروضوح معاوم دارندکه منشأً و اساس آن از کجا 
بوده است. بسیاری از مورخین عرب آغاز تعدن خود را بویژه در مورد 
هنرهای زیبا مانند ادبیات وموسیقی از بدو ظهور اسلام می‌پندارندو پیش‌از 
آنر | دور «جاعلیت» ذأم می‌نهند. دوره‌ای که عربها به‌شکل قبایل چادرنشین 
می‌زیسته و دارای آثار تمدن قابل توجهی نبوده‌اند ولی محتقین مغرب این 
نظر را نارواوباطل می‌دانند ومی گویند مقصود از حاهلیت شفلت عر بهادر 
مذهب است وهثرهای زیبا بویژه نزد قبابل حجاز و یمن از مدتها پیش از 
اسلام مساخته وپرداخته شده بوده است. بعضی اصل ومنشاء موسیقی‌عر بی 
را از عبریها و آشوربها وبرخی از مصریها می‌دانند وعده‌ای‌نیز آنرا مستقل 
می‌پندار ند. 

«کلمان هوارت»۱ می‌نویسد: «پیش ازظهوراسلام عربهای بادیهنشین 
شعر و موسیتی داشته‌اند ولی تشکیل وبسط آن برما مجهول‌است,شایدطرز 
حرکت متر هنگام راه رفتن و گذاردن پاهایش باآن همه نظم برروی زمین 
موحب آهنگ «حدی» گشته است؛ آهنگی که سار بانان قافله برای راندن و 
سر گرمی شترها می‌خو اندند». 

ژول روانه می‌نویسد؛" 


,۰ بعدهاشعر پیشرفت کرده و برای بیان‌تصویر معشوقه و شرح 
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جدالها و تشجیع جنگجویان بکار رفته‌است و بدذن شك پیش از 
آنکه خلیل بن احمد در اثرشنیدن‌صدای برخورد چکشهای کار گران 
برروی سندان توجه به‌وزن‌نموده و علم‌عروض‌را کشف کرده باشد 
عربها بدون‌قصدقواعدآنرا درساختن قطعات‌منظوم‌بکار می‌بردند. 
موسیقی هم‌همر اه‌شعر پیشرفت کرده وازآن‌عتب نمانده است ولی‌با 
اینکه‌می‌توان‌فرض نمود شعر وموسیقی نزد ءرب بادیه‌نشین‌باهم 
آغاز شده ورو به‌تکامل رفته است در حالیکه از اشعار آن‌زمان 
قطعاتی درهجا مر ثیه» رجز» مفاخره و معلقات سبعه دردست‌داريم 
وشعرای‌آن دوره‌رامانند عنتره وامرژالتیس کم و بیش می‌شناسیم» 
کمترین نشانه ای ازموسیقی آنها باقی نمائده است تا مارا به‌یافتن 
قوانین آن راهنمایی کندو آنچه از آهنگهای‌موسیقی عرب‌در دست 
داریم بدون شك بعد از اسلام ساخته و پرداخته شده است. 
ژول روائه چنین نتیجه می‌گیرد:۱ 
«عر بهاپیش از اسلام يك نوع موسیقی خاصی داشتندکه برای سرودن اشعار 
به کار می‌بردند مانند آنچه هم‌اکنون نزد برخی از قبایل چادرنشین عرب 
یافت می‌شود که حدودآن ازيك چهارم (ذوالاربم) ویا يك‌پنجم (ذوالخس) 
تجاوز نمی کند. جتس» ساختمان و فورمول آن با موسیقی بعد ازاسلام بکلی 
متفاوت است» و برای استدلال بیان‌نارابی رابعنوان یکی ازشو اهدعرب نام 
می‌برد وچنین توضیح می‌دهد ۰ «فارابی از مژلفین قرن دهم میلادی است 
که آلات‌موسیقی زمان‌خودرامانند عود» تنبور خراسان» رباب» مزماردونائی 
و سرنا بطور دقیق تشریح نموده و انگشت گذاری‌آنها را با اعسداد دقیقی 
نشان داده است. بین این سازها تنها تنبور بغداد است که در دمشق مرسوم 
بوده و پرده‌بندی‌آن با پرده‌بندی دیگر سازها متفاوت است. دو گامی که بر 
روی‌آن واخته می‌شود سوایگامهای دیگر است و پرده‌های‌آنر | فارابی 
«دساتین جاهلیت» و آهنگهای حاصل از آنها را «الحان جاهلیت» نام نهاده 
است» . 
ژول روانه می‌افزاید. «دورئیمت آنچه را فارابی به‌جاهلیت منسوب 
می‌دارد بقایای‌آهنگهای قدیمی باشدکه بین اعراب پیش از اسلام متداول 


۱ همان کتاپ صفحه ۰۲۱۸۴ 
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بوده است.» 

خوب اگر استدلال ژول روانه صحیح باشد باید چنین نتیجه گرفت که 
آنچه نزد فارابی خارج از جاهلیت بوده ومعمولی بشمار می‌رفته است‌دست 
کم از حیث گام وفواصل همان بوده است‌که درهمه‌جای نقاط ایسران روی 
سازهای گو نا گون که‌فارابی شرح‌داده است و بدان‌نقاط متسوب‌می کندنو اخته 
می‌شده است و پس از استیلای عرب بر اير ان به‌عر بستان سرایت کرده وبا 
ذوق نو احیآنجا آمیخته وپرداخته شده است. 

ژول‌روانه بطور صریح اعتراف می کند که موسیقی عرب امروزهمان 
است که‌درعصر فار ابی‌مو جود بوده و فواصل اصلیش پابر جامانده‌و کوچکترین 
تغییر وتحولی که شایان ذکر باشددرآن رخ نداده است". بنابر این‌شکی نیست 
که اگر موسیقی عربی امروز همان موسیقی عصر فارابی است» این همان 
موسیتی است که برپایه‌های موسیقی ايران استوارشده است. 

۳. «کارل آنجل» دانشمند انگلیسی‌در کاتالگ سازهای متعلق به‌موزهُ 
«سوثکنزینگتون» چنین اظهار نظرمی کند ۰۲ «به‌نظر می‌آید ایر انیها ازرمانهای 
پیشین فاصله‌های کو چکتر از نیم پرده درموسیقی خود به کارمی‌بردند. هنگامی 
که اعراب بدفتح ایران نائل آمدند ایرانیها به‌درج4ُعالی‌تری ازتمدن‌رسیده 
و هنرهای زیبایشان بویژه موسیقی آنها ازعر بها جلوتروسازهای آنها کاملتر 
بوده است. اعراب بزودی‌آلات موسیقی ایرانی را پذیر نتند ودستگاههای 
موسیقی‌ایران را تقلید کر دئد و کامی که‌درقدیمترین کتا بها ی آنان‌دیده‌می‌شود 
همان دستگاه‌قدیمی گام موسیقی ایرانی است‌که‌در آن بك اکتاو دارای‌هنده 
قسمت بوده است.» 

۳ دکتر هانری فارمر از موسیتی شناسان بنام معاصر » اصل‌موسیقی 
عرب وایران را از سامی قدیم می‌داند که در موسیقی پونان نیز مژثر بوده 
است‌ومی‌پذیردکه نخستین اطلاع‌ما از گامهای موسیتی عربی ازفارابی است 
وبدون شك‌کامی راکه فارابی برای تنبور بغداد ذکر می‌کند و با گامهایی 
که درساپر آلات‌موسیقی آن‌زمان نواخته می‌شده فرق بسیاردارد» همانست که 
در ایام قدیم جاهلیت بر روی این ساز نواخته می‌شده است و می‌توان‌آنرا 


۱ همان کتاب صفحد۱ ۰۲۱۸ 
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پایه واساسگامهای قدیم موسیقی‌عربی شناخت. چنانکه به گمازلاند پایه و 
اساس گام فیثاغورث نیز بوده است. 

بنا به استدلال فوق کامهایی که درسایر سازهای آن‌زمان‌نو اخته‌می‌شده 
سوای‌کامی بوده است که پرتنبور بغداد معرفی‌شده و آمنگهای عربی امروز 
که به‌تصدیق محتقین شرقی‌و غربی پایه‌هایش بر گامهای نارابی وصفی‌الدین 
استوار است از مقامهایی که روی سازهای اسرانی فوق باگامهای فارابی و 
صفی‌الدین نواخنه می‌شده است پدیدار گشته ونه با گام تنیور بغداد و این 
گامها برای موسیقی‌عرب آنروز اکتسابی بوده و بدون شك از ايران به‌آن 
دبار رفته است. 

در جای دیگر فارمر می گوید: «حدودگام موسیقی‌عرب پیش از اسلام 
از يك هنگام متجاوزنبوده وتبدیل آن به کامهای دو هنکامی درنیمهُ‌دوم قرن 
اول هجری وتقلید از عود فارسی بوده است و این درست همان موقع است 
که «سعیدین مسرحح»" پس ازمراجعت از ايران به‌اصلاح و تشکیل موسیقی 
عرب پرداخته‌است". فارمر باقی‌ماندن نامهای زیروبم را روی‌سیمهای‌اول 
وچهارم عود عربی به‌اين سبب می‌داند که ابن مسبحح در اوایل قرن ششم 
میلادی پیش ازفتح اير ان به‌دست اعر اب به‌دربار ايران فر ستاده‌شدتادر آنجا 
آواز ونواختن عود بیاموزد. نامبرده پس ازمراجعت سیم اول عودرابه‌سبك 
ابر انیها «يك‌پرده ونیم» پایین آورد وهمچنین سیم چهارم آنر | «يك‌پرده‌ونیم» 
پالا برد و اين‌دو سیم به نام «بم» و «زیر» په نامههای فارسی خودزامیده‌شدند؛ 
در صورتی که‌دوسیم وسط به‌نام «مثنی»و«مثلث» باقی ماندند. به‌این تر تیب 
سیمهای عود عربی نیزمانندعود فارسی بافاصلةٌ چهارم واداشته شدند. 

اين موضوع بوسیلةا کثر دانشمندان تأیید می‌شود".در این‌صورت‌روشن 
است سبك نوینی‌را که ابن‌مسبححاز موسیتی ايران کسب کرده ودر عودعربی 
بکار برده است همان واداشت سیمها با فاصلهٌ چهارم درست است‌که اساس 
گام دياتنيك بزرگ را تشکیل می‌دهد و در ایران معمول بوده وسه چهار 
قرن بعد بوسیلة فارابی تأیید گردیده است و اين می‌رساند که ريش گامهای 


۱ ابن‌مسبحح زنجی ( اهل سودان ) که در حجاز می‌زیست ( لغتنامة دهخدا 
صفحهة ۴٩‏ ۳). 
۲ صفحُ ۳۸۵ از کتاب مو تمر الموسیقیالعر بیه چاپ مصر ۰۱٩۳۲‏ 
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امروز مشرق زمین را باید ازموسیقی زمان ساسانیان دالست. 
۵. نزديك به‌یتین است که‌عود عزیزترین‌سازهای عربی امروزازایران 
به‌دیار عرب‌برده شده است. مسعودی مورخ بزرگ در عروج"لذهب درشمار 
آلات موسیقی که ایرانیان زمان ساسانیان می‌نواخته‌اند نخست عود را نام 
می‌برد ومی‌نویسد : «این‌ساز نزد ایرانیها چنانکامل است که گوییر ابطه‌ای 
بین سیمهای آن وروح انسانی موجود است وهیجائی که نوازنده در شنونده 
ایجاد می‌کند همانا بسر گشت روح است به‌حالت‌طیرعی خود.» «شهرزوری» 
صاحب تاريخ الحکیا موسوم به نزهفالادواح در اين باره می‌نوبسد: «پس 
از توجه ایرانیها به‌دانش و حکمت در زمان شاپور ذوالاکتاف ایشان آات 
عجیبهُعود را اختراع کردندکه برجمیم آلات موسیقی برتری داردو کسی که 
آنرا پیدا کرده از بیم آنکه مبادا او را به‌لهوولعب و بطالت منسوب کنندنام 
خویش‌رامخنی کرده است واين چنین آلت در زمان «بطلمیوس»و«نیقوماخس» 
وجود نداشته زیرا ابشان در کتابهای خودآن راذکر نکرده‌اند.»۱ می‌دانیم 
که این اسباب به‌اسپانیابرده شد و ازأنجا به‌سایر ممالك اروپا نفوذکرد," 
۶ کریستنسن‌مستشرق معروف دانمار کی در فصل نهم از کتابایران 
در زهان ساسا نیان می‌نویسد: 
روایاتمو جوداختراع‌دستگاههای موسیقی‌ایرانی را به باربدنست 
می‌دهد, در و اقع این متامهاپیش ازبار بد همو جود داشته‌ولی ممکن 
است این استاد در آنها اصلاحات وتغییر اتی وارد کرده باشد. در 
هرحال به صورتی که‌در آمده است آنر امنبع‌عمد#موسیقی عرب‌و ایر ان 
بعد از اسللام باید شمر دومی‌توان گفت‌در ممالك‌اسلامی‌مشرق‌هنوز 
هم الحان باربد باقی است‌زیرا که‌شر قیان دراین‌رشته از صنعت» بسیار 
محافظه کارند, ۲ 

چنانکه ملاحظه‌می شود گفته‌های این مستشر قین خوددلیل بر این است که‌موسیقی 

عرب بعد از اسلام کاملا از موسیقی قبل از اسلام عرب مجزا است ودرحالی که‌از 


۱ از مقالةٌ عباس‌اقبال آشتیانی راجم به‌موسیقی عصر ساسانیان در مجلذکاوه 
شمارٌ ۰۵ صفحد ۱۵ سال دوم ۰۱٩۲۱‏ 

۲ دراسپانیاآنرا 200 درفرانسه طانان[ درایطالیا ۸0یا درپرتقال 06اه1] 
در آلمانع]180 ودر انگلیس آثرا 1.۷016 می‌خوانند. 

۳ کریتن‌سن. ایران‌درزمان ساسابیان ترجمه رشیدیاسمی؛ ص۴ ۴ ۰۲ 


۳۹ 


مو سیقی‌دور4ٌجاهلیت اثرقابل ملاحظه‌ای در دست نیست موسیقی بعداز اسلام‌در 
اثر همت‌پیشتدمانی کهدر مکتب موسیقی ابر انی پرورش بافته‌ و آنر | فر ا گر فته اند 
ایجاد شده است و گفته‌ها و نظرهای موسیقی‌شناسان ایرانی مانند فارابی و 
دیگران هرچند به زبان عربی قتاب نوشته باشند ویا دربارة موسیقی عرب 
صحبت کرده باشند در حقیقت قابل تطبیق به‌اصول موسیقی ایرانی است. 
۷ در کتابهای تاریخ و دیوانهای شعرای ایرانی و عرب نام ونشان 
پیشتدمانی که موسیقی ابرانی‌را فراگرفته و موسیقی عرب بعد ازاسلام را 
برمبنای آن پی‌ریزی کرده‌اند» جستجو نمود. 
۱ «ابن خلدون» صاحب کتاب تاریخ و مقدمه معروف آن « کتاب‌العبر» 
مورخ مشهور راجع به‌چگونگی تأثیرموسیتی ايران درموسیقی عرب چنین 
می‌نویسد: عربها پیش از اسلام قبل از اينکه به‌موسیقی و ساير هنرهمای 
زیباآشنایی پیدا کنئد در شعر وساختن قطعات منظوم دمت داشتندوهنگامی 
که هنوز چادر نشین بوده واز این سوبه آن سو کوج می‌کردند موسیقیشان 
محدود به آو ازهایی بوده است که بر ای تهییج وراهنماین شترها بکارمی‌بردند, 
بعدها که شهر نشینی گزیده و اسلام‌اختیار کر دند آنچه را ازعادات‌ورسومشان 
که بر خلاف‌دستورات تر آن بود تر ك کنتند و آنچه مطابق آن و ممدوح بود 
نگاهداری کردند. چون قرانت تر آن با صدای نیکو زسندیده و مستحب 
بود آوازهای بومیشان را برای خسواندن آن به کار بردند. بعدها که به 
سایر ممالك دست بافتند وهنرهای زیبا بویژه موسیقی را در نهایت کمال در 
اير ان‌وبونان مشاهده کر دند ذوقشان تحريك شد و ظرافت طبع در آنهاایجاد 
گفت تا نجاکه مو سیقیدانانممالك دیگر را حلب و تشویق نمودندو بزودی 
بین آنها خو انند گانی‌مانند خو انند گان‌ابرانی تر بیت کشت . از آنجمله ان « نشیط » 
که اصل او ایرانی بوده است و «سائب خاثر» از اهل مدینه که فرزند يك 
اسیر ایرانی و استاد «عبدانته بن جعنر» از تجبای بنی‌هاشم بوده است . در 
این عصر است که عربها ذوق ایرانی راپذیر فته‌ودرموسیتی خودبه کار بر ده‌اند. 
بعد‌ها هنرمندانی مائئد «ابن‌سریج» آنر | رو به‌تکامل بردئد تا درزمان‌خلفای 
عباسی بوسیلهة «ابر اهیم موصلی» وپسرش «اسحق» و نوه‌اش «حماد» به‌درجة 
کمال رسید. بغداد از این پس مرکز موسیتی عالی محسوب شد و آهنگهای 
ساختة استادان فوق به اشکالی که امروزهم می‌شنویم» در آن‌پرورش‌یافت. 
از کتا بهای‌دیگر مانند مرو جالذهب مسعودی» اغائی‌ابوالفر ج اصفهانی 
و الف‌دلیل و غیره می‌توان نام هنرمندانی را که باعث نفوذ و رواج 
موسیقی ایرانی در ممالك‌عرب کشته‌اند پدست آورد. از حمله آنان؛ 


۳۷ 


۱ عیسی بن‌عبدانته معروف به‌طویس (۵۰ -۱۲۳هجری)غلام«آروی» 
ماد خلیفهٌ سوم «عثمان‌بن عنان» و آزاد شد؛ «بنی‌مخزوم» قریشی است. از 
کودکی با اسیران ایرانی آميزش داشته و با زمزمه‌های آنان خو گرفته و 
آهنگهای آنان را به‌درجه کمال تتلید می کرده است. درجوانی نواختن تنبور 
آمو خته و نخستین کسی است که آهنگهابی با میزان منظم ساخته و درمدینه 
خوانده ونواخته است. شاگردان‌بسیارداشته وپیشقدم اصلاح موسیقی‌عرب 
بشمار می‌رود. 

٩‏ سائب خاثر فرزند يك اسیر ایرانی وغلامی از «بنی‌لیث» است. 
مدتها بدون همراهی ساز می‌خوانده وبرای نگهداری ضرب با چوبی روی 
زمین می نواخته است. بعدها نواختن عود آموخته و صاحب اغاني او را 
نخستین کسی‌می‌داند که همراهی آو از را پا سازدرمو سیتی‌عرب‌معمول‌نموده. 
آهنگهایی‌راکه نشیط ایرانی برای اوخوانده در او تأثیر بسیارکرده وسائب 
از روی‌آنها نخستین آهنگ عرب را به‌نام ثقیل با قواعد صحیح و میزان 
ملایم ابداع تموده است. نزد معاویة اول باریافته و مورد لطف او قرار 
گر فته است. 

۳. ابوعثمان سعیدین مسبحح غلام مکی با کار گر ان ایر انی که«عبدانته 
بنز بیر» برای ترمیم خانه‌های کعبه از عراق خو استه بودآمیزش داشته و 
آهنگها ی آنان را شنیده و پسندیده است. چسون بسیب لیاقت هنریش آزاد 
می گردد مسافرتی به ابر ان کر ده‌ونواختن آلات گونا گون رامی آموزدوموسیقی 
ایرانی را بخوبی فرامی گيرد. آنگاه به‌حجاز بر گشته و کامهای‌عرب‌رابه‌سبك 
اپرائیها ترتیب می‌دهد. اسحق موصلی موسیقیدان‌نامی‌در بار خلفای‌عباسی 
که دراو ایل‌قرن‌سوم‌هجری‌می‌زیسته دربارٌاین مسبحح می گوید.« او نخستین 
کسی است که‌مو سیقی‌عرب راآنچنانکه امروژ معمول است به‌مکه‌آورد...» 
همچنین«علی بن هشام» موسیقیدان بزرگ عصر اسحقدر بارةا بن‌مسبحح‌می گوید: 
«او نخستین کسی است که‌موسیقی عرب را به‌سيك ایرانیها خوانده‌ومعمول 
نموده»ءصاحب!غانی او را مبتکر آهنگهای بعد از اسلام دانسته ومی گویدهم 
اوست که و سیقی ایر ان‌ر! درعرب واردنمود. این‌هنرمند در مهدسلطنت‌ولید 
اول در سال ۰۱ هجری ونات پافته است. 

6 مسلم ین محرز فرزند يك اسیر ایرانی‌و آزادشدءٌغانوادها بو خطاب 
اشت, نزدابن مسبحح درس گرفته ومانند استاد خود به‌ایران مسافرت‌کرده 
و اطلاعات‌خود را کامل نموده است‌ودرمراجمت به‌اصلاح وتکمیل‌موسیقی 


۳۸ 


عرب پرداخته و آهنگهایی بر ای موسیقی‌عر بی ابداع نموده است که‌تاآن‌زمان 
به‌آن لطافت در مکه و مدینه شنیده نشده بود. صاحب اغاثی ابتکار سبك 
مخصوصی را به اوسبت می‌دهد: پیش ازاوهر آهنگ روی يك شعر ساخته 
می‌شد و به‌شمارءٌ اشعار قطعه‌تکر ار می گشت ولی او این‌روش را تغییردادو 
يك آهنگ رابر روی چند شعر ساخت. بعد از او دیگران این سبك راپیروی 
کر دند. همچنین اختراع آهنگی باضرب تندبه‌نام دم را به‌او نسیت‌می‌دهند 
که تايك قرن درموسیقی عرب رواج بسیار داشته است. 

نمونه‌های بسیار دیگری می‌توان در تاریخها و دیوانهای شعرا 
جستجو نمود که موسیقی اپران را در ممالك عربی زواح داده‌اند و زریاب 
موسیقی اپران را تا اسپانیا رسانده است. 

البته مقصود از این بحث این نیست که موسیقی ایرانی‌وموسیقی عربی 
یکی است. هر کس درك می کند این دو موسیقی امروز دو شخصیت جدا گ له 
دارند و راه ورسم خود را می‌پیمایند. بلکه‌مقصود این است که موسیقی‌عرب 
بعد از اسلام آنچه مورد تحقیق مستشرقین و آنچه مورد تحقیق فلاسنه‌شرق 
بوده ازابر انیهابه‌عرب رسیده ودست کم از نظر گام و فو اصل‌مشترلمی باشند 
و تحقیقات فارابی یا ابن سینا و دیگر دانشمندان اسلامی گر چه کنا بهایشان 
را به‌ژبان عربی نوشته باشند دربارة موسیقی ابرانی صادق است. 

هر خواننده ایرانی يك آهنگ عربی بشنود بدون آنکه آنرا بشناسد ویا 
زحمت‌تقلید به خود راه‌دهد بیدرنگ برروی گام آن به‌زمزمه‌می‌پردازد ودستگاه 
یا گوشه‌ای ازردیف موسیقی ایرانی رابر آن تطبیق می‌دهد زیر اازلحاظاصول 
باهم اشتر الك دارند واين دانشمندان همه‌از اين اصول صحبت کرده‌اند. 

۸ درمقایسة موسیقی ایران وموسیقی عرب اشترالك نامهای‌بسیاری 
از گوشه‌های ردیف موسیقی ومقامهای موسیتی عرب جلب‌توجه می‌کند: 

۱ موسیقی‌قدیم: موسیقی‌شناسان‌عرب‌وتردستگاههای دوازده گانة 
فارابی را مینای موسیقی خود می‌دانند. شامل‌عشاق» نواء» بوسليك» راست» 
عر اق»اصفهان»زیر انکند» بزر گ»زنگوله» رهاوی» حسینی وحجازی‌وه‌چنین 
۴۸ دستگاهی که در ادوارصفی الدین و شرح‌آن نامگذاری شده است شامل 
صیا» عذرا» دوستگانه» معشوق» خوش‌سرا» خزان» نو بهار» وصال» گلستان» 
غمزده» مهرحان (مهر گان)»دلگشا؛ بوستان» زنگوله (صورت‌دوم)» مجلس- 
افروز» نسیم» جان‌فزا» محیر » حجازی (بصورت دوم)»زندرود (زاینده‌رود)» 
عراق (صورت دوم)» زیر انکند کوچك» مزدکانی» نهفت» اصفهانك» غزال» 
وامق» نوروز عرب» ماهوری» فر ح » بیضا» وخضر | وشش آو از بنام گوشت» 


۳۹ 


گردانیه, سلمك» نوروز» مایه» شهناز. ِ 
به امهای این دستگاههاخوب دقت کنید» احلب فارسی است. روشن 
است که این نامهای فارسی هر کدام ریشه ومایه اصلی این آهنگها بوده است 
نه‌اینکه فارابی وصفی‌الدین آنها را اختراع کرده‌باشند. کرپستاسن در کتاب 
خود ایران دزمان ساسا نیان دراین بار ۰ می‌نویسده 
بنابر آنچه گذشت دستگاههای موسیقی منسوب به باربد از هفت 
خسروانی وسی لحن وسیصد وشصت دستان بوده‌که باایام عفته و 
سی‌روزماه وسیصد وشصت روز سال ساسانیان تناسب داشته‌است. 
در دیو انمنوچهری وبسیاری ازنویسند گان ایرانی اسامی‌بسیاری 
از آوازهای موسیقی می بیدء ولی ازه‌يچیك از آنها نمی تو ان‌معلوم 
کردکه آيا مقصود یکی از سی لحن است یا یکی از -یصد وشصت 
دستان. « یزدان آفرید » ظاهر ‏ سرود مذعبی بوده است . بعضی 
ازدستانها حوادث تاریخ‌قدیم اير ان رابیان می کرده است که‌ازقرن 
پنجم میلادی به بعدساسانیان علاقة بسیاری به‌یادآوری آنهانشان. 
می‌دادند. یکی از اين سرودهای حماسی «کین ایر ج» نام داشته و 
دیگری «کین‌سیاوش» وامثال آن. دستانهای‌دیگری دروصف‌قدرت 
وثروت خسروپرویزبود» است مثل «باغ شیرین»» «با غ‌شهریار»» 
«اورنگیگ» یعنی «سرود تخت» » «تخت طاقدیس» » «هفت گنز»» 
«گنزواد آورد» » «گنز گاو» وه‌شیدیز». دستانهای‌دیگری دروصف 
جشنهای فصول مختلف خاصه درتهنیت مقدم بهار ومناظرطبیعت 
ومسرت حیات بوده است. ازقبیل«نوروز وزرگ»» «سروستان»» 
«آرایش خورشید»؛ «ماه ابر کوهان» (ماه بالای کوهسار)» «نوشین 
لبهنان» (نوشین لبان)وغیره. دراصطلاح‌موسیقی آن‌زمان«راست» 
نام یکی از آوازها بوده است و امروزهم یکی از دوازده دستگاه 
موسیقی ایران وعرب به‌این نام موسوم است. ۱ 
چنانکه ملاحظه می‌شود نام راست یکی از دوازده دستگاه فارابی است 
وهمچنین نوروزبزرگ و غیره . مسلم است که پایه واساس دستگاههابیراکه 
فار ابی» صفی الدین‌ودیگر ان نام برده‌اند همین‌دستگاههای قدیم موسیقی اير ان 
است. دراین‌دستگاهها نامهای‌مهر گان» مزد کانی»ماهوری ونظایر آن که‌فارسی 
وقدیم است جلب‌توجه‌می کندوٌمسلم می‌دارد که موسیقی ایر ان‌زمان‌ساسانیان 
در تمام موسیقیهای بعداز اسلام ممالك اسلامی ريشه دوانده‌است. 


۵ ۰ 


۲ موسیقیامروز: درموسیقی امروزی ایرانی وعر بی اشتر النامها 
در گوشه‌ها ومقامها چشمگیراست. بیشتر مقامهای عربی نام‌فارسی دارند و 
ريشه واساس بودن موسیقی ایرانی را مسلم می‌دارد؛ 

درسال ۱٩۳۲‏ در مصر کنگرة موسیقی عرب بهریاست محمدحلمی 
پاشاوزیرفرهنگ آن کشور وعضویت دانشمندان وموسیقی‌شناسان ممالك‌عرب 
تشکیل گردید. ازموسیتی‌شناسان ومحققین به‌نام ممالك رب مانندکلانوت 
(۰۳۰۰۵۱۱6۳۵86۱۵6۵) و بارون کار ادو وو (۷2 6 2۲6 ظ20)» د کتر 
هاثری فارمر (۳۲۰0.۳۵۲۳6۲.)» ارلانژه ( 12286۶:ظ ۰۰ ) ودیگران 
برای شر کت در کنگره دعوت بعمل‌آمد. مقصود ازاين کنگره بزرگ مطالعٌ 
عمیق کلیهُ امور مربوط به موسیقی عرب ازنظرتاریخی» فنی» علمی و بویژه 
آموزشی بود. هفت‌شورابرای غور درمسائل مختلف تشکیل گردید: 

۱ شورای مسائل عمومی 

۲ شورای‌مقامات و ایقاع (آهنگها ووزنها) و تألیف (آهنگسازی) 

۳ شورای گام 

۴. شورای‌آلات موسیقی 

۵. شورای فت‌نویسی 

٩‏ شورای تعلیم موسیقی 

۷ شورای تاریخ موسیقی 

یکی از وظایف شورای مقامات وایقاع و تالیف جمم آوری و تنظیم 
آهنگهای موجود در مصر وسایر ممالك عرب و همچنین تعیین اجناس هريك 
بود. مقصود ازجنس‌نزد قدمافاصلة ذوالاربع (چهارم درست) است‌ولی گاهی 
این کلمه در نامگذاری ناصله‌های دیگر نیز بکار رفته است وبرای تجزیة 
مقامها استعمال‌شده‌است. چنانکه اجناس مقام‌يكگاه از دوذوالاربم‌غیرمتصل 
ويك ذوالخمس (پنجم‌درست) که‌شامل يك ذو الثلث (سوم) خنثی است و به‌يك 
ذوالاربم متصل است» تشکیل یافنه است. 


نمانة با بر آی‌نمایش صدای بین «بکار» و«دیز» ونشانة و بر آی‌تعیمن 
صدای بین بکاروبمل گذارده می‌شود. اینگو نه نشانه گذاری در شورای‌نت 
نویسی کنگرء موسیقی‌عرب درمصروضع وتصویب شد. | برابرعلامت سری 
(4) و ۷ برابرعلامت ۳ کرون‌است که درنت نویسی ما معمول‌شدهاست. 

پس از ۱۸ جلسه مباحثات طولانی شورای مقامات و ابقاع به نتایج 
زیر زسید: 

۱ ۲ مقام درمصرمعمول است به نامهای : 

یگاه »فرحفز ا؛ شت عشیر ان » حسینی عشیر ان » عجم عشیر ال» شوق‌افزا» 
طرزجدید» عراق؛ راحةالارواح» دلکش‌خاوران» فرحناك» بسته‌نکار» او ج » 
راست»سوزناك»ماهور» حجاز کار»ساز کار» شور نهاوند» کر دیلی حجاز کار ؛ 
نواثر » نکریز »پسندیده» طرز نوین»رهاوی» نهاو ند کپیر »زنگو له , کردان».صری» 
نهاوند مرصع مشهور به سنبله‌نهاوند» دلنشین» بیاتی» صباء عشاق مصری» 
قر جغار »حجاز » اصفهان » حسینی» محیر ؛عجم » با باطاهر » عر ضیار » شهناز » بوسليك» 
صبا پوسليك» کر دی» حسینی گلعزار» سه گاه» هزام» مستعار» مایه» چهار گاه. 

۲ متامهای معمول درسوریهو لبنان‌همان مقابهای مصری هستندتنها 
عشاق مصری تغییر نام داده وحسینی بوسيليك خوانده می‌شود. 

۳ مقام در مراکش وتوئس معمول است که ۱۷تای آنها در بین 
مقامهای مصری یافت می‌شود ولی هجدهمین آن بهنام طیع عراق عجم‌در 
مصر معمول لیست. 

6 ۳۷ مقام‌درجزیرةالعرب وعراق‌معمول است‌کهن ۱تای آنها دربین 
مقامهای مصری پافت می‌شوند ولی ۲ تای دیگر در مصر وحود ندارد» 
په‌نامهای: 

جبوری» دشتی» منصوری» سعیدی بر قع»ابر اهیمی والمقابل» کلکلی» 
شوشتری» عربیون عجم» الحدیدی » حجاز شیطانی» العکیری» محمودی؛ 
عر بیو نی » انشار کلکلی» نهفت‌العرب» زمزمی» رمل» الماء رناء » شاورلك » 
صیاهمایون» اوی» زرانکند. 

و اما مقامهای معمول در ردیف موسیقی ايران: 

برسر تعداد ونام بعضی ازگوشه‌های موسیقی ایرالی بین استادان‌فن 
اختلافاتی موجود است. ردیفی را که مهدیفلی‌هدایت به کمك‌د کتر مهدیخان 
منتظم الحکما که‌در دورهٌ خودازمشاهیر نوازندگان سه‌تاربوده وبه‌ردیف کامل 
آوازهای ایرانی آشنایی‌داشته وشا کرد آقامیرزا عبدالله بوده در نظر پگیریم. 


۲ 


مهدیقلی هدایت‌مدت‌هفت‌سال به جمع آوری و تنظیم ونوشتن آهنگهای‌موجود 
دردست اساتید آن دوره مانند شهنازی ومیرزاعبدالله ودیگران پرداخته و 
کتابی کامل تهیه‌نموده است. دونسخه از آن رایکی با «خطابجدی» که خود 
برای‌کتا بت موسیقی ایرانی پیشنهاد نموده‌اند و دیگری راباخط بین‌المللی 
موسیقی نوشته‌اند. نسخه‌ای راکه باخط بین‌المللی نونته‌اند به‌هنرستان 
موسیقی آن‌زمان وهنر ستان‌عالی‌موسیتی دهلی هدیه کر ده‌اند که موردامتناده 
اهل‌فن قرارگیرد. این نسخه در کتابخانهآن هنرستان موجود است وماازآن 
کتاب درتنظیم ردیف موسیتی اير ان که به‌همراهی مرحوم موسی معروفی‌به 
انجام رسانیدیم و بوسیلة وژارت فرهنگ وهنرچاپ شده‌است» استفاده کردیم. 
دراین نسخه آوازهای ایرانی به‌هفت‌دستگاه تقسیم‌می‌شود وهردستگاه دارای 
گوشه‌هایی است به‌نامهای مخصوص» وبسیاری ازنامهای مقامهای موسیقی 
عربی در آن دیده می‌شود؛ دقت فرمایید. 

۱ دستگاه ماهور دارای ۳ کوشه شامل ۰ در آمد؛ کر اغلی» داد» 
خسروانی»دلکش‌خاوران» طرب‌انگیز» طوسی» آذربایجانی» فیلی»زیر افکند» 
ماهور صغیر» ابول» حصار» ماهور» نیریز» شکسته» نهیب» عراق» محیر» 
آشوریا آشور آوند» زنگوله» سروش» اصفهانك, رالاهندی»صفیر» نغمه»رالك 
عبدانته, ساقی‌نامه» صوفی‌نامه» پروانه» بسته‌نگار. حسربی» شهر آشوب» 
خوارزمشاهی» تسلسل. 

۷ دستگاه راست پنجگاه شامل ۳۳ گوشه. زنگول4 صفیر » زنگو له 
کبیر »نغمه» خسروانی » روح‌افزاء نیریز» پنجگاه» سپهر » عشاق» نوروزعجم» 
پحر ور »؛قر جد» مبر قع» »نهیب » عر أق» محیر »آشور» اصنهانك» بسته نگار» 
حزین» طرزء ابوالچپ » راوندی, لیلی ومجنون» وروز عرب» نوروزصبا» 
نوروزخارا » ثفیر وفرنگ» ماوراءالنهر» رالك» راك عبدانته » شهر آشوب » 
جر ای . . 
۳ دستگاه چهار گاه شامل ۲۵ گوشه. در آمد» بدر » پیش‌زنگوله» 
زنگوله»نغمه» زابل» بسته‌نگار» مویه»حصار» پس‌حصار» معربد» مخالف» 
مقلوب» دوبیتی» کرشمه» حزین» حزان» حدی» پهلوی» رجزء ارجوزه» 
منصوری» شهر آشوب» حاشیه» لز کی. 

۳ دستگاه‌شورشامل ۷ گو شد. آواز» نغمه» زیر کش سلمك» مسلمك» 
گلریز» صفا؛,چهارمضر آب» ابوعطا» بزرگ» دوبیتی» خارا» حزین»ملانازی» 
شهناز » قرچه, رهاوی» دستان هرب » سیخی» حجاز » پسته نگار» بغدادی» 


5۳ 


چهار پاره؛ بر گردان؛ افشار» رهاد.»» مسیحی» رهاوی»حسینی » نهیب »عراق » 
نهفت ؛شکسته ,جامهدر ان »قر ای » مشنوی پچ »شاه‌ختاشی »او ج» غمانگیز عقده- 
گشا سملی » ک‌و چه‌باغی» شا :ورك» ضرب اصول نیشابور گریلی» دشتی » 
گیلکی» گبری» بیات کر د» بید کانی» حاحیانی » سر نج » چوپانی » دعستانی» 
آذُر بایجانی» بیات کر د؛ خسروانی» قطار »رو حالارو اح»مهر بائی»سرور الملکی. 

۵. دستگاه سه گاه شامل ۵ ۲ کو شه. در آمد» آواز» نغمه» زنگ‌شتر» 
زابل » بسته‌نکار» آو از مویه».حصار »زنگو له» حزان» بس‌حصار»معر بد مخالف» 
حاح حسنی » مقلوب» دو بیتی » حزین » دلگشا» رهاوی »مسیحی: ناقوس»دخت 
طاقدیس» شاه‌ختائی» مداین» نهاوند. 

ع۶, دستگاه همایون‌شامل۲۳ گو شه شامل. موالیان» چکاوك» پیداد» 
نی داوود» باوی» ابو الچپ» راوندی» موره» لیلی ومجنون , گوشه طرژ» 
نوروز عرب» نوروزصبا » نو,وز خاراء نفیر وفرنگ » شوشتری » میخلی » 
بختیاری» دلنواز» عز ال»موالف» دناسری» جامه‌دران» فرح» شهر آشوب» 
پروانه» بیات اصفهان» بیات راجم » سوزو گداز» جوابه» راز ونیاز» چهار 
مضر اب» مثنوی» فر حانگیز. 

۷ دستگاه نواشامل ع و گوشد. گر دانیه؛ نعمه » بیات راجع» حزین » 
موی عشاق» نهفت » گوشت »عشیر ان» نیشا بورك» خجسته » مجلسی » ملك - 
حسینی » بوسليك» نستوری. 

شش‌مقام اسروش» بدر» چوپانی» مداین» مثنوی پیچ ودشتستانی که 
در نسخه مهدیقلی هدایت دیده نمی‌شود ولی در کتاب آواز استاد علینفی 
وزیری مو جود است به‌متامهای موحود دراین فهرست افزوده شده است.) 

مقامهایی که درهفت دستگاه ذکرشان رفت آنهایی هستندکه امروز در 
دست استادان ایرانی موحوداست و بیشترشان بقایای آهنگهای قدیم اپرال 
است. آنچه مسلم است در قدیم مقامهای بسیاری موجود بوده است‌که نام 
اکثرشان را در خمسة نظاهی » شاهنامة فردوسی و دیوانهای سایر شعرای 
ايرانل وعرب می‌توال یافت ولی امروز ازدست رفته ویاتغییر نام داده‌اند, 

اکنون‌که نامهای مقامهای معمول درمم‌الك عربی مصوب کنگره 
موسیقی عربی ونامهای آوشه‌های ردیف موسیقی ایران به‌نظرشما ر‌یدیك. 
مقایسه اجمالی پایه واساس بودن موسیتی ایران را روشن می‌سازد. نَتیجة 
این‌مقایسه این است؛ 

5 جمع گوشه‌ها یامقامهایی که درموسیقی ایرانی موجود است ۲۲۸ 


۴ 


است درحالی که مقامهای معمول‌درمعصر» بزر گترین کشور عربی» از ۲ ۵تجاوز 
نمی کند. ۱ 

۲ نام سی مقاماز۲ ۵ مقام‌معمول‌درمصروسوربه ولبنان‌بین مقامهای 
معمول درردیف موسیقی ایرانی نیزدبده می‌شود ازاین‌قرار: 

عجم عءشیران (عشیر ان)» عراق» راحة الارواح (روح الارواح) ّ 
دلکش خاوران (خاوران)» بسته‌نگار» اوج» راست» ماهور» شورك (شور)» 
تکریز (نیربز)» فرح‌فزا(فر ح انگیز) »طرزجدید (طرز)» رهاوی» صبا»عشاقی» 
حجاز» اصنهان» حسینی» محیر» عجم(نوروزعجم)» شهناز» بوسليك»سه گاه» 
چهارگاه» کردی (بیات کرد)» زنگوله» قجغار (قجر)» حزام (حزان)» مایه 
(مویه)» نهاوند. 

۳ دوازده مقام دیگراز متامهای معمول درمصرنامهای فارسی‌دار ند 
وازمشتقات ت‌فارسی‌هستند؛ یگاه (يك گاه)» شوق‌افز ا»فر حناك» سا زکار»پسندیده» 
سنبله نهاوند» دلنشین» یت نهاوند کبیر» باباطاهر» سوزناك» 
طرز نوین. 

تر کیبات فارسی الامی‌رساند که ریشذ مقامهای فوق‌ازآهنگهای قدیمی 
ایران است. 

6 از۱۲ مقام معمول درعراق که درمصر استعمال ندارند نام ومقام 
درآهنگهای ایران دیده می‌شود. ازاین‌قرار: 

دشتی »منصوری» سعید بر قع (مبر قع) » شوشتری» افشار» نهفت »شاور (د 
(نیشابورك)» صبا» همایون» زرافنکند (زیر افکند), 

۵. از ۵ ۱ مقام‌معمول درعراق که درمصر نیز معمول‌اند نام‌هشت‌مقام 
در نوشه‌های ردیف موسیقی ایران دیده می‌شود: 

بیاتی » حجاز » پوسيليك» بسته‌ن‌کار» صبا» عجم عشیران (عشیران)» 
حسینی » مخلوی. ۱ 

. آز۱۷ مقام معمول در مسراکش و توئس‌که درمعبرنیز معمول‌اند 
نام ۱۰ مقام‌در گوشه‌های‌ردیف موسیقی‌ایران دیده‌می‌شو در است» چهار گاه؛ 
ماهور» عراق» حجاز» اصفهان» حسینی» بیاتی» سه گاه؛ عشیر ال. 

شایان دقت است نام «طبع عراق عجم» مقامی که درمرا کش و تو نس 
معمول است ولی درمصر خوانده نمی‌شود» می‌رساند که این‌متام به‌عراق 
عجم یعنی ایران منسوب شده و دورنیست که ریش ‌آن ازایر ان‌باشد. 

چنانکه ازاین مقایسه روشن می‌شود پیشترنامهای مقامهای معمول‌د. 


۵۵ 


ممااك عر بی امروژ در گوشه‌های آواز ابرانی دیده می‌شود وهمین‌امر اساس 
وپایه‌بودن موسیقی مارا می‌رساند. ۱ 

تجزبه وتحلیل دقیقتری دربارة مقامهای ایرانی وعربی نشان‌خواهد 
داد که آنچه از مقامهای عربی که نامشان در دستگاههای موسیقی ما دیده 
نمی‌شود دراصل ریشه‌ایرانی دارندویا درمقام‌های اير ال موجود بودهو تغییر 
نام‌داده‌اند. 

الیته‌اين صحبت فتطدربارة اشتر ال نامها است ولی راجم به‌چگونگی 
شتر ال محتو ای آنها احتیاج به‌مطالع ءمیقتر موسیقی‌شناسی است که‌هنوز 
انجام نگرفته ویکی از مسائلی است‌که باید روشن کردآیا این‌مقام درموسیقی 
عربی و آن‌گوشه درموسیقی اپرانی که يك‌نام دارند » يك‌آهنگ‌اند که به دو 
صورت درموسیقی عربی وایرانی موجود است‌یانه؟ این‌مطالعه که حتماً باید 
روزی انجام گیرد موضوع موردبحث مارابهترروشن خوا-د ساخت. 

نتیجه ای که ازاین بحث خواستیم بگيريم این است که نوشته‌های فارابی 
وفلاسنه وموسمتی شناسان شرقی واسلامی درباره موسیقی ايران نیز صادق 
است هرچند کنابهای آنان به‌زبان عربی نوشته شده باشد. 


#۳ 


موسیقّی فارابی و طنبورخراسان 


سخنرانی دربر رگداشت هر ار وصدمین سال تولد 
ابونصر فارابی 


دانشگاه فر دوسی 


مشهد - ۱٩‏ بهمن ۲۵۳۳ 


مقدمه 


در جلسة افتتاح بزرگداشت هزار و صدمین سال تولد ابونصر فارابی 
درتالار رودکی کلیاتی راجم به‌موسیقی فارابی به‌عرض رسید: مقام موسیقی 
نظری‌دررشته‌های علوم‌نظری» موسیتی درعصرفارابی» روش تحقیق‌فارابی» 
آثارموسیقی‌نار ابی» نظری اجمالی به کتاب الموسیفی الکبیر فارابی» ذ کر چند 
نکته از نظرات فارابی درموسیقی» انواع موسیقی » انواع آهنگسازی از نظر 
فارابی. 

همچنیند رسخنر نی خود دردانشگاه‌تهر ان» نحت‌عنو ال موسیقیفا۱بي 
و موسیقی ایرانی به اثبات این نکته پرداخت که برخلاف آنچه اکثر مستشرفین 
کفتهاند موسیتی فارابی تقلیدی ازموسیتی یونان نیست‌بلکه برموسیتیهای 
شرقی‌زمان فارابی وبویژه برموسیقی ایرانی قابل‌تطبیق است. یکی ازدلایلی 
که‌به‌آن اشاره شد اهمیتی است که فارابی به‌پرده‌بندی طنبورخراسان می‌دهد 
و پرده‌بندی‌آثر | ازپرده‌بندی طنبور بغدادمتمایز می‌داند. پرده‌بندی این‌ساز 
را دساتین جاهلیت» و آهنگهای اجرا شده بر آنرا الحال جاهلبت نام می‌نهد 
و بسیاری ازمستشرقین موسیتی شناس ازجمله لاند وفارمرموسیتی عربی 
پیش از اسلام رابر آن استو ارمی‌دانندکه ازموسیقی‌عر بی بعداز اسلام که باپرده 
بندی طنبورخراسان مطابقت‌دارد کاملا متمایز است. اینك‌توفیق حاصل‌شده 
است که به تفصیل این مطلب دردانشگاه‌اردوسی ودرخطه‌ای که طنبورخراسان 
بدان منسوب است پرداخته شود. 

بایددانست که فارابی علاوه‌برمر اتپ‌علمی ونظری موسیقی» موسیقی- 


۵۹ 


دانی مبرز ونوازنده عودی ژبردست بوده و درآواز هم‌دست داشته است؛ 
چنانکه دربارٌ اوحکایت مشهوری‌درشرح ادوارصنی‌الدین ارموی درفصل 
چهارم مربوط به‌تثیر صداهای موسیقی برروح نقل شده است که می‌ گوید 
فارابی بطور ناشناس درمحنل انس‌و ارد کشته وچنان بامهارت و اخته است که 
پی‌در پی حاضر ان رابه خنده وگرید در آورده است و آنگاه به خو اب فر وبرده و 
سپس نام خود رو بر دسته ساز وشته و از مجلس بیرون رفته است. این حکایت 
مهارت عملی‌فارابی رامی‌رساند. واگر چنین نبود شرح پرده‌بندی سازها بااين 
دقت مسر نبود, 


پرده‌بندی طنبور خراسانی اساس کامهای موسیقی شرقی وغربی است 
فارابی در بخش دوم ازقسمت اصلی کتاب خود به‌شر ح آلات موسیقی که در 
زمان او بیشترمعمول بوده است پرداخته وپرده‌بندی آنها رابطوردقیق تعیین 
کرده است. 

آزسازهای زهی پرده‌دار که نتها باتغییر طول تار بوسیلة انگشتان در 
آنها ایجاد می‌شود عود» طنبور بغدادی, طنبور خر اسانی» وباب؛ ازسازهای 
زمی بدون پرده که نتها باتارهای دست باز درآنها ایجاد می‌شود معازف 
(انواع قانون وسنتور) وصنوج (انواع چنکها) و ازسازهای بادی مزامیر 
(انواع نی‌ها) وسرناها را شرح داده است. 

ازبین‌اين سازها فارابی طنیور خراسانی رابرای تشریح نظرات علمی 
خود درباره چگونگی فاصله‌های موسیقی مناسبتر می‌داند. اصالت‌این ساز 
مسلم است و انتساب آن به‌خراسان» ایرانی بودن آثرا می‌رساند. اختلاف 
فاحشی که پرده‌بندی این‌ساز باپرده‌بندی طنبور بغدادی داشته‌است وتوصیفی 
که‌فارابی‌ازدومی می کند وپرده‌های آثر ا«دساتین جاهلیت» می‌نامد»می‌رساند 
که‌پرده‌بندی طنبور خراسانی اساس کامهای موسیقی شرقی بعداز اسلام است 
یعنی‌همان گام موسیقی ایرانی که ازقرنها پیش معمول بوده است. 

درکو کهای کوناگون این سازيك پردهٌ بزرگ «طنینی» (ط < 2 - [) 


باو احد فاصله‌ای به‌نام‌لیما (بقیه) (ب -< 2 دیآ) به دولیما وباقی- 





مانده‌ای به‌نام کوما «فضل» (ف - 2۳۱۳۳۱ <)) تقسیم می‌شود: 
۰ ۱ ۸ ۲ ۵ 


۰ 


ن) + ]۲ < [ 
ممکن است کوما در ابتدا یا در انتها یا درمیان پرده واقع شود وتقسیمات 
زير در آن پدیدار گردد: 


2 بر رآ [ 
۲ نیگن که [ 
۳ نآنن), را < [" 


مطالعة پرده‌بندی این سازنکات بسیار مهمی را روشن می‌سازد. 

۱. در گامهای موسیقی شرقی تعدیلی بوسیلةٌ صنی‌الدین ارموی رخ 
داده وپرد؛‌طنینی آن که شامل‌درجات متعددبوده خلاصه‌شده ودرجات‌نزديك 
به‌همیکی شده و به‌تقسیم .1,1,6 بدل گشته‌است. این تعدیل که به‌مر اتب‌از 
تعدیل باخ درموسیقی غربی مهمتراست موردقبول موسیقیدانال مشرق‌قرار 
۶ و ازترن هنتم‌هجری درموسیتی ممالك‌اسلامی معمول‌شده‌است وهمان 

تقسیم اول پرده‌بندی طنبور خراسانی است وبدون شك ی از این 
۹ ااخا 

۲ پژوهشهایی که‌نویسندء این رساله طی‌سالیان‌در از در بارءٌاندازه گیری 
فواصل گام معمول امروز موسیقی ایران با اسبابهای دقیق فیزیکی در 
آزمایشگاههای دانشکده علوم دانشگاه تهران و دانشگاه پاریس و مر کز 
تحقیقات فرانسه به‌عمل آورده به‌اين نتیجه منجرشده است که در گام معمول 
موسیقی امروز ایران‌علاوه برتقسیم اول و دوم تقسیم سوم نیزوجود دارد 
وبویژه فاصله‌هایی که معرف موسیتی ایرانی است و دردستگاهها و گوشه‌ها 
خودنمایی می کند و آنرا ازموسیتی غر بی‌متمایز می‌سازد ازتسیم سوم‌بدست 
می‌آید وبرابر() +ر) است. مثلا فاصلةٌ (لا- سی‌کرن) یا (می - فاسزی) 
و نظایر آن. 

۲. درموسیتی غربی دو گام اصلی پایه واساس است: 

الف. گام فیثاغورث که درملدی بکارمی‌رود. در این کام هر فاصلة‌چهارم 
درست (ذوالار بع) باواحد فاصله اندازه گیری برابر پردهُ بزرگ (1) به دو 
پرده و يك لیما تقسیم می‌شود ر][.۲.1 و تمام درجه‌های گام دياتنيك و 
کرماتيك آن از جابجاشدن لیما بدست می‌آید و درپرده‌بندی طنبور خر اسان 
یافت می‌شود. 

ب. گام‌هارمنی معروف به گام زارلن که درهارمنی بکارمی‌رود وهرفاصله 


۶۱ 


چهارم‌درستآن شامل بك پرده بزرگ( < ۲) ويك پر ده کوچلك (سد س 1( 


و يك نبم پرده بزرگ رد < 4) است. شاپان‌توجه است که پرده کوچك این 





گام که آنرا از کام فیثاغورث متمایز می‌سازد ) با فاصلهٌ ر[۲ تفاوت 
بسیار اندك اور سس در حدود يك هزارم داردکه برای گوش قابل 
۸ 


چشم پوشی است. همچنین نیم پردة آن 2 با اختلاف‌جزئی بر ابر(0 + ب1) 


است . 

چنانکه ملاحظه‌می‌شود تقسیم گام وپافتن‌درحات باواحد لیما که خاص 
طنبور خراسانی است بمراتب منطقی‌تر از تقسیم آن باو احدپر ده‌است که خاص 
موسیقی غر بی است. باروش پرده‌بندی طنبور خراسانی تمام در جات کامهای 
موسیقی مشرق و مغرب بدست می‌آید و اگرادعاکنيم گام طنبور خراسانی 
پایه واساس گامهای موسیقی شرقی وغربی است راه اغراق نهیموده‌ایم. 

از لحاظ اهمیت این موضوع که نشانه‌ای از مداومت تاریخی فرهنگ 
موسیقی ایران‌است جاداردپرده‌بندی طنبورخراسانی راآنچنانکه فارابی‌شرح 
داده است دراینجا یادآوری کنیم. 


۱ طنبور خراسانی 
بنابه گفتة فارابی»شکل» طول وحجم این‌ساز درممالك مختلف متفاوت‌بوده 
است ولی هميشه دارای‌دوتار به‌يك ضخامت بوده‌است که‌درانتها به‌يك‌تکمه 
سیم گیر متصل شده و پس‌ازعبور ازخرك (مشط) موازی هم‌درامتداد دمته 
ساز کشیده‌شده و پس‌ا زگذشت ازدوشیار دماغك (انف) دوردو گوشی (ملوی) 
پیچیده می‌شو ند. طنبورخراسانی دارای‌تعداد زیادی پرده (دستال) بوده‌است 
که ازدماغك تاحدود نیمه‌دسته‌ادامه داشته‌است. بعضی ازپرده‌ها پیوسته‌جای 
ثابتی دارند و در ممالك مختلف ونزد نوازندگان متفاوت تغییری در آنها 
مشاهده نمی‌شود وبرخی متغیر ند, 
بطور معمول پنج پرده ثابت در آن به‌ترتیب زیر بسته می‌شوده: 
پرده اول به‌فاصلهٌ ۳ طول‌تار (بين خركك و دماغك) از طرف دماحك 


استه می‌شود. دومی به فا صله *طول» سومی بهفاصله - »چهارمی به فاصلف 
۶۲ 


و پنجمی درتقطه‌ای بهفاصلث طول بین نقطه وسط تار وخر ك. 

هر گاه‌دوتارراباحروف ۱ب و ج-د نمایش‌دهیم (ا و ج طرف‌دماجكو 
ب و د طرف خرك) (شکل زیر) پردة ه - ژ معرف +»پردةً حط معرف» 
پردة یله معرف -» پرده لسم معرف > وپردة نمس معرف + ازتصف‌طول 


تار ازطرف دماغك است. 


۱۳ س ۲ __ط 2 ‌ 
۱ ات تون ال را 
ت ل ی < ک 
۱ ۱ 1 3 ۹ 5 
٩ ِ ۳ ۲ 9 ۳‏ 


بنابسراین بعد ۱- هیا ج- ژ معرف پردٌ بزرگ * و اپعاد ۱ -ح و ج ط 


معرف چهارم درست * و بعد ادی و ج. لك معرف پنجم درست و ۱ ل و 


ثِ"؟ برف‌اکتاو " و ان و س ف‌ ف‌ پورگ ؟ مور ۱۵ سا 
ج دام مر ۱ یا و ی ی یت 
همچنین بعد < ی یا ط - م2 معرف پردةٌ بزرگ 2 و یل و لك - م معرف 


چهارم درست- ول ن یا م ‏ س معرف پرده بزرگ است. پساگر دوتار 
طنبور هم‌صدا کوك شوند روی آن دونوع اکتاو می‌توان نواخت (از چپ 
به‌راست) چهارم + چهارم + پسرده ودیخری‌چهارم + پرده + چهارم. اولی ۱ 
هیال ن و دومی ات ج-ی لا 

پرده‌های متغیر بین پرده‌های‌ثابت‌بسته می‌شوند. بعضی از آنها دراکثر 
ممالك وبه‌وسیل اغلب‌نوازندگان استعمال می گردد و برخی به‌منظورخاصی 
به کاربرده می‌شود. سیزده پرده متغیر که نز داغلب نوازند کان معمول‌است 
از این قرارند» 


۳ 


بین ۱ - < دوپرده» بین ه - حسه پرده» بين <-ی دوپرده» بین‌ی - ل 
چهارپرده وبین ل - ن دوپرده. به‌ایسن‌ترتیب معمولا طنبورخراسان دارای 
هجده پر ده است. 


چگونگی یافتن پرده‌های ابت 
نخست دوتار طنبور را يك‌صداکوك می‌کنيم نه‌زیاد بم و نه زیاد زیر بلکه‌با 
کشش متوسط. آنگاه‌سيم اسب رادست‌باز به‌صدا در آورده اکتاو آنرا روی‌سیم 
ج- د جستجو می‌کنیم و درآن‌نقطه پرده ل - م را می‌بندیم. 

کشش سیم جات ۵ رانغییر می‌دهیم وچنان کوك می‌کنيم که دمست باز آن‌با 
صدای ۹۳ هم صد | شود., دراین حالت صد ای دم اکتاوزیر «ل» خو اهد شم 
حال هردوتار را باپرده لسم نگاه می‌داريم و بین ادل انکشت رادرنقطه‌ای 
قر ارمی‌دهیم که با «م» هم‌صدا شود ودراین نقطه پردٌ - ط را می‌بندیم. 
شود. دراین نقطه پرد ی-ل2 را می‌بندیم. بدون تغییردادن وضم‌فوق روی 
تارح ب ۵ در نقطه‌ای انگشت می گذاریم که پا «ی» هم صداشود. دراین زمعطه 
برده 2 ‌ را می بندیم . 

کشش‌سیم جات ۵ را کمترمی‌سازیم تادست بازآن با ‌ هم‌صداشود. آنگاه 
بین بعلد اسب نقطه‌ای می‌یابیم که‌با «م هم صدا گردد. در این نقطه‌پرده دبس 
رامی بندیم؛ و به‌این ترتیب پرده‌های ثابت طنبور حراسانی پافاصله‌هایی که 
ذکر آن رفت بسته می‌شو ند. 


۳ چگونگی یافتن پرده‌های متغیر 

سیم ج ‏ د را چنان کوك می‌کنیم که‌با «ه» ازسیم ۱ ب هم‌صد اشود. آنگاه ۳ 
صیم ارب نمَطه هم صدای «ز» راحستجو می کنيم ودرآن نتطه پرده «ر* و 
می بندیم . 





"۳۴ 


چنانکه درشکل ٩‏ تمو ده شدذه امینت: پرده‌های ثابت با دوحرف و 
پر ده‌های‌متغیر بايك حرف‌معر فی‌شده‌اند. بعدبین‌پرده «ر» وپرده ح-ط برابريك 
لیما (به اصطلاح فارابی بقیه وهمان نیم‌پرده دياتنيك گام فیثاغورث و برابر 


ف است و باواحد فیزیکی سنجش‌فاصله «ساوار» برابر۲۳ ساواراست.) 
۳۳۳ 


بدون تغییردادن وضع‌فوق برتار ج. د نقطه‌ای جستچو می کنیم که‌با 
«حه هم‌صدا شود ودراین‌نقطه پردهٌ «ص» رامی بندیم که باپرد ه - ز يك لیما 
فاصله دارد. 

بدون‌تغییروضع‌فوق برتار ج- د نقطه‌ای جستجومی کنیم که باصدای 

«ص» ازسیم اسب هم‌صدا شود ودرایننقطه پرده «ع» رامی بندیم که بادست 
باز سیم بعدی برابريك لیما می‌سازد. 

درهمین وضع در نقطه‌ای ازسیم اب که باصدای «ره ازسيم ج . د 
هم صد | شود پردهٌ «ت» را می‌بندیم که از پردةٌ ی - لك به میزان يك لیما 
فاصله دارد . 

بدون تغییروضع فوق درئقطه‌ای ازسیم اپ که با «ك» هم‌صدا شود 
پرده «خه را می‌بندیم. 

درهمین وضع برسیم ارب ثنطه‌ای می‌یا بیم که هم‌صدای «ت» ازسیم 
ج - دشود ودرآن نقطه پردهٌ «ث»رامی بندیم وهمچنین در نقطه‌ای که هم‌صدای 
«خ» از سیم ج - د باشد پردة «ض» را می‌بنديم که از پردةٌ ل - م يك لیما 
فاصله دارد , 

بدون تغییر وضع دوسیم برسیم اسب نقطه‌ای هم‌صدای «ض» ازتاز 
ج - د جستجومی کنیم ودرآن‌نقطه‌پرد؛ «غ» رامی‌بندیم که‌باپردء ن - س يك 
لیما فاصله دارد؛ ودرنقطه‌ای ازسیم جبد که هم‌صدای «ل» شود پرده «ذ» 
را می‌بندیم, 

اينك يك‌پرده کمکی درنقطه‌ای ازسیم ج - د قرارمی‌دهیم که‌هم‌صدای 
«ذ» ازسیم اب گردد. این پر ده کمکی را که‌خارج ازسیزده پردهُ متغیر است‌با 
حرف «و» نمایش می‌دهيم که به‌فاصلة يك‌لیما ازپردة یل قراردارد.آنگاه 
درنقطه‌ای ازتار . دکه هم‌صدای دوه باشد پردهة «ش» را می‌بندیم. 

درهمین حالت‌پرد«ق» درنقطه‌ای‌ازسیم ج - د بسته‌می شود که باصدای 
ش» ازتار اسب هم‌صداگردد. پرده‌های «ق» و «ص» بهفاصلة يك‌لیما قرار 
می گیر ند درحالی که بین‌پرده‌های «ق» و«ر» فاصله‌ای برابريك کوما(فضل) 
موجود است وهمچنین است‌بین «ش» و «ت» وبین «و» و «ث». ۱ 


«۵ 


دستان «ف» درنقطه‌ای‌ازتار ج - د بسته می‌شود که باپردهُ «ق» ازتار 
اسب هم‌صدا گردد, پرده‌های «ف» و «ع» به فاصله يك‌لیما قراردارند وبعدٍ ‏ 
بین «ف» وپرده ه -ز برابريك کوما است. 

يك‌پرد؛ کمکی دیگردرنقطه‌ای ازتار اسب می‌بندیم که با «ت» ازتار 
 <‏ د هم‌صدا شود. این‌پرده اضافی‌دیگرراکه خارح ازسیزده پرده متغیر است 
باحرف «۰» نمایش می‌دهیم (پرده ششم از سمت راست شکل) . آنگاه در 
نقطه‌ای ازتار اسب که هم‌صدای «ه» ازسیم ج -د باشد پرده«ظ» رامی‌بندیم 
که ازپرده ل-م به‌فاصليك کوما قر اردارد» درصورتی که‌بعدآن تادغ» بر ابر 
يك لیما است. 

پرده‌های کمکی «و» و «۰» رامی‌توان پس‌ازتکمیل پرده‌بندی بازنموده 
ویابه‌مای خود نکه داشت. 


۴ مقایسة پرده‌های طنبور خراسانی بادرجات‌گام فیثاغورث 
در گام فیثاغورث درفاصلةً ان (دو-فا) دوپردة *(هریك برابر ‏ ساو ار) 


ويك‌نيم‌پرده دیاتو نيك بر ابر چم (برابر ۲۳ ساوار) موحوداست» یعنی فاصلهٌ 


لک 
۳ 
میتی نوخ همان‌لیما است که نار ابی«بقیه» می‌نامد. ایعاد گام 
کرماتيك فیثاغورث از نقل وانتقال پرده دردرجات مختلف به‌دست می‌آیده 
مشلاا گريك‌پرده‌راازدرحة می‌نقل کنیم «فادیز » ایجاد می‌شودو نیم پر ده کر ما تيك 
«فافادیز» په‌دست می‌آید که برابر باقی‌ماندة يك‌لیما ازپرده است و اند کی 
بیش از لیما است واختلاف آن دو برابر يك کوما است که فارابی حافل 2۴ 


است , 


«دور»ه برابر 2 , فاصله «ر‌می» برابر 7 *_ وفاصلهٌ «می-فا» بر ابر 


چون‌لیما ر اپا «ب» و کوما راپا «دف» نمایش دهیم می‌تو ان نوشت* 
ب د نیم پرده دیاتو نيك 
ف + ب < نیم‌پرده کر ماتيك 
ف 4 ب + ب << پرده ِ 
۸ 
به عبارت دیگرفو اصل گوناگون درجات‌گام فیثاغورث را می‌توان ترکیبی 
ازابعاد لیما و کوما دانست. 
اينك‌پر ده بندی 0 رامطالعه کنیم. چون‌روش فارابی‌را در 
پرده‌بندی طنبورخر اسانی‌همچنانکه شرح آن گذشت به کار بریم مشاهده‌می کنیم 
که‌ابعاد متوالی آن مانند یی ۳ ازلیما و کوما تر کیب یافته 


11 


است؛ به‌تر تیب زیر 
ازطرف دماغك ۳9 


بو بت فپ راب دا ف. تبرت 


درشکل۲ پرده بندی‌طنیور خراسانی وتطبیق آن‌بادرجات گام فیثاغورث 


نمایش داده شده است. 
1 ۳ 
۱ / 


15 


دی 
۱ 

۳۱۳ 
1 


مت ۰ میج + 2 لت ه کی ی یت < یت ٩‏ فبت ۰ قییت. قرتت. یس ۰ : (لرلول 










مت .ات + قت 1 زر ۰ سس 


کوکتصا دهم این 
شکل ۲ 
( + نشانجای پرده ثابت است) کوك همصدا درطنبور خراسانی 


چنانکه ملاحظه می‌شود درردیف فوق‌هجده بعدمتوالی موجود است 
كه‌هيچيك از آنها دردستگاه ثلث‌پرده یاربع پرده نمی گنجد؛ بلکه درحات آن 
بادرجات گام فیثاغو رث مطابقت کامل‌دارد (دوپرده کمکی «و» ودهه به‌حساب 
نیامده است. نکات‌زیر درپرده‌بندی طنبورخراسانی شایان توجه است؛ 

۱ ابعادنظیر«ب»در آن‌بر ابر نیم پرده دیاتو نيك‌و اپعادی‌نظیر «ف + ب» 
بر ابر نیم‌پردة گام کر ماتيك فیشاغورث است و جمع این‌دو نیم‌پرده درف + ب + ب» 
برابر پردة گام فیثاغورث است. 

۲ ابعادی نظیردولیما (ب +ب) نیز درگام فیاغورث نظیر دارد ؛ 
مثلا فاصلهٌ «د - می دو بل‌بمل» با « سل - سی‌دویل بمل» درگام‌فیثاغورث 
بر آبردولیما می باشند, همچنین‌اند ابعادی ماننده‌سل‌دوبل دیز- سی» یا «دو 
دوبل‌دیز-می». 

۳. ازردیف‌فوق گام بخصوصی منظورنیست بلکه‌بوسیله آن باانتخاب 
مناسب درحات «انواع» مختاف ویا دستگاههای مختلف ایجاد می‌شوند. 

۴ حدود ردیف فوق‌تافاصلة نهم‌یعنی يك! کتاو به‌اضافة يك‌پر ده‌است 
ولی باتغییر کو کهابی که دراین‌ساز معمول‌بوده وفارابی تشریح نموده است» 
حدودآن را می‌توان بسط داد. 


۷ 


۵ کو کهای طنبور خراسان 
طنبورخراسان دار ای کو کهای مختلف‌بوده است که مهمترین آنها بدین‌شر ح 


است ۰ 
۰ 


۱ کوك هم‌صدا 
به‌اصطلاح فارابی «تسوية المزاوج» که درآن دوتار طنبور هم صد | گرفته 
می‌شوند. مجموع صداهای موجود دراین کوك چنانچه دوپرده کمکی «و» و 
«هه رائیز به‌حساب‌آوريم بيست‌ويك عددمی‌شود که هجده‌تای آن دراکتاواول 
و بقّیه دراکتاو دوم است. ۱ 

درشکل ۴ دست بازسیم «دو» گر فته شده وابعاد متوالی‌درحات ونام 
آنهاتعیین شده است. 









1 
)ست ت بچست هه ه جحد. موه تنب 


۳: ۱ 









)۱ ۰ 1 : : 1 ۱ 
۱ 1 ۶ ‌ 1 ۰ 1 ۱ 1 ۲ 
۰ ۲ سالپ شاف ما مت دا اب شسد ب ۰ 3۹۳۳ ۴ ماوت -ست بمب ِ) 


رب 
شکل ۳ 
چنانکه ملاحظه می‌شود تقسیم يك‌پرده - درا کتاواول ودوم به‌صورت‌های 
«ب ‏ ب ها ف»» «ب وف ب» و يا «(ف :۰ب ب» أست. 
۲ کوك لیما (التسوية ببعد بقیه) 
دراین کول اختلاف بین‌دوتار دست باز طنبور خراسانی بر ابر يك لیما است 





ت‌ ول ( ست) ی یت ۳۳ فسات ) ۰ ی دنم د ات (ض مس یقت . مت رف ات کبس رتست )تن راز 


کوایا طنا بقع دست مدیم رل تلف پ)د المند) 


شکل ۴ 


۸ 


بعنی‌تاردوم باپردةٌ «ع» ازتاراول هم‌صدا کوك می‌شود. چنانکه درشکل 4 
مشاهده‌می‌شود ردیف‌نتها درتاردوم نسبت‌به‌تاراول يك‌لیما افزوده می‌شود. 
دراین کوك چهارده صدای مشترك بین‌دوتار و چهارده صدای غیر مشتر لك 
یعنی رو یهم بیست وهشت درحه وجوددارد,دراکتاواول دوازده صدای‌مشتر ك 
ویازده صدای غیرمشترك یعنی‌رویهم بیست‌وسه‌نت ودراکتاو دوم سه‌صداء 
مشترك و دوصدای غیرمشتر ك یعنی‌رویهم پنج‌صدا وجود دارد. 


۳ کوك کیلانی (تسوية الحیلیه) (در بحی نسخه‌ها تسوية الجبلیه - کوك 
کوهستانی) 
دراين کوك اختلاف ارتفاع بین دوتار دست بازطنبور برابر دولیما است 
پعنی تار دوم را با پرده «ف» از تاراول هم‌صدا سازند. چنانکه درشکل ۵ 
ملاحظه می‌شود دراین کوك هفت‌صدای مشترك و بیست وهشت صدای غیر 
مشتر لیعنی رویهم سی‌و پنج صدا وجوددارد. دراکتاو اول‌شش‌صدای مشتر لك 
وبیست ودوصدای غیر مشترك و رویهم پیست وهشت صدا و دراکتاو دوم 
ذوصدای مشترك وشش‌صدای غیرمشترك ورويهم هشت‌صدا موجود انست. 





دس اف اف -سایط ف سمب ) ا و زر مک مج )ی رف دب بیط شیب اضب سس رن 


ره( ام سم ان .رن -ب 4ص و اف )ان 


سطب رف + شمال ش مس ۳ ۳ ب عط وگ« درم 


کر کیدزن .نامع دست نمتجم اجب 
شکل ۵ 
۴ کوك معمولی (تسویةالمشهور) 
دراین کولك که بیشتر معمول است اختلاف ارتفا ع دو تار بر ابريك پر ده 2 است یعنی 
تاردوم راباپردهة «هه ازتاراول هم‌صد اساز ند , ردیف صد اهای طلبو ردر این کوك 
يك پرده 7 بالا می‌رود بعنی برابريكا کتاو به اضافة يك‌سوم بزرگ می گردد 


وهجده صدای مشترك وشش‌صدای غیرمشترك یعنی رویهم دارای بیست و 


1۹ 


چهارصدا است. دراکتاو اول پانزده صدای مشتر لك وسه‌صدای غیرمشترلك و 
رویهم هجده‌صد | ودراکتاو دوم چهارصدای مد مشتر لك و سه‌صدای غیرمشتر جر لد 
و رویهم هفت‌صدا موحوه است, 





میت : بت ‌ه فت ‏ نت 19 


کرت :همست دم ری که 


٩ شکل‎ 

۵. کوك بخارا (در بعضی نسخه‌ها تسویة:لنجادی) 

دراين کوك اختلاف ارتفاع دوتار بر ابر يك‌پرده به‌اضاف يك‌لیما است. پعنی 
دست بازتار دوم‌طنبور باپردهٌ «ص» ازتار اول هم‌صدا شود. حدود ردیف 
درجه‌ها دراین کولك پرابريك اکتاو به‌اضافة يك‌چهارم می‌شود و در آن‌سیو 
سه‌صدا وحود دارد که ای آن مشتر لد ات غیر مشتراند. در 
اکتاو اول ده‌صدای مشترك و دوازده صدای غیر مشترك ورویهم بیست و 
دوصدا موجوداست ودراکتاودوم سه صدای مشترك وشش‌صدای غیرمشترلد 
ورویهم نه‌صدا چنانکه درشکل ۷ مشهود است. 





7 ۱ بت رفس ۰ص دب ی دپ او فی دنت )اش دق وت مت ,صه مب کول 


وت هش موی رای هت 0 مضه ردب تسم 
کرن!: ات اع«ستز مرب 


شکل ۷ 
کوك عود 
دراین کولك اختلاف دوتاردست‌باز برابر يك‌چهارم است هعنی‌دست بازتاردوم 
طنبور بادستان «ح» ازتار اول هم صدا باشد. دراین کوك حدود ردیف صداها 
به‌يك اکتاو به‌اضانة سود می‌رسد وشامل سی‌ودونت می باشد» ده‌تای آن 
نشتركك وبیست ودوتا غیر مشترك. درا کتاو اول‌هشت‌صدای مشرلك وسیزده 


۷۰ 


صدای غیرمشتر ك ورویهم بيست‌ويك صدا و در | کتاودومسه صدای مشتر ك 
ونه‌صدای غیرمشتر ك ورویهم دوازده صدا وجوددارد. چنانکه درشکل ۸ 
مشاهده می‌شود. 





ب.. ین .رر دی و ی رتیت ای اب یو ای ال رازن 
م‌ 


ان 
رقست مقس اف .مت » بت هت مت جات : ش ‏ ( بت )دم دا لبومر ۲ 


گوک‌خر ۲ قشاع دست ار دم ریش ارم بت ِ 
ٍ ۳ 


شکل ۸ 
۷ کوك پنجم 
دراین کوك اختلاف‌ارتفاع باز دو تارطنبور بر ابريك پنجم - است. یعنی دست 
بازتاردوم باپردة «ی» ازتاراول هم‌صدامی گردد. حدودصداهای طنبوردراین 
کول يك اکتاو بهاضافة يك‌ششم است ودارای سی‌وچهار صدا می‌شود که‌هشت 
تای آن مشترلك و بیست وشش تا غیرمشترك است. دراکتاو اول شش صدای 
مشترك وچهارده صدای‌غیر مشترك ورویهم بیست‌صدای مجزا ودراکتاودوم 


سه‌صدای مشترك ودوازده صدای غیرمشترك رویهم پانزده‌صدا وجوددارد 
چنانکه درشکل 4 روشن است. 





و ۵ ۰ 
مر قسه ی 


ف‌‌ ء مت ۰ فت سینت ز یه , صت 4 بت ۶ هد لت ۰ نت ۰ چپ .عب یه .من +اسافید) 


کوک وم او ماع سب «ست زد هم باکت ریت ۳ 
شکل ٩‏ 
۸ کوك هفتم کوچك (دوچهارم) 
در این کول اختلاف ارتفا ع دست‌بازدوسیم بر ابريك هفتم کوچك(دو- سی‌بمل) 


۷۱ 


می باشد یعنی‌دست باز تاردوم طنبور باپردة «ذه ازتاراول هم‌صدا می‌باشد. 
حدود صداهای طنبور دراین کول به دواکتاو کامل می‌رسد که همان حدود 
موسیقی ایر انی‌قديم است. بعدها موسیقی مشرق بعداز اسلام نیز از آن‌تقلید 
شده وتادواکتاو رسیده‌است. چنانکه فارابی يك‌سم به‌عود اضافه‌نموده است 
تاحدود صدای آن را به‌دواکتاو برساند. دراین کوك سی‌و نه‌صدا و جود دارد 
که سه تای آن مشتر لد وسی‌وشش تا غیر مشتر اند. دراکتاو اول دوصدای 
مشترك وهجده‌صدای غیرمشتركگ یعنی‌رویهم بیست‌صدا وجوددارد ودرا کتاو 
دوم نیز دو صدای مشترك و هجده صدای غیر مشترك و رویهم بیست صدا 
موجود است؛ چنانکه درشکل ۰ دیده می‌شود. 





قت ۰ [ قت میت ] ۰ قست +( قست مت تفت نتم قت اب ات دق ام ای ۵ نیم کج یچ نیت ی ات ۰ استه 1 راون 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ 0 5 0 ۰ 


رف میمصت سم مت دق : یت - لس دق مت ۰ اس + صته ۰ (رصت - فسته ) +صت.( بت بت نش 


ک ان زب ی 
شکل م ۱ 


نتیجه 
چنانکه ملاحظه می‌شود درتمام کو کهای طنبورخر اسان تقسیم پرده برمبنای 
جاپجا شدن لیما به سه طریق (د)نامتل)» (نژن).) و(نژنژ:)) دیده 


‌ 


می‌شود, 


لقسييم اول ۵« ۱۳ 

چنانکه گفتي ازقرن هفتم‌هجری کام تعدیل‌شده‌صفی الدین با این تقسیم پیشنهاد 
شده ودرتمام ممالك اسلامی ۵ همم : استادی وننوذ علمی وهنری اوپذیر نته 
شده وموردقبول نظری‌دانان ونو ازندگان ترارگرفته است واهمیت آن چداز 
لحاظانظری درصورت‌بندی» انواع» احثاس ادوارومتامها» وچه‌از لحاظطعلمی 


۷۲ 


کندی» گام‌فار ابی » گام این‌سینا ازلحاظ تعداد زیادنتهای نزديك به‌هم اشکالاتی 
درعمل تواید می‌نمود. اضافه کردن يك‌پرده به‌عود به‌نام مجنب صبابه به 
فاصلة يك‌لیما ازدست بازتاراشکال مهمی تسولید می‌ساخت چهدراکتاو دوم 
فاصلةٌ سومی به‌میز ان يك کوما کوچکتر از فاصلة سوم در اکتاو اول پدیدار 
می‌ساخت به‌اين معنی که بکاربردن‌این مجذب دراکتاواول‌فاصله سومی برابر 





ودراکتاو دوم فاصلهٌ تا قلستا هن اد اک 
3 ۲ کات 7۳ 4 
۲۰۴۸ 


اضافه کرد و به‌این ترتیب برای مجنب دوجای مختلف درنظر گرفت یکی 

برای‌سه سیم‌اول عودازطرف بم ودیگری برای دوسیم دیگر ازطرف زیر. 
ازطرف دیگرنوازندگان دیگردوپردة اضافی دیگر به‌پرد؛ وسطی‌اضافه 

می‌کردند که آنها نیز اشکالات فراوانی‌درپرده‌بندی عودایجاد می کردند. یکی 


از آنها وسطای فرس بانسبت ت ودیگری وسطای زلزل بانسبت (بنا 


به‌عقيدة فارایی) ویانسبت ** (بنابه‌عقيدة ابن‌سینا). نتهای‌نظیرهريك ازاین 
دووسطی نیزمانند مجنب دراکتاو اول واکتاودوم به‌يك نسبت نیستند و از 
این با بت درعمل اشکال تولید می‌ساز ند. 

ابن‌سینا برای‌رفع این‌عیب کوك معمولی عودر! دردوتارمثنی و زير 


عوض کرده و به‌جای‌چهارم درست آنها را به‌فاصلهُ سوم بزرگ کول نمود. 


این‌عمل نیز يك راه حل موقتی بود چه‌مجنب او به فاصلف" دراکتاودوم‌بدون 
استفاده می‌ماند. 

اين بی‌نظمی تازمان صفی‌الدیسن ادامه داشت و چنانکه کنته شد 
صفی الدین باالهام ازپرده‌بندی طنبو رخر اسان نتهای نزديك به‌هم‌رایکی کرده 
ودستگاه دولیما به‌اضافة يك کما (.1,.[,.)2) رادرهرپرده پیشنهادنمود که از 
آن‌پس موردقبول نظری‌دانان ونوازندگان قرارگرفت. 

اندیشة منطتی صفی‌الدین که درحقیقت نوعی‌تعدیل گام بشمار می‌رود 
یکی از رویدادهای علمی وهنری تاریخ موسیقی مشرق است‌که موردستایش 
همگی‌مستشرقین وموسیقی شناسان قرار گرفته است. کیزوترمستشرقآلمانی 


۷۳ 


صفی‌الدین را زارلینو! شرق می‌خواند وسرهوبرت پری" دستگاه اورا کامل- 
ترین تقسیم گام توصیف می‌کند. بسیاری ازمستشرقین وموسیقی‌شناسان از . 
جمله فارمرريشة دستگاه صفی‌الدین راازپرده‌بندی طنبورخراسان می‌دانند و 
هلمهلتز" بحق آنر! به‌موسیقی ساسانیان نسبت می‌دهد. 


تقسیم دوم ۳ ۱ 
کام موسیقی مشرق ازدیرزمانی موضوع بحث وتحقیق‌دانشمندان وم‌وسیقی- 
شناسان شرقی وغربی بوده است. بعضی به‌مطالعة آثار نظری‌دانان وفلاسنةٌ 
قدیم| کتفا کرده و بر خی‌پیشرو تر آلات موسیقی‌قدیم‌موجود درموزه‌ها یامعمول 
بین نو ازند گان محلی رادقت نموده و بااندازهگیری فاصلهٌ بین‌پرده‌ها درجات 
گام‌مشرق را جستجو کرده‌اند ولی چون معمولا غالب‌این سازها فاقد برده 
بوده‌است دقت‌در آنها نتیجه‌ای نداده و ازامیابهایی هم که‌پرده داشته‌اند جز 
اطلاعات ناقص ومقیاسهای تتریبی نمی‌توان انتظاری داشت. بویهه! گر فقط 
به‌اندازه گیری طول بین پرده‌ها اکتفا شود. چه‌از یك‌طرف ضخامت و عرض 
پرده‌ها مانع ازتشخیص دقیق مبداً قسمت مرتعش سیم است و ازطرف دیگر 
فشار انگشت کنارپرده کشش سیم رابه میزان غیراغماضی افزایش می‌دهد. 
به‌همین جهت وجهات دیگر اختلاف عظیمی درنتایج تحقیقات دانشمندانی که 
به این موضوع پرداخته‌اند» مشاهده می‌شود. 

بعضی‌ه«جده اصله‌مساوی دريك! کتاو موسیقی مشرق یافته‌اند که‌هر يك 
معادل ثلث‌پرده است وبرخی هفده فاصله گفته‌اند شامل دونیم‌پرده و پانزده 
ثلث‌پرده وبعضی دیگر به‌وجود بیست وچهارربم پرده مساوی معتقد شده و 
برخی بیست‌وهشت فاصله‌دريك اکتاو گام موسیقی مشرق یافته‌اند. 

درحقیتت این مسأله تااين اواخر باروشهای علمی‌بر اساس تجر بیات 
وپژوهشهای آزمایشگاهی موردبحث وتحقیق قرارنگرفته بوده‌است وبه‌همین 
جهت نتایج فوق بوسیلهة کنگر موسیقی عرب که در۱۹۲۳ درقاهره تشکیل 
گردیدء مردودشناخته‌شد وشورای گام این کنگره‌نتوانست توافق‌موسیقيد انان 
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بنام ممالك مسلمان را که درکنگره شرکت نموده و در جلسات آزمایش گام 
حضورداشتند بدست‌آورد. 

از ییست‌سال به‌این‌طرف وسایل‌ثبت ارتعاش روبه‌تکامل رفته‌و تحقیقات 
آزمایشگاهی بر ای کشف ویژ گیهای صدا معمول شده‌است. 

نویسنده بر این‌اساس و باروش علمی الکتر و آكوستيك به‌اندازه گیری 
فاصله‌های ایرانی پرداخته است و نتایج گر انبهایی به دست آورده است که در 
بسیاری از کنگره‌های‌مو زیکو لو ژی مطر ح‌ساخته وموردقبول‌قر ار گرفته است. 

مهمترین نتیجه‌ای که بدست آمد این بودکه درموسیقی کنونی ایرانی 

وه‌برتقسیم صفی‌الدین «.ب),ر,رآ»تقسيم «.ی.ن).رآ» درهرپرده‌موجود 
است که معرف‌خصوصیات موسیقی ایرانی است وفاصله‌هایی نظیر «لا-سی کرن» 
یا «می.فا سری» که معرف دستگاههای شور» سدگاه و دیکر دستگاهها و 
گوشه‌های موسیقی ایرانی امروزاست درست برابر «) + رآ» است. 

این نتیجه بسیار گر انبهااست زیرا مداومت تاریخی فرهنکک موسیقی 
ایرانی رابه‌اثبات می‌رساند ومسلم می‌دارد که پرده‌بندی طنبورخراسان پایه 
و اساسگامهای موسیقی‌مشرق ومغرب‌است ومی‌توان مانند هامهلتزپذیرفت 
که‌اين پرده‌بندی نیزپایه واساس موسیقی ایرانی زمان ساسانیان است. 


تعسیم سوم 5 8 ۵ 
دراثر انتتال به‌پایه‌های مختلف خودنمایی می کند. 
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اصول اوليهةٌ علم موسیقی از نظر فارابی 


سخنرانی درمجمع بحث 9 تحقیق درباره 
ابو نصر فار آبی 


دانشکده ادییات وعلوم انسانی 


دانشگاه جند‌ی شاپور 


۳ بهمن ۱۳۴۳ 


فارابی در کشایش کتاب اول خسود کتاب الموسیقی الکبپر چنین آغازمی کند: 

«هرعلم نظری ازاصول‌بنیادی (مبادی) واصول دیگری که از آن‌نتیجه 
می‌شود تشکیل می گردد. دربعضی ازعلوم وفنون اصول‌بنیادی ازآغاز برما 
روشن (بدیهی) است و دربرخی تمام اصول بنیادی یا اکثر آن برمامجهول 
است وبایدآنها زاجستجو کنیم. 

درعلمی که مورد نظرما است (علم موسیقی) نهتدها اصول بنیادی‌آن 
نامعلوم است بلکه اشیایی که شناسایی اصول ابن‌علم از آنها میسر می‌گردد 
ناشناس است وحتی‌راهی که به‌شناخت بعضی از آن اصول منتهی می‌شوددرنظر 
اول‌تاريك است وهمچنین روش‌بافتن آن‌راه. 

پیشینیان برخی‌ازاین اصول رایانته و درکتابهای خودآورده‌اند ولی 
آنهارا به‌اثبات‌نرسانده‌اند ومعاصرین هم که روش‌آنان راپیروی کرده‌اندآنها 
راروشن نساخته‌اند. 

بنا برابن پیش از آغاز مطالعة موسیقی بهتر است اموری راکه اصول 
بنیادی ابن‌علمازآن بدست می‌آیند و روشی راکه برای تحقیق دربارء آنها 
بکار می‌بریم وچگونگی کاربرد اين روش را به‌اختصار شرح دهیم, آنگاه 
می‌توانیم به‌مطالعة اصل‌موضوع و آنچه ازاین اصول نتیجه می‌شود و بیان 
آنها بپردازيم. 

بدین‌سیب اصول او لیةٌ علم‌موسیقی راشر ح‌می‌دهیم و این‌خود سرآغازی 
است بر ای مطالعه کامل آن». 

چنانکه ملاحظه‌می‌شود فارابی نخست باشرح این اصول اذمان‌راپر ای 
دركاصل موضوع یعتی‌عوامل موسیقی نظریآماده می‌کند. 
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آنگاه درمماله اول ازورود (مدحل) به‌هثر موسیقی این اصول راچنین 
تشریح می‌کند: 


آهنک (لحن) و تعریف آن 
فخست بدا ختصبار هدر موسیتی راتمریف می‌کنيم. لفظموسیقی بهمعنای‌آهنگ 
است و آهنگ گاهی به گروهی ازنت(نغمه)های پی‌درپی باترتیب معین گفتد 
می‌شود و گاهی به گروهی ازنتهاکه بمنظورهمگامی باحروف الفاظ و کلمات 
يك‌عبارت منظوم که برای‌بیان يك‌معنی ومتصود معین بنابر تو اعد جاری‌زبان 
تر کیب شده‌اند» اطلاق می گردد. بعلاوه آهنگ معانی دیگری نیز داردکه 
بیان آن درموضوع مورد بحث ماضروری نیست. 

معنی‌اول آهنگ که نت رفت‌یاعمومی‌تر ازمعنی‌دوم‌است ویاشبیهی 
(شبه‌ماده) از آاست؛ چه‌درمعنی اول متصود گروهی ازئتها است که ازهر حا 
شنیده شود و بوسیلةٌ هرجسم ابجاد گردد؛ درصورتی که درمعنی دوم منظور 
گر وهی ازنتهااست که بتوان همراه‌آنها حروفی‌از کلمه‌های معنی‌داری را ادا 
کرد» پعنی اصواتی راکه انسان برای معانی خاص و ارتباط بادیگران بکار 
می پر د, 

تندم وتأخر وجودی هربك ازاین دومعنی بستگی به‌توجیه ما دارد. 
اگرتوجه خودرا به‌این نکته معطوف‌سازيم که مقدمات (توطئات) هرشیء 
مقدم‌برخودآن شیعاست دراین‌صورت معنی اول هم به‌معنی دوم برتری دارد 
واگراین نکته‌را مدنظرقر اردهیم که منظوراز هرشیء هدف ونهایت (غایت) 
آن است دراین‌صورت معنی‌دوم تقدم پیدا می‌کند. 

ازطرف دیگر چنانکه درموارد بسیار درنوشته‌های خود ذکر کرده‌ایم 
به نظرمادر تحول اشما» ازحالی به‌حال‌دیگر» اغلب‌اوقات حال‌دوم مقصود و 
منظور است و بامقایسه باحال اول هدف محسوب می‌شود. بدین‌جهت تعریف 
دوم‌را بر ای آهنگ برتعریف اول مقدم می‌شماريم. 

آهنگها درهريك ازاین دومعنی ازطرفی دارای عواملی رت 
برای تنظیم و ترکیب آنها جستجوشده‌اند وازطرف دیگر عو املی‌که برای 
تلطیف وتکمیل آن بکار رفته‌اند. ۱ 

آهنگها وعوامل آنها اشیائی‌قابل‌احساس» قابل تصور (تخیل) وتابل 
اندیشیدن (تعقل) می‌باشند» ولی چون خوب دقیق شویم ازخود می‌پرسیم 
آیا آنچه ازآهنگ احساس می‌شود همان‌است که درذهن‌نقش می‌بندد ویاهمان 


۸ 


است که اندیشیده می‌شود؟ یباآنچه احساس می گردد ازآنچه تخیل یاتعقل 
می‌شودمتمایز است؟ وبا آهنگ دز بعضی‌شرایط قا بل احساس ودربرخی شرایط 
قابل تصور وتعتل است؟ بدبهی است این سوالها تنها مربوط به آهنگ 
نیست بلکه تمام موجودات ازيك‌جنس را دربرمی گیرد؛ چنانکه درجاهای 
دیگر به آن اشاره شده‌است. درمورد آهنگ پاسخ این سوژالها فایدة چندانی 
ندارد.» دراینجا فارابی‌خواننده رابه‌تنکر واداشته وبه‌نهاد (هیثت)های هتر 
موسیقی می‌پر دازد: 

«بطور کلی‌هتر موسیقی هنری است مشتمل بر آهنگها وعواملی که آنها 
راکاملتر ولطیفتر سازد: هنرموسیقیممکن است شامل‌ساختن آهنگها وهمچنین 
بیان‌حالات آن برای‌شنونده باشد ویاتنها ی بدون بیان حالات, 
درهر دوصورت ی ی بیشتر اوقات اولی را 
شامل است. 

واما تمرین شنوابی (ارتیاض سمع) نهادی است درانسان که بومیلهً 
آن گوش جمله‌های موسیقیرا ازهم جدا می‌کند» آهنگ خوب راازبد تمیز 
می‌دهد» ملایم‌را ازغیر ملايم بازمی‌شناسد. روشن است که این نهاد رانمی‌توان 
جزء هنرموسیقی پنداشتچه ان ابلیت بطوزفطری‌با بر هسب عادت درشخص 
ایجادمی‌شودو بندرت کسیر امی توان‌یافت که کم و بیش دارای‌این توانایی نباشد. 

صورت‌سوم هنرموسیقی جهت‌نظری آن است که هنرموسیقی نظری‌نام 
دارده. 

آنگاه فارابی هريك ازسه‌جنبة هنرموسیتی راکه ذکرآن رفت‌جدا گانه 
موردبحث قرارمی‌دهد و آنها راباهم مقایسه می‌کند. پیش‌از آغازشر ح آنها 
به‌يك بحث فلسفی دربارة هنرمی‌پردازد. می‌فرماید: 

«هنرها بطور کلی‌شامل نهادهاء ملکه‌ها و استعدادها هستند وهیچيكاز 
آنها ازعامل منطق(نطق) خالی نیست ومنظورازعامل منطق همان عقل غاص 
انسان است. اماارتباطشان باعقل چگونهاست؟آیاهمان ِِِ یاجزنی از 
آن» که از نتیجه تقسیم آن بدست آمده باشند؟ ویااصولاعقل نیستند ولی‌نهادی 
همر اه‌عقل ویانهادی که ازتر کیب عتل وچیز دیگری‌سو ای‌عقل بدست آمده‌اند؟ 
هيچيك از این‌پرسشها موردنظرما نیستآنچه مسلم است هنر نهادی است‌همر اه 
باعامل منطق. 

نهادهای منطقی رادرجاهای دیگرتة تقسیم بندی کرده‌ایم و 
يك ازآنهاعمل کننده (فاعل) و کدام‌يك غیرآنست. بین‌نهادهای منطقی بعضی 
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برمبنای تصویرحقیقی حاصل درنقس عمل می‌کنند وبرخی برمبنای تصویر 
کاذب و آنچه بحق هنر موسیقی‌عملی‌نام‌دارد همان نهاد منطقی عمل کننده‌ای 
است که برمینای تصویر حقیقی-اصل درنفس‌عمل می‌کند و به‌ساختن آهنگهای 
تصورشده درذهن واجرای محسوس آن منجرمی‌شود. 

درنام‌دوم هنرموسیقی‌نهاد منطقی عمل کننده‌ای‌است که برمبنای‌تصوهر 
حقیقی حاصل درذهن عمل می کند ولی به‌ساختن آهنگهایی به‌صورت‌تصاویر 
غیرمحسوس محدود می کر دد». آنگاه فارابی به‌شر ح نهادهای اجرا وساختن 
آهنگ می‌پردازد؛ 


نهاد احرا (ادا)ی آهنگی 
نهاد اول موسیقی عملی درانسان با اجتماع دوچیزحاصل می‌شود. نخست 
ایجاد يك یا چند تصویر جملهة موسیتی ساخته و پرداخته شده درذهن؛ دوم 
استعدادی که عضو اجرا کننده را به تولید ضربه‌هایی که نتهای موسیقی را 
ایجاد می‌کنند راهنمایی می کند. مثلا مضرابی را به‌حرکت درمی‌آورد ودر 
نقطه‌ای که چسم مولد نتهای موسیقی‌موردنیازآهنگ را ایجاد می‌کند فرود 
می‌آورد. عضوزننده با دست انسان است ویا دستگاه تنفسی او که هوا را 
ازدرون سینه ودهان بیرون می‌راند. دست یا بطورمستقيم ویا بوسیلة جسم 
دیگری آهنگ را اجرا می‌کند. دستگاه تنفسی نیز هنگام پیرون دادن هوا 
نوعی ضربه ایجاد می کند. در حالت اول آلات زهی (مزامیر) و در حالت 
دوم حنره‌های حلق ودستگاه صوتی انسان وسیلة احرای آهنگ‌اند. 

تعیین جاهای نتهای موسیقی برآلات موسیقی» پرده‌گذاری روی 
دسته عود وآلات نظیر آن وهمچنین درسازهای زهی کار صنعتگراست. درمورد 
حلق و دستگاه صوتی انسان استعداد خاص لازم است تا نتهای يك آهنگ 
ساخته شده را درست بجای خود احراکند و اما استعداد نوازنده که نتهای 
مورد نیاز آهنگ را از جاهای مخصوص آلات موسیقی به‌صدا در آورد با 
تجربه و ممارست و عادت بدست می‌آید. تابلیت آلات موسیقی که نتهای 
آهنگ درآنها درجاهای معین ایجاد می‌شود يك کیفیت فنی است که بوسیلة 
سازندگان سا ایجاد می‌گردد و همچنین قابلیت حنجره‌ها به اینکه نتهای 
موسیقی را آنچنانکه درآهنگ ساخته وتصور شده است صحیح اجراکنندنیز 
بسته به‌ممارست وتجربه شخصی است. 

پس روشن شدکه اين نهاد (یعنی هنرموسیقی عملی) ازطرفی ازعقل 
وعمل عقل تر کیب می‌شود وازطرف دیگر ازتابلیتی که درجسم دیگر نهنته 
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است. واماتصویر آهنگ درذهن آهنگسازچنان آماده می‌شود که‌شبیه مخصوصی 
در خارج داشته باشد چنانکه در سار تصورات عملی نیز اینچنین است . 
تصوراتی از اين گونه دارای اين خساصیت‌اند و ازآن جدا شدنی نیستند و 
بدین‌سسب همیشه عمل کننده بشمارمی‌روند. 

روشن است که‌ازمیان این تصاویرآنهایی موثرندکه بتوانند ازئزديك 
ودراولین وهله به‌مرحلهٌ اجرا درآیند وانتخاب آنها ازبین تصاویر بیشماری 
که به‌ذهن آهنگساز می‌رسد بستگی به شخص او دارد. این تصاویر عموما 
بستگی به‌چگونگی‌جسم مولد صوت‌که نتهای آهنگ ازآن پدیدارمی‌شوند و 
. همچنین امکانات و خصوصیاتاصلی واتفاقی آن داردو نه‌تنهاخصو صیات‌اتفاقی 
موحود درآن بلکه آنچه در آینده ممکن است در آن پدیدارشود. بدین‌مبب 
است که اغلب برای کسی که‌تریحة آهنگسازی دارد مشکل است بدون‌سازی 
که به آن عادت دارد و خارج از محیطی که با آن آشنا است آهنگ بسازد 
چنانکه درمورد جواهرسازی‌که موسیقیدان قابلی هم بوده است حسکایت 
شده است که تنها دروضع نشسته ودرحال انجام کار قادر به خو اندن بوده‌است. 

کسی که دارای این چنین نهاد باشد تنها در صورتی توانایی شناخت 
آهنگها وتصور آن را می‌یابد که درشرایط دلخواءتصور خودقرار گیر د.درمتام 
بالاتر آهنگساز می‌تواند به‌حدی ازمهارت برسد که اثرخود را مورد قضاوت 
شخصی قر اردهد» لطیف را ازغیر لطیف تمیزدهد» توافق یاعدم‌توانق نتها را 
درتصور بشناسد» چگونگی حرکت دادن عضو مواد ضربه‌ها را برای ایجاد 
نتهای آهنگ ساخته خوددرخیال مجسم مازد» تا اين حد ازمهارت قضاوت 
يك اثر آنچنانکه درذهن نقش بسته است امکان‌پذیر است بدون آنکه دلیل 
چگونگی تصویرآن درذهن برای شخص روشن باشد. این حد از شناسایسی 
چیزی را دانش آن چیزآن چنان که هست (ان‌الشیع) نامند. با اين حد از 
دانش می‌توان آهنگها و نتها را شناخت بدون آنکه دلیل ایجادآنها شناخته 
شده باشد (لم‌الشیع). 


وربارة نهاد ساختن آهدکت می‌فر ماید: 

درنهاددوم هنرموسیقی‌هنگامی که شخص به‌حدی ازتوانایی فطری یاا کتسابی 
برسد که پتواند آهنگ خوب را از بدتمیز دهدملايم را ازغیرملايم بازشناسد و 
نفمه‌های متوافق ومتنافر را ازهسم جدا سازد و نتهای موسیقی را چنان با 
هم تر کیب کند که به گوش خوش‌آیند باشند وبطور کلی‌درساختن آهنگ‌دست 


۸۳ 


پیدا کرده باشد هنرموسیقی عملی را درجلوه دوم خود دارا می‌باشد. برای 
رسیدن به‌اين پایه شخص باید دارای‌گوش حساس ودقیق» وتوانابی درك و 
تصورطبیعی باشد؛ و گرنه‌ممکن است آنچه را نزد انسان طبیعی‌باشد به‌نظر 
او خوش نیاید یا بعکس آنچه را نزد انسان غیرطبیعی باشد با لذت بشنود 
وچنین اند اشخاصی که دارای گوش و تصورغیر طبیعی می‌باشند. برای اینکد 
موسیقیدانی جزء این دسته ازهنرمندان باشد کافی است بتواند آهنگ بسازد 
بدون اينکه آثر | تفسیر یا قضاوت کند. 

همچنین موسیقیدانانی یات می‌شوند که می‌توانند پداهه‌نوازی‌کنند 
یعنی آهنگهایی راکه ازپیش درذهنشان نقش نبسته است فی‌البداهه بنوازند. 
آهنگ نزد آنان هنگام احساس صوتی خاصی شکل می گیرد» مثلا خود چند 
نت زمزمه کنند و یازمزمه‌ای را ازدیگری بشنوند. چنین هنرمندانی ازدستةٌ 
اول‌چیزی کم ندارند, نزد آنان‌نهادهای موسیقی‌چنان است که درهمان لحظه‌ای 
که قصد ساختن می‌کنندهنگام‌نواختن شکل می گیرد وتنها نوازش‌مختصری 
از گوش کافیست که آنان رابه‌راه اندازد مثلا چند نت بخوانند یا روی سازی 
به‌صدادر آورند ونه‌غیر از آن. موسیتدانانی تا این حدمهارت وجود داشته‌اند 
وازمشهورترین آنان معبد مدینه‌ای را نام می‌بر ند,! 

دستهدیگر از آهنگسازان قوءٌ تصورشان ازاین حد هم بالاتراست. آهنگ 
موسیقی‌یا عواملی‌که آن را ترکیب می‌کنند برای آنان بدون احتیاج به‌يك 
محر خارجی ازاحساس صوتی وبدون نوازشگوش با چند نت موسیقی‌در 
ذهنشان نتش می‌بندد. تنها اراد آنان برای ساختن يك اثر موسیقی و گذار 
از تصورشان کافی است. 

بنابراین همه آهنگسازان بهيك‌درجه از مهارت نیستند. بعضی بربعض 
دیگر برتری دارند. برخی ازآنان چنان‌اند که بدون هیچگونه احساس صوتی 
خارجی آهنگ می‌سازند و برخی احتیاج به‌يك محرك صوتی دارند چنانکه 
دزباره این سریج مکی" ذکر کرده‌اند که هنگام ساختن آهنکث لباسی مزین به 


۱ معبد پسروهب اهل مدینه از طایفه بنی قطن و از خوانندگان بنام زمان 
خلافت ولد پسریزید بوده و دردمشق وفات يافته است. آواز را ازسائب شاثر 
که موسیقی ایرانی را به‌عربستان آورد وهمچنین ازنشیط فارسی آموخت. 

۲ عبیدالله پسر سریج اهل مکه و از خوانند کان پنام بوده و در زمان خلافت 
هشام بن‌عبدالملك وفات یافته است. ازقول اسحق موصلی نوشته‌اند: اصل‌آواز 
درچپار نفر اهل‌مکه ومدینه جمع شده است ازمکه دو تن اپن‌سریج وابن محرز واز 
مدینه معبد ومالك. ۱ 


۴ 


زنگوله‌هایی که‌اصوات موسیقی آنها با حدودآوازش تطبیق می کر دمی‌پوشید. 
آنگاه شانه‌های خودرا به‌نوسان‌درمی آورد چنانکه تمام بدن او باریتم‌معینی 
به‌حر کت درمی‌آمد ودراین‌حال زمزمه‌ای سرمی‌داد. وقتی روش زمزمه‌او با 
ضربهای ریتم انتخابی اومنطبق می گشت آهنگ مورد نظرش ساخته می‌شد 
وآنرا می‌خو اند. گاهی نهادی که ذکرآن رفت نزدکسی کمتر بسط پافته است 
چنانکه هنرمند برای ساختن آهنگ احتیاج به موقعیتهای مثاسب و کمك 
گرفتن ازاحساس صوتی‌خارجی داردو گاهی‌این نهاد باطول ممارست (دربه) 
به درجه‌ای از کمال می‌رسد که هنرمند می‌تواند در مقام استدلال وتفسیراز 
آنچه تصور می‌کند بر آید. 

بنابر آنچه گفته شد موهبت آفرینش موسیقی را می‌توان به‌سه درجه 
تقسیم نمود : نخست موهبتی که با دارا بودن آن هنرمند برای ساختن 
آهنگ احتیاج به كمك يك عامل حسی دارد. دوم موهبتی که با دارا بودن 
آن هترمند برای ساختن آهنگ به‌هیچ گونه کمك خارجی نیازمند نیست ولی 
هنوژقادر به استدلال وتوحیه آنچه ساخته‌است نیست. سوم موهبتی که بادار ا. 
بودن‌آن هثرمند به‌درجه‌ای ازقوهُ تصورمیرسدکه ازعهده توجیه واستدلال 
آنچه می‌سازدبرمی آید واسحق موصلی! ازاين دسته‌بوده است. 

نام خاصی به‌هريك‌ازاین سدنوع نهاد که هثر موسیقی در صورت دوم 
خود ( موسیتی عملی ) به آنها تقسیم می‌شود داده نشده است. بهتر آن 
بودکه آنها را بر حسب خصوصیاتشان نامگذاری می کردند . تقسیمبندی 
مواردبین ابن سه نقتسیم به‌مراتب مشکلتراست. با این حال هنگامی که‌يك 
موسیقیدان ازئوجیه ساختهُ خود عاجز باشد می‌توان موهبت او را« قوه »» 
«غریزه»» «طبیعت» یااسامی نظیر آنها نامید ولی نمی‌توان آثر اهتر امگذاری 
کرد. چه درحقیتت هنربه‌موردی اطلاق می‌شودکه درآن هنرمند از عهده 
استدلال» تفسیر وتو حیه‌اثری که درتصوراو می‌گذرد بر آید و آنر! قضاوت 
کند. 


واما در بارة تقارن بین‌ساختن واحرایآهدگک جنین نظر می‌دهد: 

روشن است که ذات اصلی نهادهای دو کانهة هنر موسیقی عملیء با هم‌تفاوت 
۱ اسحق پسر ابراهیم موصلی بزرگترین خواننده وسازندة آهنگی عصرخلفای 
عباسی که شناخت نتبا ومیژان‌ها در او موهبتی‌طبیعی پوده‌است وهم‌اوست که‌اجناس 


آوازقدیم وطراثق رابرمبنای موسیقی قدیم ایران تصحیح وتنظیم نموده‌است. 


۸۵ 


ناحش دارند. به‌اطالة بحث دراین باره واثبات عدم مشابهت آن دو نیازی 
نیست. بعلاوه آنها در موضوع هم زیاد اختلاف دارند چنانکه بندرت 
هردو آنها در يك نفر جمع می‌شود وبه‌همین سبب است که اسحق موصلی 
گفته است «آهنگ‌ها دست نویس‌هابی هستندکه مردان آنها را ساخته‌وزنان 
آنها را پرورده‌اند». برخی از مستشرقین از این کنته نتیجه گیری کر ده‌اند که 
خط موسیقی خاصی وحود داشته ومتصود از پروردن» نت نویسی کردن 
است. کسی که دارای موهبتی از نوع دوم نهاد هتر موسیقی عملی است و 
همچئین کسی که دارای موهبتی از نوع اول است اشر خود را هنگامی 
می‌شناسد که به اجرا نزديك شود و به مرحله عمل درآید و قابل احساس 
گردد. تنها در این مورد است‌که هترمندی دارای موهیت نوع اول» اثر 
موسیقی خود را آنچنان که هست می‌شناسد. اگر هنرمندی به مرتبه اسحق 
موصلی برسد علاوه براین به علل ترکیب آهنگ خود پی می‌برد بدون 
آنکه به ذات اصلی آن علل دسترسی پیداکند بلکه تنها به علل اصلی و آفی 
آن آ گاهی می‌یابد وهنوز تا رسیدن به نهاد نظری وعلمی تفاوت راه بسیار 
است چه تنها در نهاد علمی است که به شناسایی واقعی علل وجودی شی۶ 
(لم الشیع) پی می بریم. 

با این حال بسیار اتفاق افتاده است‌که هردو موهیت چنانکه شرح‌آن 
گذشت در يك نفر جسع شود و بعضی از پیشینیان چنین بوده‌اند مانند 
ابن سریج وغریض!» و جمیله", و معبد و امثال آنان از اهل‌تهامه وحجاز 
و بسیاری از پیشینیان ایرانی آنها مانند فهلبذ" که در زمان خسره پرویز 
پسر هرمز پادشاه ایرانی می‌زیسته و ه‌-چنین از متأخرین مثل اسحق و 
نمارق" از عراق. ۱ 

دراینجا فارابی‌به مقایسة اجرای آهنگ و ساختن آهنگ می‌پردازد: 


۱ عبدالملك ابا مروان معاصرابن سریج خوانندة خوش‌صدا وماهری‌بوده است. 
درنواختن عود وزدن دت نیز دست داشته. در زمان خلافت سلیمان‌بن عبدالملك 
وفات یافته است. 

۲ جمیله کنیژ آزاد شدهة بنی سلیم مانند معبد و آبن سریج آواز را ازصائب 
خاثر آموخت و در این فن چئان پیشرفت کرد که سر آمد همه گر دید. جنانکه معبد 
در بارة او گفت در هثر موسیقی جمیله تن درخت و ما شاخه‌های آنیم. 

۳ باربد موسیقیدان ایرانی زمان خسرو پرویز (خسرودوم - ۳۰ تا ۵۷ حهجری). 
۴ ملقب به ابا سبنا ازمومیقیذانان بتام‌صرعباسی» شاگرد ابراهیم توصلی؛ 
بسیار خورش صد | بوده است. 


۸٩ 


«روشن است که درجه دانش و قوهُ تصوری که برای تکمیل نهاد اول 
هنر موسیقی عملی (اجرای آهنگ) بکار می‌رودکمتر از میزان آن‌درتکمیل 
نهاد دوم (ساختن آهنگ) این هنر است ولی‌کدام يك از این دو نهادهنری 
بر دیکری از نظر منطقی تقدم دارد (به عبارت دیگرکدام يك وسیله و 
کدام يك مقصود است)» این مسأله قابل بحث است. 

وقتی هنری برای منظور و متصود خود منظور و متصودهنردیگری 
را خواهان است بدین سیب که آنراکامل می‌کند ویا شاخه‌ای ازآن بشمار 
می‌رود و يا به‌سوی او راهنمایی می‌شود از لحاظ منطقی نسبت به‌آن تأخر 
دارد و تابع آنست. در نهادی که سبب ساختن آهنگ می‌شود منظور اصلی 
اجرای آن بوسیلة نوازنده است. پس می‌توان گفت که نهاد اجرای‌آهنگ بر 
نهاد ساختن آهنگ حکومت دارد. از سوی دیگر چه مانعی دارد تصور 
کنیم که منظور نهایی اجرای آهنگ همان متصود نهایی ساختن آهنگ است 
یعنی بدون آن-که لازم باشد منظور نهایی خاصی به نهاد اجرای آهنکگ 
نسبت دهیم منظور نهایی آن را همان مقصود نهایی ساختن آهنگ فرض 
کنیم. درحقیتت نهاد احرای آهنگ به منزلهٌ وسیله‌ای برای ساختن آهنگ 
است و با این تعبیر نهاد ساختن آهنگ برنهاد احرای آن حکومت دارد. 
بعتوان مثال می‌توان نهاد اجرای آهنگ را نسبت به نهاد ساختن آهنگ با 
ابزار کار نجار نسبت به‌خود نجار و با پنا با معمارمتایسه نمود. 

مقاصد نهایی (غایات) برای هرچیز چنانکه در جاهای دیسگر شرح 
داده‌ایم وحوه مختلف دارد. ازآن حمله‌اند آنچه به‌وسیلة آن چیز بدست 
می‌آید» برای آن چیز ایجاد می‌شود» به‌سوی‌آن چیز هدایت می‌شود پابه 
آن چیز منتهی می‌گردد و همچنین آنچه از آن چیز تقلید می‌شود یا آنچه 
که آن چیز تقلید می‌کند چه در وجود و چه در افعال و یا نتایج حاصل از 
آنها. همه اینها از انواع مقاصد بشمار می‌روند, مهمترین این هدنها که 
بحق بردیگران تقدم دارد آن‌استک-4 پاسخگوی «وسیلهُ آن» باشد و آن 
متصودی است که از تقلید و آمادگی برای تقلید چیزی حاصل می‌شود. در 
این صورت نهاد ساختن آهنک را می‌توان مقصود نهایی اجرای آهنگ 
پنداشت و بحق آنرا مقدم و برتر گرفت. 

نتیجه آنکه يك چیز واحد ممکن است در عين حال هم عمل کننده و 
هم هدف باشد و نهاد ساختن آهنگ در برابر نهاد اجرای آهشک چنین 


ات 


وزم 


از آنچه گذشت روشن می‌شود که نوازنده آهنگ در حقیقت قوء‌تخیل 
آهنگساز را پیروی می‌کند و نهاد عضوی که احساس آهنگک ولواحق آنرا 
برای گوش شنونده امکان پذیر می‌سازد در حقیتت قابلیتی جز تقلید ازنهاد 
تصوری سازند آهنگ ندارد. بعلاوه اگر هم نهاد اجرای آهنگ به جهتی 
از جهات نوعی تقدم دارا باشد برتری نهاد تصوری آهنگساز برنهاد 
احرای آهنگ مسلمتر است. از این بحث به این نتیجه می‌رسیم که بين این 
دو صورت نهاد آهنگسازی برنهاد اجرای آهنگ مقدم است. بحث در این 
باره را به همین جا خاتمه دهیم و بپذيريم که در هثر موسیتی عملی ن-هاد 
آهنگسازی برتر از نهاد اجرای آنست واین برتری از لحاظ زمانی‌نیزمسلم 
است (یعنی آهنگ اول ساخته می‌شود و بعد اجرا می‌گردد). 


فارابی در باره اقسام موسیقی و تاثیرآن چنین اظهار نظر می کند: 
آهنگها به هردو صورت از نهاد خود (ساختن و اجراکردن) برسه قسم‌اند: 

قسم اول که بیشتر متداول است برای انسان دلنشین و آرامش‌افز است» 
بدون آنکه توجه هنری را تحريك و جلب کند. 

قسم دوم همین صفات را دارد و علاوه بر آن قوءٌ تخیل و تصور ما 
را برمی ان‌خیزد و تصاویری از اشیاء در ذهن ما ایجاد می‌کند. این فسم 
موسیتی افکاری به ما تلقین می‌کند و آنها را چنان بیان می کندکه درذهن 
ما نقش می‌بندد و شکل می‌گيرد. 

تأثیر قسم اول را بر گوش می‌توان به تأثیر يك نقش تزئینی برچشم 
تشبیه کرد. در صورتی که تأثیر فسم دوم شبیه تأثیر يمك نقاشی تصویری 
برچشم است. يك نتش تزئینی تنها برای چشم خوش آیند است در حالی که 
يك تابلو نتاشی علاوه برنهادهای موحودات » تمایلها » افعال» اخلاق و 
روحیات آنها را در ذهن مجسم می‌سازد چنانکه بتها در زمانهای قدیم با 
اشکال و حالات خود عملیات» ویه کیها و اراد خدایان را به‌نظر بعضی از 
مردم مجسم می‌ماختند وبدین سیب مردم آن زمان آنها را همراه باتوجه 
به خداوند متعال و يا بدون آن پرستش می کردند. جالینوس حکیم بعضی 
از این بتها را دیده و حکایت کرده است و اکنون هم در بعضی ازشهرهای 
دور هند نموئه‌هایی ازآن موجود است. 

قسم سوم موسیقی واکنشی از حالات روحی‌است. انسان وهرحیوان 
صدادار بنا بر آنکه در وضع روحی شاد یا دردناك باشد صداهای خاصی 


۸۸ 


منتشر می‌سازد و آن سوای صداهایی است که حیوان و بوبژه انسان برای 
ارتباط با هم جنس خود تولید می کند و در تر کیب الفاظ بکار می‌برد که 
خاص اسان است. صداها و نتهایی که حیوان در واکنشهای خود ایجاد 
می‌کند با صداهایی که انسان در تر کیب الفاظ درای بیان معنی خاصی بکار 
می بر د» مناوت است, 

دراین قسم سوم مقصود صداها و نتهایی است --+4 حیوان و اسان 
تحت تأثیر احساس خاص خود ایجاد می کند. انسان و حیوان با پیروی از 
غرایز خود هنگام شادی نوعی وهنگام ترس نوعی دیگر صدا می کندبویژه 
صدای انسان تحت تأثیر احساسات گو نا گون مانند غم و شادی و خشم و 
غیره تغییر می‌ کند . بر عکس این صداها شدو نده همان گو ند حساسات و 
همان حالات روحی را پدیدار می‌سازد و يا آنها را تشدید یا تضعیف می کند 
و یا از میان می‌برد. 

عاملی که در آهنگی سب خوش آیندی ما می‌شود هما نست که در سایر 
چیزهای قابل احساس و قابل درك موجود است. در حقیقت خوشی‌ورنج 
تابع کمال ادرالك یا نقص‌آنست. شر ح ادر ال و کمال و نقص آن و چگونگی 
ایحاد و وسیله ایحاد آن از موضوع بحث ما خارج است . 

واما آنچه پیروان فیثاغورث و برخی از طبیعیدانان در باره این 
عو امل گنته اند اغلب باطل و يا دور از حقیقت است چنانکه در جای دیگر 
آنر! به اثبات رسانیده‌ایم. 

اينك رابطهُ موسیقی را با تمایلات» اخلاق و حالات روحی خود در 
نظر بگیر یم که بصورت واکنشهای خوش آیند و رنج‌آور نمودار می‌شود» 
همچنانکه رابطه‌ای بين عوارض يك حسم مادی وحالات گوناگون فیزیکی 
آن موحود است و موضوعی است که در جاهای دیگر از آن سخن رانده‌ایم. 
گفتیم که بعضی از صداهای موسیقی نتیجة يك میل با يك حالت روحی 
است. بنابر این این صداها را می‌توان از وجهی فرجام (غایت) و از وحه 
دیگر کال مطلوب آن میل يا حالت روحی دانست چه می‌دانيم که تیه 
يك چیز در عین حال پایان آن و کمال آن چیز است و از این نظر می‌توان 
صداها و نتهای حاصل از يك حالت روحی و يك میل را نشانه‌ای ازوجود 
آن حالت روحی يا میل دانست زی-را نتیج لازم هسر شیء نشانة وجود 
آلشتتار 


در وجه اول هر گاه اين نوع صداها را فرجام یا آخرین شکل‌میل‌با 


۸۹ 


حالت روحی‌شخصی که آنر ا ایجاد می‌کند بگيريم آنها پس از ایجادمی‌توانند 
آن میل یا حالت روحی را زایل سازند و یبا آذر ا تسکین دهند چه طبیمت 
هر میل یا حالت روحی آنست‌که به حد نهایی خود برسد. انسان یا حیوان 
وقتی دارای میل خاص يا حالت روحی خاصی می‌شود چون بر آورده‌نشود 
یعنی به فرجام نینجامد با ایجاد صدایی رضایت خاطر حاصل می‌کند بدین 
گمان که به مطلوب نزديك شده است. در اين هنگام آن میل یا حالت‌روحی 
خود بخود زایل می‌شود زیرا برای رسیدن به مطلوبی ایجاد شده بوده 
است. اينك که به مطلوب خود رسیده و یا بنظر چنان می‌رسد که به‌مطلوب 
رسیده است از ادامة آن مستغنی است. 

دروجه دوم چون این نوم صداهارا حدکمال يك میل يا حالت‌روحی 
خاصی بگیریم نتیجفة آن احداث مجدد و يا تشدید آن میل یا حالت روحی 
است. چه طبیعت انسان چنان است که هرچیز را در حدکمال خود طالب 
است بناپر این صداهای حاصل از يك میل یا حالت روحی مطلود ما است‌و 
ما پیوسته در جستجوی برآوردن خواست خود هستیم. 

روشن است‌که برای ایجاد صداهای خاصی ما باید در وضع روحی 
خاصی باشیم ولی عکس آن هم صادق است یعنی ممکن است ما خودصدایی 
از این قبیل ايجادکنيم و یا بشنویم. دراین صورت آن حالت روحی خاص 
درما ایجاد یا تحريك می‌شود. 

همچنین اگر این صداهای خاص را نشانه یسك میل یا حالت روحی 
خاص یا افعالی که به آن منجرمی‌شود فرض کنيم شنیدن آن حکایت از آن 
میل يا حالت روحی می‌کند زیر ا چنانکه درجاهای دیگرشرح داده‌ایم نتایج 
لازم يك شیء می‌تواند بادآور خود آن شیء باشد و با جایگزین آن‌شود. 
صداها و نتهای حادث ازيك میل‌یا حالت روحی تصور آن میل‌یا حالت‌روحی 
را درذهن مجسم می‌سازد و آنرا به یاد می‌آورد. 

روشن شدکه موسرقی برسه‌نوع تقسیم می‌شود: اول موسیقی نشاط 
انگیز (ملذ)» دوم موسیقی احساس انگیز (انفعالی) و سوم موسیقی خیال- 
انگیز (مخیل). موسیقی طبیعی نزد انسان آنست که عموماً یکی از این سه 
تأثیر را ایجاد کند چه برای تمام مردم وهميش اوقات و چسه برای اکثر 
مردم واغلب اوقات. موسیقیهایی که تأثیرشان بیشتر عمومیت داشته باشد 
طبیعی تر ند, 


موسیقی نشاطانگیز که درما احساس خوش آیندی پدیدارمی‌سازدهنگام 


4۰ 


استراحت وبرای رفم خستکی بکارمی‌رود. موسیةی احساس‌انگیز که عواطف 
ما را بیدارمی‌سازد هنگامی بکار برده می‌شو د که بخو اهند شخصی را وادار 
به افعالی سازند که تحت تأثیره‌یل خاصی انجام می‌دهد و با حالت روحی 
خاصی را تحت تأثیرمیل خاصی دراو ایجادکنند. موسیقی خیال انگیز قوهٌ 
تصورما راتحريك می‌کند بویژه اگرهمراه با حکایت منظوم ویا اشکال‌دیگر 
گفتار های خطابی باشد که دراین صورت تأثیر آن تشدید می‌شود. 

موسیقی نوع اول ممکن است علاوه بر ایجاد احساسخوش آیندی‌مانند 
موسیقی نوع دوم عواطف مارا نیز بیدار سازد» وهمچنین ممکن است قوة 
تصورما را مانند موسیقی نوع سوم تحريك کند چنان‌که موسیقی نوع دوم 
نیزممکن است چنین کند» چه بسیاری ازتصورات وانقیادات ذهن ما تاسع 
تمایلات ما است واین موضوع را درجاهای دیگرشر ح داده‌ايم. و همچنین 
وقتی گفتاری با نتهای نشاط آور يك آهنگ همراه شود تأثیر آن گفتار بر ای 
شنو نده تشدید می گر دد. هنگامی که يك آهنگد ارای ویژ کیهای اقسام‌سه گانة 
موسیقی که شرح آن گذشت باشد البته کاملتر » برترو سودمندتر است. تأثیر 
چنین آهنگی جزئی از تأثیر يك گفتار شعری بشمارمی‌رود و وقتی این دو با 
هم همر اه شدند تأثیر گفتار بمر اتب کاملتر و بیان کننده‌تر مقصود است. 
بنابر این موسیتی کاملتر» عسالیتر و موثرتر هدانا موسیقبی است‌که دارای 
ویژ گیهای هرسه نوع باشد وبا گنتار توأم شود واين خاص موسیقی آوازی 
انسان است» البته برخی از انواع کامل موسیقی را نیزمی‌توان از آلات 


نهاد احجر ای موسیقی: آواز ونواز ندگی 

پس نهاد اجرای موسیقی بردونوع است. یکی نهاد اجر ای آهنگهای کاملی 
که با صدای انسان شنیده می‌شود ودیگری نهاد اجرای آهنگهایی که به 
وسیلةٌ آلات موسیقی نواخته می‌شود و برحسب نوع آنها تقسیم بندی‌توانل 
کرد. از آن جمله‌اند هثر نواختن اقسام عود و هنر نواختن اقسام طنبور و 
آلات موسیقی دیگر سوای‌آنها. نوع اول نیز برحسب چگونگی اشه‌اری که 
آهنگ روی آنها ساخته شده است یا منظورآن اشعار تقسیم بندی می‌شوند 
مانند هنرغزل خوانی» هنرنوحه خوانی» هنرمرثیه خوانی ویا هنر قصیده. 
خوانی وتجوید «د کلامه کردن» شعر با آهنگ و هنرحداء خوانی (آو ازبر ای 
شترها) واقسام دیگر آن که تقسیم بندی‌شان مشکل نیست. 


۹ 


آهنگهایی که از آلات موسیقی شنیده می‌شود یا برای پاسخگویی به 
آواز ساخته می‌شو ند که تا حد امکان‌از آن تقلیدکنند ویا برای همراهی کردن 
وتئویت کردن آن ویا بعنوان پیش در آمد و قطعه‌های میان درآمد. میان- 
درآمدها برای استراحت آوازخوان و یا تکمیل آواز آنچه که از عهدهٌ 
خواننده خارج است بکار می‌روند. همچنین بر ای آلات موسیقی قطعه هابی 
ساخته می‌شو ند که تتلیدآنها بوسیلة آواز مشکل ویا غیرمه‌کن است‌و کمکی 
به همراهی آن نمی کند, این نوع قطعه‌ها را می‌توان به يك قطعة تزئینی 
تشبیه کرد که نقش‌آن چیزحقیقی را به‌یاد نمی آورد ولی دیدن آن تنها لذت 
بخش است. از این جمله‌اند طر ائق و رواسین" خراسان وایران که خواندن 
آنها غیرممکن است. این نوع موسیقی چنانکه گفتيم برخی ازعوامل‌تکامل 
را فاقد است (آو ازهمراه ندارد) واکر آنرا تنها «شنویم انتظارمان بر آورده 
نمی‌شود وسایر اجزاء موسیقی کامل را خواهانيم. بهمین مسب تکرارشنیدن 
آن ملال‌آور است. اين نوع موسیقی بیشتر بعنوان تمرین گوش» پیش‌در آمد 
یا میان در آمد آواز بکار می‌رود. 


پیدايش موسیقی 
پیدايشس آهنگ نزد انسان فطری وغریزی است چنانکه نهاد شعر گویی نیز 
این چنین است. ازآغاز زاد روز دراو نمودار است چنانکه در حیوان نیز 
ایحاد صداهای مختاف درحالات کگکواگون غوشی ودرد ثبز فطری است . 
همچنین طلب آرامش پس از انجام کار و یافتن وسیاه‌ای برای عدم احساس 
خستگی هنگام انجام کارنیز ازغرایز انسانی است و موسیتی پاسخگوی‌این 
خواست انسان است. چه موسیقی ما را بخود مشغول می‌دارد وتحملرنج 
حاصل از انجام کار را آسان می‌سازد تا آنجاکه مفهوم گذشت زمان را از 
میان می‌برد. از آنجا که گذشت زمان تابعی ازحر کت وحر کت خود تابعی‌از 
گذشت زمان است» پس ازمیان رفتن مفهوم زمان درحقیقت از میان رفتن 
خستکی حاصل ازحر کت است. 

از طرف دیگر گمان می‌رود که موسیقی نیز دربعضی ازحیوانات موثر 
است چنانکه درشترهای عر بی آو از حداء تأثیرفر اوان دارد. این بودچگونگی 
احداث موسیقی بوسیله طبیعت وغریه انسان. اينك از چگونگی ایجاد 


۱ در بعضی نسخه‌ها دواشین و دربرخی رو اشین. 


۹ 


اقسام موسیقی عمل ی گنتگو کنيم . موسیقی در اثر اين نهاد های طبیعی و 
غریزه‌هایی که ذکر آن رفت بتدریج بسط یافته و به هنری جامع بدل گشته 
است . ۱ 

انسانها بعضی برای طلب احساسهای مطبو ع» آرامش» یا فر اموشی 
خستگی و گذشت زمان آواز خوانده‌اند وبرخی برای تقویت یا تضعيف‌يك 
حالت روحی يا يك میل وپا برای تغبیر » تشدید» فراموشی و تسکین آن و 
بعضی دیگر برای بیشترحالت دادن به حکایات منظوم خود وایجاد وتحريك 
تصور و تخیل شنونده. اینگونه آوازهاکم کم ازفردی به‌فرد دیگر واززمانی 
به زمان دیگر واز قومی به قوم دیگرمنتقل شده» پیشرفت‌کرده و رو به 
تکامل رفته است. ۱ 

درخلال این تحول اشخاص مستعد صاحب قریحه‌ای یافت شدند که 
درهريك ازاقسام سه گانةٌ موسیقی که شرح آن‌گذشت آهنگهابی ساختند و 
در مهارت از یکدیگر پیشی جستند وبرخی ازآنان درساختن آهنگ شهرتی 
بسزا یافتند وپیروان آنال به دو دسته تقسیم شدند. 

دسته اول دارای آن درحه از قریحه نبودئد که بتوانند خود مانند 
یشینیان آهنگ بهازند ودر فن تقلید واجرای آثارآنان مهارت یافتند, 

دسته دوم با قریحه‌تر بودند و با الهام ازپیشینیان درفن آهنکسازی 
چنان مهارت یافتند که خود آهنگهای مطلوبی ساختند. 

بدین تر تیب موسیقی کم کم پیشرفت حاصل کرد وهنر موسیقی‌این‌چنین 
از قومی به قوم دیگر و ازنسلی به نسل دیگرمنتقل گشت و رو به تکامل 
رفت. 

از طرف دیگر اقسام سه کانه متمایز موسیقی بتدریج با هم شدند چه 
هنر مندی که قطعه‌ای برای ایجاد آرامش و احساسات مطبوع می‌ساخت در- 
می‌یافت که ایجاد چنین حالتی نه تنها پا کار برد قسم اول موسیتی یا تقلید 
آن بوسیلة سازی میسر تواند بود بلکه ممکن است گفتری با آن قطعه‌همر اه 
نمود ویا آنرا چنان ساخت که تصور وتخیل شنونده را نيزتحريك کند ویا 
میلی را دراو تثویت کند یا تسکین دهد. بنابر این این عوامل را به‌تطعه‌ای 
که برای ایجاد آرامش وخوش آیندی ساخته بود بینزود و آنرا موّثرتر و 
به متصود نزدیکتر ساخت. 

یا اگرهنرمند قطعه‌ای برای‌تحربك یا تسکین به‌ضی‌تمایلات‌می‌ساخت 
درمی‌یافت که با افزودن چند نت برای ایجاد خوش آیندی یا چند ذت دیگر 


۳ 


برای تحربك تخیل وهمراه ساختن آن باگنتار مناسبی با به عبارت دیسگر 
تبدیل آن به يك قطعه کامل موسیتی آوازی می‌تو ان آهنگ راکاماتر و به 
مقصود نزدیکترساخت. 

ونیزاگر مقصود هنرمند ساختن قطعه‌ای برای تحريك تصور ونیرو- 
بخشیدن به يك حکایت منظوم بود درمی‌یافت که ایجاد چنین حالتی‌نه تنها 
با کاربرد قسم سوم موسیقی میسرتواند بود بلکه با افزودن خواصی ازقسم 
دوم موسیقی برای تسکین يا تحريك این یا آن میل درشنونده وهمچنین‌با 
افزودن خواصی از نوع اول موسیقی برای ایجاد خوش آیندی یا احساس 
آرامش قطعه به مر اتب موثرتر و کاملتررمی گشت چنانکسه تصور شنونده 
متمر کزتر » فهم حکایت آسانتر » و ادام تخیل آن در ذهن شنونده بیشتر 
می‌شد و در عين حال او را از خستگی و رنج مصولن می‌داشت . چنانکه 
حکایت کر ده‌اند علقمة بن‌عبده شاعربرای طلب حاجتی نزد حارث‌بن ابی‌ثمر 
شاه غسان رفت وشعری درمدح او بخواند شاه ر! خوش نیامد و بدوتوجهی 
نکرد. آنگاه چون شاعر شعرخود را با آواز خواند این بارشاه را خوش‌آمد 
وحاجت او بر آورد. 

وقتی انواع این موسیقیها در اختیار انسان قرار گرفت هريك از آنها 
را درموردی خاص از اوضاع زندگی بکاربرد؛ بعضی را درشادی» برخی 
را درغم» بعضی دیگر را در نماز! وبرخی دیگر را در لفتگو از حکایات 
معمول". آنگاه موسیقیدانان به تجزیه و تحلیل ساخته‌های خود و آثار 
پیشینیان و اصلاح آنها پرداختند و آنها را چنان پروراندندکه صفات لازم 
بر ای اپجاد حالات خاصی را بیشتر دارا شوند و آن حالات را بهتر نمودار 
سازند بویژه وقتی جمعیت انز ایش یافت اوضاع واحوال زند ی متنو ع‌تر و 
امکانات استفاده از موسیقی بیشترشد و مومسیقیدانان گرامیتر وشمارء آنان 
فزونتر گشت. تشویتهای مادی و معنوی سبب شد استعدادهای بیشتری 
بسوی فراگیری موسیقی کشانده شوند و به‌این ترتیب هنرمندان شایسته‌ای 


۱ از شعرای زمان چاهلیت و معاصر امری:القیس ِ در حدود سالمجای ۵ ۱۲ 
میلادی وفات یافته است. 

۲ اشاره ره موصیقی مذهپی است که فارابی از وجودآن در کلیسا آگاهی داشته 
است و یا نورعی موسیقی مذهبی اسلامی در زمان فار ابی وحود داشته است که ما 
از آن بی‌خبریم 

۴ از اصطلاح فارابی «محاورات بالاقاویل‌المعموله» چنین برمی‌آیدکه نوعی 
موسیقی سوال وجواپی در زمان فارابی وجود داشته است که می‌توان آنرا مبداً 
اپرا گرفت. 

۴ 


تر بیت شوند و از قطعات ساخته شده قدیم و حدیدآنچه بیش‌ازحد لزوم و 
طبیعی طویل بود کوتاه کنند و آنچه بیش از اندازه کوتاه بود بر آن بیفز ایند 
چنانکه بتدریج آهنگها بسرحد کمال رسیدئد و يا به آن نزديك شدند, 


اختراع آلات موسیقی 
وقتی موسیقیدانان مشاهده‌کردند همراهی آواز بوسیله سازی آنرا باصداتر» 
غنی‌تر » پرتر » درخشانتر ومطبوعتر می‌کند ویاد گیری آنرا از حفظ به سیب 
شعر و ریتم آسانترمی‌سازد بر آن شدند دراجسام مختلف نتهایی شبیه‌نتهای 
آواز پدیدار سازند. بدین منظور جستجو نمودند درچه نقطه‌ای ازآن‌اجسام 
هريك از نتهای آهنگهای شناخته شده و حفظ گشته پدیدارمی‌شوند. همینکه 
جای نتهای تعیین‌شد آنها را پرده بندی کر دند و بر آنها آهنگ احرا نمودند. 
هنرمندان پی‌دربی ازبین اجسام طبیعی یا مصنوعی آنهایی را برای همراهی 
آواز بکار بردندکه نتهای حاصل از آنها طبیعی‌تر و کاملتر بود. آنگاه آنها 
را بتدریج کامل‌نمودند و نواتص آنها را برطرف ساختند که به آلات‌موسیقی 
مانند عود وسایر سازها بدل شدند. ۱ 

چون هنرموسیقی عملی بدین‌ترتیب رو به تکامل رفت قواعدوقوانین 
ساختن آهنگگ تثبیت گر دید و مشخص شد چه نتها و آهنگهابی برای انسان 
طبیعی اند و کدامین‌غیر طبیعی یعنی کدام ملایم اند و کدام غیرملايم ودرجات 
ملایمت چگونه است؛ کدامین کامل‌اند و کدامین ناقص. 

ملایمات درجات مختاف دارند» بعضی کامل‌اند و برخی ناتصو بعضی 
دیگرملایمتشان چدان اندك است‌که می‌توان آنها را ناملایم پنداشت. 
ملایمات کامل چه بوسیلٌ صدای اسان و چسه بوسیله آلات موسیقی ایجاد 
شوند درمقام مقایسه به منزلة غذاهای طبیعی و اصلی‌اند وسایرملایمات‌به. 
منزلٌ غذاهای غیرطبیعی وفرعی. صداهای خیلی زیرو گوش خراش وآلاتی 
که آنها را ایجاد می کنند» برای انسان غیرطبیعی بشمار می‌روند و تنها در 
موارد خاصی بکارمی‌روند؛ تأثیرشان با تأثیر دوایاسم برای بدن قابل 
مقایسه است که گاهگاهی مورد استعمال پیدا می کنند. این کو نه صداهابر ای 
ایجاد ترس و وحشت بکار می‌روند و ازاسیابی ایجاد می‌شو ند که درمو اقع 
جنگ بکار می‌بردند مانند زنگو له‌هایی (جلاجل) که به دستور یکی ازتاهان 
مصر قدیم بکار می‌رفت ویا آلاتی که شاعان روم در قدیم بکار می‌بردند. 
همچنین می گو بند کد پادشاهان اير ان درلشگر کشیهای خود دسته‌ای ازفریاد. 


۹۵ 


رئان برای ایجاد وحشت درصفوف دشمن همراه خود می‌بردند. این‌گو نه 
صد اها جون همر اه صداهای ملایم و بمیزان ازد لد بکار بر ده شو ند ملایمت 
می‌یایند و مفید واقع می‌شوند. اين بود چگونگی پیدایش هنرهای موسیقی 
عملی به ترتیبی که شرح آن گذشت. ۱ 
نوازندگان آلات موسیقی با مطالعهٌ آنها دریانتندکه از بعضی از آنها 
می‌توان صداها و آهنگهایی سوای‌آنچه بوسیلهُ صدای انسان قابل اجر است 
بدست آوردکه مانند آنها به گوش خوش‌آیند باشند. این صداها با اینکه‌تمام 
وی کیهای صدای انسان را ندارند طبیعی به گوش می‌ر سند. این گو نه آلات 
موسیقی راکنار نگذاشتند بلکه از آنها استنادةٌ شایان بر دند و برای امکانات 
آنها آهنگهایی ساختند که گاهگاهی ازقواعد عمومی آهنگسازی برای آو از خارج 
می‌شد و قابل تقلید برای آوازنبود. بدینگونه موسیقی سازی پدیدار گردید. 
از آن جمله‌اند رواسین قدیم خراسان وفارس. موسیقی مازی چون با آواز 
همراه شود آنرا قویتر ودرخشانتر می‌سازد و بسیاری ازحالات آنرا نمایان 
می‌کند. بهمین سیب این دونوع موسیقی (آوازی و سازی) اکنون بههم 
آمیخته‌اند و موسیتی سازی آواز را همر اهی می کند. 
نواختن آلات کوبی» مانند دف!۱» طبل ۲» صنج ؟ ودست زدن (تصفیق) 
و اجرای رقص وحر کات ریتم‌دار (زفن)* نیز از منرهای موسیقی عملی 
بشمار می‌روند ولی نسیت به هنرهای پیشین که ذکرشان رفت در درجة 
پایین قر اردارند. هدف ومقصود آنها همانست و لی اهمیتشان کمتر, می‌توان 
آنها را برحسب اهمیت درجه بندی‌کرد. پائینتر از همه حرکات با ریتم 
است. انداختن ابرو» بالا انداختن شانه‌ها» حلو وعقب بردن سرومایر اعضا 
با ریتم معین نوعی‌حرکت است وضربه‌هایی که از آن نتهای موسیتی‌پدیدار 
می‌شوند نیز نتیجهُ حرکت و برخورد دو جسم‌اند. چون در ایجاد صدا 
حرکت مقدم بربرخورد است و بنابراین حرکت ابروها وپاها ودیکر اعضای 
بدن با این تصورکه اگربه جسم دیگری برخوردکنند صدا تولید می‌کنند 
در ذهن ایجاد صدا را محسم می‌سازند. از طرف دیگر تکرار این حر کات در 
فاصله‌های زمانی مشابه فاصله‌های زمانی بین دوضر به انجام می‌شود که‌قا بل 
اندازه گیری‌اند؛ پس حر کات ریتم دار در حقیقت با ریتم نواختن ضرب 
منطبق می‌شود و به عين مشابه فاصله‌های زمانی است که نتهای موسیتی 
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را از یکدیکر جدا می‌سازد. 

دست‌زدن» ضرب گرفتن» رقص کردن» پازدن (کر اجه)۱ وصنج‌نواختن 
همه از يك خانواده‌اند و بلحاظ اهمیت از نظرموسیقی بالاتراز حر کات‌ریتمی 
قرار دارند» از این جهت که عمل آنها به‌ایجاد صدا منجر می‌شود با اینکه 
اینگونه صداها دوامی ندارند و ویژ گیهای يك نت موسیقی را فاقدند. 

عود» طنبور» معزفه" ( از خانواده سنتور )» رباب (از خسانوادةه 
کمانچه), مزمار (نای) و اقسام آنها بالاتراند از این جهت که صدا در آنها 
مداومت دارد. درنواختن آنها حرکاتی شبیه به حر کات ریتمی انجام‌می‌شود 
ولی به يك ضربه ختم می‌شوند که مانند دست زدن به ایجاد صدا منتهی 
می‌شود. صدا در آنها مداومت دارد ولی تمام ویه گیهای صدای انسان را 
ندار ند. صدای انسان کاملترین ن-وع صدا محسوب می‌شود و ویژ گیه-ای 
صداهای دیگر را درخودگرد آورده است. 

نتهای حاصل از آلات موسیتی در متام مقایسه با صدای انسان در 
درجهُ پایین قرار دارند و برای ازدیاد صدای‌آواز» تقویت آن» زیبا ساختن 
آن» و همراهی آن بکار می‌رو ند و همچنین آسان ساختن فراگیری و زیر 
کردن آن. 

پین آلات موسیتی» آنها که بیش‌ازهمه نتهایی شبیه صدای انسان‌ایجاد 
می کنند رباب و انواع سازهای بادی را می‌توان نام بردکه صدای حاصل‌از 
آنها مشابه صدای انسان است. بعد از آنها عود» معزف وسازهای همانند 
آنها قر اردارند وپس‌ازآن سایرین به ترتیبی که گذشت. پایینتر از همه حر کات 
ریتمی جا دارد که کمترین ارتباط را با آواز دارد وشباهت آن باآواز درکم- 
اهمیت‌ترین عامل یعنی ایجاد حرکت پیش از زنش است. چنانچه این‌حر کت 
مانند آنچه در حنجره وآلات موسیقی می گذرد به برخوردی منتهی شود 
ایجاد صدا می کند. طنبور وآلات مضرابی و کوبی تنها در ایجاد زنش‌با آواز 
وجه مشترك دارند. درعود به سیب ادامة نتها و ارتعاشهای (تهریزات) 
آنها وجه اشتراك با آواز بیشتر است. در مورد سازهای بادی و رباب و 


۱ کراجه‌یا کراچه ممکن است معرب کلم فارسی کره باشد که رقص مخصوصی 
پدان منسوب است. درمغدمه این خلدون چنین آمده است که کر ج از رقصی به‌همین 
نام گرفته شده است که در آن اشکالی بشکل اسب با رین از جوب می‌ساختند و به 

2. ۲ 
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مانند آنها شباهت نتها به صدای انسان کاملتر است و نتهای حاصل از آنها 
دارای ویو گیهایی‌هستند که تأثیرشان در گوش, آوازانسان را به یادمی‌آورد» ‏ 
یعنی تقلیدی از صدای انسان بشمار می‌رو ند وبین آنها رباب و نوعی‌ساز 
بادی به نام سرنا ومانند آن پیش ازهمه دارای این کیفیت می‌باشند وصدای 
آواز انسان را درست تقلید می کنند. 


تعلیم ژنمرین عملی مودیقی 
گفتيم هنر موسیتی چگونه بصورت يك نهاد طبیعی پدیدار گردید» بسط 
یافت و کامل گردید. اينك ببينيم چگونه می‌توان به آن دست یافت و در 
اجرای آن به حد مهارت زسید, 

قسمتهای مختاف هنرموسیقی عملی بوسیلة تعلیم فراگرفته می‌شود. 
مبتدی نخست حر کات استاد را هنگام اجرای آهنگ تقلید و تکرار می‌کند 
تا آنچه را می‌شنود و می‌بیند به عین به مرحلةٌ عمل درآورد. وقتی به 
درجه‌ای از تعلیم رسیدکه هر آهنگ راکه بشنود درحافظه نگه‌دارد ودرذهن 
مجسم سازد و روی ساز اجراکند با بخواند از مرحلة اول تعلیم گذشته است 
و می‌تواند بدون استاد بکار خود ادامه دهد یعنی برسرعت اجرا بیفز اید 
چنانکه هر آهنگ را با دقت واطمینان و بدون زحمت پنوازد با بخواند. 
چون به این حد از مهارت رسید یا موسیقید قیدان زبردستی بشمار می‌رود که 
روز بروز برمهارت خود می‌افزاید ویا استعداد او به آن اندازه نیست‌که 
پیشرفتی‌حاصل کند ودراین صورت در آن‌حد ازمهارت متوقف می‌شود.روشن 
است که شاگرد پس ازسالها تمرین ومدارست به این درجه ازمهارت می‌رسد 
که هر آهنگ ساخته شده را زود به حافظه بسپارد و درذهن تصورکند. بدین 
سیب است که گذار ازمرحلة تصور يك آهنگ به مرحلهٌ اجرا استعدادخاصی 
لازم دارد. 

واما برای فراگرفتن آهنگسازی باید انواع مختلف موسیقی‌راهرچه 
بیشتر شنید و تجربه طولانی کسب نمود ومطالعات پی گیری انجام داد» 
اوح بخ آها را اه اه نمود ویه تجزیه وتحلیل آنهایرد اخت 
و متام و تأثیر هرنت رادر آنها تشخیص داد تا آنجاکه موسیقیدان به 
درجه‌ای از توانایی برسد که خود با الهام ازدانش خود وساخته‌های دیگران 
آهنگ بسازد و این روشی است که در سایر هثرهای عملی نیز بکار برده 
می‌شود؛ مانند فن بیان (بلاغت) ونگارش (کتابت) و نظایر آن. 
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علم نظری 
درپیر وی از هدف منظورخود بمیزان کافی از هنرموسیقی عملی سخن‌راندیم 
اينك به هنر موسیقی نظری بپردازيم و مطلب را از جایی که رها ساخته 
بودیم» آغاز کنیم. 
در آنچه گذشت گفتيم هر هثر نهادی است منطتی به صورتی از 

صورتهایی که برشمردیم و گفتيم بین نهادهای منطقی کدام عمل کننده است 
و کدام نیست. آنچه عمل کننده نیست علمی می‌نامیم پس هرهنر نظری‌نهادی 
افنت منطقی وعلمی. 

کلم دانش (عسلم) معائی مختلف داردکه درکتابهای دیگر خود 
برشمرده‌ايم. در اینجا نیز آنرا بنا برموضوع مورد بحث به معانی مختلف 
بکار می‌بريم ولی در هرجا معنی خاصی که شایسته آنست گوشزد می‌کنیم. 
شرح معانی مختلف علم در اینجا بی‌مناسبت نیست ولی مطلب به درازا 
می کشد بخصوص که ارتباط چندانی به‌هدنی که در اين کتاب دنبال می کنیم» 
ندارد. بنابراین تنها بحث خود را به شناخت معنی دو کلم دانش و دانا 
(علم وعالم) دراینجا محدود می‌سازيم و از سایر معانی آن درموارد دیگر 
چشم می‌پوشیم. ۱ 

گویيم دانش شناخت يك شیء است وشناخت دلیل وجود آن شیع» 
با توجه به اين که هر شیء در ننس خود نمی‌تواند دارای اصلی جز آن 
باشد که نزد ما شناخته شده است. همچنین دانش » شناخت شر ایط و 
نتایج آن شیء است چنانکه در کتاب پرهان۱ در ف-ن منطق خلاصه شده 
است, دانش در این معنی شامل شناخت جمیع اختتاغ معین که برای رسیدن 
به آن لازم است می‌شوده مانندتعرینها» منهومها ونشانه‌ها و بطور کل ی آنچه 
سبب شناخت آن از راء تحلیل به جزئیات اولین می‌گردد چنانکه در آن 
کتاب (کتاب برهاد؛) تشریح شده است. و دانا (عالم) کسی است‌که تمام 
اینها را دارا باشد. ۱ 


هنرموسیقی نظری 

کفتیم هثر مو سیقی نظر ی نهادی است منطقی وعلمی شامل آهنگها ولو احق 
آن از تصورات حقیقی که از پیش در نفس ما ایجاد گشته است؛ ومقصود از 
لواحق‌صفات ذاتی آنست. از ذکر جداگانه نتها وعوامل‌دیگرساختمان آهنگ 


۱ از کتایمبای ارسطو درمنطق است که آناله طیقی‌ ای نام دارد. 
۹۹ 


خودداری کردیم چه اینها در کامهُ علم (موسیقی) نهفته است و جزئی از 
اسباب وجودی آن بشمار می‌رود در حسالی که صفات ذاتی آن از اسیاب 
وجودی خارح است و از ذکرآن نا گزیریم. 

ومقصود از تصورات حقیقی مبادی اولی است‌که این علم از آنها 
نتیجه می‌شود روشن است که علم هر چیزبدون شناخت مقدمات آن میسر 
نتواند شد, همچنین منظور ازنهاد منطقی خود عقل با غعل است نه نهادی 
که عمل کننده باشد وهنگام عمل به تفکر و ادارد بلکه نهادی است عقلانی 
به کاملترین معنای خود یعنی هر گاه که اراده کند وظیفة خاص خود را در 
تشکیل نتشهایی که از پیش در ذهن ایجاد گشته است انجام می‌دهد» وما را 
به اندیشیدن دربارهُ چیزهایی که از آن بطور ناقص شناخته‌ايم ویادر استنتاج 
آنها تردید داشته‌ايم وا می‌دارد وهمان است که ما را به کشف مطالبی که‌از 
آن نمی‌دانستيم مو فق می‌سازد. 

واما اين نهاد منطتی را بدال سبب علمی توصیف کردیم که شخصی 
که آنرا بدست آورد علم آثرا در شر ایطی که در پیش اشاره کردیم دارا 
می‌باشد. بعلاوه توانایی کشف به موقع چیزهایی راکه از آن نمی‌داند نیز 
دارد و به علم آن به نحوی که توصیف کرده‌ايم » دست یافته است . پس 
ما در توصیف علم دومعنی گنجانده‌ايم. کسی که علمی را دارا باشد ازطرفی 
بعضی چبزها را از آن علم می‌شناسد و از طرف دیگر استعداد آن را یانتد 
است که په کمك‌آنها چیزهای دیگری راکشف کند واين تعبیر بطورعمومبرای 
همه هنرهای نظری صادق است ودر تمام آنها چیزهایی هست که نظری دان 
باید هم‌اکنون بشناسد وچیزهای دیگری که اکنون نمی‌شناسد ولی‌توانایی 
شناسایی آنها را هر گاه‌که احتیاج ایجاب کند» داراست. ۱ 

این نهاد نظری به دوطریق عمل می‌کند؛ یا چیزهایی راکه ازپیش 
می‌دانستيم و تمام یا جزئی ازآن را فراموش کرده‌ايم بخاطر ما می‌آورد و 
یا چیزهایی راد ازابتدا نمی‌دانستيم برای ماکشف می کند. واین وظينةٌ 
این نهاد است هنگامی که از دارنده آن فراتر رود واگر فراتر رود این 
توانایی را به نظری‌دان می‌دهد که دانش خود را بدیگری منتقل سازد و 
نظرهای اشتباهی دیگران را اصلاح کند. ۱ 

گفتيم آهنگهای موسیقی بردوقسم‌اند (آوازی وسازی) که یکی را 
می‌توان نوعی از دیگری و یا شبه ماده‌ای از آن پنداشت وموسیتی نظری 
از هردوی آنهاگنتگو می‌کند. 


۱ ۰ ۰ 


عواملی که يك آهنگ را تشکیل‌می‌دهندتر تیب معین دارند. اولیها؛ 
دومیها را ایجاد می کنند ودومیهاء سومیها راو به همین‌ترتیب» ازتر کیب 
مجموع این عو امل آهنگ ساخته می‌شود. ۱ 

آهنگها در مقام مقایسه به قصیده و شعر شباهت دارند. دريك شعر 
حروف عوامل اولی بشمار می‌رو ند که از آنها مسب و وتد" تشکیل می‌شود 
از سببها و وتدها اجزای مصراع و از مصراعها بیت ساخته می‌شود. 
هه‌چنین است. چگونگی ساختمان آهنگک. درموسیقی نتها عوامل‌اولی آهنگ‌اند 
ونتش حروف را در شعردارند ونتها صداهای کم و بیش کشش‌داری هستند که 
درجه‌های زیر وبمی آنها مختلف است. پس سایرعوامل موجود بین نتها و 
بین آهنگها به میان می‌آید که اکنون از ذکر آنها خودداری می کنیم, هر يك 
از این عوامل در موسیقی نظری موضوعی جداگانه را تشکیل می‌دهد. 

آنگاه نوبت به وابسته‌ه‌ای آنها (لواحق) و نتایج حاصل ازآنهایعتی 
عو امل‌مر تمه دوم و وابسته‌های آن و آنچه از آنها نتیجه می‌شود» می‌رسد, 
مجموعه اینها به آهنگ و و ابسته‌های آن منتهی می‌شود» همچنانکه در 
علم عروض نیزچنین است. 

نتهاء "هنکها و وابسته‌های آن ممکن‌است بخودی خود و بدون‌توجه 
به قابلیت اجرای آنها و احساسشان بوسیلهٌ گوش در نظر گرفته شوند و با 
همراه با آمادگی آنها بر ای اجرا و احساس مد نظر قرارگیرند. درموسیقی 
نظری آنها را از دید دوم مورد توجه قرار می‌دهیم یعنی نتها, آهنگها» و 
وابسته‌های آنهاکه امکان احرا و احساس در آنها موجود باشد. 

واما مسوتنات انسان برای او ممکن است طبیعی ویاغیر طبیعی 
باشند. محسوسات طبیعی آنهایی هستندکه در کشان بوسیلة هريك ازحواس 
مرحله کمالی برای آن حس ایجاد کند ولذت دید آورد. و محسوسات غیر 
طبیعی آنهایی هستندکه وقتی بوسیلة یکی ازحواس احساس گردید برای آن 


۱ سبب مجمو ع دوحرف است که ار لی متحر له ودومی‌سا کمن باشد. در این‌صورت 
یت تا ملد می‌شود مانند «تن» واگر هردو حرف آن متحرك باشد آثرا 
سبب ثقیل گویند مانند «تن» (با فتح نون). 

۲ ود مجمو ع دو حرف متحر له است که بيك حرف ساکن متصل‌باشد و دراین‌حال 
آثر | «و ند مجمو ع» گویند مانند تئن (بافتح نون‌اول وسکون حرف آخر) و هر گاه 
حرف ساکن در وسط دوحرف متحرلك قرار گیرد آنرا «وتد مفروق» خوانند مانند 
«تان»(با سکون همزه وفتح‌نون) پا تن بتشدید نون وفتح واگريك حرف متحرا 
بدو حرف ساکن متصل‌شود آنرا «وتد مقرون» خوانندمانندتان(باسکون‌همزه و نون). 


۱ 


حس نتصان محسوب شود و رنج آور باشد. کمال حس درآئست که احساس 
آن با خوش آیندی همراه باشدو نقصان آن حس‌در آن که بابد آیندی‌توأم گردد. 
طبیعی بودن محسوس برای حس بهترین حمالات وجودی است. بنابر این 
انسان محسوسات را بنابر آنکه به‌نظر اوطبیعی باشند یا غیرطبیعی ارزشیابی 
می کند. 

دربعضی از علوم موضوعها با دو وجه متقابل عرضه می‌شوند که 
یکسان مورد بحث قرار یکیو اف جنانکه در علم حساب اعداد زوج و 
اعداد فرد دو وجه متقابل ازاعدادند که یکسان مورد توجه می‌باشند» نه 
اينکه به اعداد فرد اهمیت بیشتری نسبت به اعداد زوج داده شودیا بعکس 
ولی دربرخی از علوم مطالعة وجهی از ءوضوع سبت به وجه متقابل آن 
در درح4 اول اهمیت قر ار نود و دومی بطور غیر مستقیم مطالعه 
می‌شود. 

در موسیقی نظری اصل براین است که آنچه مر بوط به شنوایی است 
چه صداهای طبیعی و چه صداهای غیر طبیعی‌یکسان مطالعه شو ند و لی‌متصود 
اصلی همانا صداهای طبیعی است وصداهای غیرطبیعی در مرحلة دوم مورد 
بحث واقع می‌شو ند چنانکه درعلم طببعی‌نیز این چنین است چه غرض‌اصلی 
از آن مطالعةٌ موجودات وصفات طبیعی آنها است و آنچه درآنها بطو رغیر 
طبیعی ظهور می‌کند در مرحلة دوم مطالعه می‌شود. 

هدف کلی موسیقی نظری مطالعهٌ موجودات موسیقی است چه بطور 
طبیعی چسه بطورمصنوعی پدیدار شده باشند. برای نظری‌دان منشأ تولید 
صدا اهمیتی ندارد و پرای او بی‌تفاوت است که این صدا بطور مصنوعی یا 
بطور طبیعی ایجاد شده است چنانکه درعلم حساب وهندسه نیزمفردات آن 
ممکن است طبیعی یاه صنوعی ایجاد شده‌باشند ولی برای مهندس ملفا و آزتاذ 
آنها بی‌تفاوت است. ۱ 

درفيزيك نیز بسیاری از اشیاء طبیصی و بسیاری مصنوعی‌اند ولسی 
فیزیکدان درمطالسء خواص آنها چنین می‌پنداردکه همه آنها طبیعی‌اند 
چنانکه سلامتی و بیماری یز از دید پزشك مصنوعی (ساخته انسان) است 
ولی طبیعیدان آنها را به‌عنوان موجود طبیعی بررسی می‌کند. وامادرعلوم 
نظری موضوعها بطورمجرد درنظر گرفته می‌شو ند وطبیعی‌یامصنوعی بودن 
ایجادآنها برای نظری‌دان بی‌تفاوت‌است. همچنین بیشتر منردات موضوعهای 
علم مر سیقی مصنوعی ایجاد می‌شوند وحتی به اشکال در طبیعت یافت 


۱ 


می‌شوند و آنچه پیروان فیثاغورث دربارة منشاء تولید صداها گنته‌اندکه 
سیارات و ستارگان در حر کات خود نتهای تألیفی ایجاد می‌کنند باطل است 
وچنین پدیده‌ای از نظر فیزیکی غیر ممکن است. و آسمانها؛ سیار ات‌وستار گان 
نمی‌تو انند در گردش خود صدا ایجاد کنند. پس منشاء ایجاد صدا را از این 
دیدگاه نمی‌تو ان طبیعی پنداشت و تقریباً تمام عواملی که درعلم موسیقی 
نظری مطرح است مصنوعی‌اند نه طبیعی. چئین گمان رفته است که‌موسیقی 
هنری است دارای دوجنبة نظری وعملی و این اشتباهی است که از اشتر ال 
استعمال کلم موسیقی برای دوهنر مجزای موسیقی عملی و موسیقی نظری 
ناشی شده است. پس ادن نظر صحیح به‌نظر نمی‌رسد مگر تا میزانی که برای 
علم هندسه منظور می‌شودکه برای آن هم جنب4 نظری و هم جنبةٌ عملی 
تال شوند و نه درعلم پزشکی که تنها جنبُ عملی دارد. روشن است که‌در 
هندسه موحودات بطور ذهنی تصور می‌شوند و کار بردی برای آنها به‌میان 
نمی‌آید با این حال مفردات آن در برخی از هنرها کار برد پیدا می‌کند ودر 
این صورت این هنرها را نیزهندسه گویند. همچنین امکان داردکه بعضی از 
موجودات موسیقی در هترهای دیگربکار رود و بدین سبب این هنرها نام 
هنرموسیقی بخود بگیرند. بابد دانست که علم کاربردی از علم نظری کاملا 
متمایز است. چه درحتیقت علم عملی ازعمل آن قابل جدایی نیست مانند 
علم منطق وعلم نجاری و علوم عملی دیگر» و کلم علم برای رشته‌های 
عملی عرضی است نه ذاتی. 

و اما علتهایی که در موسیقی نظری بکار می‌روند به صورتهایی 
هستند که تنها دلالت برچگونگی شیءکند» یعنی علتهای صوری وغایی از 
انواع علتهای چهار گانه که درآ نالوطیقی دوع (کتاب برهان) شرحداده‌ایم. 
درحقیقت درهرنظريه استنتاجی‌وسایل اثبات قضایا ازچگو نگی بودن موضوع 
موجود در معلومات بدست می‌آید ونتیجة حاصل خود بدان بستکی دارد. 
ممکن است دربعضی ازعلوم نظری قضایا را با دو روش اثبات کردکه یکی 
به علتهای فاعلی ودیگری به علتهای غایی پاسخگوی «شیء چیست» منجر 
شود ولی‌درعلوم نظری احتیاجی به کاربرد علتهای‌فاعلی نیست وحتی کار برد 
آنها بدون اشتباه غیرممکن است؛ اشتباهی نظیر اشتباه آنهایی که به عمق 
این‌علوم راه نبر ده‌اند و آنها را درعین‌حال هم نظری و هم عملی‌می‌پندارند 
و با اشتباه کسانی که بطور دقیق پی به علتهای نجومی نبرده و برخی از 
پدیده‌های این علم را به جای علتهای فاعلی آن می گيرند. مشلا علتهای 


۱۳ 


کسوف و توجه کواکب شرق يا غرب وبرگشت ویا توقف آنها ونظایر آن 
که هيچيك جزء علتهای فاعلی در اين علم بشمار نمی‌روند. 

و اما علتهایی که ضروری يا مادی نامند می‌توان وجود آنها را در 
علم موسیقی نظری ممکن پنداشت هه‌چنانکه در علم هندسه وعلم حساب 
نیز وحود آنها ممکن است. 

چگونگی و جود عوامل مادی درعلم مو سیتقی نظری قابل مقایسه‌است 
با چگونکی ایجاد مکعب با دوازده سطحی در کره درعلم هندسه ویا اعداد 
کامل درعلم حساب و حدود درهندسه. مقصود از حدود اجزاء يك دایره‌یا 
اضلاع مر بع است وغیره . هه‌چنین قابل مقایسه است با احزای قیاس در 
اشکال مختلف آن درمنطق ویا اجزای يك قصیده و اجزای يك بیت درعلم 
عروض. شکل وذات این اشیاء قسمتهای مشخصی را به یاد می‌آورد» هم 
چنانکه يك جسم مادی دارای قسمتهای مشخص و مادی است. در موسیقی 
نظری مانند علم حساب وعلم هندسه در شناسایی علتهای صوری وغایی 

شش رفته است واین مساأله ایست که در کتابهای دیگر روشن ساخته‌ايمو 
درعلوم دیگر مورد بحث قرارداده‌ايم وبه همان اکتفا می‌کنیم. 


آزمایش ومبادی برهانها 
اينك به اصول اولی موسیقی نظری بپردازیم. نخست گویيم: 

اصول اولی برهانهای قطعی (یقینی) در هر علم بو سیله احساس‌احزای 
آن درننس ایجاد می‌شود چنانکه درآ نالوطيقی دوم روشن ساخته‌ایسم. در 
بعضی موارد احساس شمارهٌ معدودی از منردات آن اجزا برای مساکافی 
است ودر برخسی احساس بسیاری ازآنها لازم است. پس از دریافت ایسن 
مفردات بوسیلة حواس وجذب آنهابوسیلهُ نیروی تخیل» عقل بکارمی‌افتد؛ 
آنها را يك به‌يك می‌سنجد وبه طرق مختلف تر کیب می کند؛ آنگاه بوسیلةٌ 
لیروی طبیعی موجود در آن» ازمجموع گروههای حاصل‌حکمی‌صادرمی کند 
وهمين نیروست که برای عقل یقین حاصل می‌کند و آنرا تأیید و تصریح 
می‌ساز د. 

روشن است که وقتی عقل انسان حکمی صادر می کند آن حسکم تنها 
متکی به دریافت واحساسهای حاصل ازحواس نیست. اگرچنین بودموضوع 
یقین و اعتقاد به میان نمی آمد چه حواس‌به تنهابی قادر به صدورحکم‌قطعی 
آنچنانکه در ۲نالوطیقی تعریف شده است درباره چیزی یاکلی ازآن نبود. 
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. گرفتن نتایچ قطعی عمل خاص عقل است که برمبنای اطلاعات حاصل از 
احساسات انجام می‌دهد. دربعضی اشیاء عقل انسان با نخستین احساس 
یقین حاصل می کند ودربرعی احتیاج به تکر ار بیشتر و احساس آن بوسیل 
موضوعهای بیشتر دارد و این بسته به شخص است. همچنین عقّل‌درحصول 
یقین ازخود اختیار نداردکه هر گاه بخواهد در حکمی یقین حاصل کند بلکه 
این امر بستگی به نیروی طبیعی موجود در آن دارد. وقتی این یرو در 
عقل قوی باشد با نخستین احساس یقین حاصل می‌شود و اگر قوی نباشد 
حکم حاصل از احساس شیء به درجه‌ای از اطمینان که عقل به آن رسیده 
است در نفس باقی می‌ماند (وبه گمان تبدیل‌می‌شود), پایینترین مرحله گمان 
آنست که عقل از میزان اطمینان موجود درحکم حاصل از احساس تجاوز 
انسان ار آغاز تولد یا در کودکی بعضی از مفردات را حس می‌کند. 
هنگامی که بذرگ می‌شود سهمی ازه‌مین احساسات‌در خاطرء اوباقی‌می‌ماند که 
بستگی به نبروی عقل او در سنین مختلف دارد. در اين مراحل عقل نقش 
خاص خود را انجام می‌دهد یعنی این خاطر ه‌ها را در مغز به‌صورت احکام 
محقق نکه می‌دارد. هنگامی که انسان‌با نموعقل به مر حله‌ای از کمال رسید 
که آنچه در ذهن او می‌گذرد از نظر بگذر اند و به آنها بیندیشد درآن‌امور 
معلومی را می‌يابدکه نمی‌داند چه وقت وچگونه به آنها دست یافته است 
وبه‌نظر او می‌رسد که اینگونه امور اشباهی ازالهامها و غریزه‌های‌اوهستند 
که بطور نظری ازپیش در او و جود داشته‌اند. 

دربعضی اشیاء وقتی احساس آن در انسان به‌حد کمال رسید احساس 
مجدد آن برای قضاوت عقل‌ضروری به‌نظر می‌رسد وبین آنها بعضی احتیاج 
به يك بار تکرار احساس دارند وبرخی به دوبار یا بیشتر ودريك موضوع 
خاص پا در موضوءهای مختلف. در این عنگام عقل به كمك این دریافنتها 
ضایا یا احکام محققی ( مقدمات یقینئییه ) تشکیل می‌دهد کد تمام حالات یا 
اکثر آنها را شامل می‌شود. 

اصول اولی ولاژم امور برای ما واضح و مبرهن است وعقل‌ما یقین 
دارد می‌تواند آنها را بطور ۷ درته‌ام موضوعها با شرایطی‌ که در 
۲ ذا لوطيقي دوم شرح داده شده است» ,کار برد. 

درمورد اصول اولی که از تمام حالات ایاء بدست سوه ولی از 
اکثر آنها بدست آمده است عقل یقن داردکه می‌توان آنها را برای اکثر 
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موضوعها یاهمة موضوعها دراغلب اوقات یا فقط برای اکثر موضوعها در 
اغلب اوقات بکار برد. اینگونه احکام را نباید با احتمال (ظن غالب) یکی 
گرفت چون احتمال اعتقادی است که ممکن است غلط باشد وشیء آنچنان 
نباشد که گمان می برند. درصورتی که وقتی چیزی اغلب اوقات اتفاق افتاد 
نمی‌توان آنرا سوای آنچه درحقیقت هست پنداشت. 

تقویت احساس يك شیء باتکر ار دریافت آن به عقل توانایی آن را 
می‌دهد که یکی از دوقسم بقین راکه شرح آن گذشت حاصل کند و آنسرا 
آزمایش (تجر به ) نامند. تجر به واستقراع! شبیه‌اند ولی باهم تفاوت اساسی 
دارند. دراستقراء عقل‌نقشی بدانسان که نیروی طبیعی‌خود رابرای استنتاج 
از احساساتی که درخاطره دارد بکار برد ندارد درصورتسی که درآزمایش یقین 
حاصل ازعمل عقل بر احساسات حاصل زحواس ابجاد می گردد وتنها بوسیلة 
تجربه و اشیایی > شناخت آن بوسیلهُ تجربه بدست آمده است اصول اولی 
استدلال بدست می‌آید. و آنچه از استفراء بدست می‌آید در مبادی اولسی 
استدلال یافت نمی‌شود. چنانکه ارسطو درموارد بسیار آورده است. «اصول 
اولی استدلال از دریافت پدست آمده است». و مقتصود ارسطو از دریافت 
دریعافتی است که در شر ایطی که شرح داده‌ایم به مك عمل ءقل ار آن 
نتیجه گیری شود. 

اصول اولی بعضی از هنرها و دانشها از آغاز تولد و دوران کودکی 
بايك یاچند احساس ناخواسته درانسان ایجاد می‌شود ودرعرف آنها راطع » 
علوم عام با علوم متعارف گویند. در برخی از هنرها و دانشها اصول اولی 
قسمتی از این نوع است وقسمتی در عاوم دیگر ابت می‌شود و در بعضی 
دیگر ازهترها و دانشها اصول اولی قسمتی از نوع اول است و قسمتی در 
هنرها وعلوم دیگر ثابت می‌شود وقسمتی هم از آزمایش به طریقی ک4 شر ح 
آن گذشت بدست می‌آید. 

بسیاری ازعلوم متعارف هر هنری چنان‌روشن و مبرهن است که درمطالعةٌ 
آن احتیاج به تذ کار آنها ثیست و آغاز مطلب بوسیلهٌ آنها درکتابها لزومی 
ندارد و یادآوری آنها تنها در موارد خاصی پیش می‌آی-د . در مورد علوم 
متعارف موسیقی نظری نیز چنین خواهیم کرد. 

واما اژاصول اولی هنر موسیقی نظری که در هنرهای دیگر ثابت 


۱ ننیجه گیری جزء ا زکل را استقراء گویند واز لواحق قیاس است. 
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می‌شود در اینجا سخن به‌میان نمی آوریم. ازشر ح این اصول وهنرهایو اپسته 
به آنها خودداری می کنیم وبه موقع به شر ح آنها خو اهيم پرداخت. 

اينك به نوع سوم اصولی که شناسایی آن از آزمایش ده دست می‌آید 
می‌پر دازیم. وقتی این اصول واضح شد ازبین آنها خود بخود اصولی که از 
سایر هنرها بدست می‌آیند وخود این‌هنرها روشن می‌شوند آنگاه شناسایسی 
آنها واينکه ازچه علومی بدست می آیند آسان خواهد مد , پس گویيم؛ 

بعضی ازمو جودات طبیعی اند و بر خی ساخته هنرو بعضی دیگر زاییده 
علت‌های دیکر . درهنر موسیقی مفردات موجودات داطبیعی اند ویا مصنوعی. 
آنها که طیبعی‌ائد" بسیار نادر ویا اصلا غیر محسوسند. ویا «قدار محسوس 
آنها به میزانی اندلك است که انجام آزمایش با آنها امکان ندارد. و اما 
موحودات موبقی که مصنوعی اند چیزی ازما پوشیده دار ند بدین شنت 5 
اصولا برای انسان طبیعی بشمار می‌روند و امتحان و بررسی آنها اءکان 
پذیراست. بعلاوه تنها عواملی هستند که وسیلهٌ آرمایش برای ما فراهم 
می‌ساز ند. 

س اصول اولی و بنیادی مو ستی نظ.ری تنها به كمك احساس و 
آزمایش بدست می‌آیند و احساس موجود های, طبیعی موسیقی بر ای تجر به 
کافی بنظر نمی‌رسند و انجام آزمایش بو.یله آنها امسکان پذیر نیست بعکس 
موجودهای موسیقی که ازطریق مصنوعی بدست می آیند خود وسایل دقیق 
و کاملی برای انجام آزمایش بشمار می‌روند که همه مبادی تجربی را تمام 
و کمال بدست می‌دهند وچیزی از آنها برای ما ناشناخته نمی‌ماند. واما این 
مفردات موسیتی هنگامی ایجاد می‌شوندکه نهادهایی که آنها را ترکیب 
می‌کنند و بطور کامل قابل احساس می گردانند وجود داشته باشند چنانکه 
انجام آزمایش بدون وجود آنها امکان پذیر نیست. بنابر این الزاماً هنر 
موسیقی عملی ازحیث زمان بسیار مقدم برهنر موسدیقی نظری ابجاد گشته 


است 

بنابر این روشن شد که روابط بین هثر موسیقی عملی و هنر موسیقی 
نظری خلاف آن چیزی ات که معمو لا عد؛ ای ازمر دم که دراین فن بحد کافی 
خبر گی ندارند و اطلاعشان دراین زمیئه سطحی است تصور می کنند. اینان 
دربارةٌ حکمت و علوه منسوب به‌آن عقیده جامدی دارن-دکه مر اهشان 
مباخته است. بنظر آنان حکیم ناظر برهمه چیز است همه هثر ها را او اختراع 
کرده و به مردم پاد داده است نه‌با بکار بردن ظرافت طبع و زیبایی اعمال 
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بلکه به مك تیزی هوش و قوت ادرالك و شناخت چیزها و اين نظر مطلفً 
باطل است, شرح و بسط این مسأله بیش از آن در اینجا مناسب فیست و با 
مختصر اشاره‌ای که بدان رفت روشن کردید که هنرموسیقی نظری مدتها 
پس‌از هنر موسیقی عملی ایجاد گشته است ودرحقیقت هنگامی آغازشده‌است 
که موسیقی عملی بحدکمال بسط خود رسیده و آهنگهای کاملی ایجاد گشته 
بوده است که احساستان کاملا برای انسان‌طبیعی بوده‌است وه‌چنین عوامل 
دیگر مر بوط به موسیقی. اينك روشن شد چه راهی برای رسیدن به اصول 
پنمادی هنرموسیقی نظری باید پیمود و از کج ی آنها آغاز نم‌ود, 


نظری دادن و علوم نظری 

چنانکه گفته شد آزمایش در موسیقی و تیجه گیری تنها با احساس بسیار 
مکرر تمام یا | کثر مفردات موجودات موسیقی مانند نتها وآهنگها و غیره 
ددسست می‌آید. نط ری‌دان باید با دار! .ودن مویت طبیعی و پا دٍ-ا کته 
عادت به میزانی ازقابلیت رسیده باشدکه به كمك دریافتهای ح-واس خود 
تشخیص دهد کدام يك‌از آنها طبیعی اند و کدام يك نیستند و آنها که س 
به چه مبزان این ویژگی را دارا می‌باشند» کدامین بیشتر و کدامین دمتر 
آنگاه به تجزیه وتحلیل يكيك همه يا اکثر آهنگها و ساخته‌های م-وسیقی 
بیر دازد و آنهایی و۱ که طبیعی اند از آنها که غیرطبیعی اند تمیز دهد و آنها 
را درجه بندی کند ومیزان حدا کثروحداقل طبیعی بودن آنهارا تعیین نماید. 
ویا مکن است نظر موسیقیدانان و کسانی راکه دارای گوش ورزبده باشند 
دراین باره‌بشناسد و بپذیرد. بااین حال‌لازم نیست نظری‌دان موسیقی شناس 
خود اهل عمل باشد» آهنگ بسازد یا سازی بنوازد چنانکه در علوم تجربی 
که بیشتر اصول اولی خود را از آزمایش محسوسات بدست می‌آورند نیز 
چنین است یعنی نظری‌دان دراینگونه علوم احتیاج به تخصص فنی و عملی 
ندارد ازآن جمله‌اند علم نجوم و قسمت عمده‌ای ازعلم دیدگانی (مناظر) و 
تا اندازه‌ای پزشگی. علم پزشگی بسیاری از اصول بنیادی خود را ازعلم 
طبیعی و بسیاری دیگر را از آزمایش محسوسات ی کرد مانند آنجه از 
تشریح وجراحی بدست می‌آید و آنچه از درمان پزشکی بوسیلهٌ دواهای 
منرد حاصل می‌شود وبسیاری از اصول اولی علم نجوم نیزاین چنین است 
واکثر مسائل با رصد کردن بوسیلة آلات نجومی برای ناظر احساس وحل 
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می‌شود. روشن است که لزومی‌ندارد پزشگ‌خود بادستهایش اعمال‌جراحی 
را انجام دهد ویا منجم خود رصد کند» کافیست که پزشگ دراعمال جراحسی 
نظارت کند ویا منجم ناظر را در کار خود پیروی کند . بهمین ترتیب لزومی 
ندارد نظری‌دان موسیقی‌شناسی خودسازی بنوازد بلکه کافیست از نو ازنده‌ای 
بخو اهد آنچه او قصد می‌کند بنوازد و آنرا بشنود وتشخیص دهد و قضاوت 
کند واین روش رححان دارد. اگر نظری‌دان نوازنده‌ای دراختیار نسداشته 
باشد وبا گوش خوبی نداشته‌باشد وضع اوشبیه پزشگی است که امکان‌نظارت 
درعمل حراحی برای او دست نداده باشد ویا به سبب نقصی در حواس 
نتوانسته باشد آثرا دنبال‌کند ودرك نماید ویا شبیه نجوم دانی که ناظریا 
آلاتی برای رصد کردن دراختیار نداشته باشد ویا دارای حواس ضعیف‌باشد, 
دراین صورت باید عتاید اشخاصی ذی‌فن راکه با احساس این قضایا را درل 
می‌کنند بپذیرد چنانکه ارسطودر بسیاری ازامور مر بوط به حیوانات و نباتات 
درتاریخ طبیعی چنین کرده است. بیشتر پزشگان عقاید ونظرات جالینوس‌را 
درجراحی» و درمان پزشگان صاحب نظر راکه دواها را آزمایش کرده‌اند 
بکار می‌بر ند و بیشتر منجمین نظر ات پیشینیان خود را درنتایج رصدهابی که 
کر ده‌اند؛ می‌پز یر ند. ۱ ۱ 

وه‌چنین گاهی اتفاق می‌افتدکه بعضی ازمنردات موجودات موسیقی 
بر نظری‌دان موسیقی شناس پوشیده می‌ماند واين وضع شبیه اوضاع بسیاری 
ازعلوم استکه اصول اولی‌آنها درعلوم دیگر ثابت می‌شود. دراین صورت 
نظری دان آن اصول را به استناد اينکه بجای خود محقق وشناخته شده‌اند 
می‌پذیرد واگر اثبات آنها را از او بخواهند به متخصصین آن علوم احاله 
می‌دهد. چنانکه اگر ازمنجمی دلایل‌حر کات مختلف ستارگان راکه در رصد. 
کردن آنها مشاهده می‌شوند سژال کنند» چنین می کند. ممکن است برخی 
از آنها را روشن سازد مثلا دلایل دوری بعضی مدارهای خارجی ستارگان 
ازمر کز عالم و دوایر فلکی ولی اکر مشاه بودن حرکات سیارات را 
مطرح سازند ازعهده اثبات آن در نجوم برنخواهد آمد چد این موضوع 
مربوط به علم فيزيك است وبرای اثبات آن به فیزیکدان مراجعه خواهد 
کرد. همچنین است درموسیتی. نوازنده دراشر ممارست نتها و آهنگها را 
می‌شناسد وآنچه را طبیعی است ازغیر طبیعی تمیز می‌دهد وموسیقی شناس 
نظر ات او را می‌پذیرد و بکار می‌برد وا گر اثبات آنها را از او بخواهید به 
موسیقیدان نوازنده احاله می‌دهد واین نقص دانش اونیست چنانکه درعلوم 


۱۹ 


دیگر نیز چنین نیست. 

نظری‌دانان بنامی درقدیم بوده‌اند که گوش ورزیده‌ای برای شناختن 
نتها و آهنگها وساخته‌های موسیقی طبیعی نداشته‌ان.د چنانکه نظری دان 
معروف بطلمیوس در کتاب موسیقی خود اعتر اف‌می کند که بسیاری‌از ملایمات 
کامل را احساس نمی کرده است وهنگامی که قصد امتحان آنها را داشته از 
موسیقیدان ورزیده‌ای می‌خواسته است که آنه را برای او آزمایش‌کند. 
همچنین امسطیوس فیلسوف مشهور واز رجال مصروف مکتب ارسطو و 
متبحر در عقاید او در این‌مورد چنین گنته است- «از آنچه در حریان تحصیل 
رباضی آموخته‌ام می‌دانم که نت موسوم به مطلی! (مفروض) بانت موسوم 
به وسطی" ملایمت کامل تشکیل می‌دهند ولی گوش من برای احساس آن 
به سیب کمی تمرین آمادگی ندارد.» این نت مطلق دست باز نخستین سیم 
عود (یم) است ونت وسطی با انگشت اول روی سیم سوم (مثنی) بدست 
می‌آید. این دونت کاملترین ملایمات (فاصلة هنگام )را می‌ساز ند و کمتر کسی 
است ملایمتآن دو را احساس‌نکند و امسطیوس می گویدکه آنرا از لحاظط 
نظری می‌داند ولی گوش او قادر به احساس آن ثیست واین موضوع چیزی 
از ارزش این نظری‌دان نمی کاهد. بعلاوه ارسطو در کتاب ۲ نالوطیقی ددم 
گفته است‌که بسیارند محققينی که درکلیات صاحب نظراند ولی جزئیات را 
حس نمی کنند چه درك جزئیات به قوةٌ دیگری غیراز قسوءٌ شناخت کلیات 


۱ بمترین نت کام کامل دواکتاوی (جماعت تام) است که درعود بسکار می‌رود 
و آن دست باز سیم پم در کول معمو لی ۳ 
۲ متصو د از وسطی در اینها نتی است که فاصلة کل گام کاسل دو ا کتاوی 


را به دوفاصلة مساوی تقسیم کند یمنی اینسه نت ازلحاظ فررکانس به‌نسبت 
امداد ۰۱ ۰۲ ۰۴ فلس ) وفر کانس نت وسطی و اسطهٌ هندسی دو 
نت آن فاصله است. حال چون درکوك معمول عود چهار سیم آن سای 
چببارم دزست () رفن0 ] کر فست بارس را کنسی ار ایرت 


۲ ۹ ۴ ۴ ۱ 
مینا فرض کنیم انگشت اولروی‌سیم‌سوم به‌فاصلف << 7-۷ -- شواهد 


بردکه همان فاصلة هنگام یمنی وسطی است (انگشت اول نسبت به‌دست بازيك 


۹ 
پرده ویر اپرب است. 


۱۱۹۰ 


احتیاج دارد. ونمونهآن نظری دان موسیقی شناس است‌که به‌علم موسیقی 
وارد می‌شود بدون آنکه توانایی احساس بسیاری از جزئیات آن را داشته 
باشد. 

نظری‌دان مفردات موجودات موسیتی راکه مستقیماً قادر به‌احساس 
آنها نیست به‌همان طریق تصور می کند که‌منردات غیرقابل احساس رامانند 
نفس وعقل وماده اولی وجمیم موجودات روحی درنظ-ر می‌آورد. روشن 
است که کار برد وتحقیق دربارة آنچه غیر قابل تصور از راه احساس باشد 
غیرممکن است ولی راهی برای رسیدن به‌آنها موجود است‌که آنرا روش 
مقایسه یامناسبه گویند و دربارء آن درجای دیگر سخن کفته‌ایم. 

این مقالة اول از قسمت ورود به هثر موسیقی به‌اتمام رسید. 


۱۱۱ 


درجات ملایمت فواصل موسیقی از نظر فارابی 
سخنرآنیی در محمع بحت وتحقیق 
در بارة 
ابونصر فار ابی 
دانشکده ادبیات 


دانشگاه پپلوی شیر از 


۲ اسفند ماه 


ض 


درحات ملایمت فواصل موسیقی از نظر فار ابی 


مقدمه 
فارابی درمتالٌ دوم از ورود به‌هنر موسیقی‌در کتاب موسیفی کپیر در بارٌ مقام 
نتها درآهنگ چنین می گوید: 
چون بادقت ساخته های موسیقی این ملل (متصود مللی است که 
دارای عادات و رسوم و خوراك طبیعی اند) را تجزیه و تحلیل کنيم 
در آنها دونوع نت می‌يابيم. بعضی را می‌توال به تاروپود یسك 
پارچه یاتیر و آجريك ساختمان تشبیه کرد وبرخی رابه نقش ونگار 
وبا عوامل فرعی و رنگ آمیزی. خوانند؛ دقیق بخصوص اگر 
خود موسیقیدال باشد پی به این معنی خواهد برد . نتهای نوع 
اول را اصول وعوامل اولی آعنگ می‌خوانيم ونتهای نوع‌دوم 
را فرعی گویيم. درنتهای نوع دوم آهنگ نتهایی را می‌تسوان 
یات که به زیبایی و لطف آهنگ می‌افزایند و نتهایی که زائدند و 
حتی اثر نامطلوب دارند یعنی بعضی طبیعی هستند و به کمال و 
خوشآیندی آهنگ می‌افز ایند و بعضی دیگر ازآن می کاهند. 
آنگاه به شر ح ارتباط بین نتها می‌پردازد وچنین ادامه می‌دهد: 
چون بیشتر دقیق‌شويم مشاهده می‌کنيم بعضی نتها قابل «اقتران» 
(سازش) اند و برخی قابل «ترتیب». مقصود از اقتران (آکورد) 
اجتماع دویاچند نت است که باهم نو اخته شون ومنظور ارتر تیب 
تر کیب نتها است به نحوی که پی‌درپی به گوش برسند. بعضی 
از انواع اقتران کامل و طبیعی‌اند واحساس آن برای گوش‌عادی 


۱۱۹۵ 


وخوش آیند است وبرخی غیرعادی و بدآیند یعنی غیرطبیعی . 
همچنین اند انواع ترتیبها, ۱ 
کمال اقتران و کمال‌ترتیب درائرتجانس‌بین نتها است. کمال 
اقتران(سازش کامل)قا بل‌مقایسه است بانوع اختلاط رنگ شر اب و 
رنگ‌جام‌حاوی آن ویا اختلاط رنگ پاقوت وطلایارنگ لاحوردی 
(سنکلاجورد) ورنگ‌قرمز(لعل) دريك انگشتری. هنگامی که اقتر ان 
کامل باشدآنرا «اتفاق نغمه‌ها ونزدیکی آنها» ( کنسونانس)نامیم 
و خلاف آنرا «تنافر نغمه‌ها و دوری آنها» (دیسونانس) خوانیم. 
همچنین وقتی «ترتیب» کامل باشد می‌توان آنرا با تناسب‌مطبوع 
رنگهادر اثرهای‌تزیینی ویااحساس مطیو ع‌چششهادرغذاهای خوش- 
مزه ومتناسب مقایسه نمود دراین صورت‌آنرا «ملایمت ترتیب» 
و خلاف آثر | «تنافر. ترتیب» گوئیم. 
سعال اگردراجتماع نتها دريك آهنگ بیشتر دقت‌کنيم 
مشاهده می‌کنيم بعضی ازآنها درایجاد آن آهنگ تناسب وتعاون 
دارند و برخی عدم تناسب وعدم تعاون. درحالت اول آهنگ 
طبیعی و درحالت دوم غیرطبیعی جلوه می‌کند. تعاونکامل را 
«تجانس نغمه‌ها» وثاقتص آنرا «عدم تجانس نغمه‌ها» خوانیم. ‏ 
اگر بازهم دقیق شویم ملاحظه می‌کنیم که فتهای موسیقی 
ارحیث زیری وبمی مراتب مختلف دارند هر م-رتبه را «طبته» 
(درجه) می‌خوانيم. ممکن است بعضی ازنتها بیش ازحد طبیعی‌زیر 
وبرخی بیش ازحد طبیعی بم باشند. همچنین نتهایی که برای گوش 
انسال‌طبیعی اند بین‌دوحد زیرو بم غیرطبیعی واقع‌اند. روشن است 
که حدودنتها از دوطرف زیر وبم بی‌نهایت ادامه دارد ولیآنچه 
پرای گوش انسان طبیعی اشت محدود په حدود معینی است. 
سپس فارابی بانظر اجمالی سازشها را دزجه‌بندی می کند: ۱ 
چون اقترانهای کامل را بك به يك آزمایش‌کنيم بین آنها یکی را 
را ازهمه کاملتر احساس می‌کنيم چنانکه بین دیگران کاماتر از آن 
نتوان یافت و آنرا «اقتران کامل اعثلم»۱ (آکورد کامل بزرگ) 
گویند پس‌از آن اقتران کامل دیگری در درجه‌دوم" واقتران کامل 
۱ اقتران کامل اعظم فاصلةاکتاو تس است. 
۲ اقتران کاسل درجنة دوم فساصلة پنجم است. 
۱۱۹ 


دیگری در درجه سوم۴ کمال قرار می‌گیر ند. در اقترانهای دیگر 
اتفاق بتدریج‌پوشیده می‌شود در حالی که درسه نوع اول اقتر ان 
کامل اتفاتشان بخوبی نمایان است. . 
آنگاه فاصلة موسیتی رابه بهترین وجهی تعریف می‌کند: 
وقتی نتهای تشکیل دهنده يك اقتر ال به يك درجه باشند يك نت 
و.احد شمرده می‌شوند وهرگاه در دودرحه مختلف باشند بین آن- 
دو اختلافی ازحیث زیری وبمی مشاهده می‌شود. آنکه زیرتر است 
به میزان اختلاف زیریش از دیگری زیرتر وآن‌که بم‌تراست به 
میزان اختلاف بمیش‌ازدیگری بم‌تر است. اين اختلاف زیری ویا 
آبمی بین دو درجه اقتران را «بعد صوتی» (فاصلهة موسیقی) 
خوانیم. 56 
در بارة فاصلٌ هنگام (اکتاو) و ویژگی آن تشریحی بهتراز آنچه فارابی 
آورده است نتوان یافت. می‌فرماند. 
روشن است که هرفاصلهٌ موسیقی به دونت که ازحیث درجه‌اختلاف 
دارند محدود می‌شود» وقتی دونت طرفين‌يك فاصله به درحه‌هایی 
باشند که تشکیل افتران کامل اعظم دهند. نت بم آنرا به عربی 
«شحاج اعظم» (اکتاوبم) ونت زیر آنرا «صیاحاعظم» (اکتاوزبر) 
خوانند. دراین حالت این دو درجه (باوحود اختلاف در زیرو 
بمی) مانند نت واحد شنیده می‌شوند و هريك را قوه (جواب یا 
اکتاو) دیگری ذامند. 
چون آهنگها را تجزیه کنیم مشاهده می‌کنیم که از نتهای 
محدودی تر کیب شده‌اند. حال اگرجوابهای‌بم پاجوابهای‌زی این 
نتهارا در آهنگ به کاربريم درتصورما از آن‌آهنگ تغییری احساس 
نمی‌شود. چه نتها وجوابهای آنها چنان بهم نزدیکی دارند که 
یکی را درتصور بجای دیگری می‌توان بکاربرد. وقتی نتهای دو 
آهنگگ به يك قوه باشند (یعنی نتهای یکی به ترتیب اکتاو نتهای 
دیگری باشد) در حقیقت بسك آهنگ احساس می‌شوند. همچنین 
است وقتی نتهای دو آهنکک به دوقوه باشند (یعنی نتهای یکی 
به تر تیب اکتاو اکتاو دیکری باشد) یکسان به نظر می‌آیند. 
بنابر این اکتاوهای يك نت واقع بین دوحد زیر وبم نتهای طبیعی 
شهرده می‌شو ند و به يك قوه‌اند. 


۳. اقتران کامل درجة سوم فاصلفت است. 
۱۷ 


دربارٌ نمایش نتها به‌وسیامٌ اعداد و نمایش‌فاصله‌های موسیقی به‌وسیلٌ 
نسبتهها فارابی چنین بیان می‌کند: 
مقدار يك جسم را نسیت به جسم دیگر منگامی می‌توان تعیین 
نمودکه آن دو را با شمارهایی ازيك جنس و اندازه گیری شده با 
يك واحد مشخص سازند واين هنگامی میسر است که آن دو جسم 
در کمیتی مشتر لك باشند چنانکه درعلم هندسه ثانت می‌شود. 
اينك اگر بخواهيم نتهای حاصل از ارتعاش وتری را با 
هم بسنجیم گوییم این نتها با انگشت گذاری در نقطه‌های مختلف 
وتر ایجاد می‌شوند و درهرنت طول مشخصی از وذر در حال 
ارتعاش است ومی‌توان نتها را با (شمار معرف) طولهای مرتعش 
وتر معرفی نم‌ودکه درکهرت طول مشتر کند و (فاصلةٌ موسیقی) 
دونت بانسبت دوشمار معرف اندازه‌های دو طول مرتعش معرف 
آنها سنجیده می‌شو ند همچنانکه در اندازه گیری وزن نیز همین 
روش معمول است. پس روشن شدکه برخی ازمبادی اين فن از 
علم هندسه یز گرفته می‌شود. ۱ 
فاصله های موسیتی اقسام مختلف دارند وقابل تقسیم و 
ترکیب‌اند. پس نظری دان این فن باید به برخی از رابطه‌ه-ای 
عددی آشذایی داشته باشد وچکونگی کم کردن وجمع کردن نسبتها 
را بداند. این چیزی است که درعلم حساب آموخته می‌شود. 
از این چند صفحه که از فارابی خوانده شد مقدمات لازم برای‌اير اد 
این سخنرانی روشن گردید. معلوم شدکه قدما فاصلهٌ موسیقی را بانسبت دو 
طول مر تعش مر بوط به نتهای معرف آن فاصله معرفی می کردند» مثلا 
فاصله هنگام بانسبت - معرفی می‌شود. زبرا اسر نتی از دست بازسیم 
ایجاد شود» اکتاو آن از ارتعاش نصف آن سیم پدیدار می‌شود. بدیهی است 
در زبان‌عامی امروز چون نسبتهای دوطول درشرایط یکسان به نسبت‌عکس 
فرکانسهای نتهای حاصل از آنها است» این فاصله با نسبت__معر فی‌می شود 
وما هم دراین بحث فاصله‌ها را با نسبتهای فر کانس ( بس آمد ) یعنی عکس 
نسپتهای طولی معر فی می کنیم . 


این نسیت . معرف اقتر ان کامل اعظم» یعنی سازش کامل بسزرگ 


۱۸ 


است وبا تغییر نسبتها درجه ملایمت یا درجات اتفاق پا به اصطلاح امروز 
درحات کنسونانس نغییر می‌کند. 


ویژگی مکائب یونان 
نزد یونانیان روش تعیین درجهُ ملایمت هم ریاضی وهم آسمانی است. در 
فلسفه آنان اعداد حکمفرمایی می‌کند وعدد اصل هرحقیقتی بشمار می‌رود. 
بعبارت دیگر در کنه هرشیء عددی نهنته است‌که قدرت آن در گردش 
ستارگان نمودار» در وحود انسان وعملیات اوحاکم و بخصوص درملایمت 
فواصل موسیقی دخالت دارد. ۱ 

ار تئون (50:۷506 46 1600) فیلسوف یونانی؛ «موسیتی حقیقی 
آنست که ازحر کات و اوضا ع‌ستار گان نتیجه شود وفهم آن میسر نیست مگربا 
مطالعهُ روابط صداهای آن با اوضاع آسمان واین روابط با نسبتهای عددی 
نموده می‌شو ند». ۱ ۱ 

از اقلیدس؛ «هرچه نسبت معرف فاصله ساده‌تر باشد ملایمت فاصله - 
کاملتر است . دو صدای ملایم مخلوط مشابهی می‌سازندو دوصدای غیرملایم 
بخلاف آنند. پس طبیعی است که ملایمات بانسبتهای مضر بی (۷1۵1):216) به 
صورت 68 (به‌اصطلاح فارابی نسبت‌امثال) وسوپرپارسیل (5006:08:0161) 


به صورت 2 + ۱ (به اصطلاح فارابی نسبت مثل وجزء) معرفی شوند», 


مکتب فیثاغورث ( قرن قمل از »یلاد) 


دستور فسوق در همه مکاتب ونان رعایست نشده است. در مکتب 
فیئاغورث ملایمات کامل يا به اصطلاح فارابی اقترانهای کامل ازچهار عدد 
متوالی ۱ ۲ ۰۳ ۴ به دست می‌آید که آنها را چها رکان مقدس 
(02167۵۵176() _احن52) نامیده‌اند. زیر | ازیکطرف‌مجموع آنها ۰ می‌شود 
وشایستگی این عدد درءالم اعداد مسلم است واز طرف دیگر ریشه وپایة 
ساير اعداد بشمار می‌روند. یعنی عرعددی را می‌توان ازتر کیب این‌اعداد 
بدست آورد. ملایمات کامل به ترتیب زیرطبقه بندی شده‌اند: اکتاو (۱: 
۲ پنجم (۳:۲)» چهارم (۳: 4)» اکتاو به اضافُ پنجم یعنی دوازدهم 
(۱: ۲) واکتاو مضاعف با پانزدهم (۱: ۴) 
اپعاد کوچکتر از چهارم همگی غيرملايم شناخته شده‌اند ولی درایجاد 
ملدی بکار مي‌روند. بديهی است ازتوالی فاصله‌های ملایم فوق نمی‌توانل 
۱۹ 


آهنگ مطبوعی بدست آوردو بر ای به‌دست آوردن‌فاصله‌های ملدی‌یابه‌امطلاح 
فارابی ابعاد لحنی فو اصل ملایم را به فاصله‌های کوچکتر تجزیه می‌کنند. 
درمکتب یونان این تجزیه با رعایت این اصل انجام می‌شودکه 

فاصله های تجزیه شده خود ارجمع وتفریق فواصل ملایم چهارم و پنجم و 
اکتاو بدست آیند. 

نخستین بعد لحنی فاصلةٌ دوم بزرگ است که از تفاضل چهارم وپنجم 
بدست می‌آید. این فاصله بادو عدد ۸ وه ونسبت ۸ معرفی شده‌است 
که آثر | پرده و په اصطلاح فارایی «طنینی » گوبند 


سس (۱۲۳۸۸) 2 ( ۲ ۳۸) بیج تیب سیر 


اسس‌ایسس بح 
| (۹/۸) < دوم ۱۲/٩۹۱‏ (۳/؟) < چهارم ۱ 
اس سم وس سپس سب | 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
چون فاصلةٌ دوم بزرگ را دوبار ازفاصلهة چهارم کسر کنيم بعد لحتی دیکری 
به نام نیم پر ده لیما (2 ( و به اصطلاح فارابی «پقیه» پدست می‌آید که 
با دوعدد ۲۳ و۲۵۶ ونسبت (۲۴۳: ۲۵۹) معرفی شده است. 
بناپه‌نتسیم لوق‌فاصله ملایم چهارم ازدوپرده )۸ ۹۰( وی.ك نیم پر ده 
(۰:۲۳ ۲۵۱) تشکیل یافنه است. هر گاه فاصله‌های فوق را روی يك سیم 
ایجاد کنند نسبتهای فوق معرف لسبتهای فر کانسهای صداهای تولید شده و 
عکس آنها معرف نسبتهای طولی قسمتهای مرتعش سیم‌است و چنانکه گنه 


۱ ( ۳ /) - چهارم ۱ 
۱ ۱ 
۱ یم پرده ۰ ۱ (۱/۸)-پرده ۱ (۹/۸)-پرده ۱ 
سس هاو جوا 


)۳۵٩ ۸۲۳۱‏ 
فاصله‌ای که با نسبت (۳: ۸) معرفی می‌شود اکتاو به اضافة چهارم 
یعنی فاصلةٌ يازدهم است که با اشکال در مکتب فیثاغورث بین ملایمات 
پذیر فته شده است زیرا با اصل تشکیل ملایمات که شرح آن دربالا رفت 
وفق نمی‌دهد وهمین فاصله است که فارابی ملایمت آن را مورد تردید قرار 

داده است وعلت فیزیکی آن تشریح خواهد شد. 


مکتب ارسطو خسنوسیه (چهار قرن قبل ازمیلاد) 


درمکتب اریست و کسن ( ۸۲15/0۸606 ) که فارابی او را ارسطو خسنوهیه 
می‌نامد تأثیر توأم دوصدای تشکل دهنده (به اصطلاح فارابی اقتران) 
فاصله نیز در درحه‌بندی ملایمت دغالت داده شده‌است و درآن هشت‌ناصلة 


۱۰ 


ملایم وجود دارد به ترئیب : 

چهارم (۴:۳) وپنجم (۲: ۳) واکتاو (۱: ۲) که ازمجموع دوفاصلة 
اول بدست می‌آید وپنج فاصلة دیگر که از اجتماع یکی از فاصله‌های فوق‌با 
اکتاو پدست می‌آید: 

اکتاو به اضانة چهارم یعنی یازدهم (۳: ۸)» اکتاو به اضافة پنجم با 
دوازدهم (۱: ۲)» دواکتاو پا پانزدهم (۱: 6), دو اکتاو به اضاف چهارم 
پاهجدهم (۰۳ ۱) و دواکتاو به اضافة پنجم یانوزدهم (۰۱ ع). 

فاصله‌های کوچکتر ازچهارم غیرملايم شناخته شده‌اند. 

چنانکه ملاحظه می‌شود در این مکتب بعد اکناو از اين نظر ممتاز 
است که چون بابعد ملایم دیگر جمع شود حماصل فاصله ملایمی تشکیل 
می‌دهد» درحالی که این خاصیت برای فاصله‌های چهارم و پنجم و جود ندارد. 
چنانکه بعد هفتم کوچك مر کب از دوفاصلةٌ چهارم وبعد نهم بزرگ مر کب 
از دو فاصلهٌ پنجم وچهارددم کوچك مرکب از اکتاو به اضانة دو چهارم و 
شانزدهم بزرگ مرکب از اکتاو به اضاف دو پنجم فواصل غیر ملايم‌اند. 


مکتب افلاطونی جدید (قرن دوم بعداز میلاد) 
درمکتب اللاطونی جدید فاصله‌های موسیتی نخست به دونوع سمفونی 
( 550۳16 ) ودیافونی ( 1217۵2۳۲0016 ) مقابل ملایم وغیر مایم تقسیم 
می‌شود. آنگاه بعادسمفو نی نیز به‌دو نو ع آنتی‌فونی (۸00[010016) وپارافونی 
) ۲6( ( تقسیم می‌گردد. اختلاف این نوع اخیر برسر آنست که‌در 
نوم آنتی‌فونی میزان ملایمت بر تمام درجات متوالی ردیف صداها تطابق 
دارد مثلا فاصلة اکتاو از این نو ع است چه اکتاو صدای پایهُ هشتم است» 
اکتاو درحه دوم» نهم» اکتاودرحة سوم » دهم »۱ کتاودرجة چهارم» پازدهم» 
اکتاو درجهٌ پنجم دوازدهم» اکتاو درجة ششم سیزدهم اکتاو درجة هنتم 
" چهاردهم واکتاو درجهٌ هشتم پانزدهم است درصورتی که فاصلهٌ چهارم راکه 
ازنوع دوم است نمی‌توان روی همهُ‌در جات تطبیق نمود یعنی چهارم‌صدای 
پایٌچهارم» چهارم درجة دوم پنجم» چهارم درجة سوم‌ششم است ولی‌چهارم 
درجه هفتم» هفتم کوچك است که در ردیف صداهای اصلی نظیر ندارد. 
باتقفسیم بندی فوق فاصله‌های سمفونی آنتی‌فونی اکتاو و جوابهای 
آنست و فاصله‌های سمقونی پارافونی چهارم وپنجم وفواصلی که از تر کیب 
این دو با اکتاو ومضارب آن بدست می‌آیند. 


۱۳۱ 


مکتب بطلمیوس (قرن دوم بعدازمیلاد) 
اهمیت بطامیوس اژاین پابت است که نظریه‌های فیثاغ‌ورثی‌ها را منظم‌ساخته 
و تحت قاعده ثابتی در آورده است. در این مکتب نتها به سه‌دسته تقسیم 
می‌شوندکه به ترتیب اهمیت ازاین قرارند؛ ۱ 
۱ دستهٌ هموفونی ( 0700000016 يك صدایی) که چون باهم‌نواخته شوند 
احساس صدای واحد می‌دهند. از این دسته‌اند اکتاو و حوابهای آن یعنی 
اکتاوهای متوالی. 
۲ دستهُ سمفونی (50000016 همصدایی ) که صداهای آن چون با هم 
نواخته شوند احساس صدای و احد نمی‌دهند ولی احساس مشابهی می‌دهند 
ودرآن اختلاط صداها کامل است واختلاف آنها نمودارنیست. ازآن حمله‌اند 
پنجم و چهارم و ترکیبات آنها با نتهای دستة اول یعنی اکتاو به اضانة 
پنجم یا دوازدهم» اکتاو به اضافة چهارم یا پانزدهم, اين فاصله‌ها به‌تر تیب 
با نسبتهای (۰)۳:۲ (۴:۳)» (۰)۳:۱ (۸:۳) معرفی می‌شوند. 
۳ دستة املس (1306169) که تشکیل‌ابعاد لحنی می‌دهند و بیشتر به دستة 
دوم‌یعنی دستهٌ سمنونی نزديك‌اند. پرده» نیم‌پرده» سوم بزرگ» سوم کوچك 
وغیره جزء این دسته‌اندکه با نسبتهای کوچکتر از(۴:۳) معرفی می‌شوند از 
قبیل (۰)۵:۴ (1:۷) (۷:۶) وغیره. این نسبتها بصورت مثل‌و جزء (سوپر 
پارسیل) می باشند وبین آنها هر کدام ساده‌تر باشد ملایمتش پیشتر است , 
بطلمیوس حدوداین‌فاصله‌ها را تعیین نمی کند ولی پرفیر (۴۵۲۵۲۲6) 
پیرو او تا پانزده فاصله را ملایم دانسته است: (۵:۴) » (1:۵) » (۷:۶)» 
(۰)۸:۷ (۸:) (۱۰:۹) (۱۲:۱۱(۰۱۱:۱۰) (۱8: ۱۶:۱۵(۰)۱۵)؛ 
(۰)۲۱:۲۰ (۰)۲۲:۲۱ (۰)۲۴:۲۳ (۲۸:۲۷) و (۴۹:۴۵). ۱ 
درمکتب بطلمیوس فاصله‌هایی که جزء سه دستهٌ فوق نباشند مطرود 
وغیرملايم شناخته شده‌اند و آنها را اکملس ( ۳0۳6[69) می‌نامند, 


چنانکه درنسبتهای فوق مودار است » دراین مکتب علاوه بر فاصله 
۰ .ه‌ 1 ِ ما 
های اصلی ابعاد کوچکتر از نیج پرده وحود دارد مثاز فاصله‌های م" 6 57 


۴۹ 
سست ژلری » 1 
و مم درحدود ثلث ربع وخه‌س پرده‌اند, 


ويزگی مکاتب ایران 
چنانکه شرح آن گذشت پیروان مکاتب یونان بین ابعاد موسیقی و اوضاع 
۱۳۲ 


و احوال ستارگان ارتباطی برقرار ساخته و برای اعداد و نسبتهای معرف 
فاصله‌ها خواص آسمانی قائل بودند. موسیقی شناسان ایران عقاید آنان را 
دراین زمینه صحیح ندانسته وفلسفه آنهارا مندرس و سست شمرده‌اند و 
معتقدند که آنان صفات اصلی و کیفیات اتفاقی اشیاء را به‌ جای هم گر فته‌اند 
ود رشناختن حقایق اشیاء ر اءصحیح نپیموده‌اند. فلاسفه‌ایر ان به اصل آزمایشهای 
مکرر واحساس طبیعی در درك حقایق وتحقیتات علمی معتقدند و پیروی از 
همین اصل‌است که رهبر ان دورء تجدد را در اروپا به بسط علوم جدیدر اهنمایی 
کرده‌است وشاید اگر مدعی‌شویم که رهبر ال‌حقیقی‌دوره تجدد فلاسفه مشرق 
می‌باشند ادعایی گزاف نباشد. مطالعهٌ عقاید آنان در روش تحقیق ادعای 
فوق را مسلم می‌دارد. ۱ 


مکتب فارابی 
فارابی دررد عقاید فیثاغورئی‌ها در ایجاد رابطه بین ابعاد موسیقی و گردش 
ستا رگان‌صر یح است. درمقاله‌اول درتشریح موسیقی‌نظری می‌گوید: «و آنجه 
پیر و ان‌فیثاغورث دربارة منشاء‌تولید صداها گفته‌اند که سیارات وستارگان 
درحر کات خود نتهای‌تاًلیفی ایجاد می کنند - باطل است وچنین پدیده‌ای از نظر 
فیزیکی غیرممکن است.» فارابی احساس طبیعی را ملالك عمل قرارمی‌دهد 
وبرای تعریف و توصیف کلمةٌ طبیعی وچگونگی تمیز اشیاء طبیعی ازغیرطبیعی 
درمقالة دوم ازورود به هنرموسیقی کتاب خود (کتاب موسیقی کبیر) راجم 
په احساسات صدایی طبیعی شر ح شایسته‌ای می‌دهد؛ 
« اکنون می‌خواهيم اصول مومیقی را که زاییده آزمایش اند 
تعیین کنیم. نخست بیان می‌کنیم که چه‌اشیائی را عموماً می‌توان 
طبیعی دانست. چون تنها احساس صدایی طبیعی درموسیتی مورد 
نظر است. 
صفات طبیعی را که می‌توان به چیزی نسبت داد آنهایی 
هستند که درتمام اشیاء شبیه به‌آن و هميشة اوقات بتوان یافت 
ویا دراکثر اشیاء شبیه به‌آن و بیشتر اوقات, 
احساس صوتی وقتی طبیعی است‌که گوش همگی ما را 
همیش4 اوقات آرامش بخشد و یا اکثر ما را اغلب اوقات. وقتی 
یکی از حواس مدرک ما کاملا آرامش یابد خوش‌آیندی در ما 
پدیدار می‌شود واحساس غیرطبیعی که حواس ما را آرامش ندهد 


۱۳۳ 


بدآیندی و ناراحتی ایجاد می‌کند. خوشآیندی که درانسان تولید 
می‌شود نشانه آنست که احساس حس مر بوط را آرامش داده‌است. 
پس اگر احساسی سیب آرامش حس مدرک الب ما گر دید باید 
آثرا طبیعی‌دانست ودر این‌صورت افر ادیراکه درچگونگی احساس 
مشتراند» عادی گویيم. 
ممکن است احساسی که سبب آرامش يك فرد عادی نشود 
در دیگری خوش آیندی پدید آورد. در این صورت باید این یکی 
را غیرعادی دانست. چنانکه نزد مریض ممکن است حس ذائقه 
غیرعادی‌شود وچیزی که نزد دیگر ان تلخ‌است در دهان‌او شیرین 
نماید. همچنین است درمورد حس شنوایی. هنگامی که این‌حس در 
شخص لو غیرعادی باشد صدایی را که نزد دیگران غیرملایم 
است ملایم شنود و بعکس. پس انسان نباید به‌تضاوت شخصی 
خود قناعت ورزد بلکه باید عتاید دیگرانر! نیز مورد دقت قرار 
دهد. درموسیقی مانند نجوم اصولی تابل‌قتبول است که به‌شهادت 
عموم متکی باشد. پس‌اصول موسیقی برپایهٌ آزمایش استواراست 
و بدست نمی آید مگر بااحساس‌مکرر عوامل آن. بنابر این نظری‌دان 
باید نخست قوه تمیز وقضاوت‌خدادادی یا کسبی بر ای‌طبقه بندی 
عوامل طبیعی و غیرطبیعی داشته‌باشد. آنگاه به‌تجزیه و تحلیل 
يك يك قطعات موسیتی وساخته‌ها بپردازد ودر این مورد برای 
تشخیص صداهای طبیعی ازغیرطبیعی به قضاوت موسیقی‌دانان و 
اشخاصی که دارای گوش تربیت شده‌اند» متکی شود. 
نزد نارابی ابعاد ملایسم به سه دسته بزرگ و متوسط و کوچك تفسیم 
شده‌اند : 
اکتاو (۲۰۱)» اکتاو مضاعف (4:۱) و بطور کلی اکتاوهای متوالی 
ابعاد ملایم بزر گ شناخته شده‌اند. پنجم (۳:۲)» چهارم (۴:۳) » اکتاو 
به‌اضافةٌ پنجم یا دوازدهم (۳:۱) و اکتاو به‌اضافة چهارم یا یازدهم(۸:۳) 
فاصله‌های ملایم متوسطاند. فارابی ملایمت‌فاصلة اخیررا از اتناقهای‌دیگر 
که ذکر آن رفت کمتر می‌داند ودراین‌باره بحثی داردکه خواهدآمد. 
دوم بزرگ )٩:۸(‏ و بطورکلی فاصله‌های کوچکتر از چهارم ابعاد 
ملایم کوچك شناخته شده‌اند. 
فواصل ملایم کوچك یاابعاد لحنی با روش خاصی ازتجزیه و تقسیم 


۱۳۴ 


ابعاد ملایم بزرگ ومتوسط پدست می‌آیند و بصورت کلی مشل و حمزء 
۱ ۳ ۰ ۰ 1 ۳ ۰ 
(- + ۱) می‌باشد مگر فاصله‌نيم پرده «بقیه» (۲۵۹:۲۴۳) وابعادی‌که از 


فد لین ابعاد ملایم و با یکدیگر و با ایعاد مایم بزرگ و متومسط 
بدست آمده پاشند , 


ابعاد ملایم کوچکی‌را که فارابی درتر کیب انواع بکار برده است از 



































این قر ار ند 
۸1۸ /۸۷] ۸0 ۸ ۲۸۷۰ ۲۱۷ ۲۸۲ ۲۱۳۴ ۱۴ ۱۵ ۱ 
تسس چم تست :6 4 ه ‏ جسس ‏ بدا( ).کح 
٩ ۸ ۷ 1 ۵ ۴‏ ۱۰ ۱ ۱ ۱۳ ۱۵ 
ار 0 سم ۱ ۲ 
۸ ۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۱۳۰ ۳ ۴۵ ۴ 
۳ 
۵ ۷ ۵ ۳ ۴ ۲ 
از ۲۶ بعد فوق ۲۴بعد اول بصورت مثل و جزء وت ( است 
٩‏ ۷ ۸ ۱۰ 
آزها-- م --,م -- + -- درحدود دوب د ۳ د‌ 
دساها ی م۲ ۷ب ( 27 
بت اک( و ۱۵ 
۱ 6 سم سس ,سب تسس 6 مسسه 6 
ا ۱ ۵ له ۱ ی ۱۳ 
۹ ۹ ی ان و 
0 6 2 
۸۱ ۲ م۲ ۰2۳۵۲۲ ۲۲ ۲ ۲۲ بت 1۳ 
/ ۱۸ تصش" "۳۹۵ ۹« 
حدود ثلث پرده ؛   »‏ » 2 , درحدود ر رده و در 
۰ ۳۱ ۳۵ ج 1 


حدود سدس پرده است. 


: من م ۳۵۲۱ ۱۱ 
فارابی درموردمقایسه ملایمت‌دو نو ع نیم‌پرده 0 بحثی دارد 


که ازمطالعه آن چنین استنباط می‌شود که او نخستین کسی است که به‌موضوع 
۱ ق ‏ م ی 

رجحاد یم برد و] معرف گام هارمنيك ار 2:82 م۳ ۷ معرف گام ملدی 

ازلحاظ ملایمت پی بر ده است. در حالی که غر بیها این موضوع را به کا لیله 
یقیدان و زارلن منسوب می‌کنند چنانکه گام هارمنيك را به‌نام زارلن 

نامگذاری کر ده‌اند درصورتی که ۰ ۷۰سال پیش فارابی به‌اين نکته پی برده 

است. درانتهای مقالُدوم از ورود به‌هنرموسیقی دربحث درملایمت‌اتناقها 

چنین می‌ویسد: 


۱۳۵ 


و اما فاص دیگری که نزديك به فاصلة بقیه (حم) است ۱ 
فاصله ایست که طرف بم آن نسبت بطرف زیر به‌میزان يك‌پانزدهم 
۱ ۱ ی 

ازواحد فزونی داشته باشد رب << مت سح ۳ ۱ )و ملایمت آن‌نزدهمد 
مسلم است و ازملایمت «بقّیه» ۳ زیبایی افز ایش ملایمت 
این فاصله ) نسبت به‌ملایمت فاصلهٌ «بقیه» قابل‌متایسه است 
با افزایش زیبایی کس ی که درخلتت زیبا باشد نسبت به‌زیبایی کسی 
که دراثر پوشیدن لباس‌زیبا و آرایش باوسایل زینتی زیبا شده‌باشد 


واين «سأله نزد همه‌روشن است بویژه وقتی این‌فاصله‌ها در جریان 
آهنگ شنیده شو ند. 
روشن است که اگر در يك فاصله چهارم ( ذوالاربم ) نیم پرده بقیه را در 
۱ . ۱ ۹ : 
انتهای آن بکار بریم گام حاصل شامل دوپردة بزرگ مب و يك نیم پردة 
۹ 


۲ ۲ 
در هردانگ بدست می‌آید که همان گام متسوب پبه فیثاغورث یا گام 


۱ ,۱ ۱ ها 
ملدی غربی است. درحالی که اگرنیم‌پرده4ی را در انتهای فاصلهٌ چهارم 


ه ۱ ‌ ‌ ۰ ٩‏ زر ۶ ۳ ۰ 
قراردهیم» گام حاصل‌شامل يك‌پردبزرگ يك‌پرده کوچك و يك نیم 


پر ده بزرگ - درهردانگ بدست می ۳۰ 


1 ۲ ۹ ۹ ۲ ۳ 
اولی شسامل مع» 4 ری کم تا قور توا کم« ی(3 
۳ ۱۹ ۰ ۱ ۹ گ‌ که ۱ 
دومی شامل م- » 0 ۰ 7 معرف م هارمتی است به زارلن نست 


داده‌اند درحالی که حفاً باید به‌فارابی‌منسوب شود. 
نکته قابل‌ملاحظه‌ای که فارابی به آن اشاره می‌کند چگونگی‌ملایمت 
فاصله تر کیبی یازدهم یعنی اکتاو به‌اضافة چهارم است. با ايینکه این هردو 
فاصله یعنی اکتاو وچهارم جزء فاصله‌های ملایم وجزء اقترانهای کامل است» 
مجموع آنها بهعقید؛فارابی ملایمت‌ناقصی‌را تشکیل‌می‌دهد. چنین‌می نویسد: 
روشن است که این اتفاقها در درجه‌های مختلفی از کمال قرار 
دارند. بالاتر و کاملتر ازهمه اتفاق ذو الکل (اکناو) است و اتفاق 

دواکتاو واضعاف‌آن تا هر جا برسد. 


۱۳۹ 


پم‌از آن اتفاق‌پنجم واتناقاکتاو به‌اضافة پنجم واتفاق دو 
اکتاو پا چند اکتاو به اضافه پنجم قراردارد تا هرجا برسد. 
وبعدازآن اتفاق چهارم وسپس اتفاق اکتاو به‌اضانه چهارم 
ترار داردکه ازهمه اتفاقهای دیگر که برشمردیم ناقصتر است . 
بسیاری ازنوازندگان هنرعملی ملایمت این اتفاق را احساس 
نمی کنند وبسیاری دیگر که آنرا احساس مي‌کنند این‌اتناق را در 
ردیف اتفاقهای دیگر نمی‌شمارند. چه‌این فاصله به‌تقریب‌هیچگاه 
در جاهایی که (روی‌ساز) برایاجر ای اتفاقهای‌مشابه‌دیگر ,عمول 
است بکار برده نمی‌شود. باید دانست هرفاصله در آهنگ یا فاصلةٌ 
اصلی بشه‌ارمی‌رود ویا بعنوان فاصلة تزیینی‌وتکمیلی بکارمی‌رود 
و این اتناق نه فاصلة اصلی در آهنگ است و نه فاصلة تزیینی 
" و تکمیلی و بدین سیب نوازندگان آنرا کنار گذارده و در ردیف 
اتفاقهای ملایم دیگر نمی‌شمارند. 
دلیل علمی این اظهار نظر از دید جدید فیزیکی روشن شده است چنانکه 
خواهد آمد ‏ 


درحات ملایمت با نظر به‌های جدید 

ازقرن پانزدهم به‌بعد بحث‌زیادی راجع به‌درجات ملایمت فواصل در اروپا 
تجدید می‌شود که تا کشف «رزونانس» ادامه داشته‌است. مرسن (۲629686) 
از اوایل قرن هندهم فاصلهٌ سوم بزرگ را ازچهارم درست ملایمترمی‌داند. 
هلمهلتز عکس آن نظرداده است و نخستین کسی است که با کشف رزونانس 
اجسام بر ای‌در حات ملایمت دلیل‌علمی اقامه می‌کند. 


رژونانس 
اصل رزژونانس (معمددمعع؟) این است که هر گاه سیعی به ارتعاش درآید 
و فر کانس (شمارة ارتماش آن درشانیه) « فرض شود صداهای دیگری با 
فر کانسهای ۰۴8۰۳2۲۲ . . 160 از آن‌شنیده‌می‌شود(عددصحیح را می‌توان 
تا بینهایت ادامه داد). این صداها را نتهای هارمنيك خوانند, 
طر فداران گام طبیعی که بین متأخرین» هلمهلتز سردسته آنان‌محسوب 
می‌شود براين عقیده‌اند کد صداهای طبیعی موجود درموسیقی باید ازنتهای 
هارمنيك گرفته شوند و گام موسیتی‌طبیعی آنست که‌در جات آن ازبین صداهای 
۱۳۷ 


هارمنيك نت پایة گام (تنيك) انتخاب شود. با بکار برد این‌اصل چون‌دو را 
بایه فرض کنيم صداهای اصلی گام دباتنيك طبیعی تا آرمونيك»۱ وصداهای 


۱۷ ۱۸ ۵ ۲ ۰ ۳۱ ۳۲ ۲۳ ۰ ۴ ۲۵۸ ۲۶ ۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۴ 











5۱ 8 ۱۵ دا #اوو اوو ۵ ۱۵ و و ۳ ۳ زان 


۱۵ ۱ ۱۳ ۱ ۱۱ ۱۰ ۹ 
او 5۱۸ ۱3 اه 6 ۱3 ۳۳ ۳ 


۵ ۶ ۷ ۸ 


4یا 
0 
#1 


شکل ۱ 


گام کر ماتيك تا آرمو نيك ۳۲ پدیدارمی‌شوند (شکل ۱). صداهای اصلی گام 
طبیعی در ردیف ,00-,00 قرار دارند و صداهای کام کرماتيك در ردیف 
:10-,00 . درشکل فوق اعداد روی هرصدا معرف شمارهٌ آرمونیکها است 
و به کمك آنها با معلوم‌بودن فرکانس پایه ف رکانس هرصدا مشخص می‌شود. 
مثلا اگرفر کانس‌صدای‌پایه فرض‌شودفر کانس,00 برابرت۸ و فر کانس ۲۵۴ 
بر ابر8ظ٩‏ است همچنین با کمك اعداد فوق نسبت معرف‌فاصلة دوصدا محاسبه 
می‌شود. دره‌ثال‌فوق‌فاصل‌دوم دو-ر پرابرس بعنی 2 است. اگرهارمو یکها 


را تا ردیف۴ع ادامه‌دهيم فاصله‌های ر بعپرده بدست‌می آید , آیا تمام‌فو اصل 
گامهای فوق درموسیقی‌غر بی وموسیقی‌شرقی پذیر فته‌شده‌اند یانه» موضوع 
بحثی‌درمقالة جدا گانه‌ای خواهد بود. (درفيزيك دو را با 126 نشان می‌دهند) 


درحه‌بندی ملایمت نرد هلمهلتر 

هلمهلتز سبب ملایمت يك فاصله را اختلاط و اشترالك صداهای آرمو نيك 
دوصدای آن فاصله می‌داند. هرچه شمار صداهای آرمو نيك مشترك بیشتر 
باشد و بخصوص زودتر به‌صداهای مشترلك برسند ملایمت‌فاصله بیشتر است. 
درشکل ۲ درجه بندی ملایمت فواصل از پاية فا با روش هلمهلتز نمایش 
۱۳۸ 





داده شده‌است , نتهای گرد معرف‌فاصله‌های مورد نظرو نتهای‌سیاه آرمو نیکهای 
آنها است و تا آنجاکه مشترك شوند ادامه داده شده است. 





فر 
> | صبء ام لب 


۲ 


ترتیب ملایمت فواصل با درجه‌بندی هلمهلتز از این قرار است: 
اکتاو» اکتاو به اضافة پنجم با دوازدهم» پنجم درست» چهارم درست» ششم 
بزرگ» سوم بزرگ» سوم‌کوچك» ششم کوچك. ۱ 

چنانکه ملاحظه می‌شود فاصله یازدهم که فارابی به آن اشاره کرده 
است در ردیف این ملایمتها نیامده است چه برای تس این فاصله یعنی 
9 تنها درهارمنيك هشتم پایه نت مشترك ایجاد سی‌شود یعنی 
آرمو نيك هشتم پایهُ فاصله با هارمو نيك‌سوم صدای دوم آن مشتركمی‌شوند 
که نسبت به پایه خیلی دور است و شاید بدین مناسب هلمهلتز برای این 
فاصله ملایمتی قائل نیست. 

چنانکه در شکل ۲ نمودار است در فاصلة اکتاو هارمنيك دوم صدای 
پایة فاصله با صدای دوم آن مشترك شده و آنرا تقویت می کند بدین‌سبب 
ملایمت آن کاملتر است. در فاصله اکتاو به اضافه‌پنجم يا دوازدهم آرموئيك 
سوم صدای پایه فاصله با صدای دوم آن مشترك شده‌اند و از اين بابت 
ملایمتش کمتر از اکتاو است. 

در فاصله پنجم درست هارمنيك سوم صدای پاية فاصله با آرمونيك 
دوم صدای دوم آن مشتر لك شده است پس ملایمت پنجم ازملایمت‌دوازدهم 
کمتر است. 

در فاصلهٌ چهارم درست آرمو نيك‌چهارم صدای پایهُ فاصله با آمورنيك 
سوم صدای دوم آن مشترك شده است و بدین سیب ملایمتش از فاصله 


۱۳۹ 


پنجم درست کمتر است. 

در فاصله ششم بزرگ آرموئيك پنجم صدای پایُ فاصله با آرمو نيك 
سوم صد ای دوم آن مشتر ك شده است و پنا بر این ملایمتش از فاصله چهارم 
کمتر است. 

در فا صله سوم بزرگ آرمونيك پنجم صدای پایة فاصله با آرمو نيك 
چهارم صدای دوم آن مشترك شده است و ملایمتش از فاصلةٌ ششم بزرگ 
ومتز است, 
پنچم صدای دوم مشتر لد 1 اش و ملایمتش از سوم بسزرگ کمتر 
می‌شود, 

در فاصله ششم کو چك آرمنيك هشمم صدای پایه فاصله با آرمتيك 
پنجم صدای دوم آن مشترك شده است و از فاصله های قبل ملایمتش 


کمتر است. 


بحث در نظریة هلمهلتز 
درجه بندی ملایمت هلمهلتز وعللی که برای آن آورده است هرچند با نظر 
موسیتی شناسان غربی موافق باشد از چند نظرضعیف است؛: 

نخست آنکه در این درجه‌بندی فاصله یازدهم که فاراببی از آن یاد 

کند و با اينکه ملایمت آن را ناقص می‌داند آنرا جزء ملایمات درح4 

متوسط قرار می‌دهد ذکری به میان نیاورده است در صورتیکه با ترتیب 
درجات ملایمت هلمهلتز پیش از فاصله ششم کوچك قرار دارد چه در فاصلهٌ 
یباردهم» هارمنيك هشتم پایه باهارمنيك سوم صدای دوم فاصله مشتر لك 
می‌شود درحالیکه درفاصله ۵ ششم کو چك آرمو نيك هشتم پایه باهارمنيك پنجم 
فاصله دوم مشتر له می‌ گردد و ازاین پاپت ملایمت فاصله بازدهم بیش از 
ملایمت فاصلةٌ ششم کوچك است. 

دوم آنکه آرمو نیکهای از سه به بالا ازحیث دامنه پسیارضعیف‌اند 
و چه پسا صداهای آرمو نيك مشترك دو صدای يك فاصله بقدری ضعیف 
باشند که تأثیری در ملایمت آن نداشته باشند. به‌همین علت که دردستگاه 
معروف به «صحت مطلق» ( 2050102 506956[ ) که فعلا برای موسیقی 
ملالك عمل است ازآرمونيك سوم به‌بالا چشم پوشی می‌شود. 

سوم چنانکه مسلم شده است تنوع صداهای فرعی و شدت دامنةٌ 


۱۳۰ 


آنها در هر اسباب موسیقی معرف زنگ(1::00:0) آن اسباب است و هنگام 
آزمایش ملایمت در روی اسباب چه بسا صدای آرمو نيك نزدیکتر به پایه 
ضعیفتر باشد و در این صورت ممکن است صداهای هارمنيك غیر مشتر لك 
تقویت شوند پس نتیجه می‌توان گرفت که ملایمت فواصل بستگی به‌اسباب 
موسیقی بکاربرده نیزدارد ويك فاصاه دريك اسباب ملایمتر ازهمان فاصله 
در اسباپ دیگر جلوه‌کند. درحالی که عملا چنین نیست و ملایمت هر فاصله 
در همه اسپابها یکسان احساس می‌شود. آزمایشهاییک بوسیلة نگارنده در 
اين مورد انجام شده موید این نظر است که ملایمت فواصل بستگی به 
آرمونیکهای ایجاد شده در اسباب ندارد» چه اگر فاصلهٌ منظور را بوسیلهٌ 
دو « وسان‌ساز » ( 05011121607 ) که در آن صدای ساده بدون آرمو نيك 
تولید می گردد ایجادکنند ملایمت آن احساس می‌شود و با تغییر فاصله 
تغییر می‌کند. بنابر این ملایمت عاملی است که باید در ارتباط صداهای اصلی 
يك فاصله و در خارح از اسبابی که فاصاه روی آن اجرا می‌شود جستجو 
نمود و بستگی به وضع مطلق صداهای اصلی و اسبایی که روی آن فاصله 


احرا می‌شود» ندارد. 


م داهای مر کب 
سر ژ ( ۹6786 ) در ع ۱۱۷ وتارتینی ([12:10) درع ن ۱۷ به‌این نکته‌بر خورده 
بودندکه در نواختن ارگ هنگامی که دوصدا با هم نواخته می‌شو ندصدایی 
بم‌تر از هردو آنها به گوش می‌رسد. هلمهلتز وجود اين صدا را در خود 
گوش و به علت خاصیت عدم تقارنی (6]۲16 ۸5 ) پرده گکوش دانسته 
است و اظهار نظر می کند که در دستگاهی دارای این خاصیت ثیروی 
بر گرداننده مانند دسنگاء‌های دارای ارتعاش خطی متناسب باتوان اول 
تغییر مکان یعنی برابر ( 2 س) نیست بلکه با توان دوم آن نیز مر بوط 
است ومی‌توان آن رابصورت (0۲ + 2) درنظر گرفت. 2 و 0 ضرایب 
و تغییر مکال است. 

چون چنین دستگاهی ( پرده‌گوش) تحت تأثیر بك فاصله موسیقی که 
فر کانسهای دو صدای آن ,0 و .9 باشد قرار 3 معادل4 ارتعاش آن 
بدین صورت است: 


0 لاه 
(۵ +4 ۲:ظ۳۱۹10۵)۲۶ + ۱۲, ۲7۲۵ ۳,۹18 < ۲رها + 2 + تس ِ ۳ 11۳0 





۱۳۱ 


هلمهلتز این معادلة « ارتعاش واداشته » را بطور تقریبی حسل می کند و 
ف-ر کاسهایی راکه جواب این معادله‌اند بصورت بط + ,08 -- لا 
بدست می آورد که درآن 0 ون اعداد صحیح‌اند. 

نتیجهُ این بحث ریاضی این است‌که اگر يك فاصلهٌ موسیقی به کوش 
پرسد سوای دوصدای اصلی آن با فر کانسهای ۱ و ,10 صداهای فرعی 
دیگری با فرکانسهای ,08 + ,00 به گوش خسواهد رسیدکه آنها را 
صداهای مر کب خوانند. درعمل به ازای 0 ون برابر يك» صداها قوی‌تر 
احساس می‌شوند یعنی علاوه بر دوصدای ,1 و ,0 دو صدای بافر کانسهای 
۱ + ,2 و :۱-1 درگوش شنیده می‌شود. به‌عتیده هلمهلتز صداهای 
فرعی وجود خارجی ندارند بلکه گوش تصورشنیدن آنها را می کند. 

محمود شیرازی نیز به این تصور اشاره می کند. هنگامی که «اتفاق 
به اشتباه» را شر ح می‌دهد می‌گوید وقتی گوش صدایی را مسی‌شنود اکتاو 
آثرا به‌اشتباه تصور می‌کند. 


نظر یه حدید در باره ملایمت 
از زمان هلمهلتز تاکنون دراین زمینه کارهای مهمی‌انجام شده است. کارهای 
ویتزمسن (۷۷6۵2۳۵۲۲) » شتومف ( ۹۱0 ) » وژل ( ۰260 ۷۷)؛ 
ان ( 1,206 ) مهم است. 

بکزی ( 61651 ) در ۱۹۳۱ ثابت نمودکه پرد گوش حالت عدم 
تقارن دارد و ارتدعاش آن به صورت خطی (مرزجمه‌وز) است. بعنی 
ثیروی بر گرداننده در آن متناسب باتوان اول تغییر مکسان است و 
فر کانس پردة گوش برابر فر کانس ارتعاش خارجسی است که به آن وارد 
می‌شود. بنابراین صداهای فرعی هلمهلتز بوسیلة پرده گوش ایجاد نمی گردد 
بلکه باید آنرا درگ وش داخلی جستجو نمود و شاید در اثر خساصیت 
هيدر وديناميك (1/0۲00۳۵۵۵10۷06) لیماسن ( دتباله حلزونی گوش 
داخلی ) گوش باشد. 

نگارنده به اتفاق دلینسکی (1(011۳05161) آزم‌ابش و اثبات نمود 
که این صداهای مر کب در خارج وش و در موا پیش از ورود به پردة 
وشن ایجاد می‌شوند. بدین معنی که | کنو دو فشار آ کوستیکی متناوب 
۲ 7 < ,0 و ]:70 008111۲ < ,0 درفضای بسته‌ای ایجاد شود 
دو فشار آکوستیکی متناوب دیگر با فر کانس + + ,ظ و ,۲ - .ط ایجاد 


۱۳ 


0 ۱ یعنی درحقیقت رویهم چهار صدا به پردةٌ گوش می‌رسد و بطور کلی 
هر گاه بجای دوصدای يك فاصله 0 فر کانس مر کب کننده وحود داشته پاشد 
1 

۲ 
یعنی برای يك آکورد سه صدایی ۱۳ فر کانس و برای يك آکورد چهار. 
صدایی ۴۰ فر کانس خواهیم داشت. 





۳ 
فر کانسهایی که وجود خارجی پیدا می کنند برابر " خسواهند بوه 


این مسأله آم‌روز به نحقق پیو سته است و در سر نوع ارتعاش 
الکتریکی و الکترومنیتیکی و نورانی صادق است و استفاد.های زیاد از آن 
می‌شود. مثلا درآ کوستيك الکترونيك وساختن ارگهای الکترونیکی وپخش 
صدا و ایجاد فر کانسهای مافوق صدا (۱1۳2508). ۱ 

بنظر نکار نده زممیك ملایمت فا صله‌های موسیتی را از ابن دید حدید 
مورد دقت قر ار دهد و دلیل نقص ملایمت فاصله یاز دهم راکه فارابی به 
آن اشاره‌کرده است» بازیا بد: 

گوییم درجهٌ ملایمت هرفاصله بستگی به‌نوع اختلاط‌صداهای مر کب 
خارجی دارد وهرچه این‌صداهای خارحی بیشترهمردیف مقام صداهای اصلی 
فاصله و آرمونیکهای نزدیکتر شوند ملایمت فاصله بیشتر یی کر دقن بٍ-ه4 
عبارت دیگر هرچه چهار صدای موحود در هر فاصله ( دوصدای اصلی و 
دو صدای فر عی حاصل از آنها ) بیشتر باهم ارتباط آره‌سونی داشته باشند 
فاصله ملایمتر است. 

اينك با نظریهٌ فوق فاصله‌های گام را به حسب درجات ملایمتشان 
مرتب می‌سازيم. در شکل ۳ نتهای گرد معرف صداهای اصلی؛ فاصله‌ها 
ونتهای سیاه صداهای مر کب حاصل از آنها است. 





در فاصله همصد | صد ای مر کب بم وجود ندارد ولی صدای مد کف ریر 


اکتاو پایه است که باعث تقویت آن می‌شود. 


۱۳ 


در فاصلهٌ اکتاو صدای پایه فاصله يك‌بار تکرار گشته و آرم‌ونيك ‏ 
سوم نیز پدیدار گشته است. 

در فاصلة دوزادهم صدای پایه بوسیلة دواکتاو زیر خود تقویت 
ناه اسان 

در اصلةٌ دو اکتاو صداهای مرکب تقویت‌کننده آرم‌وئیکهای سوم 
و پنجم صدای پایه می‌باشند. 

درفاصلةٌ پنجم درست صدای پایه وسیلهٌ اکتاو بم خود تقویت شده و 
هارمونيك پنجم نیز پدیدار گشته است. 

در فاصله شسم بزرگ دوصدای تقویت کننده اکتاو دوم یکدیگر بوده 
و پایة فاصله نسبت به بم‌تر آنها فاصلهٌ پنجم دارد. 

در فاصلةٌ چهارم درست صدای فوقانی فاصله بوسیلة اکتاو بم خود 
تقویت شده و آرمو نيك هفتم آن نیز پدیدار گشته است. 

در فاصله سوم بزرگ صدای پایة فاصله بوسیل صدای دو اکتاو بم‌تر 
تقویت شده و آرمونيك نهم نیز درآن پدیدار گشته است. 

در فاصلهٌ سوم کوچك صداهای تقویت کننده دو ازدهم‌اند بمتر آن 
نسبت به پایٌ فاصله سوم بزرگ می‌سازد و زیر آن معرف آرمونيك یازدهم 
پعنی صدای بم است. 

در فاصلهة فش کوچك صدای‌بم تقویت کننده نسبت به‌پایة فاصله ششم 
بزرگ وصدای زیر تقویت کننده نسیت به صدای فوقانی فاصله» فاصله شم 
دارد, 

دز فاصلة یازدهم که اکتاو به اضافةٌ چهارم است صدای بم تقویت. 
کننده خود زیرتر از صدای پایهٌ فاصله است و با آن فاصلة ششم ب-زرگ 
دارد و صدای زیر تفویت کننده نسبت به صدای فوقانی فاصلة چهارمنشکیل 
می‌دهد , ۱ 

برای تشریح روابط آرمو نیکی صداهای‌موجود در هر فاصله وتشخیص 
درحه ملایمت فاصله‌های مر کب را به‌فاصله‌های ساده بدل نموده آنها را با 
هم مقایسه کنيم (شکل 4). 

چنانکه دراین شکل نمودار است هرفاصله بوسیلٌ يك آکورد معرفی 
می‌شود و ساده‌ترین فاصله اصلةٌ همصدا است که در آن هیچ نت خارجی 
وجود ندارد. اکتاو هر صدا دارای احساس همان صدا ام و به ترتیب 
هرچه پیش رویم آکوردهای معرف فاصله کاملتر می‌شود. 


۱۳۴ 


۸ 0۵ 1 ۵ ۳ 1 ۳ 1 ۱ 
کر ۳ ۱۳۰ 
با ی 
بلس طسب لطس 8 مت و 377۳۳85 اد سین | 
ی ساسا ۳۳۳ ح1 ‌ِ ۳۳ ۵ 0۳۳۳۳۳۳ 
و ۲ ط يم لب م 4 رح ۴( 
له و ده باه و اه تا ۹ ۰ 
.۳ ٍ 3 4 1 لژ + 0 


دو فاصلة اکتاو و دواژدهم هم آکوردهای کامل بزرکی هستند و از 
نظر آرمنی ملایمءشان کامل است. 

ملایمت فاصله چهارم درست‌ظاهر ] در اثر وحود فاصله «سی‌بل_دو» 
نقصان یافنته است ولی چون درنظر بگیریم که دوصدای دو وسل درآن خود 
ایجاد صدای می می کنند بنابراین آ کورد معرف آنرا می‌توان آکورد هفتم 
نماپانل «دو - می - سل - سی بمل» دانست که از نظر آرمنی کامل امست , 

در فاصله‌های‌سوم بزرگ» سوم کوچك و ششم‌کوچك در اثر فاصله‌های 
نز ديك که به ترتیب «دوسر» » «می-فا» و «سل-لا» می باشند» ملایمت 
کاسته می‌شود. ۱ 

غیر ملایمتر ین فاصله‌ها فاصلهٌ یازدهم است ک4 صداهای آن بين هم 
هیچگو نه روابط آرمونیکی ندارند وبعلاوه وجود فاصله کوتاه «می-فا» در 
ضعف ملایمت آن تأثیری بسزا دارد. 

درجه بندی ملایمت فاصله‌های موسیقی با نظریه جدید فوق بطور 
واضح علت ملایمت و درجه آن را روشن می‌سازد و به درجه‌بندی هلمهلتز 
نزديك است. اختلاف برسر ششم بزرگ است‌که در درجه‌بندی فوق قبل 
از چهارم درست قرارگرفته و ملایمت آن را بیش از چهارم و نزديك به 
پنجم نشان می‌دهد و این هم خارج از انتظار نیست چه این فاصله در 
موسیقی شرقی که به طبیعت نزدیکتر است مقام مهمی دارد و به کمك آن و 
فاصله‌های ملایم درجه اول می‌توان تمام درجاتگ-ام مشرق را بدست 
آوردا. در موسیقی بین‌المللی نیز بسیاری از مسوسیقی‌شناسان رجحان این 


۱ مقاله تحت عنوان « یافتن درجات موسیقی ایرانی از طریق احساس 
ملایمت ٩‏ در این باره بحث می کند و در اپرانی‌کا جاپ شده است. 


۱۳۵ 


فاصله را برفاصلة چهارم تأیید می‌کنند. 

پسیاری از نظراتی که قدما در بارة ملایمت فواصل داشته‌اند و از 
راه طبیعی بدست آورده‌اند با نظریة فوق روشن می‌شود. 

مثلا علت اينکه فارابی و پیروان او سبتهای مثل و جزء به‌صورت 


0 
ِ + و را ملایم دانسته‌اند اين است: یکی از صداهای فاصله با و 


دیگری با + 8 معرفی‌می‌شودومی‌تو ان آنهارا آرمو نيك ام و(۱ + 0)ام 
پایه‌ای فرض‌کرد و یکی از صداهای مسرکب تفاضلی در هم آنها همان 
پایه است 0-۱ - 0+۱ که سبب تنویت فاصله می‌گردد و دلیل اینکه 
هرچه این نسبتها کوچك می‌شوند از ملایمتشان کاسته می‌شود این است 
که هرچه فاصله کوچکترشود هارمنیکهای وام و (۱ + )ام ازصدای پایه 
دورتر می‌افتند, 

هم‌چنین در این درحه‌بندی علت اینکه نزد فارابی ملایمت فاصله 
پازدهم بعنی اکتاو به اضافه چهارم ناتص است» روشن می‌شود. زیرا این 
فاصله از حیث ملایمت در مرتبهٌ آخر واقع شده است و در آکورد معرف 
آن «سل-می.-فادوه» ببن صداها روابط آرمونی وجود ندارد و وجودفاصلهة 
می-فا در آن» آنرا نامطلوب ساخته است. 


نتیحه: 


قدمای مافواصل آرمتی و ملدی را از هم مجزا نموده و ملایمت‌آنها را 
درچه بندی کرده‌اند. شاید نوعی آرمونی خاص در مسوسیتقی ايران وجود 
داشته است. مطالعه ملایمت برمبنای نظرات قدما راهعی بسوی بسط و 
پیشرفت هاره‌نتی در موسیقی شرقی وایران بازمی کند. 

علوم فيزيك و ریاضی هم‌چنانکه فارابی هم معتند بوده بسیاری از 
مسائشل پیچیدء مسوسیقی‌شناسی را روشن ساخته است. هلمهلتز با کشف . 
رزونانس پایه‌های آرمونی را استوار ساخته و به ملایمت فاصله‌های‌موسیقی 
مفهر م علمی قابل قیولی داده است. درجه‌بندی ملایمت براصل رژونانس 
در بسیاری از موارد بانظرموسیقیدانان توافق دارد. 

با کثف صداهای مر کب مفهوم دیگری برای ملایمت فو اصل پدیدار 
می‌شود و اهمیت خاصی برای فاصلة ششم بزرگ پدیسدار مسی‌شود که در 


۱۳۹ 


موسیقی ایرانی قابل توجه است. ملایمت این فاصله بعد ازپنجم و پیش 
ازچهارم قرار می کیرد ومساأْله تازه‌ای را مطرح می‌سازد. 
علت نقص ملایمت فاملهة یازدهم که فارابی آشاره می کند روشن 


می‌گردد. 


۱۳۷ 


سخدر آنیی در کنگرة تحقیقفی 
در بارة 
حکیم ابونصر فاز ابی 
دانشگاه اصفهان 
اسفندماه ۱-۳۳ در 


هد 


گام کامل زمان فارابی و گامهای پیشنهادی او 
مقدمه 


فارابی برای تعریف نتهای موسیقی ومقام آنها درآهنگ بهترین مقایسه را 
کر ده‌است. درمتالة دوم ازورود به‌هنر موسیقی می‌فرماید. . 
۰ پایددانست که نتهایی که آهنگها از آنها ساخته‌می‌شوند به‌منزلة 
حروف (زبان)اندکه درساختن(کلمه و) گفتار بویژه گنتار موزون 
بکار می‌روند. همچنانکه شمار حروف (درهر زبان) محدود است 
شمار نتهای موجود درآهنگها نیزمعین است. بعلاوه درهمهُزبانها 
حروف باوضم و ردیف خاصی مرتب شده‌اند و هرگاه بخواهند 
جمله‌ای بسازند ازبین آنها حرفهای موردلزوم را برای تشکیل 
کلمات انتخاب‌می کنند. همچنین است نتهای موسیقی که شمارشان 
مشخص‌است وتشکیل گروههایی‌را می‌دهندکه درون هريك هرنت 
مقام‌ومرتبةٌ خاصی دارد وبرای ساختن آهنگ آهنگساز شمارمعین 
ومناسبی‌را ازبین یکی از آن‌گروهها انتخاب می‌کند. 
با وجود این اگر شمار حرفها و ترتیب آنها در هرزبان 
مشخص‌است باید دانست که این امری قراردادی است ولی در 
موسیتی این امر طبیعی است وتراردادی نیست. ترتیب و شماز 
نغمه‌هارا طبیعت به‌دست ما می‌دهد وتغییر آن جایز نیست. نتهایی 
راکه (برحسب‌زیری یا بمی) مرتب ساخته‌باشند تا آهنگساز از 
بین آنهامعدودیرا برای ساختن آهنگ انتخاب کند جماعت یا جمع 
رگام) نامند که به‌يك‌هنگام(اکتاو) محدود می‌شود. نتهارا ازنظر 


۱*۱ 


وضع قر ار گرفتنشان در گام نیز باید موردتوحه‌قر ارداد.همکن است 
وضع قرارگرفتن نتها در گام طبیعی ویا غیرطبیعی باشد. درحالت 
اول وضع‌را کامل (کمال‌وضع) و درحالت دوم وضع را غیرکامل 
(لاکمال) گویند. گام کامل (جماعت‌تام) گامیاست که شامل تمام 
نتهایی باشد که گوش انسان می‌پذیرد یعنی‌تمام اکناوهای طبیعی 
(هفتا کتاو) ... 

دربارة نمايش نتها بوسیلة اعداد و نمایش فاصله‌های موسیتی بوسیله نسبتها» 

فارابی درهمین‌مقاله (درمتالةدوم ازورود به‌هنرموسیقتی) چنین‌شر حمی‌دهد: 
... مقدار يك جسم‌را نسبت به‌چسم دیگر هنگامی می‌توان‌تعیین 
تمودکه آن‌دو را باشمارهایی ازيك‌جنس واندازه‌گیری شده بايك 
واحد مشخص مازند واين هنکامی میسر است‌که آن دوجسم در 

می‌مشتر لك باشند چنانکه درعلم هندسه ثابت می‌شود. 

اينك اگر بخواهیم نتهای حاصل از ارتعماش وتری را باهم 

بسنجیم گوبیم این نتها با انگشت گذاری درنقطه‌های مختاف وتر 
ایجاد می‌شوند و درهر نت طول مشخص از وتر درحال ارتعاش 
است ومی‌توان‌نتهارا با(شمارمعرف) طولهای‌مرتعش وتر معرفی 
نمود که در کمیت طول مشترلاند و (فاصلة موسیتی) دونت با 
نسبت دوشمار معرف انداژه گیسری دوطول مرتعش معرف آنها 
سنجيده می‌شوند» همچنانکه دراندازه گیری وزن نیز همین روش 
معمول است. پس روشن شد که برخی ازمبادی این فن از علم‌هندسه 
نیز گرفته می‌شود. 

فارابی فاصله‌های موسیقیرا به بهترین وجهی تعریف می‌کند که کاملتر از آن 

نتوان یافت. ۱ 
.. وقتی نتهای تشکیل‌دهنده يك‌اقتر ان (سازش‌دونت) بيك‌درجه 
باشند يك نت واحد شمرده می‌شوند وهر گاه در دودرحه مختلف 


باشند بین آندواختلافی ازحیث زیری‌ویمی مشاهده می‌شود. آنکه 

زیرتر است به‌میزان اختلاف زیریش ازدیگری زیرتر و آنکه بم‌تر 

است به‌میزان اختلاف بمیش ازدیگری بم تراست. این اختلاف‌زیری 

یا بمی بین<و درجه اقتر ان‌را بعدموسیقی(فاصل‌موسیقی) خوالیم. 
درباره فاصلة هنگام (اکتاو) که دوحد يك گام را تشکیل می‌دهد و ویژکی 
آن» فارابی چنین آورده است. 


۱۴۲ 


روشن است که هرفاصلة موسیتی به دونت که ازحیث‌درجهاختلاف 
دارند محدود می‌شود. وقتی دونت طرفین يك‌فاصله به‌درجه‌هایی 
باشند که تشکیل اقتران کامل اعظم (سازش کامل‌بزرک) دهند نت 
بم آنر | به‌عربی «شحاح اعظم» (اکتاوبم) و نت زیر آنرا «صیاح 
اعظم» (اکتاو زیر) خوانند. دراین‌حالت این‌دو درجه (با وجود 
اختلاف درزیروبمی) مانند نت واحد شنیده می‌شوند و هريك را 
توه (جواب یا اکتاو) دیگری نامند. 
...فاصله‌های موسیقی‌اقسام‌مختلف دارند وقابل‌تفسیمو 
تر کیب اند. پس نظری‌دان اين‌فن باید بابرخی‌از رابطه‌های عددی 
آشنابی داشته باشد وچگونگی کم کردن وجمم کردن ستهارا بدائد 
وابن چیزی است که درعلم حسا ب آموخته می‌شود. 
آنگاه به‌شر ح ارتباط بین‌نتها می‌پردازد وچنین ادامه می‌دهد: 
.۰ چون بیشتر دقیق شویم مشاهده‌می کنیم بعضی نتها قابل‌اقتر ان 
(سازش) وبرخی‌قابل«ترتیب»اند. مقصود ازاقتران اجتماع دویا 
چند نت است‌که باهم نواخته‌شوند ومنظور ازترتیب تر کیب نتها 
است به‌نحوی‌که پی‌درپی به گوش برسند. بعضی‌از انواع اقتران 
کامل وطبیعیاند واحساس آن برای گوش خوش آیند است و برخی 
غیرعادی و بدآیند یعنی غیرطبیعی, همچنین‌اند انواع ترتیبها, 
کمال اقتر ان و کمال‌ترتیب دراثرتجانس‌بین‌نتها است. کمال 
اقتران (سازش کامل)قابل مقایسه‌است بانوع اختلاط رنگ شراب 
ورنگ‌جام‌حاویآن ویا اختلاط رنگ یاقوت‌وطلا یارنگلاجوردی 
(سنگ لاجورد) ورنگ قرمز (لعل) دريك انگشتری. هنکامی که 
اقتران کامل باشد آنرا «اتفاق نغمه‌ها ونزدیکی آلها» (کنسونانس) 
نامهم و خلاف آنر! «تنافرنفمه‌ها ودوری‌آنها» (دیسونانس) گویيم. 
همچنین وقتی «ترتیب» کامل‌باشد می‌توان آنرا با تناسب مطبوع 
رنگها در اثرهای تزیینی ویا احساس مطبوع چششها درغذاهای 
خوش‌مزه و متناسب مقایسه نمود. در این صورت آنرا «ملایمت 
ترتیب» ( کنسونانس ملديك ) و خلاف آنرا « تنافر ترتیب » 
(دیسونانس ملدیك) گوییم. 
سپس فارابی با نظر اجمالی سازشها را درجه‌بندی می کند: 
چون سازشهای کامل‌را يك به‌يك آزمایش‌کنيم بین آنها یکی را از 
همه کاملتر احساس می‌کنيم چنانکه بین‌دیگران کاملترازآن نتوان 
۱۴۳ 


یافت و آنرا «اقتران کامل اعظم» (سازش کامل بزر گک ) گویند. 
پس‌از آن اقتران کامل دیگری دردرجد دوم کمال (پنجم < ) و 


ات ۲ ای 
اقتر ان کامل دیگری در درجه سوم کمال (چهارم ‏ م) قرار می - 
گیرند. دراقترانهای دیکر اتفاق بتدریج پوشيده می‌شود درحالی 
که در سه نوع اول اقتر ال کامل اتفانشان بخو بی مایا است. 
ازاین سه‌صفحه که ازفارابی خوانده‌شد مقدماتلازم برای‌ایراد این سخنرانی 
روشن گردید. معلوم‌شد که قدما فاصله موسیئی ر پا نسیت دوطول مرتعش 
رت و ۱ ی 
۳ معرفی‌می‌شود زیرا اگرنتی ازدست بازسیم ایجادشود اکتا و آن ازارتعماش 
1 فص ان میم پدیدارمی گردد. بدیهی است درزبان‌علمی امروز جون نسیتهای 
دوطول درشرایط یکسان به‌نسیت عکس بسامدهای حاصل ازآنها است این 
۱ ۰ ۱ 
فاصله که دوحد گامرا معرفی‌می کند پا ری می‌شود وما هم در 
این بحت فاصله‌هارا با نسبتهای بسامد (فر کانس) یعنی عکس نسبتهای‌طو لی 
معرفی می‌کنيم (فارابی اشاره می‌کندکه اگر فاصله‌ها را ازطرف بم معرفی 
۱ ۳ ۳ ۴ ۳ ی 
کنیم نسبت اکتاو 7 می‌شود» پنجم - و چهارم که با زبان امروزازلحاظ 
نمایش فاصله‌ها با نسبت فر کانس بیشتر به فر کانس کمتر تطابق دارد). 
همچئین معلوم گردید که سه فاصلة و - و که‌اولی اکتاو»دومی 
پنجم » وسومی چهارم است اقتر انهای کامل اند که بثر تیب درحه اول» درحه 
دوم ودرحه سوم توصیف شده‌اند واین درجه‌بندی تاامروز هم برقرار است. 


گام زمان فارابی 

دوره ملدی معمول در موسیقی غر ای اکتاو امتتتا نزد ایرانیها دوره ملدی 
ابتدایی همان فاصلهٌ چهارم است که کوچکترین فاصلةٌ سه گانملايم برای گوش 
است . باید دانست که مجمو عدوفاصلة چهارمو پنجم بر ابر فاصلها کتاو می‌شود 
ی ۹ : 
وتناضل آنها فاصله ایست برایر مر که فارابی آنر ! «طنینی » یا عودت (فاصله 


بر گشت) خوانده وامروز پرده گویند (مناسبت نامگذاری فارابی برای این 


۱۴۴ 


فاصله این است‌که اگر این‌فاصله درآخر دوفاصلة چهارم قر ار گیرد به اکتاو 
منتهی می‌شود که احساس‌آن مانشد پای گام اس 9 درحفیتت به‌وسیله آن 
به‌پایةُ گام بر گشت می‌شود). 

تیم فاصلة چهارم (دوالاربع) پا واحد پرده پیش‌ازفار ابی و خیلی 
قدیمتر معمول بوده‌است و به و سیلهُدست با زسیم (مطلق)» انکشت‌اول (سبا به)» 
انگشت سوم (پنصر) وانگشت‌چهارم (خنصر) بدست می‌آمده است. برای 
انگشت دوم (وسطی) نتهای دیگری مدظور می‌شده است؛ 

1 ّ نگشت چهارم انگشت سوم انگشت دوم انگشت اول دست باز 


خنصر یز وسطی سا به مطلق 
‌ می ر دو 
ُ- ۸۱ ۹ ۱ 
۳ ۹ ۸ ۱ 


(نام امروزی صداها به‌فر ضآنکه دست باز دو گرفته شود ونسبتهای 
فر کانس نسبت به‌دست باز) 
فاصله دست باز ‏ الگشت مسوم ( دو- می ( بك سوم 


۸۱ ۲ 
بزد ک (م) است که پیوسته ثابت مانده و فاصلة دست باز-انگشت دوم در 


حوالی يك‌سوم کوچك ۵ متغیر بوده‌است و آهنگها به دونوع منسوب 
به‌انگشت دوم یا انگشت سوم تقسیم می‌شده است بنابر آنکه درآنیا سوم 
کوچك با سوم بزر ک بکار رفته باشد. 

برای بدست‌آوردن جاهای انگشت دوم در زمان فارابی روشهای 
گوناگون معمول بوده‌است وبرای هريك ازآنها نظیری بین‌دست‌باز وجای 
اصلی انگشت اول(ر) می‌بافتند که آنرا مجذب سبابه (همساية انگشت اول) 
با زاید می گفتند بدین‌مناسبت که انگشتی برای نامگذاریآن نبود. ما هريك 
از وسطی‌ها و زایدهای نظیررا با شماره‌ای درزیرحروف اپتدای‌وسطی‌وزاید 
(و و ز) معرفی می‌کنیم. 

برای بدست آوردن وسطی وزاید باروش باستانی دوپرده‌ای يك پرده 
ازانگشت چهارم بطرف‌بم برمی گشتند تا ,وبدست‌آید ويك‌پرده از ,و بطرف 
بم می‌رفتند تا ,ز بدست آید (شکل۱). 

اگردست باز سیم‌را دوبگيريم ,وبرابرمی‌بمل فیثاغورثی بناصلهُ ِ 


۱۴۵ 


۱۳۵ ک 9 هم 
۵ ۲ .۱ 2:۱ ی 
ک 9 س‌ 0 
٩ ۱ ِ‏ 
۳ ۳ ۸ 
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۱ ۱ ۱ : 
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نسیت بدست‌باز و ,ز درست برابر وبمل فیثاغورئی بفاصلاٌ سم از دست‌باز 
بدیدارمی‌شود. این‌فاصله همان بقیهُ فارابی یالیمای بو نانی است که از کسر- 
وه پرده 2 ازناصلةٌ چهارم درست بدست می آید. بنابراین مدتها 
وشاید قرنها پیش‌از فارابی اين شش نت درفاصلة چهارم موجود بوده است 
(شکل ۲). ۱ 
بنظر می‌آید ایرائیها سنت پیشین خودرا دربستن پردهٌ وسطی حفظ 
کرده و آثرا درست درئیمه‌راه بین جای‌اصلی انگشت‌اول وانگشت سوم (ر- 
می) قرارمی‌دادند وفارابی آنرا و‌طای‌فرس امیده وزاید نظیر آنرا درست‌در 
یمه راه‌این وسطی و شيطانك می گذاردند که آنهارا ,و و ,ز می‌نامیم(شکل ۱). 
نوازندة زبردستی به‌نام منصور جعفرملتب بهزلزل که يك قرن ونیم 
پیش‌از فارابی می‌زیسته و مشهورترین نوازندة عود عصرخود واستاداسحق 
موصلی بوده‌است برای‌رهایی ازاختلاف نوازندگان برسرسوم بزرگ وسوم 
کوچك بخود جرئت‌داده و سوم خنثایی بکار برده است که فارابی آنرا به‌نام 
او وسطای زلزل منسوب می کند. این‌وسطی درست درنیمه راه بين وسطای 
۱۳۹ 





مس يم شیم تال تیار 
سیر > مس سس سس ِِ توت اکتا ‌ِ <كحثك"" 
۷ ی کل 
ح بِ هو س رّ 


۵ ز» صء وه ب خ نشانة دست باز (مطلق) » زایدء انگشت او (سبایه) » انگشت درم 
(وسطی)» انگشت سوم (بنصر) وانگشت چمارم (خنصر) است. 


شکل ۲ 


کشت و 1 9 ۰ ۳۷ 
فرس وانگشت سوم (می) قراردارد و فاصله‌اش نسیت به دست‌باز یم سب 


است وزاید مر بوط به‌آن درست درنیمهراه این‌وسطی وشیطانك واقع‌می‌شود 
و ۱ : 9 ۲ 
که به فاصله ۰ ازدست بازاست و آن‌دورا با نشانه‌های ,و و ,ز خوانده‌ايم 


(شکل ۱) . 
هه ۰ ۰ ۰ ع‌ ۴ 
بدین‌ترتیب درزمان فارابی ناصلة چهارم درست م- با دو صدای مبدا 


وانتهای آن دارای ده‌نت و دريك گام که مجموع دوفاصله چهارم ويك‌پرده 
است بدون احتساب نت اکتاو بیست‌ودو نت درعود بکار برده می‌شده است 
که فارابی آنهارا بطوردقیق شرح داده و برای هريك ازآنها در اکتاو دوم 
نظیری داده‌است وچون پیش‌ازاو درعود چهارسیم بیشترمعمول نبوده ودر 
نهش (پوزیسیون) اول مجموع نتهای آن به دو اکتاو کامل نمی‌رسیده است 
فارابی سیم پنجمی به‌سبك ایرانیان به‌نام زیر به‌آن اضافه می‌کند تا حدود 
نتهارا به‌دو اکتاو کامل برساند ونامهای بم وزیر یعنی سیم اول وسیم پنجم 
هنوزهم برروی این‌سیمها باقی مانده است (فارابی از وسطای دیگری‌به‌نام 
زلزلائین به‌فاصلة يك‌بتیه ازانگشت سوم وزاید نظیر آن به‌فاصله يك‌بقیه از 
انگشت اول که جای‌فعلی ر دیز و دو دیز فیثاغورث است نام می‌برد که با 
,و و بز معرفی می‌کنيم. همچنین از زایدی که جای آن درست درنیمه راه 


۱۳۷ 


شیطا نك و انگشت اول است وهمچنین درشر حرباب» اسباب موسیقی قدیمی ایر انی » 


۱1 


۰ ‌ ۹ ۰ ‌ ۰ 
ازيك وسطای‌دیگر به فاصلف- یعنی سوم کوچك ۳ از انکشت 


اول نام می‌برد که هيچيك را در پرده‌بندی عود بکارنبرده است. ممکن است 
آن‌دو را ,رو و رز بنامیم. 

درجدول زیر نتهای پی‌درپی پرده‌بندی عود را درفاصلهُ يك چهارم با 
نسبتهای معرف‌آنها نسبت به‌دست‌باز و لگاریتم آن نسبتها و مقدار آنها 
به‌حسب ساوار ( واحد اندازه گیری فاصله نسبتی که لگاریتم اعشاری آن 
برابر ۰/۰۰۱ باشد وبا حرف 6 معرفی می‌شود) و مقادیر پی‌درپی آنها و 
جاهایآنر! درسیمی بطول: ۱۰سانتیمتر و اختلاف‌طولی ببن‌هردونت متوالی 
را نمایش داده‌ايم, باید توجه داشت که گام ۲درحه در اکتاو و ءء درحه 
در دو اکتاو تمام درجات لازم‌را بر ای‌ایجاد آهنگهای گوناگون دارا است و 
درو اقع ثابل متایسه پامچمو ع حروف زبان است که با انتخاب مناسب آنها 
کلمات و حملات تشکیل می گردد چنانکه فارابی گوشزد کرده است وبرای 
انتخاب نتهای متجانس ازبین آنها دستوراتی این‌چنین می‌دهده 

انگشت‌سوم وانگشت دوم‌را نمی‌توان به‌عنوان نتهای‌اصلیيك آهنگ 
باهم بکار برد و همچنین جوابهای انکشت اول و انگشتهای دوم‌را در اکتاو 


دوم 
۴ 
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دست‌بازها وانگشتهای سوم وپاسخهای آنها را می‌توان با هريك از 
نتهای دیگ گام بعنوان نتهای بنیادی يك آهنگ بکاربرد. 

انکشت اول را می‌توان با انگشت دوم و همچنین با انگشت سوم و 
نیز پاسخهای آنها را می‌توان به‌عنوان نتهای بنیادی در آهنگ به کار برد, 

بنابر این انگشتهای اول وانگشتهای‌دوم (برسیمها) غیرمتجانس‌اند و 
دست بازها و انگشتان‌چهارم وانگشتان‌اول درهردور پا 9 پاانگشت 
سوم متجانس‌اند. 

هنگامی که (دريك کام) نتهای انگشت‌سوم ومتجانسهای آنها باهم جمع 
باشند افنزودن نتهای دیگری به‌تکمیل آن کمکی نمی کند. هه‌چنین است وقتی 
انگشت‌دوم ومتجانسهای آنها پاهم جمع باشند, 

باشمارش نتهای انگشت‌سوم ومتجانسهای آن ویا نتهای انگشت دوم 
ومتجانس‌آن‌دردو دور روبهم چهارده نت ویاهفت نت درهردوربدست می‌آید 
( بدون‌جواب پایه). 

انگشت‌دوم فرس با انکشن سوم وباانگشت‌دوم زلزل نامتجانس است 
ولی باا نکشت‌اول و دست‌باز وانگشت چهارم متجانس‌است. چون نتهای 
حاصل ازانکشت دوم فرس ومتجانسهای آنهارا بشماريم درهردورهفت‌نت 
بدست‌می آید. اينها ائواع گروههای متجانس‌اند که نزد ملتهایی که ذکر آنها 
رفت برای ساختن آهنگ بکار می‌رو ند و می‌توان آنهارا به‌سه دستهٌ متجانس 
درهريك ازدو دور تقسیم‌بندی نمود: 

چون تقسیم‌بندی فارابی را برای سه‌دستهة متجانس به خط موسیتی 
امروژبنویسیم این سه گام بدست می‌آید (شکلس۳) که‌در آن فاصلٌ چهارم هر- 
يك نمایش داده شده وپایه یعنی دست‌بازسیم سك شده است (فاصله‌ها 





< اولی برابر ۵۱ و دومی 


فیئاغورئی است. یعنی پردهبراپر 7 ولیم پرده 2 
براپر ۷۳ ساوار است)؛ ‏ . 





این سه‌دسته متجانسهای‌طبیعی اند که از آنها آهنگ ساخته می‌شود. گروههای 
دیگری یز می توان افزود ولی‌آهنگهای مساخته شده از آنها ملایمتشان کمتر 


است . 


گام معتدل فارابی واحناس هشتگانه بیشهاد‌ی او در این گام 
فارابی پس‌از تشریح فاصله‌های اصلی موسیقی اکتا" » پنجم ۳ چهارم 
سِ واستخراج فاصلهٌ پرده‌طنینی یاپرده بر گشت (عودت)(7) از تفاضل 
دوفاصلةٌ پنجم وچهارم و تشکیل گام ازمجموع دوفاصلهةً چهارم و يك پرده 
بر گشت چنین شرح می‌دهد: 

اينك به‌چگونگی تعیین‌مقادیر ابن‌فاصله‌ها می‌پردازيم ونظزخودرا در 
این باره بطور اجمالی وتنها محدود به‌نخستین دریافت‌خود ازاحساس ویدون 
آزمایش آن باچیزی بیان می‌کنیم. 

هر گاه فاصلةٌ بر گشت (پرده)را دو بارازفاصلة چهارم کسرکنيم باقی- 
مانده آن فاصله ایست بر ابرفزو نی فاصلهچهارم ازمجموع دوپرده که آنر! فضله 
(فزونه وبه‌یونانی لیما)نامیم, مقدارآنرا نسبت به‌مقدارفاصله‌بر گشت(پرده) 
بسنجیم. در این‌مورد روشی‌اجمالی وغیردقیق که در آن تتریب وچشم‌پوشی 
زباد کار می‌رود بر گزينيم. 

فاصلچهارم را با الف_ب نمايش‌دهيم (شکل ع) وبا احساس گوش يك 
فاصلهٌ بر گشت (يك پرده) (ا- ج) از آن کسر کنیم و ازماندة آن دو باره‌يك‌ناصلة 
بر گشت (ج - د) کم کنيم باقی‌ماند؛ آن ازفاصلةٌ چهارم (د-ب) بر ابرفاصلة 
فزونه است. 











سس 
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حال از(د) يك‌فاصلهٌچهارم (د -ه) بسوی‌الف بر گردیم. فاصله (اده) 
نیز برابر فزونه است. 

اينك از(ب) به‌میزان دوفاصله بر گشت (دو پرده) (بسزح) بسوی 
الف بسازیم واز(ح) بسوی(ب) فاصلچهارم (ح-ط) را درنظر بگيريم. در 
این صو رت فاصله(ب-ط) وهمچنین فاصله (ا-ه) هر يك بر اپر فاصلهفز و نه است. 

حال چون فاصلهٌ (ه -ط) را باگوش آزمايش‌کنيم آنرا برابر سازش 
پنجم (فاصلة پنجم ) می‌يابيم (تفریبی) وچون فاصلة بین‌دونت الفوب (ا-ب) 
سازش‌چهارم بود وتفاضل فاصلهٌ چهارم ازفاصلهٌپنجم برابرفاصلهٌبر گشت‌است 
بنابر این مجموع دوفزوثه مساوی ازدوطرف پرابر فاصلة بر گشت شز رد3 
وفزونه نصف بر گشت است واین همان نتیجه‌ای‌است که می‌خواستيم از اين 
روش بدستآوریم و بدین‌سسب ب است که بعضی از مردم گمان می‌کنند فاصلهٌ 
فزونه ثصف فاصله بر گشت یعنی نیم پرده اه 

اينك به این‌مقدارتقریبی فزونه اکتفاکنم و آنرا نصف فاصلةٌ بر گشت 
یعنی یم پرده فرض‌کنیم. پس اگريك فزونه ازيك پرده‌کسر کنیم ماند آن‌نیز 
يك فزونه است. بنابر این فاصله بر گشت دوفزونه را به‌تمامی در برمی گیرد 
و نزونه را می‌توان فاصله مشتر لك بین همه فاصله‌ها دانست چنانکه فاصلة 
بر گشت (پرده) برابردوفزونه وفاصلهٌ چهارم برابردو پرده ونیم (وفزونه) و 
فاصلة پنجم برابرسه پرده ونیم (۷ فزونه) می‌شود. 

پس چون نیم‌پرده را واحد فرض کنیم فاصلهٌ هنگام برابر دوازده‌نیم- 
پرده» فاصله پنجم بر ابرهفت نیم پرده » فاصله چهارم پنج نیم پرده و فاصله دوم 
(پرده) برابردو نیم پرده می گردد. 

ملاحظه می‌شودکه گام معتدل ۲نیم پرده نخستین بار هفتصد سال 
پیش از باخ بوسیلهُ فارابی پیشنهاد شده است وحقاً باید او را مخترع این گام 
پنداشت ونه باخ را وفارابی آنرا تقسیم متناسب نام می‌گذارد. 

آنگاه پارعایت تقریب‌فاصله‌های نو تن باستانی ,و» 
وسطای فرس ,و و وسطای زلزلرل و را [انکشت ت اولو فاصلة سه‌نو عزاید 


رز » بر و مر را ازدست پاز به‌تر تیب بر ابرربع پر ده» نیم پر ده وسدر بع پر ده 
گرفته چهار جنس مستتل پیش؛هاد می کند که به‌تر تیب عبارتند ازه 


قسم اول پر ده پر ده نیم پر ده 
قسم دوم پرده ۱ پر ده پرده 
1 1 5 ۳ 
۳ 1۴ م۳ ۲ 
قسم چهارم پرده به‌اضافةٌ نیم پرد ه و تا 
‌ ۱ : ۳ ۳ 
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که ازپرده بندی مع‌ول عود می‌توان بدست آورد. همچنین پیشنهادمی کند 
که با تفسیم پرده به‌اجزای مساوی ربع پرده‌ها» هشتم پرده‌ها» ثلث پرده‌ها» 
نیم ثلث پرده‌ها وربع ثلث پرده‌ها بعضی را با بعضی‌دیگر تر کیب کنند و 
اجناس دیگری بسازندکه از آن جمله‌اند چهارجنس؛ 


قسم پنجم دوپرده ربم پرده ر بع‌پرده 
قسم ششم پرده به اضافهة #9 
۹ ۳ ۳ 
قسم هفتم پرده به‌اضافه ۰ و ۳ 
۴ #۸ ۸ 
تسم هشتم ‏ "پرده بداضافه ‏ . "پرده به‌اضافة ‏ "پردهبه‌اضانة 
۴ ۴ ۳ 
ربعم پرده ربعم پرده ربع-پرده 
۳ ۳ ۳ 


فاصله‌های اگار یتمی فارابی در تنظیم مقادیر فاصله‌های احناس هشتگا نه 


گفته شد که قدما فاصله‌های موسیقی را با نسبتهای طضولی سیم معرفی 
می‌کردند. فارابی از يك طرف برای جمع و تفریق فاصله‌ها روش ریاضی 
حاصل‌ضرب یا حاصل تقسیم نسبتهای معرف آنها را بکارمی‌برد» ازطرف 
دیگر با روش موسیقی فاصله‌ها را با اعدادی قابل جمعکردن وتفریق کردن 
نمایش می‌دهد که همان فکر فاصله‌های لگاریتمی است. توضیح آنکه در سه 
نت متوالی دو ر می اگرفاصله‌ها با نسبتهای طولی با نسبتهای فر کانس 


۰ ۲ ر‌ 
معرفی شود بید نوش سح سب کِ 


ورب دوفاصلف > و و نه حاصل جمع . اگر بخواهيم با زبان موسیقی 
سخن گفته باشیم باید طوری بیان کنیم که فاصلةٌ (دو- می) بر ابرمجموع دو 
فاصلةٌ (دو سر) و(ر - می) باشد و این میسرئیست مگر آنکه فاصله‌ها را با 
لکاریتم نسیتها معرفی کنیم: 

ی 

ر‌ 

حال متوحه می‌شویم که فارابی پی به این‌معثی برده و يك اکتاو را 
برابر۱۴۳ واحد لگاریتمی گرفته است واگرحقاً اين واحد را به‌نام اوفارابی 
بنامیم » يك هنگام شامل ۱۴۴ فارابی» فاصلهٌ چهارم‌بر ابر ۰ ع فارابی»فاصلةٌ 


۱5۲ 


: ِ کی 
لکاریتم سل لکاریتم - 7 لکاریتم 


پنجم برابر ۸۴ فارابی» فاصلة پرده بر ابر :۶ نارابی وفاصله نیم‌پر ده بر ابر 
۲ فارابی» ثلث پرده برابرم فارابی ور بع‌پرده برابرع‌فارایی وسدس پر ده 
برابر ۴ فارابی می گردد. در حقیقت يك فارابی فاصلهایست که لک-اریتم 
اعشاری آن ۰/۰۰۲ (ودقیقتر۰/۰۰۲۱) باشد. نهصد سال بعد از فارابی 
تازه غربیها پی به این نکته برده و واحد فاصلهٌ لگاریتمی به‌نام ساوار» 
فیزیکدان فرانسوی» پيشنهاد کرده‌اندو آن فاصله ایست که لگاریتم آن ظ(۰«",۱۵ 
پاشد. با این واحد فاصلهٌ يك اکتاو برابر ۳۰۱ ساوار» چهارم برابر ۱۲۵ 
پنجم برابر ۱۷ پرده برابر. ۵ و نیم‌پرده بر ابر۲۵ می‌شود وربع‌پرده‌بر ابر 
۵ وئلث پرده وسدس پرده با اعداد اعشاری ۱۶/۶۶ و ۸/۳۳ معرفی 
می‌شو ند ورححان و احدفارابی‌برو احد ساوار که بر ای‌این پر ده‌های کوچك‌اعداد 
صحیح می‌دهد و همچنین رجحان آن بر واحد دیگری به نام سنت که درآن 
نیم‌پرده برابر ۱۰۰ سنت گرفته شده و برای فاصله‌های ثلث وسدس اعداد 
اعشاری می‌دهد» مسلم است. 

با واحد فارابی اجناس هشتکگانة پیشنهادی او بدین مقادیر معرفی 


می‌شوند : 
تسم اول 6 فارایی ۰ ۲۴فارابی . ۱۷۲ فارابی 
قسم دوم ۴ « ۸ « ۸ « 
قسم سوم +۳ « ۸ « ۲ « 
قسم چهارم ٩‏ « ۲ را « ۲ « 
تسم پنجم ۸ « "# ۳ 
قسم ششم "۰ " ۰ 
تسم دم "۰ و _" 
قسم هشتم كٍِ ‏ وان تٍِ. 


جنسهای قوی و لین ( ماژور و می‌نور ) 

فارابی با جابجا کردن فاصله‌های هر يك از اجناس هشتگانه گامهایی را 
بدست می آورد که از لحاظ تأثیر درانسان شدت وضعف دارند. جنسهایی را 
کهدر آنها مجمو ع دوفاصلهٌ میانی و آخریازفاصلة اول‌بزرگ‌تر باشد مثرتر 
می‌داند و آنها را جنسهای قوی (ماژور) می‌خواند وجنسهایی راکه در آنها 
مجموع دوفاصلهةٌ میانی و آخری ازفاصلهٌ اول کوچك‌تر باشد دارای تأثیری 
ضعیف می‌داند وآنها را جنسهای لین (می‌نور) می‌نامد. 
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درمورد اجناس قوی بءضی که درآنها فاصلة اول کوچکتر از مجموع 
دوفاصلة میانی وآخری است از لحاظ قوت دردرجاول وبرخی راکه درآنها 
فاصلةٌ اول برابر مجموع دو فاصلة دیگر است از لحاظ قوت در درجة دوم 
و بعضی دیگرراکه در آنها هرسه فاصله برابرند متعادل می‌داند واين درجه. 
های قوت به سیب تغییر فاصلة اول نسیت به مجموع دوفاصلة دوم و سوم 
حاصل می‌شود. همچنین اجناس لین به‌سه درجه تقسیم می‌شوند. آنها را 
که نرمیشان زیاد است راسم وناظم و آنها راکه ثرمیشان متوسط انتت‌قارن 
می‌خواند و معتقد است که جنسهابی که زیاد نرم باشند ت-آثیرشان در نفس 
ضعیف است و مانند تأثيريك نقاشی است که درآن برای نمایش چیزی تنها 
به طرح آن اکتنا کر ده باشند. چنانکه نتاش برای فقاشی چیزی» نخست 
طرح را رسم وشکل آنرا منظم می‌سازد» آنگاه پیش‌ازتزیین به‌رنگ آمیزی 
آن می‌پردازد وسپس آنراکامل می‌کند (ووجه تسميه راسم و ناظم و ملون 
ازاین بابت است) وبالاخره نتیجه می گیردکه؛ 

بنابر آنچه گذشت روشن شدکه بطور کلی جنسها برسه گونه‌اند: مقوی 
(دیاتنیک)» ملون (کروماتيك) و ناظم (آنارمو نيك). 

درجنسهای لین فاصله‌های دوم وسوم کوچك و نتهای تشکیل دهنده 
هريك بهم نزدیك‌اند وبدین‌سیب بعضی ازپیشینیان آنها را متواتر (فشرده) 
ومتکائف (چگالیده) امیده‌اند. برعکس درجنسهای قوی فاصله‌ها بزر کتر و 
نتهای تشکیل دهنده از یکدیگر دوراند و بدین حهت آنها را غیر متواتر 
(نفشرده) و متخلخل (کشیده) خوانند. همچنین جمعی ازپیشینیان جنسهای 
لین را زنائه وحنسهای قوی رامردانه توصیف کرده‌اند. 


ااتقاد فارابی از گام معتدل 

فارابی با وجود اینکه در پیشنهاد گام معتدل ۱۲ نیم‌پرده پیشتدم بوده و 
برای سهولت تفسیم اجناس آنرا بکار برده است با دارا بودن فکر منطقی 
واندیشةُ ریاضی نمی‌تواند خود را به‌آن تانع سازد وچشم پوشهایی را کد 
برای تعدیل گام و تبدیل آن به عمل آورده است نادیده گیرد. چنانکه 
امروزهم بسیاری ازموسیقی‌شناسان بنام برتعدیل گام باخ خرده می گیر ند و 


آثر | مانع پیشرفت طبیعی موسیقی غربی دانسته‌اند. بدین سبب دوباره به 


ه ۲۹ و ار ِ ۵ ۲ 
اصل موضوع بر گشته اختلاف بین ناصله فزونه ( بقیه - برابریم, 





) و نیم- 
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پرده حقیقی‌را پیش می کشد و بحث‌جالبی به‌میان می‌آوردکه عیناً بر گردانده 
می‌شود؛ 

در آنچه گذشت مقادیر فاصله‌ها با نظری اجمالی روشن شد. اينك به 
همین موضوع برمی گردیم و آنرا با نظری دقیق نگریسته مقادیر فاصله‌ها را 
با دقتی بیشترتشریح می کنیم : 

گوییم ا گر فاصلهٌ فز و نه‌درست نصف‌فاصلة بر گشت (پرده) بوده‌باشد يك 
هنگام (اکتاو) درست بر ابرشش پرده می گردد وفاصله‌ای مر کب ازشش‌پرده 
فاصله‌ایست که دونت تشکیل دهنده‌آن احساس سازش کامل (بانسبت‌فر کانس 


*) می‌دهد 
) می‌دهد. 

حال اگرهنت تاراختیار کرده وآنها راچنان‌کوك کنیم که هريك نسبت 
به‌دیگری فاصلهةٌ پرده (با تسبت 7 ) داشته باشد فاصلةٌ بین اولی و هفتمی 
( که درست برآبرشخش پر ده می‌شود) کمی بیش از فاصله هنگام احساس می‌شود. 
همچنین درروش اجمالی که برای‌نشان دادن برابری فاصله فز و نه و نیم‌پرده 
بکار بردیم اگربجای اينکه دو فزونه را دردوطرف فاصلهٌ چهارم قرار دهیم 
(فاصلة ب - ط و ۵-۱ در شکل ع ) آن دو را پا هم در يك طرف ناصله 
چهارم بگيريم ازمجموع فاصلة چهارم و دوفزونه سازش کامل پنجم احساس 
نمی‌شود. بنابر این مسسلم می گر دد که فاصلة فزونه اندکی کمتر از نصف فاصلهٌ 
بر گشت (پرده) است! وا گر آذر ادرست بر ابرنیم پرده بگيريم فاصله‌ای که شامل 
شماری ارفا صله‌های‌فزو نی باشد بیش ازمقد ارحقیقی آن می گردد. روشن است که 
درفاصله‌ای که شمارمعدودی‌ازفاصله‌فزونه در برد اشته باشد این ختلاف چند ال 
میتی ارت وقابل‌چشم‌پوشی است‌چنانکه اگر فاصلهُ نزو نه‌را اند کی نسبت 
به‌نت اول‌آن افزایش داده تا نیم‌پرده برسانيم تغییری درطبتَة (درجه) نت 


5 
۰ باعل نیم برده حقیی نصف فماصله رکشت چرس < 1 


۳۲۴ ۳ ۰ 


واختلاف فاصلة فزونه از آن برابر ۱/۰۰۷ 2 و 


شنت و2 بمقدارنیم کوما از 


فاصله فز ونه بیشتر است. 


۱8۵ 


دوم آن پدیدار نمی گر دد. همچنین بین فاصله‌ای بر ابر دوفژونه۱ و فاصله 
بر گشت اختلافی احساس نمی‌شود ولی اگر این افزایش (اختلاف بین‌فزو نه 
و نیم پرده) در فاصله‌های پی‌در بی تکر ار شود جمع مقادیر آنها درشش پرده 
سبب افزایش فاصلة هنگام وبالا رفتن زیری درجهُ هفتم می‌گردد. 

حال باید دیداین افزایش زیری که (با احتساب شش پرده متوالی) در 
درحه هفتم رخ می‌دهد و آنرا نسبت به‌نت نهایی فاصلهٌ هنگام اندکی بالا 
می‌برد بطورحقیقی برهم فاصله‌ها توژیع می‌شود منتها مقدار آن برای هر 
فاصله به میزانی ناچیز است که قابل احساس نیست ؟ و با سهم افز ايش هر 
فاصله ازلحاظط زیری صفر است واصولا درعمل وجود خارجی ندارد؟ 

(فرض اول) به‌مثالی می‌ماندکه دربارُ ریزش قطره‌های آب برسنگ 
آورده شده‌است ( که‌تکر ار افتادن قطره‌های آب به مرورژمانل سیب خوردگی 
سک می گر دد ومتداری ازخورد کی را هرچند اند باشد باید به هرقطره 
نسبت داد) وهمچنین قابل تشبیه به‌مثال زنون (ازفیلسوفهای قدیم پونان) 
استکه می گویدا گرمشتی جو را برزمین بپاشند صدایی از آن شنیده‌می‌شود 
وهردانه از آن درایجادآن صدا سهمی داردکه به تنهایی‌قابل احساس‌نیست. 
در مورد افزایش فاصله اکتاو یز اینچنین است. هر يك ازاحزای آن دراین 
افزايش سهمی از زیری وبمی دارد ولی نامحسوس است. 

(فرض دوم) به قایقی می‌ماندکه درطول آن ببه وسیلة بیست مسرد 
پاروزن به حرکت می‌افتد ولی هر يك از آنان به‌تنهایی قادر به‌حرکت آن 
نیست هرچند جزئی باشد. همچنانکه افزايش ناچیز هرفاصله درزیری وبمی 
(درجه‌های ) آن ت-أثیری ندارد ومیزان زیری يا بمی درهرفاضله درعمل 





ا ا ۲۵۰۲ 
۱ فاص دوفزونه براید ٩و‏ .وج 0 
ص تا ۵ ۰۵۵۳۹ 
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فیثاغورتی نامند که از کمای زارلن یمنی اختلاف بچن پرده پبزرگگ مر و پبردهة 


+ ۱ 
کوچك -م برابر ۵ ۱/۰۲ اختلافی براپر ۱ ۰/۰۰۱ دارد. 
۸۱ ۱۰ 


وت 
مه 


#9 
۸ "٩ ۰ ۵ 


۲ شش‌پرده برایر () وبه میزان ۱/۰۱۳۹ س_ )0( یمتی يك کمای 


فیشاغورئی ازاکتا و کامل بزر گک است. 


۱۵1 








صفر است. ممکن است گفته شود که یکی از آنان اندکی قابق را حرکت 
می‌دهد ولی چنان ناچیز است که محسوس نیست واگرزمان زیادی بر آن 
بگذرد وتایق‌رانان يك بيك جایگزین اوشوند چه بسا قایق ولو پس‌ازسالها 
جاپچا شود. 

حال موضوع مورد بحث ما (افزایش زیری يا بمی درهرفاصله) به 
مثال حر کت قایق بیشتر تطابق دارد ونه به‌تصورزنون درمثال پاشیدن مشت 
جوو یا تأثیر قطره‌های آب برسنگ (وافزایش زیری وبمی درعمل برای هر 
فاصله وجود خارجی‌ندارد.) 

با این حال غیرممکن نیست که بمضی اوقات دوصدا درحتیقت با هم 
اختلاف درجه داشته باشند و بعضی ازمردم به‌سبب ضعف شنوایی‌آن دو را 
به‌يك درچه احساس کنند وبرخی دارای گوش قوی اختلاف آندو راتشخیص 
دهند ولی ( این مورد خاص ) ما را بر آن نمی‌داردکه آن را به موضوع 
مورد بحث خود مربوط سازیم و مطلب همانست که با کشش قایق مقایسه 
کردیم. بعلاوه اين مسأله‌ایست که جزء مسائل دیگرنظیر آن در علم فيزيك 
بطور دقیق مطالعه می‌شود و خلاصه‌ای‌که اینجا اشاره کر دیم کافی بنظر 
نمی زممد , ۱ 

از آنچه گذشت روشن شد که افز ايیش حاصل (ازشش پ-رده یا دوازده 
نیم پرده ) نسبت به فاصلهٌ هنگام 0 یکباره پدیدار نگشته بلکه مقدار آن 
برهريك ازفزو نه‌ها تقسیم شده است ولی سهم هريك به میزائی ناچیژ است 
که درعمل تغییری درطبقَهُ (درجه یا ارتناع) هريك ازدرجه‌های هرفزونسد 
نمی‌ده‌د. هر يك از فاصله‌ها هر چه باشد يك پنجم با يك فزونه مقداری 
حقیقی و مشخص‌د ارد و آن‌میزانی از زیری با بمی است که بین‌دونت تشکیل- 
دهنده آن فاصله موجود است واندك افزایش یا کاعش مقدار آن هیچگوند 
تغییری دراحساس ارتفا ع آنها پدید ار نمی‌سازد. 

روشن است که این اندك افزایش یا کاهش مقدار فاصله با گوش درلد 
نمی‌شود واگر کسی درهريك ازاين فاصله‌ها اغماضی روا دارد (مثلا فزونه 
را برابر نیم‌پرده بکیرد) ایرادی بر اوئیست و ضرری ندارد ولی از لحاظط 
نظری ممکن است چشم‌پوشی ازمقادیرغیر قابل احساس اشتباهی به‌بار آورد 
و اگردر هنرعملی این گونه چشم‌پوشیها روا باشد درهنر نظری چنین نیست 
چه میادی هنرنظری بر اصولی استوار است که ازنتایج آزمایش و احساس 
بدست می‌آیند وچشم‌پوشی ازمقدارهای غیرقابل درك ممکن است به‌نتایجی 


۱۵5۷ 


غلط منجر گرددکه با آزمایش تطبیق نکند. 

بنابراین» شرحی که درباره مقادیر فاصله‌ها بیان‌شد درعام‌نظری کافی 
نیست و باید پا نظر و شر ح دیکری برآن مقدم داشت ویا آنرا دوباره با 
دقت بیشتر مورد بحث قرارداد و چون درموضوع موردبحث ما نمی‌توان 
تنها به‌اصول حسی اکتفا کرد» اصول‌نظری دیگری برآن می‌افزاییم. 

ملاحظه می‌شود که فارابی بالمال گام معتدل را برای مباحسث 
نظری موسیقی کافی نهی‌داند و به اصول نظری دیگری‌که مکمل آن باشد 
می‌پردازد و جز این همم از فارابی با آن همه وسعت دید علمی نمی‌تد-وان 
انتظار داشت ولی درعمل آثر | مجاز می‌شمارد وبدین سبب می‌توان فارابی 
را مخترع گام دوازده نیم‌پردهٌ مساوی‌که امروزبه‌باخ منسوب‌است دانست. 


۱۵۸ 


سخنرانی در کنگره تحقیق دربارة 
حکیم ابو نصر فار ابی 


دردانشگاه آذر آبا دگان 


سه‌شنبه ۱۳ آسفندماه ۲۵۳۳ 


موسی‌قی‌شناسی (موز یکو لوژی) از نظرفارابی 


فار ابی در مقال اول از ورود به هنر موسیقی» موسیقی‌شناسی را صورت 
سوم ازهترموسیقی می‌داند. صورت اول آن ساختن آهنگ و صورت دوم 
اجرای آهنگ و صورت سوم جهت نظری آن است که عنر موسیقی نظر ی 
می‌نامد » وهريك ازاین‌سه جنبه را با هم مفایسه می‌کند: 

درحد نهایی دوصورت اول ودوم شناخت موسیقی آنچنان که هست 
(ان‌الشیع) میسر است که در آن آهنگسازمی‌تواند بحدی ازمهارت برسد که 
اثرخودرا موردقضاوت‌قراردهد, هذر لطیف را ازهنرغیر لطف‌تمیزدهد»توافق 
یا عدم توافق نتها را درتصوربشناسد» چگونگی حرکت دادن عضو مولد 
ضربه‌ها را برای ایجاد نتها ی آهنگگ ساخته خوددرخیال مجسم سازد. تااین 
حد از مهارت قضاوت يك اثر آنچنانکه درذهن نتش بسته است امکان‌پذیر 
است بدون آنکه‌دلیل چگونگی تصویر آن درذهن برای‌شخص روشن باشد. 
این حد از شناسایی چیزی را دانش آن چیز آنچنانکه هست ( ان‌الشیء ) 
نامند. با این حد از دانش می‌توان آهنگها و نتها را شناخت بدون آنکه 
دلیل ایجاد آنها شناسایی شده باشد (لم‌الشیء) و اسحق موصلی را بعنوان 
نموه کامل هنرمندی که تا این درجه از شناسایی رسیده باشد نام می‌برد» 
ولی بنظرفارابی هنوزنا رسیدن به‌نهاد نظری وعلمی تفاوت راه بسیاراست 
چه‌تنها درنهاد علمی است که به‌شناسایی و اقعی علل وجودی شیع(لم الشیع) 
پی‌می‌بریم و آن در تحصیل موسیقی نظری با موسیقی شناسی میسر است. 

فارابی اضافه می‌کند : هنرها بطور کلی شامل نهادهاء ملکه‌ها و 
استعدادها هستند و هيچيك از آنها از عامل منطق ( نطق) خالی نیستند و 
منظور ازعامل منطق همان عقل خاص انسان است. اما ارتباطان با عقل 


۱۱ 


چگونه است؟ آیا همان عقل‌اند» یا جزئی ازآن که ازنتیجه تقسیم آن‌بدست 
آمده باشند ویا اصولا عقل نیستند ولی نهادی همراه عقل ویا ازتر کوبی از 
عقل و بیزدیگری سوای عقل بدست آمده‌اند؟ 
هيچيك از این پ-رسشها مورد نظرمسا نیست. آنچه مسلم است هنر 
نهادی است همراه با منطق عقل. نهادهای منطقی را در جاهای دیگر 
تقسیم بندی کر ده‌ايم و گفته ايم کداميك عمل کننده (فاعل) و کداميك غیر از 
آنست. بین‌نهادهای منطقی بعضی برمبنای تصویرحقیقی حاصل درننس‌عمل 
می‌کنند و برخی برمبنای تصویر کاذب و آنچه به حق هنرمومیقی عملی نام 
دارد همان نهاد منطتی عمل کننده‌ایست که بر مبنای تصویر حقیقی حاصل 
درنفس عمل‌می کند وبه‌ساختن آهنگهای تصورشده در و 
آن منجرمی‌شود. وهنرموسیقیعلمی‌نهادی است منطقی که‌عمل کننده‌نیست. 
کلم علم معانی مختلف داردکه درکتابهای دیگر خود برشمرده‌ايم. 
در اینجا آنر | بنابرموضوع مورد بحث به‌معانی مختاف بکار می‌بریم » ولی 
درهر جامعنی خاصی که شایسته است گوشزد می کنیم. شرح معانی مختلف 
علم دراینجا بی‌مناسبت نیست ولی مطلب به درازا می‌کشد بخصوص که 
ارتباط چندانی به‌عدفی که در این کتاب دنبال می کنیم ندارد. بنا بر این تنها 
بحث خود را به‌شناخت معنی دو کلمه علم و عالم (دانش و دانا) دراینجا 
محدود می‌سازيم وازسایر معانی آن چشم می‌پوشيم. 
ارابی درشرح این دومفهوم چنین شر ح می‌دهد: 
گویيم علم شناخت يك شیء است وشناخت دلیل وجود آن‌شی۶ 
با توجه به‌اینکه هرشیء درنفس خود نمی‌تواند دارای اصلی جز 
آن باشد که نزد ما شناخته شده است. همچنین دانش شتاخت 
شرایط ونتایجآن شیء است چنانکه در کتاب برهای" درفنن منطق 
خلاصه شده‌است. 
دانش دزاین معنی‌شامل‌شناخت جمیع اشیاء معیثی که برای‌رسیدن 
به آن‌لازم است می‌شودمانند تعرینها»منهومهاء نشانه‌ها وبطورکلی 
آنچه‌سبب شناخت آن ازراه تحلیل به‌جزئیات‌او لین می گردد چنانکه 
درآن کتاب ( کتاب برهای) تشریح شده‌است ودانا کسی است که‌تمام 
اینها را دارا باشد, 
فارابی در باره «هنر موسیقی‌نظری» ( موسیقی شناسی ) چنین شرح می‌دهد: 


۱ از کتاببای ارسطو درمنطق است که آنالو طیقی ثانی نام دارد. 
۱۶۲ 


گفتيم ۰ هذر موسیقی نظری نهادی است منطقی و علمی شامل آهنگها 
ولواحق آن از تصورات حقینی که از پیش در نفس ما ایجاد گشته است؛ و 
مقصود از لواحق صفات ذاتی آنست. از ذکر حداکانة نتها و عو ال دیگر 
ساختمان آهنگ خودداری کردیم چه اینها در کلمهُ علم ( موسیقی ) نهفته 
است و جزئی از اسیاب وجودی آن بشمار می‌رود در حسالی که صفات 
ذاتی آن از اسبات وجودی خارح است و از ذکر آن ناگزيريم. 

و متصود از تصورات حقیقی مبادی اولی است که این علم از آنها 
نتیجه می‌شود. روشن است که علم هرچیز بدون شناخت متقدمات آن میسر 
نتواند شد. همچنین منظور ازنهاد منطقی خود عتقل بالفعل است نه نهادی 
که عمل کننده باشد و هنگام‌عمل به تفکر وا دارد پلکه نهادی است‌عقلانی 
به کاملترین معنای خود یعنی هر گاه که اراده کند وظیفهُ خاص خود را در 
تشکیل نقشهابی که از پیش در ذهن ما ایجاد *شته است انجام می‌دهد و ما 
را به اندیشیدن دربارءٌ چیزهایی که از آن بطور ناقص شناخته‌ايم و یا در 
استنتاج آنها تردید داشته‌ایم وا می‌دارد و همان است‌کهما را به کشف 
مطالبی که از آن نمی‌دانستيم» موفق می‌سازد. 

و اما این نهاد منطتی را بدان سیب علمی توصیف کردیم که شخصی 
که آنرا بدست آورد علم آثرا در شرایطی‌که در پیش اشاره کردیم دارا 
می‌باشد. بعلاوه توانایی کشف بموقع چیزهایی‌راکه ازآن نمی‌داند نیز دارد 
و به علم آن بنحوی که‌توصیف کرده‌ایم‌دست پافته است. پس ما در توصیف 
علم دو معنی کنجانده‌ايم. کسی که علمی را دارا باشد از طرفی بعضی‌چیزها 
را از آن علم می‌شناسد و از طرف دیگر استعداد آن را یافته است که به 
كمك آنها چیزهای دیگری راکشف‌کند و اين تعبیر بطور عموم برای‌همةٌ 
هنرهای نظری صادق است و در تمام آنها چیزهایی هست که نظری‌دان 
باید هم اکنون بشناسد و چیزهای‌دیگری که اکنون می‌شناسد ولی‌توانابی 
شناساپی آنها را هر گاء که احتیاج ایجاب‌کند» دار است. 

این نهاد نظری به دوطریق عمل می‌کند. یا چیزهایی راکه از پیش 
می‌دانستيم و تمام يا جزئی از آن را فراموش کرده‌ايم بخاطر ما می‌آورد 
و یا چیزهایی راکه از ابتدا نمی‌دانستيم برای‌ماکشف می‌کند و این وظینة 
این نهاد است هنگامی که از دارندء آن فراتر نرود و اگر فراتررود این 
توانایی را به نظری‌دان می‌دهد که دانش خودرا به دیگری منتقل سازد 
و نظرهای اشتباهی دیگر ان را اصلا ح کند, 

کنتيم آهنگهای موسیتی بردوقسم‌اند ( آوازی و سازی ) که‌یکی‌را 
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می‌توان نوعی از دیگری یا شبه ماده‌ای از آن پنداشت و موسیقی نظری 
از هردوی آنها گنتگو می‌کند. 

عواملی که يك آهنگک را تشکیل می‌دهند ترتیب معینی دارند اولیها 
دومیها را ایجاد می‌کنند و دومیها سومیها را و به همین‌ترتیب» از مجموع 
این عوامل آهنک ساخته می‌شود. 

آهنگها در مقام مقایسه به قصیده و شعر شباهت دارند. در يك‌شعر 
حروف‌عوامل اولی بشمارمی‌روندکه از آنها سب" و وند؟ تشکیل می‌شود, 
ازسیبها و وتدها احزاء مصراع و ازمصر اعها بیت‌ساخته‌می‌شود. همچنین است 
چگونکی ساختمان آهنگ, در موسیتی تیا عوامل اولی آهنگ اند و 
نقش حروف را در شعر دارند و نتها صداهای کم و بیش کشش‌داری هستند 
که درجه‌های ژیرو بمی آنها مختلف است. سپس‌سایر عوامل‌موجود بین نتها و 
بین آهنگها به میان می‌آید که اکنون ازذکر آنها خودداری می کنیم. هر يك 
ازاین‌عوامل‌در موسیقی نظری موضوعی جداگانه را تشکیل می‌دهد. آنگاه 
نوبت به وابسته‌ها ی آنها(لواحق)و نتایج‌حاصل از آنهایه‌نی‌عوامل مر تب دوم 
و واسته‌های آن و آنچه از آنها نتیجه می‌شود» می‌رسد, محج‌وع4 اینهابه 
آهنگ‌و وابسته‌های آن منتهی می‌شود هه‌چنانکه درعروض نیزچنین است. 

نتها» آهنگها و واسته‌های آن ممکن است بخودی خود و بدون 
توجه به قابلیت اجرای آنها و احساسشان به وسیله گوش در نظر گرفته 
شوند و یا همراه با آمادگی آنها برای اجرا و احساس مدنظر قرار گیرند. 
در موسیقی نظری آنها را از دید دوم مورد توجه قتسرار می‌دهیم» یعنی 
نتها, آهنگهاو و ابسته‌های آنها که امکان احرا واحساس درآنها موحودباشد. 

و اما محسوسات انسان برای او ممکن است طبیعی یا غیر طبیعی 
باشند. محسوسات طبیعی آنهایی‌هستند که در کشان بوسیلهُ هريك ازحسهای 


۱ سیب مجموع دو حرف است که اولسی متحرله و دومی ساکن باشد, در 
6 

این صورت‌سبب خفیف نامیده می‌شود مانند « تن » و اگر هردو حرف آن‌متحرل 

باشد آنرا سبب ثقیل گویند مانند « تن » 

۲ وتد مجموع دو حرف متحرك متصل به يك حرف ساکن را گویند که در 
سر سر چم 

این صورت و ند مجمو عم نامیده می‌شود مانند تنن. و ار حرف ساکن بین 

مه - شً 
دو حرف متحرله قرار گیرد آنرا وتد مفروق خوانند مانند تان» یاتن بتشدید 
نون و اگر يك حرف متحرك به دوحرف ساکن متصل شود آنرا وتد مقرون 


امند مانند تان, 
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دیگر مرحلهٌ کمالی برای‌آل حس ایجاد کند و لذت پدید آورد. و محسوسات 
غیر طبیعی آنهایی هستند که‌وقتی به وسیلة یکی ازحواس احساس گردید برای 
آن حس نقصان محسوب شود و رنج‌آور باشد. کمال حس در آن است که 
احساس آن با خوش آیندی همراه باشد و نتصان حس‌در آن‌که با بد آموزی 
توأم گردد. طبیعی بودن محسوس برای‌حس بهترین حالات وجودی‌آنست, 
بتا بر این انسان محسوسات را بنابر آنکه پنظر او طبیعی باشند یا حیرطبیعی 
ارزشیابی می کند. 

در بعضی از علوم موضوعها با دو وجه متقابل عرضه می‌شوند که 
یکسان مورد بحث قرار می گیرند چنانکه در علم حساب اعداد ژوج و 
اعداد فرد دووحه متقابل از اعدادند که یکسان مورد توجه می‌باشند نه 
اینکه به اعداد فرد اهمیت بیشتری نسبت به اعداد زودج داده شود یا 
بعکس ولی در برخی از علوم مطالعة وجهی ازموضوع نسبت به‌وجه‌متقابل 
آن در درجهٌ اول اهمیت قرار ی دود و دومی‌بطور غیر مستقیم مطالعه 
می‌شود. 

در موسیقی نظری اصل براین است که آنچه مربوط به شنوایی است 
چه صداهای طبیعی و چه صداه‌ای غیر طبیعی یکسان مطالعه شوند ولی 
مقصود اصلی همانا صداهای طبیعی است و صداهای غیر طبیعی در مرحله 
دوم مورد بحث واقسع می‌شوند چنانکه در علم طبیعی نیز اینچنین است 
چه غرض اصلی از آن مطالعهٌ موجودات و صفات طبیعی آنها است و آنچه 
در آنها بطور غیر طبیعی ظهور می‌کند در مرحلة دوم مطالعه می‌شود. 

هدف کلی موسیقی نظری مطالعة موجودات موسیقی است چه بطور 
طبیعی وچه بطور مصنوعی پدیدارشده باشند. برای نظری دان منشاً تولید 
صدا اهمیتی ندارد و برای اوبی تفاوت است که این صدا بطور مصنوعی یا 
بطور طبیعی ایجاد شده است چنانکه در علم حساب و هندسه نیز منردات 
آن ممکن است طبیعی يا مصنوعی ایجاد شده باشند ولی ب-رای مهندس 
منشأً ایجاد آنها بی‌تفاوت است. ۱ 

در فیزیك نیز بسیاری از اشیاء طبیعی و بسیاری مصنوعی‌اند 
ولی فیزیکدان در مطالعهُ خواص آنها چنین می‌پنداردکه‌عمة آنها طبیعی اند 
چنانکه سلامتی و بیماری نیز از دید پزشك مصنوعی ( ساختة انسان ) 
است ولی طبیعی‌دان آنها را بعنوان موجود طییعی بررسی می‌کند. و اما 
در علوم نظری موضوعها بطور مجرد در نظرگرفته می‌شوند و طبیعی با 
مصنوعی بودن ایجاد آنها برای نظری‌دان بی‌تفاوت است. همچنین بیشتر 
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منردات موضوعهای عام موسیقی مصنوعی ایجاد می‌شوند و حتی به‌اشکال 
در طبیعت یافت می‌شوند و آنچه پیروان فیثاغورث در باره منشاً ت-ولید 
صداها گفته اند که سیارات و ستارگان در حر کات خود نتهای تسألیفی ایجاد 
می‌کنند باطل است و چنین پدیده‌ای از نظر فیزیکی غیر ممکن است و 
آسمانها وسیارات و ستار گان نمی‌تواننددر گردش خود صدا ایجاد کنند. پس 
منشأً ایجاد صدا را از این دیدگاه نمی‌ت-وان طبیعی پنداشت و تقریباً تمام 
عصواملی که در علم موسیتی نظری مطرح است مصئوعی‌اند نه طبیعی. 
چنین گمان رفته است که موسیقی هنری است دارای‌دو حدبة نظر ی و عملی 
و این اشتباهی است که از اشتر ال استعمال کلمةٌ موسیقی برای دوهنرمجزای 
موسیقی عملی و موسیتی نظری ناشی شده است. پس این‌نظر صحیح به نظر 
نمی‌رسد مگر تا میزانی که برای علم هندسه منظور می‌شود که برای آن هم 
جنی نظری و هم جنبة عملی قائل شوند و نه در علم پزشکی که تنهاجنبة 
عملی دارد. روشن است که در هندسه‌موجودات بطور ذهنی تصور می‌شوند 
و کاربردی برای آنها به میانل نمی‌آید با اینحال منردات آن در برخی از 
هنرها کار برد پیدامی کند و در این صورت این هنرها را نیز هندسه گویند. 
همچنین امکان دارد که بعضی از موجودات‌موسیتی در هنرهای دیگر بکار 
رود و بدین سیب این هنرها نام هثر موسیقی بخود بگیرند. باید دانست 
که علم کار بردی از علم نظری کاملا متمایز است. چه در حقیقت علم عملی 
از عمل آن قابل جدایی نیست مانند علم منطق و علم نجاری و عسلوم 
عملی‌دیگر و کلم علم برای رشته‌های عملی عرضی است نه ذاتی. 

و اما علتهایی که در موسیقی نظری بکار می‌روند به صورتهایی 
هستند که تنها دلالت برچگونگی‌شیء کند یعنی علتهای صوری وغایی از 
انواع علتهای چهار گانه که در آنالوطیقی دوع ( کتاب برهاد؛ ) شرح 
داده‌ایم. در حقیتت در هرنظریه استنتاجی‌وسایل اثبات قضایا از چگونگی 
بودن موضوع موجود در معلومات بدست می‌آید و نتیجة حاصل خودبدان 
بستگی دارد. ممکن است در بعضی از علوم نظری قضایا را با دوروش 
اثبات کسردکه یکی بعلتهای فاعلی و دیگری به علتهای غایی پاسخگوی 
« شیعء چیست » ماجرشوده ولی در علوم نظری احتیاجی به کار بردعلتهای 
فاعلی نیست و حتی کاربرد آن بدون اشتباه غیر ممکن است. اشتباهی نظیر 
اشتیاه آنهایی که به ععق آین علوم راه ثبرده‌اند و آنها را در عین‌حال هم 
نظری و هم عملی می‌پندارند و یا اشتباه کسانی که بطور دقیق پی‌به‌علتهای 
نجومی برده و برخی از پدیده‌های این علم را بجای علتهای فاعلی آن 
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ی مثلا علتهای کسوف و ت-وجه کواکب به شرق باغرب و 
بر گشت پا توتف آنها و نظایر آن‌که هيچيك جزء علتهای فاعلی در این علم 
بشمار نمی‌رو ند, : 

و اما علتهایی که ضروری یا مادی نامند می‌توان وحود آنها را در 
علم موسیقی نظری ممکن پنداشت همچنانکه در علم هندسه و علم حساب 
نیز وجود آنها ممکن است. 

چگونگی وجود عوامل مادی در علم موسیقی نظری قابل مقایسه 
است با چگونگی ایجاد مکعب با دوازده سطحی در کره در علم هندسه و 
یا اعداد کامل در علم حساب و حدود در هندسه. متصود از دود اجزاء 
يك دایره پا اضلاع مربع است و غیره. همچنین قابل مقایسه است‌بااحزاء 
قیاسی در اشکال مختلف آن در منطق و يا اجزاء يك قصیده و اجزاء 
يك بیت در علم عروض. شکل و ذات این اشیاء قسمتهای مشخصی را به 
یاد می‌آورد همچنانکه يك جسم مادی دارای قسمتیای مشخص و مسادی 
است. در موسیقی نظری مانند علم حساب‌و علم هندسه در شناسایی علتهای 
صوری و غایی کوشش رفته است و ایسن مسأله ایست که درکتابهای دیگر 
روشن ساخته‌ایم و در علوم دیگر مورد بحث قرار داده‌ايم و به همان اکتنا 
توافت 


آزمایش 9 مبادی برها نها 
اينك به اصول اولی موسیقی نظری بپردازيم. نخست گوييم: 
اصول اولی برهانهای قطعی ( یقینی ) در هر علم ب-ومیلة احساس 
احوای آن درنفس ایچاد می‌شود چنانکه در آ نالوطیقی دوم روشن‌ساخته ایم. 
در بعضی موارد احساس شمارهُ معدودی از مفردات آن اجزاء پرای ما 
کافیست و در برخی احساس بسیاری از آنها لازم است. پس از دریافت‌این 
مفردات بوسیلهٌ حواس و جذب آنها بوسیلهُنیروی تخیل عقل بکار می‌افتد» 
آنها را يك بيك می‌سنجد و بطرق‌مختلف‌تر کیب می کند آنگاه بوسیلنیروی 
طبیعی‌مو جود درآن ازمجموع گروههای حاصل حکمی صادرمی کند وهمین 
نیرو است که برای عقل یقین حاصل می‌کند و آنرا تأیید و تصریح می کند. 
روشن است که وقتی عقل انسان حکمی صادر می‌کند آن حسکم تنها 
متعی به دریافت احساسهای‌حاصل از حواس نیست. اگر چنین بودموضوع 
یقین و اعتقاد بمیان نمی‌آمسد. چه حواس به تنهایی قادر به صدور حکم 
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قطعی آنچنانکه درا ذا لوطیقی تعر یف شده‌است دربارة چیزی یا کلی از آن 
نبود . گرفتن نتایج قطعی عمل عقل است که بر مینای اطلاعات حاصل از 
احساسات انجام می‌دهد . در بعضی اشیاء عقل انسان با نخستین احساس 
پقین حاصل می‌کند و در برخی احتیاج به‌تکراربیشتر واحساس آن بومیلهةٌ 
موضوعهای بیشتردارد واین بسته به‌شخص است. 

همچنین عقل در حصول یقین ازخود اختیار نداردکه هرگاه بخواهد 
درحکمی یقین حاصل کند» بلکه این امر بستگی به‌نیروی طبیعی موجود در 
آن دارد. وقتی این نیرودرعقل قوی باشد با نخستین احساس یقین حاصل 
می‌شود واگرقوی نباشد حکم حاصل ازاحساس شیء به‌درجه‌ای ازاطمینان 
که عقل به‌آن رسیده است درنفس باقی می‌ماند (وبه گمان تبدیل می‌شود). 
پایینتر ین مر حام گمان آنست که عقل ازمیزان اطمینان موجود درحکم‌حاصل 
ازاحساس تجاوز نکند. 

انسان از آغاز تولد یا درکودکی بعضی از منردات را حس می‌کند. 
هنگامی که بزرکک می‌شود آنچه ازاين احساسات در خاطره او باقی می‌ماند 
بستکی به نیروی عثل او در سنین مختلف دارد» دراین مراحل عفل نقش 
خاص خود را انجام می‌دهد یعنی اين خاطره‌ها را درمغز به‌صورت محقق 
نگه می‌دارد. هنگامی که‌انسان با نموعقل به‌مرحله‌ای از کمال رسید که آنچه 
در ذهن او می‌گذرد از نظر بگذراند وبه‌آنها بیندیشد درآن امورمعلومی را 
می‌یا بد که‌نمی‌داند چه وقت وچگونه به آنها دست یانته‌است و بنظر او می‌رسد 
که اين گونه امور اشباهی ازالهامها وغریزه‌های اوهستندکه بطورنظری از 
پیش دراو وحود داشته‌اند. 

در بعضی اشیاء وقتی احساس آن درانسان به‌حدکمال رسید احساس 
مجدد آن برای قضاوت عقل ضروری بنظر نمی‌رسد و بین آنها بعضی 
احتیاج به یکبار تکرار احساس دارند و برخی به دوبار یا بیشتر و در يك 
موضوع خاص یا در موضوعهای مختلف. در این هنگام عقل به کمك این 
دریانتها قضایا یا احکام محققی ( متدمات یقینیه ) تشکیل می‌دهد که تمام 
حالات يا اکثر آنها را شامل می‌شود. 

اصول اولی و لازم امور برای ما واضح و مبرهن است و عتل ما 
یقین دارد می‌تواند آنها را بطور عموم در تمام‌موضوعها با شرایطی که در 
1 دا لوطیقی دوم شر ح داده شده است» بکار برد, 

در مورد اصول اولی که از تمام حالات اشیاء بدست نیامده ولی از 
اکذر آنهابدست آمده است‌عقل‌یقین‌دارد که‌می‌توان آنها رابرای| کثرموضوعها 
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یاهمه‌موضوعها دراغلب اوقات‌یا فقط برایاکثر موضوعها در اوقات 
بکار برد. اینگونه احکام را نباید با احتمال ( ظن غالب ) یکی گرفت چون 
احتمال اعتقادی است که ممکن است غلط باشد وشیء آنچنان نباشد که گمان 
برند. در صورتی که وقتی چیزی اغلب اوقات اتفاق افتاد نمی‌توان آذرا 
سوای آنچه در حقیقت هست پنداشت. 
شرت ماش يك شیء باتکرار دریافت آن به عقل توانایی آنرا 

می‌دهدکه یکی از دو قسم یقیتی راکه شرح آن گذشت حاصل کند و آنرا 
آزمایش ( تجر به ) ذامند. تجربه و استقر ۵ شبیه‌اند ولی باهم تناوت 
اساسمی‌دارند. در استقراء عقل نقشی بدانسان که نیروی طبیعی خود رابرای 
استنتاج از احساساتی که در خاطره دارد بکار برد ندارد در صورتی که در 
آزمایش یقین حاصل ازعمل عقل براحساسات‌حاصل از حواس ایجاد می گردد 
و تنها بوسیلهً تجربه و اشیائی که شناخت آن بوسیلة تجربه بدست آمده 
است اصول اولی استدلال بدست می‌آید» و آنچه از استقر اء بدست می‌آید 
در مبادی اولی استدلال یافت نمی‌شود. چنانکه ارسطو در موارد بسیار 
آورده است: « اصول اولی استدلال از دریافت‌بدست آمده است » و مقصود 
ارسطو از دریافت دریافتی است که در شر ایطی که شرح داده‌ايم بکمك عمل 
عقل از آن نتیجه گیری شود. 

اصول اولی‌بعضی از هنرها و دانشها از آغاز تولد تا دوران‌کودکی 
با يك یا چند احساس ناخواسته در انسان ایجاد می‌شود و در عرف آنها را 
طبع» علوم عام یا علوم متعارف گویند. در برخی از هنرها و دانشهااصول 
اولی قسمتی از این نوع است و قسمتی در علوم دیگر ثابت می‌شود و در 
بعضی دیگر از هنره-ا و دانشها اصول اولی قسمتی از نوع اول است و 
قسمتی در هنرها و علوم دیگر ابت می‌شود و قسمتی هم از آزمایش به 
طریقی که شرح آن گذشت ت بدست می‌آید. 

بسیاری از علوم متعارف هرهنری چنان روشن و مبرهن است که در 
مطالعة آن‌احتیاج به تذکار آنها نیست و آغازمطلب بوسیله آنها در کتابها 
لزومی ندارد و یادآوری آنها تنها در موارد خاصی پیش می‌آید. در مورد 
علوم متعارف موسیقی نظری نیز چنین خواهیم کرد. 

و اما از اصول اولی هنرموسیتی نظری که در هنرهای دیگر ثابت 
می‌شود در اینجا سخن به میان نمی آوردم. اژ شر ح این اصول و «نرهای 


اِ. نتیجه گیری کل ازجزء را استقر اء گویند و از لواحق قیاس است. 
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وابسته به آنها خودداری می کنیم و به مسوقع به شرح آنها خو اهیم 
پرداخت , 

اينك به نوع سوم اصولی که شناسایی آن از آزمایش بدست می‌آید 
می‌پردازیم. وفتی این اصول واضح شد از بین آنها خود بخود اصولی که 
از سایر هنرها بدست می‌آیند» و خود این هنرها» روشن می‌شوند؛ آنگاه 
شناسایی آنها و اينکه از چه علومی بدست می‌آیند آسان خواهد شد. پس 
گوییم: 

بعضی از موجودات‌طبیعی اند و برخی‌ساخته هثر و بعضی‌دیگرزاييده 
عاتهای‌دیگر . درهثرم‌وسیتی مفردات‌مو جودات‌یا طبیعی اندو یامصنوعی . آنها 
که طبیعی اند بسیار نادر و يا اصلا غیر محسوس‌اند» و یا مقدار محس س 
آنها به میزانی اند است‌که انجام آزمایش ببا آنها امکان ندارد. و اما 
موحودات موسیقی که مصنوعی‌اند چیزی از ما پوشیده ندارند» بدین‌سب 
که اصولا برای انسان طبیعی بشمار می‌رون.د و امتحان و بررسی آنها 
امکان پذیر است. بعلاوه تنها عواملی هستند که وسیلٌ آزسایش برای ما 
فر اهم می‌سازند. 

پس اصول اولی و بنیادی موسیتی نظری تنهابه کمك احساس و 
آزمایش بدست می‌آیند» و احساس موجودهای طبیعی موسیقی برای تجر به 
کافی بنظر ثمی‌رسند و انجام آزمایش بوسیلة آنها امکان پذیر نیست. بعکس 
موحودهای موسیقی که از طریق مصنوعی به دست می‌آیند خود وسایل 
دقیق وکاملی برای انجام آزمایش بشمار می‌روندکه همه مبادی تجر بی را 
تمام و کمال برای ما بدست می‌دهند و چیزی از آنها برای ما اشتاخته 
نمی‌ماند. و اما این مفردات موسیقی هنگامی ایجادمی‌شوند که نهادهایی که 
آنهار اتر کیب می کنندو بطور کامل‌قابل احساس‌می گردانندوجود داشته‌باشند» 
چنانکه انجام آزمایش هم بدون‌وجود آنها امکان‌پذیر نیست. بنابر این الزاما 
هذر موسیقی عملی از حیث زمال بسیار مقدم برهنر موسیقی نظری ایجاد 
کشته است. 

بنابراین روشن شدکه روابط بين هنر موسیقی عملی و هنر موسیتی 
نظری خلاف آن چیزی است که معمولا عده‌ای از مسردم که در این فن 
بحد کافی خبر گی ندارند و اطلاعشان در این زمینه سطحی است» تصور 
می‌کنند. اینان دربارة حکمت و علوم منسوب به آن عقیده جامدی دارند 
که کمر اهشان ساخته است. به نظر آنان حکیم ناظر بر همه چیز است» همه 
هثرها را او اختراع کرده و به مردم یاد داده است نه با بکار بردن ظرافت 
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طبع و زیبایی اعمال بلکه به کمك‌تیزی هوش وقوت ادرالك و شناخت‌چیزها؛ 
و این نظر مطلقاً پاطل است. شرح و بسط این مساأله بیش از اين در اینجا 
مناسب نیست‌و با مختصر اشاره‌ای که‌پدان رفت روشن گر دید که‌هثر موسیقی 
نظر ی مد تها پس ازهنر مو سیقی عملی ایجاد گشته است ودر حفیقت‌هنگامی آغا زشده 
است که موسیقی عملی بحد کمال بسط خود رسیده و آهنگهای کاملی ایجاد کشته 
بوده‌است که احساسشان کاملابر ای انسان طبیعی‌می نموده‌است وهمچنین عوامل 
دیگر مربوط به موسیتی. اينك روشن شد چه راهی برای رسیدن به اصول 
بنیادی هنر موسیقی نظری باید پیه‌ود و ازکجا برای‌کشف آنها آغاز نمود. 


نظری دان 9 علوم نظری 
چنانکه گفته شد آزم‌ایش در مسوسیقی و نئیجه گیری تنها با ی 
بسیار مکرر تمام يا اکثر مفردات موجودات موسیقی مانند نتها و آهنگها 
و غیره پدست می‌آید. 
نظری‌دان باید با دارابودن موهبت طبیعی و يا با کسب عادت 
بمیزانی ازقابلیت رمیده باشدکه به کمك دریافتهای حواس‌خود تشخیص‌دهد 
کداميك از آنها طبیعی‌اند و کداميك نیستند و آنهاکه طبیعی اند به چه‌میزان 
این ویژگی را دارا می‌باشند» کدامین پیشترو کدامین کمتر. آنگاه به تجزیه 
و تحليل‌يك‌يك همه یا اکثر آهنگها و ساخته‌های موسیقی بپردازد و آنهابی 
راکه طبیعی‌اند از آنها که غیر طبیعی‌اند تمیز دهد و آنها را درجه بندی 
کند و میزان حداکثر و حداقل طبیعی بودن آنها را تعیین نماید. و یاممکن 
است نظر موسیقیدانان و کسانی راکه دارای گوش ورزیده باشند در این باره 
بشناسد و بپذیرد. باابن‌حال لازم نیست‌نظری‌دان موسیقی شناس‌خوداهل‌عمل 
باشد» آهنگ بسازد یا سازی‌بنوازد» چنانکه درعلوم تجربی که بیشتراصول 
اولی‌خود را از آزمایش محسوسات‌بدست می آورندنیزچنین است یعنی نظری- 
دان در اين گونه علوم احتیاج به‌تخصص فنی وعملی ندارد. از آن‌جمله‌اند 
علم نجوم‌و قسمت عمده‌ای ازعلم دیدگانی (مناظر) و تا اندازه‌ای پزشکی. 
علم پزشکی بسیاری از اصول‌بئیادی خود را از علم طبیعی و بسیاری دیگر 
را از آزمایش محسوسات می گیرد» مانند آنچه از علم تشریح و جراحی‌به 
دست می‌آید وآنچه ازدرمان پزشعی به‌وسیلة دواهای مفرد حاصل‌می‌شود 
و بسیاری ازاصول اولی علم نجوم نیز اینچنین است و اکثر مسائل با رصد 
کردن بوسیلة آلات جومی برای ناظر احساس و حل می‌شود. روشن است 
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که لزومی ندارد پزشك خود با دستهایش اعمال جراحی را انجام دهد و یا 
منجم خود رصد کند. کافیست که پزشك در اعمال جراحی نظارت کند و یا 
متجم ناظررا در کارخود پیروی‌کند. به‌همین ترتیب لزومی‌ندارد نظری‌دان 
موسیقی‌شناس خود سازی بنوازد بلکه کافیست از نوازنده‌ای بخواهد آنچه 
او قصد می کند بنوازد و آنرا بشنود و تشخیص دهد و قضاوت‌کند و این 
روش رححان دارد. اگر نظری‌دان نوازنده‌ای در اختیارنداشته باشد و با از 
«گوش‌خوبی» بر خوردارنباشد وضع اوشبیه پزشکی‌است که امکان‌نظارت در 
عمل جراحی برای او دست نداده باشد و یا به سیب نقصی در حمواس 
نتوانسته باشدآنرا دنبال کند ودركك نماید ویا شبیه نجوم‌دانی است که ناظریا 
آلاتی بر ای‌ر صد کردن در اختیار نداشته باشد و با دارای حواس ضعیف‌باشد. 
در این صورت باید عقاید اشخاصذی‌نن راکه با احساس این قضایا را در لك 
می‌کنند بپذیرد چنانکه ارسطو در بسیاری از امور مربوط به حیوانات و 
نباتات در تاریخ طبیعی چنین کرده است. بیشتر پزشکان عناید و نظرات 
حالیئوس را در جراحی ودرمان پزشکان صاحب نظر راکه دو اها را آزمایش 
کرده‌اند بکار می‌بر ند و بیشتر منجمین نظرات پیشینیان خود را در نتایج 
رصدهایی که کرده‌اند» می‌پذیر ند. 

و همچنین گاهی اتفاق می‌افتد کة خواص بعضی‌از مفردات موجودات 
موسیقی برنظری‌دان موسیقی‌شناس پوشیده می‌ماند و اين وضع شبیه‌اوضاع 
بسیاری از عاوم است که اصول اولی آنها در علوم دیگر ابت می‌شود. در 
این صورت نظری‌دان آن اصول را به استناد اينکه بجای خود محقق و 
شناخته شده‌اند» می‌پذیرد و اگراثبات آنها را از او بخواهند به متخصصین 
آن علوم احاله می‌دهد. چنانکه اگر از منجمی دلایل حرکات مختلف 
ستار گان راکه در رصدکردن آنها مشاهده می‌شو ند سژال کنند چنین‌می کند. 
ممکن است برخی ازآنها را روشن سازد» مثلا دلایل دوری بعضیمدارهای 
خارجی‌ستارگان از مر کزعالم ودوایر فلکی. ولی‌اگر متشابه بودن‌حرکات 
سیارات را مطر ح سازند از عهد؛ اثبات آن در نجوم برنخواهد آمد چهاین 
موضوع مربوط به علم فيزيك است و برای اثبات آن به فیزیکدان‌مر اجعه 
خو اهد کرد. همچنین است در موسیقی. نوازنده در اثرممارست نتها و آهنگها 
را می‌شناسد و آنچه را طبیعی است از غیر طبیعی تمیز می‌دهد و موسیقی- 
شناس‌نظر ات او را می‌پذیرد و بکارمی‌برد و اگراثبات‌آنها را از او بخواهند 
به موسیتیدان نوازنده احاله می‌دهد و این نقص دانش او نیست چنانکه 
در علوم دیگر نیز چنین نیست. 
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نظری‌دانان بنامی در قدیم بوده‌اند که گوش ورزیده‌ای برای شناختن 
نتها و آهنگها و ساخته‌های مسوسیقی طبیعی نداشته‌اند چنانکه نظری‌دانل 
معروف» بطلمیوس» در کتاب موسیقی خود اعتراف می‌کند که بسیاری از 
ملایمات کامل را احساس نمی کرده است و هنگامی که قصد امتحان آنها را 
داشته از موسیقیدان ورزیده‌ای می‌خواسته است‌که آنها را برای او آزمایش 
کند. همچنین امسطیوس» فیلسوف مشهور و ازرجال‌معروف مکتب ارسطو 
ومتبحر درعتاید او دراین مورد چنین گفته است؛ « از آنچه درحریان تحصیل 
ریاضی آموخته‌ام می‌دانم که نت موسوم به‌مطلق! (مفروض) با نت موسوم 
به‌وسطی ۲ ملایمت کامل تشکیل می‌دهند ولی رشن من برای احساس آن 
به‌سبب کمی تمرین آمادگی ندارد.» آين نت مطلق دست باز نخستین سیم 
عود (بم) است ونت وسطی با انگشت اول روی سیم دوم (مثنی ) بدست 
می‌آید. این‌دونت کاملترین ملایهات (فاصلهٌ هنگام) را می‌سازند و کمتر کسی 
است ملایمت آن دورا احساس نکند وثامسطیوس می گویدکه آنرا از لحاظ 
نظری می‌داند ولی گوش او قادر به‌احساس آن نیست وان موضوع 
چیزی از ارزش ایسن نظری‌دان نمی کاهد. بعلاوه ارسطو در کتاب 
۲دالوطیقی دوم گنته است که بسیارند محققیتی که در کلیات صاحب نظرند 
ولی جزئیات را حس نمی کنند چه درك جزئیات به قوه دیگری غیر از قوه 
شناخت کلیات احتیاج دارد و نمونه آن نظری‌دان موسیقی‌شناسی است که 
به‌علم موسیقی وارد می‌شود بدون‌آنکه توانایی احساس بسیاری ازجزئیات 


۰ بم‌ترین نت گام کامل دو اکتاوی (جماعت تام) است که در عود بکار مي‌ر ود و 
آن دست پاز سیم بم در کوك معمولی آن امتت ه 
5 مقصود از وسطی در اینها نتی است که فساصل کل گام کامل دو ا کتاوی 


کر یه دو ذاصله مساوی سیم کند یمنی این سه نت از لحاظ فر کانس به 


سبت اعداد ۲6۱ 6 باشند(گ - ِ( وف ر کانس‌نت وسطی و اسطة هندسی دونت آن 
۳۴ و ۰ ۳ 
درست کول می‌شو ند اگر دست باز سیم بم را که سیم اولی است مپنا فرض 


۲ 9۳۰۹ ۱ 
تم‌انگشت اول فاصم له ح ‏ ۱ ۰(« نش اهددو دکه همان فاصله 
کنیم ود روی‌سیم‌سوم به ۳۸ بو 9 ل‌ 


هنگام یمنی وسطی‌است (انگشت اولنسبت بدست باز يك پرده وبرابر 2 است). 
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آن را داشته باشد. 

نظری‌دان مفردات موجودات موسیقی راکه مستقیماً قادر به احساس 
آنها نیست بهمان طریق تصورمی کندکه مفردات غیرتابل احساس مانند 
نفس» عثل وماده اولی و جمیع موحودات روحی را درنظرمی آورد. روشن 
است که کار برد و تحقیق در بارةٌ آنچه غیر قابل تصور از راه احساس باشد 
غیرممکن است ولی راهی برای رسیدن به آنها موجود است که آنرا روش 
مقایسه یا مناسبه گویند ودربارء آن درجای دیگرسخن گنته‌ایم. 

این بود نظر فارابی در بارة موسیتی‌نظری و موسیتی‌شناسی. اینك 
چند موضوع از موسیقی‌شناسی را از نظرنارابی باز گو کنیم: 


پیدایش موسیقی ازنظر ۵ارابی 
پیدايش آهنگ نزد انسان فطری و غریزی است چنانکه نهاد شعر گوبی نیز 
اینچنین است و از آغاز زاد روز در او نمودار است چنانکه در حیوان نیز 
ایجاد صداهای مختلف در حالاتگونا گون خوشی و درد نیز فطری است . 
ه‌چنین طاب آرامش پس از انجام کار و یانتن وسیله‌ای برای عدم احساس 
خستگی هنگام انجام کار نیز از غرایز انسانی است و موسیتی پاسخگوی 
این خواست اذسان. است چه موسیتی ما را بخود مشغول می‌دارد و تحمل 
رنج حاصل از انجام کار را آسان می‌سازد تا آنجاکه منهوم گذشت زمان را 
از میان می‌برد. از آنجا که گذشت زمان تابعی از حرکت و حرکت خود 
تابعی از گذشت زمان است پس ازمیان رفتن مفهوم زمان در حقیقت از 
میان‌رفتن خستگی حاصل از حرکت است. 

از طرف دیگر گمان می‌رود که موسیقی در بعضی از حیوانات نیز 
موثر است چنانکه درشترهای عربی آواز حدا تأثیر فراوان دارد. اين بود 
چگونگی احساسات موسیقی بوسیلٌ طبیعت و غریزه انسان. 

اينك از چگونگی ایجاد اقسام موسیقی عملی گنتگو کنیم. موسیقی‌در 
اثراین نهادهای طبیعی و غریزه‌هابی که ذکر آن رفت به‌تدریج بسط یافته و 
به هنری جامع بدل گشته است, 

انسانها بعضی برای طلب احساسهای مطبوع » آرامش ییا فراموشی 
خستگی و گذشت زمان آواز خوانده‌اند و برخی برای تفویت با تضعیف 
يك حالت روحی یا يك میل و یا برای تغییر» تشدید» فراموشی و تسکین 
آن و بعضی دیکر برای بیشتر حالت دادن به حکایات منظوم خود و 
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ایجاد وتحريك تصور و تخیل شنونده. اینگونه آو ازها کم کم ازفردی به‌فرد 
دیگر و از زمانی به زمان دیکر و از قومی به قوم دیگر منتقل شده» 
پیشر فت کرده و رو بهتکامل رفته است. ۱ 

درخلال این تحول اشخاص مستعد وصاحب قریحه‌ای یافت شدند که 
در هريك ازاقسام سه گانةٌ موسيقي که شرحآن گذشت آهنگهایی ساختند و 
درمهارت ازیکدیگر پیشی جستند وبرخی ازآنان در ساختن آهنگ شهرتی 
بسزا یافتند وبیروان آنان به‌دو دسته تقسیم شدند. 

دستهاول دارای آن‌درحه ازقریحه نبودندکه بتوانددخود مانندپیشینیان 
آهنگ بسازند و درفن تقاید واجرای آثارآنان مهارت یافتند. 

دیته دوم با فریحه‌تر وبا الهام از پیشینیان درفن آهنگ سازی چنان 
مهارت یافتندکه خود آهنگهای مطلوبی ساختند. 

بدین ترتیب موسیقی کم کم پیشرفت حاصل کرد وهنر موسیقی اینچنین 
ازقومی به‌قوم دیگر وازنسلی به‌نسل‌دیگر منتقل گشت و روبه‌تکامل رفت. 

ازطرف دیگر اقسام سه گانةٌ متمایز موسیقی بتدریج با هم شدند» چه 
هدر مندی که قطعه‌ای برای ایجاد آرامش و احساسات مطبوع می‌ساخت در 
می‌بافت که ایجاد چنین حالتی نه‌تنها با کاربرد قسم‌اول موسیقی يا تقلیدآن 
پوسیلةٌ سازی میسر تواندبود بلکه ممکن است گفتاری با آن قطعه همراه 
نمود ویا آذرا چنان ساخت که تصور وتخیل شنونده را نیز تحريك کند ویا 
میلی را دراو تقویت کند يا تسکین دهد. بنابراین این‌عو امل‌را به‌قطعه‌ای که 
برای ایجاد آرامش و خوش آیندی ساخته بود بیفنزود و آنرا موثرتر و به 
مقتصود نزدیکتر ساخت. 

پا ا گرهنرمند قطعه‌ای بر ای‌تحريك یاتحسین بعضی‌تمایلات -ی‌ساخت 
درمی‌بافت که پا افزودن چند نت بر ای ایجاد خوش آیندی یا چند نت دیگر 
برای تحريك تخیل وهمراه ساختن آن با گفتار مناسبی یا به‌عبارت دیگر 
تبدیل آن به‌يك قطع کامل موسیقی آوازی می‌توان آهنگ را کاملتر و به 
مقتصود نزدیکتر ساخت. 

وئیز اکرمقصو د هثرمند ساختن قطعه‌ای برای تحريك تصور ویرو- 
بخشیدن به‌يك حکایت منظوم بود درمی‌یافت که ایجاد چنین‌حالتی نه‌تنها با 
کار برد قسم سوم موسیقی میسر تو اندبود بلکه با افزودن‌خواصی ازقسم‌دوم 
موسیقی برای تسکین یا تحريك این‌یا آن میل درشئونده وهمچنین باافزودن 
خواصی ازنو عاول موسیقی بر ای‌ایجاد خوش آیندی یااحساس آرامش قطعه 
به‌مر اتب موثرتر و کاملتر می گشت» چنانکه تصور شنونده‌متمر کزتر» فهم 
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حکایت آسانتر وادام تخیل آن درذهن شنونده بیشتر می‌شد و درعین حال او 
را از خستگی ورنج مصون می‌داشت. چنانکه حکایت کر ده‌اند علقمة بن عبدها 
شاعر برای طلب حاجتی نزد حارث‌بن ابی‌شمر» شاه غسان» رفت وشعری 
درمدح او بخواند» شاه‌را خوش نیامد و بدو توجهی‌نکرد. آنگاه چون‌شاعر 
شعر خودرا با آواز خواند این‌بار شاه‌را خوش‌آمد وحاجت او بر آورد. 

وقتی انواع این مسوسیقیها دراختیار انسان قرارگرفت هريك ازآنها 
را درموردی خاص ازاوضاع زندگی بکاربرد. بعضی‌را درشادی و برخی‌را 
درغم» بعضی دیگررا درنماز" وبرخی دیگررا در گنتگو ازحکایات‌معمول". 
آنگاه موسیقی‌دانان به تجزیه‌و تحلیل ساخته‌های‌خود و آثار پیشینیان و اصلاح 
آنها پرداختند وآنها را چنان پروران‌دندکه صنات لازم برای ایجاد 
حالات خاصیرا بیشتر دارا شوند وآن حالات را بهتر نمودار سازند 
بویژه وقتی جمعیت افزایش یافت اوضاع و احوال زندگی‌متنوع‌تر وامکانات 
استفاده از موسیقی بیثترشد و موسیقی‌دانان گر امی‌تر وشمارء آنان فزونتر 
گشت. تشویقهای مالی و معنوی سیب شد استعدادهای بیشتری بسوی 
فراگیری موسیقی کشانده شوند و به‌این‌ترتیب هنرمندانل شایسته‌ای تر بیت 
شو ند و ازقطعات ساخته شده قدیم وجدید آنچه بیش‌ازحدلزوم وطبیعی‌طویل 
بودکوتاه کنند و آنچه بیش ازاندازه کوتاه بود برآن بیفز ایند چنانکه به‌تدریج 
آهنگها پسرحد کمال‌رسیدند ویا به آن نز ديك شدند. 


اختراع آلات موسیقی 

وقتی مسومیتی‌دانان مشاهده کردند همر اهمی آواز بوسیله مازی آثرا 
باصداتر » غنی‌تر » پرتر »در خشان‌ترومطبوع ترمی کندویاد کیری آثر | از حفظ به 
سیب شعر وریتم آسان‌تر می‌سازد بر آن‌شدند دراجسام مختلف نتهایی‌شبیه 
نتهای آواز پدیدار سازند. بدین منظور جستجو ن‌ودند در چه نقطه‌ای از 


۱ از شمرای زمان جاهلیت و معاصر امرژالئیس که در حدود سالهای ٩۲۵‏ 
میلادی وفات یافته است. 

۲ اشاره به‌موسیقی مذهبی است که فارابی از وجود آن در کلیسا آگاهی داشته 
است‌ویانوعی موسیقی‌مذهبی‌درزمان فارابی وجود داشته‌است که ما از آن‌بی‌خبریم. 
۳ از اصطلاح فارابی «محاورات بالاقاویل‌المعموله» چنین بر می آید که ذوعی 
موسیقی سوال وجوابی درزمان‌فارابی وجود داشته‌است که می‌توان ابا زا نندا 
اپرا گرفت. 
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آن اجسام هريك از نتهای آهنگهای شن‌اخته شده و حنظ گشته پدیدار 
می‌شوند. جای نتها تعیین‌شد. آنهارا پرده‌بندی کردند وبرآنها آهنگ 
اجرا نمودند. هنرمندان پی‌درپی ازبین اجسام طبیعی یا مصنوعی‌آنهایی را 
برای همراهی آواز بکار بردندکه نتهای حاصل ازآذها طبیعی‌تر و کامل‌تر 
بود. آنگاه آنهارا بتدریج کامل نمودند ونواتص آنهارا برطرف ساختند که 
بهآلات موسیتی مانند عود وسایرسازها بدل شدند. 
چون هنرموسیقی عملی بدین تر تیب رو به‌تکاملرفت قواعد وقوائین 
ساختن آهنگ تدبیت گردید و مشخص شد چه‌نتها و آهنگهایی برای انسان 
بیعی اند و کدامین غیر طبیعی . بعنی کدام ملایم‌اند و کدام غیرملاو-م 
ودرحات سلایمت چکونه است. کدامین کامل‌اند و کدامین ناتص. 
ملایمات درجات مختلف دارند بعضی کامل‌اند و برغی ناقص و بعضی 
دیگر ملایمتشان‌چناناندك است که‌می‌توان آنهار | ناملایم‌پنداشت. ملایمات 
کامل چه بوسیلة صدای انسان وچه بوسیله آلات موسیتی ایجاد شوند در 
مقام مقایسه بمنزلهة غذاهای طبیعی و اصلی‌ندوسایر ملایمات بمتزله غذاهای 
غیر طبیعی وفرعی. صداهای خیلی‌زیر و گوش‌خراش وآلاتی که آنهارا ایجاد 
می‌کنند برای انسان غیرطبیعی بشمار می‌روند و تنها درموارد خاص بکار 
می‌روند. تأثیرشان با تأثیردوا یا سم بر ای‌بدن‌قابل‌مقایسه است که گاهگاهی 
مورد استعمال پیدا می کنند. این گو نه صد اها پر ای ایجاد ترس ووحشت بکار 
می‌روند وازاسیابی ایجاد می‌شوند که درمواقع جنگ بکار می‌بردند مانند 
زنگوله‌هایی (حلاجل) که بدستور یکی .از شاهان مصر قدیم بکار می‌رفت و 
با آلاتی که شاهان روم درقدیم بکارمی بردند. همچنین‌می گویندکه پادشاهان 
ایبران در لشکر کشیهای‌خود دسته‌ای از فریادزنان برای ایجاد وحشت در 
صفوف دشمن همراه خود می‌بردند. این گونه صداها چون همراه صداهای 
ملایم وبمیزان اندك بکاربرده شوند ملایمت‌می‌یابند ومفید واقع می‌شوند. 
این بود چگونگی پیدایش هنرهای موسیقی‌عملی بترتیبی که‌شر ح آن گذشت. 
نوازند گان آلات موسیقی با مطالعهُ آنها دریافتند که از بعضی از 
آنها می‌توان صداها و آهنگهایی سوای آنچه بوسیله صدای انسان قابل 
احرا است پدست آوردکه مانند آنها به گوش خوش‌آیند باشند. این صداها 
پا اینکه تمام ویو گیهای صدای انسان را ندارند طبیعی به گوش می‌رسند, 
این گونه آلات موسیقی راکنار نگذاشتند بلکه از آنها نیز استنادء شایان 
بردند و برای امکانات آنها آهنگهایی‌ساختند که کاهگاهی از تواعدعمومی 
آهنگسازی برای آواز خارج می‌شد وقابل تقلید برای آواز نبود» بدینگونه 
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موسیقی‌سازی پدیدار گردید» از آنجمله‌اند رواسین قدیم خراسان و فارس. 
موسیقی سازی چون با آواز همراه شود آنرا قوی‌تر و درخشانتر می‌سازد 
و بسیاری از حالات آنرا نمایان می‌کند. بهمین سبب این دونوع موسیقی 
( آوازی‌وسازی ) اکنون بهم آمیخته‌اند و موسیقی سازی آواز را همراهی 
می‌کند. 

نواختن آلات کوبی ماننددف!» طبل" و صنج"» دست زدن (تصفیق) 
و, اجرای رقص و حرکات ریتم‌دار ( زفن* ) نیز از هنرهای موسیقی عملی 
بشمار می‌رو ند ولی نسبت به هنرهای پیشین که ذکرشان رفت در درجة 
پایین‌تر قرار دارند و هدف و مقصود آنها همانست ولی اهمیتشان کمتر 
است و می‌توان آنها را برحسب اهمیت درح-هبندی کرد. پایین‌تر از همه 
حرکات با ریتم است. انداختن ابرو» بالا انداختن شانه‌هاء جلو و عقب 
بردن سروسایر اعضا با ریتم معين نوعی تعر کت است و ضر به‌هایی که از آن 
نتهای موسیقی پدیدار می‌شود نیز نتیج حرکت و برخورد دو جسم‌اند. 
چون درایجاد صدا حر کت مقدم بر برخورد است بنابراین حرکت ابروها و 
پاما و دیکر اعضای بدن با این تصور که ۳ به حسم دیگری بر خورد 
کنند صدا تولید می‌کنند درذهن ایجاد صدا را مجسم می‌سازند. از طرف 
دیگر تکرار این حرکات در فاصله‌های زمانی بین دوضربه انجام می‌شود 
که قابل اندازه گیری‌اند پس حر کات ریتم‌دار در حفیقت باریتم نواختن 
ضرب منطبق می‌شود و بعین مشابه فاصله‌های زمانی است که نتهای 
موسیقی را از یکدیگر جدا می‌سازد, 

دست‌زدن» ضرب گر فتن» رقص‌کردن» پا زدن (کتراجه* ) وصنج- 
نواختن همه از يك خانواده‌اند و بلحاظ اهمیت از نظر موسیتی بالاتسر از 
حرکات ریتمی قرار دارند از این جهت که عمل آنها به‌ایجاد صدا منجر 
می‌شود با اینکه این گونه صداها دوامی ندارند و ویژگیه‌ای يك نت 
موسیقی را فاتدند. ۱ 

عود» طنیور» معزف" ( از خانواده سنتور ) رباب ( از خانواده 
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۵ معرب ازریشهة کر؛ فارسی. بازی مخصوصی در رقص همراه با پایکوبی. دراین 
رقص مجسمه‌های کوچك چوبی‌به‌شکل کره اسب به‌اطرافلباس زنان رقصنده متصل 
می‌شده و صدا می کر ده ات 

6. 6 


۱۷۸ 


کمانچه)» مزمار ( نای ) و اقسام آنها بالاتراند از اين جهت که صدا در 
آنها مداومت دارد. در نواختن آنها حرکاتی شبیه به‌حر کات ریتمی انجام 
می‌شود ولی‌آنها به‌يك ضربه ختم می‌شوندکه ماننددست‌زدن به‌ایجاد صدا 
منتهی می‌شو ند. صدا در آنها مداومت دارد ولی تمام وی گیهای صدای 
انسان را ندارند. صدای انسان کاملترین نوع صدا محسوب می‌شود و 
ویژ گیهای صداهای دیگر را در خود گرد آورده است, 

نتهای‌حاصل از آلات‌موسیتی‌درمقام‌متایسه پا صدای انسان در درحه 
پایین قرار دارند و برای ازدیاد صدای آواز» تقویت آن» زیبا ساختن آن 
و همرامی آن بکارمی‌روند و همچنین آسان‌ساختن فراگیری و ازبر کردن‌آن. 

بین آلات موسیقی آنهاکه بیش‌ازهمه نتهایی شبیه صدای‌انسان ایجاد 
می‌کنند رباب و انواع سازهای بادی را می‌توان نام برد که صدای حاصل 
از آنها مشابه صدای انسان است. بعد از آنها عود» معزف و سازهای 
همانند آنها قرار دارند و پس از آن سایرین بترتیبی که گذشت. پایین‌تر از 
همه حرکات ریتمی جا داردکه کمتربن ارتباط را با آواز دارد و شباهت آن 
پا آوازدرکم اعمیت‌ترین عامل یعنی ایجاد حرکت پیش‌از زنش است. چنانچه 
این حرکت مانند آنچه در حنجره و آلات موسیقی می گذرد به برخوردی 
منتهی شود ایجادصدا می کند. طنبور وآلات مضرابی و کوبی تنها در ایجاد 
زذش با آواز وجه مشتردارند. درعود به سبب ادامه نتها و ارتعاشهای 
(تهریزات) آنها وجه اشتراك با آواز بیشتر است. در مورد سازمای بادی 
و رباب و مانند آنها شبات ننها به‌صدای انسان کاملتر است و نتهای 
حاصل از آنها دارای ویژگیهایی هستند که تأثیرشان در گوش آواز انسان 
را به پاد می‌آورد یعنی تقلیدی از صدای انسان بشمار می‌روند و بین 
آنها رباب و نوعی سازبادی به نام سرنا و مانند آن بیش از همه دارای 
این کیفیت می‌باشند و صدای آواز انسان را درست تقلید می‌کنند, 


تعلیم و تمرین عملی موسیقی 
گفتیم هنر موسیقی چگواه به‌صورت يك نهاد طبیعی پدیدار گردید » بسط 
یافت وکامل گردید. اينك ببينيم چگونه می‌توان به‌آن دست یافت و در 
احرای آن به‌حد مهارت رسید. 
قسمتهای مختلف هنر موسیقی عملی بوسیله تعلیم فر اگرفته‌می‌شود. 
مبتدی نخست حرکات استاد را هنگام اجرای آهنگ تقلید و تکرار می‌کند 


۱۷۹ 


تا آنچه را می‌شنود ومی‌بیند بعین بمرحلةٌ عمل درآورد. وقتی به‌درجه‌ای 
از تعلیم رسید که هرآهنگ را بشنود در حافظه نگهدارد و در ذهن مجسم 
سازد و روی ساژ اجراکند یا بخواند از مرحلهٌ اول تعليم گذشته است و 
می‌تواندبدون‌ام‌تاد بکارخود ادامه‌دهد یعنی برسرعت اجرا بیفزاید چنانکه 
آهنگ را با دقت و اطمینان وبدون زحمت بنوازد یا بخواند. چون به‌اين 
حد از مهارت رسید يا يك موسیقیدان زبردستی بشمار می‌رود که روزبروز 
برمهارت خود می‌افزاید ویا استعداد اوبه آن اندازه نیست که پیشرفتی‌حاصل 
کند. در این صورت در آن حد از مهارت متوتف می‌شود. روشن است که 
شا گرد پس از سالها تمرین و ممارست به این درجه از مهارت می‌رسد که 
هر آهنگگ ساخته‌شده را زود به‌حافظله بسپارد ودرذهن تصور کند. بدین‌سب 
است که گذار ازمرحلة تصور يك آهنگ به‌مر حلهُ اجرا استعداد خاصی لازم 


دارد, 


۱۸۰ 


بیشنهاد 


واحدی بر ای انداز ه گیری فاصلة لگاریتمی موسیقی 


سخنر آنی در انحمن فی یلك ایران 


دانشگاه ملی ایران 


۷ اسفند ماه ۲۵۳۳ 


سر آغاز 
بدون تردید یکی از رویدادهای فرخند؛ سالی که رو به‌اتمام است بر گزاری 
بز رگداشنت حکیم نام آوز ابوخصر فادابی بوده است که به فرمان شاهنشاه 
آدیامیر به مناسبت یکهزار وصدمین سال زادروز این‌فیلسوف بزرگ‌ایرانی 
با همکاری شورای عالی فرهنگ و هنر» دانشگاههای کشور وسازه‌ان رادیو 
تلویزیون ملی ايران با نهایت علاقه‌مندی انجام گر دید. 

از آنجاکه زمینه‌های فکری فارابسی در رشته‌های گوناگون فلسفد» 
بیشتر متوجه علوم انسانی است» مجالس بحث و تحتیق در این دانشگاهها 
در دانشکده‌های ادبیات تشکیل گردید و براستی در اين رشته‌ها داد سخن 
داده شد. ولی‌برای مباحث علمی‌مطلق مانند: ریاضی » فيزيك» شیمی » نجوم » 
پزشکی و نظایر آنها فرصتی برای بحث و تحقیق دست نداد به استثنای 
خطابه‌ای دربارة « ابصار در فارابی و سهروردی » که سهمی از اپتيك در 
آن نمایان بود و چند سخنرانی‌دیگر در بارء آکوستيك موسیقی. 

چون انجمن فيزيك ابران دومین کنفر انس علمی خسود را در انتهای 
این بز رگداشت فرخنده در دانشگاه ملی تشکیل می‌داد بمناسبت حنبه‌های 
ریاضی و فیزیکی فارابی لازم بود در اين بزرگداشت شرکت جوید و از 
فارابی بعنوان نخستین فیزیکدان و آکوستیکدان عالیقدر ایرانی تجلیل به 
عمل آورد. 

اينك فرصت دیگری برای من دست داده است که در انجمن فيزيك 
ايران به بحثی علمی و فیزیکی از نظر فارابی بپردازم. 


مقدمه: 
نخست یاد آوری کنیم که فارابی بر ای هر گو نه نتیجه گیری و صدور احکام 


۱۸۳۳ 


ناری آزمایش را ملاك عمل قسرار می‌دهد و آنرا یکی از اصول مبادی 
برهان قرار می‌ دهد , 

در بحثی راجم به اصول‌اولی‌موسیتی نظری پس از شرح اصطلاحاتی 
مانند یقین و اقسام آن» گمان» احکام محقق علوم متعارف و غیره چنین 
می گویده 

دربءعضی اشیاء وقتی احساس آن در انسان به‌حد کمال رسید 
احساس:جدد آن برای قضاوت عقل ضروری بنظر می‌رسد و بين آنهابعضی 
احتیاج به يك :ار تکر از احسماس‌دارند» برخی به‌دو بار پابیشتر ودريك‌موضوع 
خاص يا در موضوعهای مختلف. دراین هنگام عتل به كمك اد-ن دریافتها 
احکام محتق (با مقدمات بتینیه) تشکیل می‌دهد که تمام حالات با اکثر آنها 
را شامل شود 

اصول اولی و لازم بعضصی اژ اموز برای ما و اضح و مبرهن است و 
عقل ما یتین دارد می‌تو اند آنها را بطور عموم در تمام موضوعها بکاز 
برد, 

در مورد اصول اولی که از تمام حالات اشیاء بدست نیامده ولی از 
اکثر آنها به دست آمده است عقل یقین داردکه می‌توان آنها را برایا کثر 
موضوعها پا هم موضوعها دراغلب اوتات پا فقط برای اکثر موضوعها در 
اغلب اوقات بکار برد. اینگونه احکام را نباسد با احتمال ( ظن غالب ) 
یکی گرفت. چون احتمال اعتقادی است‌که ممکن است غلط باشد وشیء 
آنچنان نباشد که گمان‌می بر ند در صورتی که وقتی چیزی اغلب اوقات‌اتفاق 
افتاد نم ی‌تو ال آثر | سوای آنچه در حفیقات هست پند اشت. 

تقویت احساس يكشی ع با تکرار دریافت آن» به عقل آن‌توانایی را 
می‌دهد که یکی از دوقسم یقینی‌را که‌شر حآن گذشت حاصل‌کند و آنرا آزمایش 
( تجربه) نامند. تجر به و ۱ ستقراء شبیه‌اند ولی با هم تفاوت اساسی دارند. 
دز استقر اء عقل نقشی بدانسان که ثیروی طبیعی خود را بر ای استنتاج از 
احساساتی که درخاطره دارد بکاربرد ندارد در صورتی که درآزمایش یقین 
حاصل ازعمل‌عقل بر احساسات حاصل ازحواس ایجاد می گردد وتنها بوسیلهٌ 
تجر به و اشیائی که شناخت آن به وسیله نجر به پدست آمده است اصول 
اولی استدلال بدست‌می‌ آید و آنچه از استتراء بدست می‌آید در میادی‌اولی 
امتدلال یافت می‌شود. » ۱ 

از این چند سطر از نظر فارابی در باره روش تحقیق او این نکته 
۱۸۳۴ 


مسلم می‌شود که آزمایش را مبداً و اساس کار علمی‌می‌داند؛ نکته‌ای که غر بیان 
آثرا از گالیله و بیکن دانسته و دور تجدد علمی را مرهون این فلمنه 
می‌دانند. در صورتی که هشتصد سال پیش از آنسان ایسن فلسفه بد 
وسیل؛ فارابیو دیکرمتفکرین‌مشرق مانند ز کریایر ازی» ابوریحان بیرونی 
و دیگران ایر اد گر دیده است. 


نتهای موسیقی وگام از نظر فارابی 
فارابی برای تعریف نتهای موسیقی و گام شرح بسیار جسالبی دارد. در 
مقالة دوم از ورود به هنر موسیقی‌می‌فرماید. 

« ,.. باید دانست نتهایی که آهنگ از آنها ساخته‌می‌شود بمنزلحروف 
(زبان)اند که در ساختن (کلمه‌و) گفتار بویژه گفتار موزون بکار می‌روند. 
هم‌چنانکه شمار حروف (درهرزبان) محدود است» شمارء نتهای موجود در 
آهنگها نیز معین است. بعلاوه در هر زبان حروف با وضع و ردیف خاصی 
مرتب شده‌اند وهرگاه بخواهند جمله‌ای بسازند ازبین آنها حرفهای مورد 
لزوم را برای تشکیل کلمات انتخاب می‌کنند. همچنین‌اند نتهای موسیتی 
که شمارشان مشخص است و تشکیل گروه‌هایی‌را می‌دهند که درون هريك 
هرنت مقام ورتبةٌ خاصی دارد و برای ساختن آهنگ آهنگساز شمار معین و 
مناسبی‌را ازبین یکی ازآن گروهها انتخاب می‌کند. 

باوجود این اگر شمار حرفها وترتیب آنها درهرزبان مشخص است» 
باید دانست که این‌امری قراردادی است ولی درموسیتی این‌امر طبیعی ات 
و قراردادی نیست. ترتیب وشمار نتها را طبیعت به دست می‌دهد و تغییر 
آن جایز نیست. 

نتهابی‌را که ( برحسب زیری‌یا بمی) مر تب‌ساخته باشند تا آهنگسازازبین 
آنها معدودی‌را برای‌ساختن آهنگ انتخاب کندجماعت یاجمع(گام) نامند که 
به‌يك‌هنگام (۱ کتاو ) محدودمی‌شود. نتهارا ازنظر وضع قر ار کر فتنشان در گام 
نیز باید موردتوجه‌قر ارداد. ممکن است وضع قرار گرفتن نتها در گام» طبیعی 
ویا غیرطبیعی باشد. درحالت‌اول وضع را کامل (کمال‌وضع) ودرحالت‌دوم 
وضع‌را غیر کامل ( لاکمال ) گویند. گام کامل (جماعت تام) گامی است که 
شامل‌تمام نتهابی باشد که گوش انسان می‌پذیرد یعنی‌تمام اکتاوهای طبیعی 
( هفتاکتاو )... 
۱ ۱۸۵ 


فاصله موسیقی و نمایش عددی آن 
دربارةٌ نمايش نتها بوسیلة اعداد و معرفی فاصله‌های موسیقی به ومیل ۱ 
نسیتها فارابی درهمین متاله چنین شرح می‌دهد: 

«... مقدار يك جسم را نسبت به جسم دیگر هنگامی می‌توآن تعیین 
نمودکه آندو را با شمارهایی از يك جنس و اندازه گیری شده با يك واحسد 
مشخص سازند واین هنگامی میسر است‌که آن دو جسم در کمیتی مشترك 
باشند چنانکه درعلم هندسه ثابت می‌شود. 

اينك اگر بخواهیم نتهای حاصل اژ وتری را با هم بسنجیم گوییم 
این نتها با انگشت گذاری در نقطه‌های مختلف وتر ایجاد می‌شوند و درهر 
نت طول مشخصی از وتر درحال ارتعاش است ومی‌توان نتها را با (شمار 
معرف) طولهای مرتعش وتر معرفی نمود که در کمیت طول مشتر کند و 
(فاصله موسیقی) دونت با فسبت دو شماره‌عرف اندازه دوطول مرتعش آنها 
سنجیده می‌شو ند» همچنانکه‌در اندازه گیری و زن نیز همین روش معمول‌است. پس 
روشن شدکه برخی ازمبادی این‌فن ازعام هندسه نیز گرفته می‌شود. 

فارابی فاصلة موسیتی‌را به‌بهترین وجهی تعریف می کند که کاملتر از 
آن نتوان یافت ۰ 

«.. وقتی نتهای تشکیل‌دهنده يك اقتران (سازش‌دونت) به‌يك‌درحه 
(طبقه) باشند يك نت واحد شمرده می‌شوند و هر گاه در دو درحه مختلف 
باشند بین آندو اختلافی از حیث زیری و بمی مشاهده می‌شود. آنکه زیرتر 
است بمیزان اختلاف زیریش از دیگری زیرتر و آنکه بم‌تر است بمی-زان 
اختلاف بمیش ازدیگری بم‌تر است. این‌اختلاف زیری یا بمی‌بین دو درجد 
اقتران را بعد موسیقی (فاصلة موسیتی) خوانیم. 

فاصله‌های موسیقی اقسام مختلف دارند وقابل تقسیم و تر کیب‌اند. 
پس نظری‌دان این فن باید به‌برخی ازرابطه‌های عددی آشنایی داشته باشد 
وچگونگی کم کردن و جمم کردن نسبتها را بداند و این چیزی است که در 
علم حساب آموخته می‌شود.» 


فاصله‌های اصلی درموسیقی از نظر فار ابی 
فارابی نخست به‌شرح ارتباط نتها می‌پردازد وچنین ادامه می‌دهد: 

«.. چون بیشتردقیق شوم مشاهده می‌کنیم بعضی نتها قابل‌اقتران 
(سازش) و برخی قابل ترئیب‌اند. مقصود از اقتران اجتماع دو يا چند صدا 


۱۸۹ 


است که‌با هم نواخته شوند ومنظورازترتیب ترکیب نتها است به‌نحوی که 
پی‌دربی بگوش برسند. بعضی از انواع اقتر ان کامل وطبیعی‌اند و احساس 
آن برای گوش خوشآیند است وبرخی غیرعادی وبد آیند یعنی غیر طبیعی. 
همچنین اند انواع دز لوطب‌ان 

کمال اقتر ان و کمال ترتیب دراثر تجانس بین‌نتها است. کمال اقتر ان 
( سازش کامل ) قابل‌مقایسه است با نوع اختلاط رنگ شراب ورنگ جام 
حاوی آن ویا اختلاط رنگ یاقنوت وطلایا رنگلاجوردی(سنگلاجورد)ورنگ 
قرمز (لعل)دريك‌انگشتری. هنگامی که اقتر ان کامل باشد آنرا اتفاق نغمه‌ها 
ونزدیکی آنها( کنسونانس‌هارمنيك)ناميم وخلاف آنر | تنافر نغمه‌هاودوری آنها 
(دیسو نانس هارمنيك) گوييم. همچنین وقتی ترتیب کامل باشد می‌توان‌آنرا 
با تناسب مطبوع رنگها دراثرهای تزیینی ویا احساس چششها درغذاهای 
خوش‌مزه و متناسب مقایسه نمود. در این صورت آنرا ملایمت ترتیب 
( کنسونانس ملديك) وخلاف آنرا تنافرترتیب (دیسونانس ملديك ) گوییم.» 

سپس فارایی بانظر اجمالی سازشها را درجه‌بندی می کند: 

« چون سازشهای کامل را يك‌بيك آزم‌ایش کنیم بین آنها یکی ر 
ازهمه کاملثر احساس می کنیم‌چنانکه بین دیگر ان کاماتر از آن‌نتو ان‌یانت و آنرا 


اقتران کامل اعظم(سازش کامل بزر کك) گویند. پس از آن‌اقتر ان کامل‌دیگری 
بر ۱ 
دردرجة دوم کمال (پنجم بر ابر-)واقتران کامل دیگری دردرج سوم کمال 
ی ِ ۱ تن 
(چهارمبر ابرم قر ارمی گیر ند. دراقترانهای دیگر اتفاق بتدریج پوشیده‌می‌شود 
درحالی که درسه‌نوع اول اقتر ان کامل اتفاتشان بخوبی نمایان است.» 
از این سه صفحه از گفته‌های فارابی متدمات لازم برای اير اد این 


فنر انی فر اهم آمد. معلوم شد هرنت موسیقی در آهنگ چه مقامی دارد. 
روشن گردید که قدما فاصلةٌ موسیتی‌را با نسبت دوطول مرتعش وتر معسرف 


نتهای آن فاصله معرفی می‌کردند. مثلا فاصلةٌ هنگام با نسبت معرفی 


می‌شود. زیرا اگرنتی ازدست‌باز سیم ایجادشود اکتاو آن ازارتعاش نصف‌آن 
سوم پدیدارمی گردد. درزبان فیزیکی امروزکه فاصله را با نسبت فر کانسها 
معرفی می‌کنند ودرشر ایط یکسان نسبت فر کانسها به نسبت عکس طولهای 


وترمولد دونت فاصله است این فاصله با نسبت* معرفی می‌شود. فارابی 


۱۸۷ 


اشاره می‌کند که اگرفاصله را ازطرف بم معرفی‌کنيم یعنی سبت طول وتر 


معرف نت بم به‌طول معرف نت زيرفاصلهٌ اکتاو با نسبت "» پنجم با نسبت 


۳ ۲ ۳ ۱ ۲ 
+ وچهارم‌بانسیت, معرفی می‌شود . با این روش که فارابی بیشتر اوقات 
بکاربرده‌است زبان فیزیکی امروزبرای معرفی فاصله با زبان فارابی تطبیق 
می کند. سه‌فاصلهٌ فوق اقترانهای کامل اند که بترتیب درجه اول ء درجه دوم 


ودرجه سوم توصیف شده‌اند. واین درحه‌بندی تا آمروژزهم بر قر ار است. 


گام معتدل فارابی 
: ۳۳ ۱ ‌ ۲ ۳ ۴ 
فارابی پس ازتشریح فاصله‌های اصلی موسیتی » اکتا و 6 7۳۰-۹ و چهارم 7 


و استخراج فاصلة پرده ‏ ازتفاضل دوفاصلةٌ پنجم وچهارم که آنرا طنینی‌یا 
پردهُ بر گشت (عودت) می‌نامد بدین مناسیت که پس‌از دوچهارم متوالی با 
افزودن آن بهپایهُ گام بر گشت می‌کنيم وتشکیل گام ازمجمو ع دوفاصلُچهارم 
و پنجم کام معتدل خود را بثام گام با تقسیمات متناسب چنین شرح می‌دهد: 
,. اينك به چگونکی تعیین مقادیر این فاصله‌ها می‌پردازيم ونظر خود را 

دراین باره بطوراحمال و تنها محدود په نخستین دریافت خود از احساس و 
بدون آژمایش آن با چیزی بیان می‌کنیم: 

هر گاه فاصلهٌ بر گشت پرده را دو بار از فاص چهارم کسر کنيم 
باقیماندة آن فاصله ایست برابرفزو تی‌فاصلة چهارم ازمجموعدو پرده که‌آثرا 
فضله(لیما با فزونه) امیم. مقدار آنرا نسبت‌به مقدارفاصلة بر کشت (پرده) 
بسنجیم, دراین مورد روش اجمالی وغیردقیق که در آن تقریب وچشم‌بوشی 
زیاد بکارمی‌رود بر گزينيم. 

فاصلةٌ چهارم را با اف ب نمایش دهیم وبا احساس گوش يك فاصلهٌ 
بر گشت (يك پرده) (اسج) از آن‌کسر کنيم وازمانده آن دوباره يك فاصلهٌ 
بر گشت (ج -د) کم کنیم. باتی‌ماند؛ آن ازفاصلچهارم (د - ب) برابرفاصلة 
فزونه است. 

حال از «د» يك فاصلهٌ چهارم ( د- ه) بسوی الف بر گردیم. فاصلهٌ 
(۱ - ه) نیزبر ابرفزونه است. 
۱۸۸ 








اينك از«ب» بمیزان دوفاصلةٌ بر گشت (دوپرده) (ب - ز - ح)بسوی 
الف بر گردیم و از «ح» بسوی «ب» فاصلة چهارم (ح - ط) را بسازيم. در 
این‌صورت فاصلاً «ب - ط» وهمچنین فاصلهُ «ا- ه» هريك برابرفزوله است. 

حال چون فاصلهٌ «ه - طه را با گوش آزمایش کنيم آثرا بر ابرسازش 
پنجم (فاصلةٌ پنجم) می‌يابيم (تقریبی) و چون فاصلة بین دونت الف و ب 
(۱-ب) سازش چهارم بود وتفاضل فاصلهٌ چهارم از فاصلهٌ پنجم برابر فاصلة 
بر کشت است بنا بر این‌مجمو ع دوفزو نه مساوی‌ازدو طرف‌بر ابر فاصلة بر گهت 
کرفاه وفزونه تفر کشت است واین همان نتیجه ایست که می‌خو استیم 
ازاین روش بدست آوریم وبدین سبب است که بعضی ازمردم گمان می‌کنند 
فاصلهُ فزونه نصف فاصلهٌ بر گشت یعنی نیم‌پرنده است. 

اپنك به‌اين مقدارتتریبی فزونه اکتفاکنيم وآنرا نصف‌فاصلهةٌ بر گشت 
پعنی نیم‌پرده فرض کنیم . پس | گريك فزونه اژيك پرده کسر کنیم مانده آن نیز 
يك فزونه است. بنابر این فاصلهُ بر گشت دوفزونه را بتمامی قز پزدمین کیرد 
و فزونه‌را می‌توال فاصلهٌ مشتر لك بین همه فاصله‌ها دانست چنانکه فاصله 
برگشت (پرده) برابردوفزونه» فاصلهُ چهارم برابر دو پرده ونیم برابر ۵ 
فزونه وفاصلة پنجم برابرسه پرده و نیم ۷ فزونه می‌شود. 

پس چون لیم‌پرده را و احد فرض کنیم فاصلهٌ هنگام بر ابردوازه‌نیم‌پرده» 
فاصلة پنجم برابرهفت نیم پرده» فاصلهٌچهارمپنج نیم پرده و فاصلة پرده براپر 
دولیم پرده می گردد. ۱ 

ملاحظه می‌شودکه گام معتدل دوازده نیم‌پرده نخستین بارهشتصدسال 
پیش ازباخ بوسیلهُ فارابی پيشنهاد شده است وحفاً باید اورا مختر ع این گام 
پنداشت ونه‌باخ را وفارابی چنین گامی را بنام ققسیم متناسب می‌خواند. 


فاصلد !کار بتمی فار ابی در تنظیم مقادیر فاصله‌ها در تقسیم متناسب 
کنته شد که قدما فاصله‌های موسیقی را با نسبتهای طولی سیم معرفی 


۱۸۹ 


می‌کردند. اکرنسبت معرف فاصله طول معرف صدای زير به طول معرف 
صدای بم باشد کوچکتر از واحد واگر نسبت معرف فاصله طول معرف بم 
به‌طول معرف زير باشد نسبت بزر گترازواحد می‌شود وفارابی بیشتر فاصله‌ها 
را با این گونه نسبتها معرفی کرده است. 

فارابی از يك طرف برای جمم و تفریق فاصله‌ها روش ریاضی حاصل 
ضرب یاحاصل تقسیم سبتهای معر فآنها را بکارمی برد وازطرف‌دیگر باروش 
موسیقی فاصله‌ها را با اعدادی قابل‌جمع کردن و تفریق کردن نمایش‌می‌دهد 
که همان فکر فاصله‌ه‌ای لکاریتمی است. توضیح آنکه در سه نت متوالی 
دورر.می» اگر نسبتها با نسبتهای طولی معرفی شود باید نوشت: 
3 
می ‏ رد می 


۱ ۵ د 
یعنی فاصله بر ابر است با حاصل‌ضرب دو فاصلة و 7 و نه‌حاصل جمع آنها. 
می رد می 


در صورتی که ۳ بخواهیم با زبال موسیقی سخن گنتد باشیم باید طوری 
بیان کنیم که فاصله دومی بر ابر مجمو ع دو فاصلهُ « دور » و «رسمی » 
معرفی کنوم: ۱ 
د د 
ار ات ارت سب تکارت 
ی ‌ می 
حال متوحه می‌شویم که فارابی ی به این معنی پرده و يك اکتاو را 
بر ابر ع ء ۱ واحد لگاریدمی گر فتد است. و اکر حقااین و احد را پنام اوفارابی 
بنامیم يك هنگام شامل ۴۶ ۱ فارابی» ناصله‌چهارم بر ابر ۹ فارابی» فا له 
پنجم برابر ۸۴ فار ابی» فاصلة پرده برابر ۲ فارابی» نیم پرده بر ابر ۱۲ 
فارابسی 6 ثاث پرده بر ابر ۸ فارابی» ربم پرده برابر > فارایی وسمدس 
پرده برابر ۴ فارابی می گردد. ۱ 
در حقیقت يك فارابی فاصله ایست که لکاریتم اعشاری آن ۱ (و 
دفیقتر ۲ ۰ ۰ ۰*۸۰ ) باشد, نهصد سال پس از فارابی تازه غر بیهاپی 
به‌این تکته پر ده و واحد فاصله لکاریتمی پنام ساواز ( ۰2231 ) فیزیکدان 
فر انسوی پيشنهاد کر ده‌اند و آن فاصله ایست که لگاریتم آن ۸ ۰*۱۰ پاشده 
با این واحد فاصلة يك اکتاو ۱ مساوار» چهارم برابر ۲۵ تاوار» پنجم 
برابر ۱۷٩‏ ساوار وپرده برابر ۵۱ ساوار می گردد, در کام معتدل يك اکتاو 


۱۹۰ 


۳۰ ساوار» پرده .ی ساوار و نیم پرده ۲۵ ساوار می‌شود و برای 
فابله‌های کوچکتر اعداد اعشاری معرفی می‌شوند و رححان واحد فارابی 
بر و احد ساوار که برای فاصله‌های کوچکتر از نیم پرده نیز اعداد صحیح 
بدست می‌دهد و همچنین رجحان آن برواحد دیگری بنام سنت (*060 ) که 
در آن نیم پردهُ معتدل برابر ۱۰۰ سثت گرفته می‌شود و برای فاصله‌های 
ثلث وسدس اعداد اعشاری بدست می‌دهد مسلم است, 


احناس هشتگانة پیشهادی فارابی در گام معتدل 
بساید دااست که کام دوازده نیم پرده مساوی مجمو ع صداهاییر | بدست 
می‌دهد کد از بین آنها درهر فاصله چهارم دوصدای میانی انتخاب می‌شو د که 
با دوصدای مبداً و انتهای فاصله چهارصدا یعنی سه فاصله تشکیل می‌دهد. 
انتخاب فاصله‌ها باید جنان باشد که بين صد آها تجانسی بر قر ار باشد و فارآبی 
جهاز جخس اصلی وچهار جنس فرعی شامل هست قسم حخس ار انه می‌دهد , 


بدین ثر تیب : 
تسم اول - پرده < ۲۳۵۲ پرده د ۲۳۵۲ نیم‌پرده < ۱۲۳2۲ 
۲ ۳ ۲ 
تسم دوم پرده عت ‏ ۲۳۵۲ پرده < ۱۸۲2۲ +پرده < ۱۸۲2۲ 


قسم سوم - پرده + «پرده - ۳۰۳91 7 پرده س ۱۸۳3 پرده ۱۲۲۵۲ 
تسم چهارم- پرده + 7 پرده - ۳۶۵۲ پرده ‏ ۷77۵۲ ۱ پرده ۱۲۳۵۲ 
قسم پنجم - دوپرده < 6۸۳۵۲ پزده ٩۳۵۲‏ رده - 4۳21 
قسم شسم - پرده + بپرده < 44۳۵۲ پرده ح تقتم ‏ پرده < ت۸۵ 
۹ ۳ ۳ 
قسم هفتم - پرده + پرده ۲۲۵۲ ) "پرده ٩121‏ "پرده ٩121‏ 
۱ ۴ ۸ ۸ 
قسم هشتم پرده + ر بح 0 پرده < ۲۰۳۵۲ 
۴ ۳ 
"پرده 13 رب پرده ۲۰2۲ و2 ریم پرده ۲۰۲۵۲ 
۴ ۳ ۴ ۳ 


فارابی با جابجا کردن فاصله‌های هريك از اجناس هشتگانه گامهایی 
بدست آورده که‌ازلحاظ تآثیرشدت وضعف دارند وآنها را قوی ولين می‌نامد 


ودرحات آنرا تعیین می کند. 


۱۹۱ 


انتقاد فار ابی از گام معتدل 

فارابی باوحوداینکه درپيشنهاد کام معتدل ۱۲ نیم پر ده پیشقد م بوده وبرای 
ریاضی نمی‌تواند خود را با آن قانع سازد وچشم‌پوشیهایی‌راکه برای تعدیل 
گام بعمل آورده‌است نادیده گیرد. چنانکه آمروژهم بسیاری از موسیقی‌شناسان 
بنام به‌تعدیل گام باخ خرده می‌گیرند و آنرا مانع پیشرفت طبیعی موسیقی 
غربی دانسته‌اند. بدین سیب دوباره به‌اصل موضوع بر گشته اختلاف بیسن 


مس و ۲ ۱ ۱ 
فزونه (بقیه بر ابر) ونیمپردة حقیقی‌را پیش‌می کشد وبحث‌جالیی بمیان 


می‌آوردکه عیناً نقل می‌شوده 
«... در آنچه گذشت متقادیر فاصله‌ها با نظری‌اجمالی روشن‌شد. اینك 
به‌همین موضوع برمی گردیم وآثرا با نظری دقیق نگریسته مقادیر فاصله‌ها 


را بادقتی بیشتر تشریح می‌کنیم: 
گوییم اکر فاصلة فزونه درست نصف فاصله بر گشت (پرده) بوده‌باشد 


يك هنگام درست برابر شش پرده می گردد و فاصله‌ای مر کب از شش پرده 
فاصله ایست که دونت‌تشکیل‌دهنده‌آن احساس‌سازش کامل (بانسبت)می‌دهد. 
حال اگر هفت‌تار اختیار کرده و آنهارا چنان کول کنیم که هريك تسبت 


به‌دیگری فاصلةٌ پرده (با نسبت- 2 ) داشته باشد فاصلهٌ بین اولی و هنتمی 





( که درست بر ابر شش‌پر ده می‌شود) کمی بیش از فاصله‌هنگام احساس‌می‌شود, 
همچنین درروش اجمالی که برای نشان‌دادن برابری فاصلةٌ فزونه و نیم‌پرده 
بکار بردیم اگر بجای اينکه دوفزونه را در دوطرف فاصلهٌ چهارم قرار دهیم 
( فاصلةٌ بسط و اه درشکل ) آندو را با هم در يك طرف فاصله چهارم 
بگیریم ازمجمو عفاصلٌچهارم ودوفزونه سازش کامل‌پنجم احساس نمی‌شود. 
بنابراين مسلم می گرددکه فاصلهٌ فزونه اندکی کمتر ازنصف‌فاصلةٌ بر گشت 
(پرده) است! و اگر آذرا درست برابرنیم پرده بگیریم فاصله‌ای که شامل 
شماری از فاصله‌های فزونه باشد بیش از مقدار حقیقی آن هن کر 33 روشن 
است درفاصله‌ای که‌شمار معدو دی ازفاصلهٌ فزونه دربرداشته باشد این اختلدف ‏ 

۳ ۹ 
۱ فاصله نیم پرد؛ حقیقی نصف فاصل پر گشت برابد م۲۲ -ِ 1 
۰ ۲۵۲ ۳ 


۳. ۳ تقا۵ ۲/۰۳/۸۳ 
است ونیم پرد؛ حقیقی به مقدار نیم کما ازفاصله فزونه بیشتر است. 


۱۹ 


واختلاف فاصله فزونه از آن برابر ۱/۰۰۵ 








چندال محسوس نیست وقابل چشم‌پوشی است » چنانکه اگر فاصل فژونه‌را 
اندکی سبت به‌نت اول آن افزایش داده تا نیم‌پسرده حقیقی برسانیم 
تغییری درطبته (درحه) : نت دوم‌آن احساس ثمی کنیم. همچنین بین‌ناصله‌ای 
بر ابر دوفزونه" و فاصلهٌ بر گشت اختلافی پدیدار نمی گردد. ولی‌اگر این 
افزایش (اختلاف‌بین‌فزونه ونیم‌پرده) درفاصله‌های پی‌درپی تکرارشود جمح 
مقادیر آنها در شش پرده سبب افزایش‌فاصلهٌ هنگام و بالارفتن زیری درجة 
هفتم می گردد.؛ 

حال باید دید این اف زایش زیری که (بااحتساب مش پرده متوالی) در 
درجه هفتم رخ می‌دهد و آنرا سبت به ز نت نهایی فاصله هنگام اند کی پالا 

می‌برد بطور حقیقی برهمه فاصله‌ها توزیع می‌شود منتها مقدارآن برای هر 

فاصله بمیزانی ناچیز است که قابل‌احساس نیست؟ ویا سهم افزایش هرفاصله 
ازلحاظ زیری صفر است‌و اصولا درعمل و جودخارجی ندارد؟ 

( فرض اول ) به‌مثالی می‌ماندکه درباره ریزش‌قطره‌های آب برسنگ 
آورده شده است ( که تکرار افتادن قطره‌های آب بمرورزمان‌سسب‌خوردگی 
سیک می گردد و مقداری اژ خوردکی را هرچند اند باشد باید بهر قطره 
نسبت داد ) وه‌چنین قابل‌تشبیه به‌مثال ژنون ( از فیلسوفهای‌قدیم یونان) 
است که اگر مشتی جو را به‌زمین بپاشند صدابی ازآن شنیده می‌شود و هر 
دانه از آن در ایجاد آن صدا سهمی داردکه بتنهابی قابل‌احساس نیست. در 
مورد افزایش فاصلهٌ اکتاو نیز اینچنین است. هر يك از احزای آن در ایسن 
افز ايش سهمی از زیری یابمی دارد ولی امحسوس است ۱ 

(فرض دوم) به‌قایقی می‌ماند که درطول آن بوسلة 3 
بحرکت می‌انتد ولی هريك از آنها بتنهایی قادر به‌عرکت آن نیست هرچند 





٩ ۵ ۵ ۳‏ ۳ ۲ ۵ ۲ 
۱ فاصله دوقر و ثه درافر تست سه 
و فرو یه بر ابر [ 


از فاصلهیر کشت‌بمقدا 
۰۹۰۹ ) و ر‌ بر پم ار 


اش اا(_+ 
يك کما براپر ۱/۰۱۳۹ تست رپ کوچکتر است . 
2 ۹ ۱۸۸ را ۹ ام« نت 


این کومارا کومای‌فیداغورئی نامند که از کمای‌زارلن یعنی اختلای بین پرد؛‌بزر گ 


۱۰ ۹ ۰ 
و پرداکوچك برایر ۰۲۵ 2-9 اه نی تون 2۳۰۵۱۱ دار د. 


٩ ۲‏ 
۵ اد سس ۶ ان ۰ ی یت رگن طلست كت 
شش پرده برابسر () به میزان ۱۳۰ + (م) یمنی ٍ 
کومای فیشاغورثی از اعتاو کامل بزرگتر است. 
۱۹۳ 


حزئی باشد؛ همچنانکه اف-زایش ناچیز هر فاصله در زیری و بمی درجه‌های 
آن تأثیری ندارد ومیزان زیری یابمی درهر ناصله درهمل صفراست. ممکن 
است گفته شودکه یکی از آنان اندکی قایق را حعرکت می‌دهد ولسی چنان 
ناچیز است که محسوس یست و اگر زمان زیادی بر آن بگذرد و قایترانان 
يك بيك جایگزین او شوند چه‌بسا قایق ولو پس‌از سالها جابجا شود ( ولی 
این فرض باطل است ). 

حال موضوع مورد بحث (افزایش ژیری یابمی درهر فاصله)» به‌مثال 
حرکت قایق بیشترتطابق‌دارد ونه به‌تصور زنون درمثال‌پاشیدن مشت‌جوبا 
تأثیر قطره‌های آب به سنگ ( و افزایش‌زیریو بمی در عمل برای هرفاصلد 
وحود خارجی ندارد ). 

با این‌حال غیرممکن نیست که بعضی اوقات دوصدا در حقیقت با هم 
اختلاف درجه داشته باشند و بعضی از مردم بسیب ضعف شنوایی آندو را 
به يك درحه احساس کنند و برغی دارای گوش وی اختلاف آندو را 
تشخیص دهند ولی( این‌مورد خاص ) مارا برآن نمی‌داردکه آنرا به‌موضوم 
مورد بحث خود مربوط سازیم و مطلب همان است که با کشش قایق مقایسه 
کردیم. بعلاوه اين‌مسئله ای است که جزء مسائل دیگر نظیر آن درعلم فيزيك 
بطور دقیق مطالعه‌می‌شود و خلاصه‌ای که اینجا به‌آن اشاره کر دیم کافی بنظر 
می‌رسد. 

ازآنچه گذشت روشن شدکه افزایش حاصل از شش پرده یا دو ازده‌نیم 
رده حقیتی نسبت به‌ناصل4 هنگ‌ام() یکباره پدیدار نگشته بلکه مقدار 
آن برهريك از فزونه‌ها تقسیم شده است ولی سهم هریك بمیزانی ناچیز 
است که در عمل تغییری در طبقه ( درجه يا ارتفاع ) هريك از درح‌های 
هر فزو نه نمی‌دهد. هريك‌از فاصله‌ها هر چه با شدیك پنجم با يك‌فزونه متداری 
حقیقی و مشخص دارد و آن میزان زیری یا بمی است که بین دونت تشکیل- 
دهنده آن فاصله موجود است و اندك افزایش یاک‌اهش مقدار آن هیچگوند 
تغییری در احساس ارتفاع آنها پدبدار نمی‌سازد. 

روشن است که این اندك افز ايش یا کاهش مقدار فاصله با گوش درله 
نمی‌شود و اگرکسی در هريك از این فاصله‌ها چشم‌پسوشی روا دارد ( مثلا 
فزونه را برابر نیم پرده بگیرد ) ایرادی براو نیست و ضرری ندارد ولی 
از لح.ظ نظری ممکن است چشم‌پوشی از مقادیر غیر قابل احساس اشتباهی 
پبار آورد و اگر در هنر عملی این گو ند چشم‌پوشیها روا باشد در هنر نظری 


۱۹۴ 


چئین نیست چه مبادی هثر نظری براصولی استواراست‌که ازنتایج آزمایش و 
احساس بدست می‌آیند و چشم‌پوشی ازمقدارهای غیرقابل درك ممکن است 
به نتایچ غلطی منجر گردد که باآزمایش تطبیق نکند. 

بنابراین» شرحی که در بار مقادیر فاصله‌ها ( با تقسیم متناسب )بیان 
شد درعلم نظری‌کافی نیست و باید یا نظروشر ح دیگری بر آن مقدم داشت 
و یا آنرا دوباره با دقت بیشتر مسورد بحث قرار داد و چون در موضوع 
مورد بحث ما ( موسیتی نظری ) نمی‌توان تنها به‌اصول حسی اکتنا کرد 
اصول نظری دیگری بر آن می‌افز اییم.» 

ملاحظه می‌شود که فارابی کام معتدل را در عمل موسیتی می‌پذیرد و 
آنرا بر ای‌مطالعهُ مباحث نظری‌کافی نمی‌داند و به‌اصول دیگری که مکمل آن 
باشدمی‌پردازد و جز این هم از فارابی‌با آن همه وسعت دید عامی‌نمی‌توان 
اتتظار داشت. 


دا > 


پیشنهادی بر ای تصویب در دومین کنفرانس علمی فیر بك ایسرآن 
در بارة حکیم ابونصر فارابی در انحمن فيزيك ایران 

از آنجا که ۰ 

۱- فارابی نخستین کسی است که در هزاروصدسال پیش واحدی برای 
سنجش فاصله‌های لگاریتمی موسیقی ابداع کرده است که بوسیله آن يك‌اکتاو 
برابر ۱۴۴ و احد» پنجم عم واحد» چهارم ۰+واحد وپرده ۲ و احدسنجیده 
می‌شود وبا اندازه گیری‌بوسیله آن می‌تو ان فواصل موسیقی‌را بجای ضرب 
و تقسیم جمع و تفریق کرد وزبان فیزیکی‌را با زبان موسیتی توأم نمود؛ 

۲- باانتساب ع ۷و احد به‌پرده فاصله‌های کو چکتر از آن؛ نیم‌پرده» ثلث 
پرده» ربع پرده وسدس پرده که مورداستفاد؛مکاتب جدید موسیقی است وبین 
آنها کار بر دثلث‌پرده» ربع‌پرده وسدس‌پرده‌درمکتب هاپا آهنگسازونظری‌دان 
بئام چك معروفیت‌جهانیبافته است بااعداد صحیح معرفی می‌شوند: ۱۲واحد 
برای نیم‌پرده» ۸واحد برای ثلث‌پرده» ۶واحد برای‌ربم‌پر ده وع واحدبر ای 
سدص پرده؛ 

۳ رجحان این واحد برواحد فیزیکی فاصله لکاریتمی موسیقی بنام 
ساو ار» فیزیکدان فر انسوی» که بوسیله آن يك اکتاو ۳۰۰۱ ساوار (با تثریب 
برابر۰ ۳۰ ساوار) پنجم برابر ۱۷۵ ساوار» چهارم برابر ۱۲۵ ساوار» پرده 


۱۹۵ 


برابر , ۵ساوار» و نیم‌پرده ۲۵ ساوار منجیده می‌شود و برای فاصله‌های 
کوچکتر از نیم‌پرده اعداد اعشاری بدست می‌آید؛ 
۴- وهمچنین ر جحان این و احد بر و احدمعمو لی‌جدیدفا صله بنام‌سنت(26۲26)) 

که ۰/۰۱ نیم پرده معتدل است و بوسیلة آن‌يك اکتاو ۱۲۰۰ سنت » پنجم ۷۰۰ 
سشت» چهارم ۰ ۵۰ سنت» پرده ۲۰۰سنت ونیم پرده ۱۰۰سنت است وبرای 
فاصله‌های لت پر ده و سدس‌پرده‌اعد اد اعشاری بدست می‌آید؛ پيشنهاد می‌شود؛ 

الف ۰ 

واحد سنجش‌فاصله لگاریتمی مومیقی» واحد پیشنهادی نارابی» معرف 
فسبتی که لگاریتم آن برابر ۰/۰۰۲ ر دقیق‌تر ۰/۰۰۲۰۹) است» انتخاب 
و به‌نام اونامگذاری شود. 

ب: 

کام معتدل ۲ نیم‌بردهة مساوی منسوب به با خ که هشتصدسال پیش‌از 
باخ بوسیلهٌ فارابی اپداع وپيشنهاد شده‌است بنام فارابی ویا دست کم بنسام 
فارابی-باخ خوانده شود. 

مهدی بر کشلی 


۲۲۵ ۲۵۳۳۱ شاهنشاهی 


این پیشنهاد درحلسه نهایی دومین کنفر انس علمی انجمن فيزيك ایران 
مورخ ۲۵ ۱۲ر۲۵۳۳ بتصویب آنجمن رسید. 


۱۹۹ 


موسیقی‌فار ابی وار تباط آن با موسیقی سنتی‌ایران 

سخنرانی به زبان فرانسه در انجمن روابط فرهنگی ایران وفرانسه 
به‌مناسبت بزر گداشت یکهز ارویکصدمین‌سال ولادت‌حکيم ابو نصرفارابی۴ ۱ 
اردیبهشت‌باه ۰۲۵۳۴ ۱ 

دراین سخنرانی مطالب مهمی که درسختر انیهای پیشین اير اد گر دیده 
بود از نظر گذرانیده شد. مقام موسیقی در برابر رشته‌های دیگر فلسنه 
نزد پیشینیان و دانشه‌ندان قسرون وسطی» وضع موسیقی در زمان فارابی» 
روش تحتیق نارابی و اصالت کارهای او در موسیقی» نگاهی به فصول 
موسیقی‌الکبیر فارابی» اینکه فارابی مخترع گام معتدل۲ ۱ نیم‌پرده است نه 
باخ » اشاره به‌اینکه موسیقی‌فارابی قواعد همان موسیقی‌است که درمالك 
کشور اير ان زمین وجود داشته و گنته‌های اوبرموسیقی ايران قابل انطباق 
است» اثبات اينکه آنچه به‌عنوان موسیقی‌عرب به‌فارابی نسبت می‌دهند در 
حقیقت ازموسیقی ایر ان سرچشمه گرفته‌است» مختصری راجع به تنبورخراسان 
واثبات اینکه موسیقی‌های ممالك مجاور ايران و بویژه گامهای موسیقی 
عرب وایران وترك» همچنین گامهای موسیقتی ایر ان‌امروز از درجه‌بندی‌این 
اسباب گرفته شده که خود ریش قدیم‌تر ساسانی و پیش‌از آن دارد » انواع 
آهنگسازی نزد فارابی واينکه بداهه‌نوازی نوعی‌عالی از آهنگسازی است» 
اشاره به‌باربد و اسحق‌موصلی که از جمله آهنگسازان بداهه‌نواز بوده‌اند» 
شرح حکایت محمدجرجانی شارح ادوار صفی‌الدین دربارفارابی برای‌اثبات 
اینکه فارابی‌خود از آن‌جمله‌بود » گلایُ محمدجرجانی ازوضع موسیقی‌زمان 
خود وتشریح موسیتی خوب وانواع آن ازقول فارابی. 
در آخر سخترانی عبدالوهاب شهیدی غزلی ازجامی با مطلع: 
شتربانا منه امروز محمسل مرا باری‌چنین مپسند بردل 

به عنوان یکی از نمونه‌های خوب موسیقی سنتی ايران در دستگاه فرعی 
دشتی خواند وبا عود خود احرا نمود. متن فرانسة این سخنرانی را دراین 
مجموعه آورده‌ایم. 

۱۹۷ ۱ 


وم و وع([ وصعل ععوو ۵ ۲6اه باه ۳۵ 50 ۳0۳۵ ۳۲۸۲۶۸۲1 


۰ ۵08 وع1 ات 


۳ 60۴۴6۲۵۴۵۵ 16۴6قیاعل 5 2 19/5 ۷۲2۴5 4 16 ۸۵۵۳0۱۱۴6۵۵ 


12 9061606 0۳۲7106 06 ۷ . 
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۰ 069 ۲2۳0۲۳۸5۵ وع1 

اوه ]۳۲۸۵۲۳۸۵۳ سوه مماصمتظص مبانا و۱0 ف۵یاذصنا عیایامن) 
۸6 ۱۴ ۲6 0۲۵56۴ 6 2/1 عتاوباز 10612۷6 06 ۴۳1۵ 17/1446۵986 
0,60020904862(۰, 4 1868961ع۳۳6) 0,002 بافع عمط م10 16 00۳8 

6 ۲60۳1 و ۸۲۲ .8 .1 ,۲۸۵۸۲۸۵۳ و۲۵مج وع1601و یازا 
رم مق تباط 0اه زنتج مادص تناو مصصصنقع 12 08 بأصم‌مورع۲ممر‌صورقت بال 
از م0 1۱1066 باه و صه ]۳۸۲۸۵۲۱ وقتورج وماعمعزه باه اه 
08 16 عا۲هصر. نان . [162فناوظ . همطل من واحصظ 1082۳1 
و 15 ۳۳۱۲10161 

6 مادص 1 86 ۳6۲6۲۵86۵ 12 تماوناعطوهه ناور دی 
م52۷2 16 : ذا۳* ۲0اه زیاج هدوت جع وقاذصنا «ناع0 رباع ۳۸۸۳ 22۲ 
6 0۱1 6691 16 با 0,001 باوع 6مصطانهع10 16 00 صا(۵۲۳۷۵ 11۴ 
60 ۵1۲60 صظ .6۲6ص‌صها طما-تصصعل مللهمص۱ ع0 . عماجم 
ام ع1 عجمبو عنام یی ]۳۸۲۱۵۸۳ توص وقوههرمص . ق6تاتصنا [ 
6 12۵ ۳۵۲ ۳۵۵۲۵9۵۴۲6۵۵ «صو۲» اصمصرونمز۳ باه ما72 «م۱ممرصرج 0 
60 601۳20۲ ما مان واررد84۲ ماصتنان و2۳ 144۳ ]صمزبع0 ع۷ماعه رآعو۲ 
6 ۳2۲۵۲ 6 ۵8 06 راهان ,8۳۵۲ ۵۲ 06 وتمزناً ع1,تع۴ 4 08+ 
مانای .و۲عناصه اصمو وع۲طاصصمهص قمع فیا۲۵ ,بو 4۳ صمع 06 مصط6زدزه 
تمصع متا عم( ام ماصف۲ممططز. وقتط. باقع گاتتقانامز۵ 09۳ 
-1۱6۷0[0 عصول ع1مع6 هصبا0 وععوط وم[ اصمددتاعومی نان مملله06۳۷طز 
اه ۲امازوههه ۲1۸۳۸ مور ۵8068 لهمزفبامد ات۱ ع4 صمل 
56۰ 06۶ 16 باصعوبه(صصو صعا یاو فدصها بقباوقطعا . طمتم60۳1ط 
تام وم۷6۵ ۳0۱ وتاباع[۷۵ وع1 راصق .16 باه ات52۷2 ع1 ر۵ههویا 6۲ وعمظما 
تام گناوو ماه وع۲ط9مور۵0ظ1 فعل فقم اه عظ فم[لوب عمط قمع 
۰ 8 0۳8 06 باتهتا0 18 

8 ۱01۱1 بأناقط فناام وعمبا 0۶۵110 ۳۵150885 ععع طبا0ظ 
:ان 

6 00۲۵ ءناوع6 ۵0۳85 06۳801 12 2 6۵۳۵۴۵6۲66 8810۳26 ضنا.. 1 
۰ - ]۲ ۳۸۵۲۸ باه ۳۸۵۳۸۳۲ 06 ۵0 
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۴ ۸۲]7]۲۳] 1۲۳۱/۵۲۴8 ۳۱۸۵۳0۹۲1100۲ 
1 ۳۵0۳۲۸۵۵۸۲۲ ]۸۱۲۹۲۸ راب۸ ۲۳۲۲۳1۷ (1 
[۳۲۸۱۹۸ 1۳ 
:91 
۱ ۵8 16 کرزبهع۲ رمع6ط6 ۲ 06 مازورهبنونا . تاطوم تم ,26 : 
۱ ۰ 6 ۱(۵۵۵۲۵۵6۵۳۲ 

-#ط نع عمط مه م۱080 توجاص مصلمبالاز1 ۳۸۲۸ 
-6مص6تا حاصنمه انتعع0 و 6تنوم!۲۲ 06 مامقزه عصق3 م۵ صعتصوطا ص16مزع 
8 069 صهبو0 نع عنا600 80 06 عهفعنا جه عصصحصصقع 1 ۳۵۸۵۸ 
ماتعدان 18 اه 3/2 ماصزتان م1 ,2/1 ۱00۵2۷۵ عناومز0۳1۲ ۵۲۳۷۵(168) 1۳ 
6 ممان2 ون وعمصمهموصمی ]۳۸۲۸۲ توم عق۵مهع 4/3 
. « 28061 

جه اه ۱۳۵001۵۷۵ عبا۳0 [ز اهنا 12 ۵۱ ماصندان ما اصصاداهزه ظبظ 
صم 0 لو مصز1 منهذ ماصتنای 12 06 میاسفتای 1 اصمبامتصنل 
۰ 1698 6962 ۲۷۵116مااصا 0 میاتصت 1 ,9/8 

قجهما باعل جع کیاتصنا ماع »ماه ع4و01۷1 باوع عاتمدان 12 توصنظ 
٩‏ ۲۸۲۸۲۲ جوم «هبنووه» ماعع۲ 1 16همصرع ع[ل۲۷۵ماص اژناعه صنتا ناه 
باتاعی فتاح اوه صه نبا ونقحه طمنا-تصصمل عسااع1 م1 2 ۱۱۵۲۵۳۲26 
۰ 2-۲ 2430/2413 06 11۵۲۷۵۱۱6 

۷6۰[ ۱۵ 0 هرق اصقصعتص جع باق مالوهاها اف اصدهع68۵11ظ ی 
وصصقع مصتا مقومممتم ]۲۸۵۲۳۸ ,عوعاوعد باعل 2 2و6 ظ۵ا 16 ب۸22۸6۵۳ 
۵ ۵ 01۱۷18101۳88 و ممصصصعع با تقمر ۵16هرصرج ۵۲6۵ 9ظعا 
۰ 10۳885 [06۳9 12 اظ۲۵8۵مرممع ر «حاعععصهامصظ 26ط1قوها » 

مصصوع عاناعی 0۵ ومللوماصز عاصوم۲مععن0 عق1 تمتتنادمجهر سنا 
از ,ععصمنمه 1 0 مترماعزط۱ عصعل و۶0 6۲۵زمصوزص ق1 نامه ناه 
۵« 1201۵116 2۷۵6 ,۵ب 10ظطاتنوع10 ترتع ۵ 6زهضنا ۵یا ی 1۳۷۵۲۱ 
1۳۵۳۷۵8 عم صمناموتاعناهع 0۵ باه طمان00ع 0 هو وو باتاعص 
6۵ص نع 06 ممصم۲معن0 1 بان مصصطرهي هل متناما سناوق 
نامع عم((وبما طز وم زو طوزعزبنل 0 باه «من هم م16 و 6 116 21 


۳ 0۱ 6۵۴۳0۵8 065 قتتامناع108 وم ۳۵۵۳۵0۵۴۵۵ وع1 موه و۵ ۵۳۵5۲۴ 


24 


(۰ 

110۵۵۵۴ رمبام‌ط10 . باعصر هیا عمع۲قگهمن . ماناعع ‏ ۸0۲65 
ماع ,۵۱5910۵ ۲۵116 متا 0۳6صماصع 0 بزمو عع 0۵888۵۵ باقع 8با0ظ 
عصهل زصوتع۲ تقوم مها ,060۳1۳6 فیا۷0 09 وصو ور غبان 105102۵ 
وعع2» 0۵ 1۲۳ رنتهطن)-هامطه00(۷هاخ .0۲16ععراعه 16۲6هظع۴۵ ه1 
,و1 06 مبنام۱۲ مدو0۵ وصنا مانامقره قنامظ ۷۵ «قناماه۵ا2۳0 
لومورت‌طت مصصفاوته با تاعطمع1 عسنعل‌صهموعو . مصصفاووو و1 وصعل 
مصقصص تب( ممصموم‌صدمعممه (1 رذ۵ا۳۵۳۵ 06 عامرصمعع1 خر ,ناهن 


سط( بنج صفطه ومع 
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عبامعطه 2 ماواه باظه رقبا1۳2۵06۳6 0 ,28656 168 1۷1216 
وله ملامصصمن‌نفوت منوتمنه متام 6وفناه۳۳ باصن اه عنتوموق 
58 ,0۴۵6 6۵۲۵8۱0 مداووم6 ۳ ۸ ۶۵0۲8۵6۵۲۵۴88 0۵8 200808:06" 1 
موط-عطبوظ رنآه‌مصنهعهمکته ,طواام۵ظ-ه۳2 6( مق قصتمه 
2۱561 4صمتعصومی 0 عناهه ,0126[ 106 6( .12۳0111615 ظ80 ۱80۵28 
5 تاععفاه۳ه عباوذعنا۳ 06 ع۲صعع میاه عنع۱۷ .عصنا عمناوزمیتق 
,۲60۱2[۵ 1۳0۵۱۷6۵ باوع*و زبان ۳۲۵016108۳۴6۵116 عبانذ8نا ۳ ۲26 7 قعوو(نه 
"ماهعووی ۶2 قنا0 11 .6۱0016 12 2 ,ع60۲1ظ هط باه بالع] عم 
اه مت 4 مزآه جوم ,عماع۳2۵ اوعو ۵116 صعزماههمع 
,2۵۱501116 12 مناما رطمزمزت40طا با ما و2610 ۱ رانا ]۰ .۳066 که 
ج) ,۱610016 12 ناه ا۲۵ههر مافتاتج ۱ 826 . و8بها6زباوض ۳[ ماناما 
,ناما اصممهمهم6اعده ‏ ممالوبتماصا قعل . مره 2 2۳:۷۵ 
5 ,0169 465 مق۶0۳۲ 5ع0 - وعتصعع ع4 عاتاصهتان 6 نهطصذمزل 
قامرمصمی «حاع‌صماهع» ۵0868 فاصعی ماهتا 06 فناام باه - 60۱۵۲۵8 
۵ .ومع0طهعوو باه ناومزمطز۳ار ععصما وود ع2نام0. وفع( فصعل 
,65اهان وهصصزصادل قعصمناما وعصتقاتهع 01۵ 0 ,۱۱۵۲66 
,۵101106 وعه 8 :ناج 181۲65 6186۴]صهناو ععیا0ظ وعل مأباه‌زع 08 
۵ ۱0۸۵ 2 1و2 موه .صاطعععه و8ع02 رقعتانای ۲:0۲ وعل 
ا۳00 عاونا ماع 20۲۵88 08 بناع0 و ۸۷۵6 .16۳۷6۵1116086۰ 
6 ۱76 0زا و0 16مرصصرو ۲ .م6 ط0 رقوم۲اه صتا فصن 68۵60۲۵ 
6 ۱8۶ 2۲ 665 صقطه 0۳66 وعا0ظ ووباولهتان مطاتااً بال 
[وتتاایاناي اه مناوناع تاعصر میا 6۲۵اناههر متماصن ناج ۷۵1۲ 26 رق۷۵01 
تبام‌اخلباه ۱ تماعز نامه بازگگناو رازن صق مصتعق فوع1 ۵ 6۵۸882۵ 
10۲206 ,زا" ۳0تا0 نا 2۵ .6۶296 1۳ 2 01۵ا12ماصصوو باعناه ص عصهل 2۷6۳۲ 
8 01۲ ,006۲98 عهاعع۷ 06 0۲صعناصه ۳ قستاماحصصع عصمها 06 
قماوهطم۲ه مرصمعونتا0 06 وه فقاناممرم رقعاه۱۵۸۵ 1۳208 1۳۱108168 
مم6ووا2ظع۳ ر,متطدم‌صتقط [ . 0 قمم‌ستانووع۴ عع1 وماتاما. اطووم[وقل 
8 ,0660۲5 065 ۶66۲16 12۵ مرقعصهتااومع وفع ۵۵ 1 قط ع0۲عه6 
۰ تاصوا تاج اصتهط اصمو ۳۵ظ ولا رطع 1۵ 06 ۶«اع1 068 ۲:816 


6 میاه ۵۲01088 قبامظ میا امه اصمصنجه وه ۱۱ 
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5 ۱28 عنان باه 06یا زوفوا ماه ها 0۳۵۷۵0۵۵ رتتاع‌طصمه۱ 
0 موه 12 ,06بااتععما عنام عمحصامرمرنای اصملاتامی فمفنام86۲ ۳0 
6 0 ۲نام8طفظ صنا باقع 0۲ باتاما غنای بالوجامم و قع ع1هرتا06 
باه نامطجه صنا رقوص باقع ۲ 8 بای ع6 ماطه‌صصت۲ ۲6۵۵6۵۵ واه 061۴86 
عصصصهط 1 میا ععزمتن ۵ وقصمصصو تفصنع ای باه 118 .)صمصمعععاق0 تا 
8 168 0۲00۲۵۲ 8 بأتاعط ثنان تبالعم اوه «باع۲تا۵ظ بصرم‌صصیژموماو 
رتلتقناجان فع اوه 0۲ هیا عسنو؟ ‏ ۵ دهع مصعفع صتعتقام بل 
۵بااهع؟ نیاو تالم اتقرعع ۶باعتبام‌طلقهصه محطحمط ۳[ عتان ق1صها 
با ۲مصجممعنع م0 منم( 16 عتوع عصفه متمگگه ععل عقوم عصمه 
جم‌دزه ,۳۵6100168 06 عتام عوممصطمی ظ وه میانعگ ع6 ع1۳ ء,ستعتمام 
6 ۵8027۱6 ع01(جهع ۵8 [٩‏ بای زنا(ع6 ,فعتطهع فعل 1۵۳۴26۲ 1 مصعل 
۷ 06باااماقط باه امه خ باعص انتتومرونل 26۳7 ۳۵۴816۲ ویب ۲۵۵08۰ 
(ز 0۱۵ ۵5مصهاع08ع۳ه و0 وامطاعل هه عنام ۲ ع0 عزبمع عع 06 0۳86 
6 821185 ,۷۵۲۳6 وتا وع0 فصعل اطععتاتات ۳ رع(مامعهصمم‌فن0‌ص ام 
46 اف۵اباا اصمععتفاهطه باه ک6اتصعصصط ۳ ساممر ماتلزاتا 
5 .۲اعطجوه۱ م جمکت ابامم تیاو 6۵ م0 ۲مصوذه[6 1 6 6 6صمور0ط [ 
0 ,612 68 فصمل وصووناتا با وم1و۵6 وع1 یاو فناام قطم۲عط۵0ع۳ 8۸۵ 
5 و10۱5 .6116۷ 8826 بل فع61001ه 188 عقاو ونا(م ع0صععطع0 ۸2۸۵ 
6 رانو؟ 06 06 مناطه. ق۲0۳۲ فعتصعع 06 عمط باه ناه معتطهع 
وم تصصتون وستناهز 05 ع8 طصسا-مام‌صداصم وم نعمنه : و6صطم‌صوطو 
8 6« جع و عوبام(ع۳۵۱1 101 هب . . . صاصفطهععته معتظعع 
ه معز۳6۱00 عم .فطهعنود ومع ومایاما 06 با۲ع ۷‏ صو . مباوذونا 39 
او براعگه 6۵ ماطمصهمااتهصهرو ‏ فتتاوز ۰ 808 6 12۷6۱۲ 
عصصصی اصه06۲زعدهم ات۷۵ 08 وع1 عبان وع([ع6 06 
6 0682۲92027 باجعع0 تفصتع اوه هبانتقنا ۳۵ 2 06 منامل .ععلز۷ 
6 تناو عا۲ احعصععداژ 1۵ لقتقط6ع ظ6 اطع باعع ق تماق و ظ۵ نان 
0 ژناع سناع2۷ وه مباوزمنا 6 86۳8۳6 
3 2۱2810116 م1 ناو 2۷۵۲۲ صول مع تا اجعصدمع‌باز 16 بانهای 161 
۳۵8( ر تناو ونا0ج-فمصصمط۵. . .۳1/12 06 6۴006۲6" 1 


از 068 دبا۷0 ۵ امع۳ < ومزیاماازه عسابدو مها ۵ ۴266 روع‌زم916 
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۷1 ۵۱21۷6۵۴ 118 .66ع۱10ظ عمصفهه0عوز0 عصت اع 60۵88۵88866 
ونان ظ0ازو۵صصدهی متام ۲مانعععع 8 اصعونا۴ع۳ و ,۴۵0۵۵ 18 
6 عصعل 116هعوم و۶ عقوم ع۳ظ بای باه عمصماجه ق[06 عم 0۳۵6 2 
اه ماصععع1» ,22۳62016 600 ۲0۱۲-۵۵6 ,هنن ی ۳۵۴۵۵۲۲۵1۲۵ 
8 1۰6۶۶۵ 0۳20۵11۶16۲ 6(صاوصرعه تاه 2۲۵ع0 اتاقط فناام باق ۵۵116 
ناه 6 0۵ : باتتالم‌طهع 11 . «ععصاج‌ع0ع فطمع تیا( بای 08۳۴0168 
0 ۳۲۵۷۵۲۵۵ ,ظ 0۳8۵۲008 عنا2 27868 168 00180۵۳۵8۲۵۲ . بأ۳8 
من ماونوهتطل 0۲۵ مان (ر _ لایقای الملائکه بالحدادین ) 
۳[ 6 :21 ۳۱۱81016108 ۷۲۵18 1۵8 ۲عتومرمههم نت۵0 

-60۵۵۵ عما0ظ 121۳9( مو بان زهتا هه 6 260۲۵ ان 46 وته]۱۷ 
,و۳ طانمطن 0۲ طمنصدمرن ۳ اصصا0۲ ۳2۵۵ ,06۵1276 [1 7 تناما ها 
۷۵۲ 6 0۱ [نامو 16 عصع0 مباوزعنامط 1۵ قوصر 16بااق 1۳۵ ع0۳» 
ما0 اهر فنص ما صم‌جطرمووزن هن سناههر وعت۸6100ظ فعل ععناوز 
عناج وعت۳26(00 عع0 طجمزاماههعمه ۱ اصهاق جه 0۳۵3۵16۲۵ 18 ,۲8180128 
,00۳۵16۲65 ومع ۵ محصصومی ,مباهز عستق تناع( تتانه ممبان۳01 28170169 
غنان و(ما عناع06 باه فصتقصناط. قاتا وع1 تاو 6 ۲۵16 دا 
کنا 00 رتتا۱۵08۲۵ 16 م۷ اصقطم‌صمن ع1 نام ع۲ماعووم با طمتاقما60 1[ 
60۰ ا6 ظمزاهاذ60د و1 با ۲6۶۱۵۵۲0 ما نان عاما عامبااتاوو فاناها مع1 
2 عاو وعلاها ,عحصع ۰( 046 عیاناتع۷ وع0 صمزانعتیاوم2 ۲( تناو طز] 
۰ 6 18 ۰1 موم‌هوه 

8 26068 ای اجه وعهع5 عع1 12006116 ناهج عوناوع ناه را 
تناوصر : مامح قعع هم مصصناعع۳ عو مباوزقنا۳0 12 06 باتع 1 ۲عطه1هفهه 
,0۳66 اوه 1 [۵ناهع( نامه نامطهنه ‏ 1۵ همعط عم هم 0۲۵صزماناع 
اصمانامیت م0 وم 1۳۵ .61۲0۳۲۵ و0۵ ۲مبااهعلله 00 ۵8۵82۵ظ 1 
,6 تقاتعه صنا اجمازوعع66 بای 6176 ۳ اه عملاع ۵۵ 
۰ .60۳4 965 ۵۵۵۲ حرمه۲۵۵0 تاه عصصححمظ ۳[ لعناع1 8۳0۳68 ۲۵۴08 
ممزما صععنمای اه سناعز قتهنق عصقل و۲۵0 جمو وتامتها ومتمی 1 0 
۷۵ 16 ۶2001848 ۳05 06 ۵0۲۵ ای عتتاه "( رعحصة ۳[ مبای ف1صها 
اصولزه اصعلصوصمن .. ... ومذل00(قهر وع((ع م0 طمزانل‌ناه ۲ مصعل 


6 008ه1مایاج قنامه قلمتامعباع 2۳26 رعات۶]0ه موی عنای ۳۵۶۴۵8۲0۲6 
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(9۰ 

6۵ ۳01 ظ۵ ۱ ناو رتتال-60 90 0 تباعاصاصصه‌جصمومع ‏ میآ 
ماه 0۱5ظ و۳212 06 صنع۲۴هم‌صماجهی صنیا رتطوزل2[0۲] 0ووهجصعط۱۷]0 
-۸۱۵26 وعتلو وع0 طنو۲هم‌مصه‌اصمی ممهق۵م-زب!_ رأه‌فنا15۳20-6-1۷]0 
ما ۶ ط۷18۵10 01۳0 6انلهتان عانامه 2 (2ع6 عصعومع. و8108 
.عم 0۵ نها 1 زطهنچ۳ .اههد 1 ع م6طممتمرن ۳ فاص مناوهوی 
270 ۲ وببهلانو ماجممو فبامط. تصهزلهمز( 20صصحصعطم]۷ 
مزال اصملها صمو مل باه زطهته۳ 06 6ملزطمط1 مق مبامتم ,مزونه 
۱ ۰ ۳( 

10۳۴-60 2مجه ,06820186 ,تناوژ صنا عاصمومق۴۳ی عو زماوتع ۲ » 
ها .101 2۷66 اصماهتا ۵و وم‌صصماعط109 . فتنامرع . اتقتتوقل . نان 
-۳0۳1۱050 05صهرع ناج اتقصصمل وم رد میان ۱0۲21۳۲6ظ مان .طععط) 
۰ 0۳۴8۵68 ۱8۳5 فقل. 1607 تناو ملعا ‏ قرر اتوفه د رد۱۱۱ 
۰ ۱ نام اظ۵۳2۲۵ 1 ول باق فمص درز ۵ ما6 عصیا اتقا60۳6 
اما طقطای قم0 جات ۲ 06 بادیمصیاعصد [ 0 مصمل مره و زدا2۳۵ ۳ 
2 181 96 ببااصاصهعنعام 16 مایا اصهقصعم ۲06هممه اظع 2۷ ۱ رام 
وناع( عباو ۵1۳۲ باق فیاصتقاورعوه و1 ۲۱۲ مر ذبان وتنع وم میاه[ 
68 2 عااباوصه اصعععوط .عزمز ع0 عمزم۲ طخ اصعتتلانع . ومع 
با فعصصها عم موم ولذکناون . ومناوتا0مصهاع‌طظ .لو 9۱6100168 
11 ,عععمافزتا 06 موه عو اصهتعللج نامع وسناعژ میا نز 
فصن .۵66( تناو قناما باامطم۲لجم. وع1. تیان نع نا توص ۰ ۱۵۳۳۵11۵ 
-1۳6 1 عل 20۱6و 16 بای 60۳1۷ [1 ر8ی1۳20۵۳ موم م2 اصهوونه1 
۷6 و6 5 طاهبع۳۲ 06 ۲وعآ-باما۸» قاصوبتباه قنامط فق[ اصمصناتا 
۲ 6ازهه اتاما. رلآ۲6۷۵ تسع1. ۸ .«6او اوه صعو بع کتا۷۵ 682 
5 روما )2۷216۳ فلز نان ۲۵۵0۲01۴81۲69عده وعومطم فعل فا[8۱۲۴۸۴2 
ایام 86 ۲مظ0ممهم 6۳۲۷۵۵ ۲ ام هی انوا نان ع6 اصمترناژ 
۰ 612001010 باباو تباع1 2 تمیاباه زه بان 11 مظ نو 6۵ مصنع۷ صم عتق9ظ و2۲ 

اصتق(ح 96ص0-0عبگ و8 06 ناماهاجه‌صصمی 16 ات۲6۵ 06 ۸۲۵5 
6۵ : ع6اباهژه اه 6000۲۵ 508 2 0۱91006 12 06 ظم1اهبااژو 12 06 


فصن ۲اه ممصم011۵۲ 0۵ فتااص ۵08 ۱۵ وعاواناته وم( موتباه ۱۱05 


19 


م(صا0۳612 ناج 2۷0۲ 185 فطع رفع26100ظ و۵ تعوز۷ 1۳0۳0 ۳۵۲۷۵ 
تاو و۳6 هو عظ هذل610ظ قنا ,دورو تباع1. عصعل . وع4صنووعل 
غنان از0و ,5080۲6 ظ0اقوصرمع 12 06 ۵86 باصمحصمعه. تاج نان ایام 
0۲ روملهعزونا۳ عع0ظ معناوامتان مصصقصص-زیا( فتصظ6 نع مافاناله 1 
قو ۳8۱ اد 80 .مناج صنا توص موی بال‌صعناصه بان صه بان 
وصمززومم‌ونل 565 رمصصصدهی ری .عا۳66606 عم نع ۵ 11116۳16۲ 
تاه مق باصمافصا ۱ خ مناوتفباط 1 ۲موزم۳6هر ع باصمااهصعزهر 1 
جم ۵و متاصحصص۳۵00 جه ازمو 1۳۳۵۵6 ظعاو لو ,00۳8۵056 12 [1 
عنعصوز وتف میاطهصصرنتاعطا تا تناو ققیا ۵‏ وهباوآهنان . 68621727 
۱ .اوه وم‌ناه 
وماناما ۵ روع[160و 065 عتنامع0 بمنان تعوناج ۵۲۵2 صاقطمی فیان ۷ 
6 مامرصمی تما وصوع ماگ صمامعزتن0 رهز 1 رعفتاوهوق. وع1 
۴ ,101 051 مرجطهع 46 باتع هیا عمصمی 06۲۵۵تاوطمی رطمتابام6 1۱62 
5 عبا «ه1هز 2626 16 تناع 6عقام فصتمصه نا روتوم ونلام 18 
صنانان اوه 6688881۲88 اصمو مباوذاتوم 06 ععق‌طصع و1۳۵ .عع۲اناه 
اعع ناو ظ۵۳۴۵010 ماناعی ۵ ده باصعلها ی اصعل6وووم ,6اوذا۳ه 
وماوانا 2۳ ععی 06 9۲۵امر۵ظ 1۵ ,6و0و6 نامه ۸ .189۵۳0۷188108 1۲ 
2 ۶تساهزناها] اطماعع۲ ولا عنقط بصنهتامع۳ اصمعصصهقضی صمتط اوه 
۰ 088 لا مومع باه 6100165 عع0 مفعهطعن۲ 0 معسامو 
عتقصوز اصمتععیاه‌ز عظ فصتقاتعی رعصمتم‌صیه مصوتم‌تمنامط وم تمو و2 
انقا 161 .۲018 ععل عععموع۲م صه عذنمآفصه مصقصد ما منم عنام 
1 ۳3۵۳۷12۰ 1605۲06۵5 6 6۴00۱6 1 ۵ انه۷:۷ ناو (2۲020) 0عطتطع۴ 
6 ماع ۱ اصعاری رمتزماتنج جوو. متلنامن3 صذمو ۱۳۵۵1( 
6 ۱۱6۱0016 عصنا باه 165وتوم وق اتهعزژههتمرصصز عنبام رصم مزومد عم 
8 .امه 06 توق ناج اصمصصماتههم اصع‌طموری ممصمیاوطممتتن 
6 باتهاه۷ مو 1608۳0۵5 اه علونصمه نع می 06 صنوع0 66جمورورن‌ع۳ 
6 ,600016 50۲ 06 عناعی نط ,6اننانت6صه ۲ 6 و۲01 عع(1 نظ عناه عع 
18 ,تعتصصع۳م ع1 ونیا فعت(۱2( .مافناته لتهتوم اجعتغ0کفومن 
, «1106عع؟ باه ۳2۲۵05 ,وطعطامه» جع رععزم صه ممنلم[6ه وم «منعتنق 


۶6 ۶ لالع560و0 باه 10870869 06 نام و1 خ تععناه نبا انهای 
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تام رهم 6صقتعتاع0 مق ع مصصصصعوه۳ 16 فصقل باصه1۳86۲ 
میامن مصنا ملوصمتاع ماز1۳۳1۷۵۳8 ۵ تقو 17 باوج 15 20۲ . 
۵6 متا واه تعع 10‏ قاتا ما0 طمتالو۳۳۵0۵۵» . ها ستاو 
, ۵۵01 46 8۵08 16 باصتصاهه 1۳۸11816021 

26 2۷01۳ 20۳68 ,609۴6۲6۵۴66 16۳۲۵ع0 عاناعی 06 و۳هی] 
4 061-608 1۵ مامتا ناور تماعتع۳ 06 006ها6جدر موباع1۳86981 1 
اه عتناوع6 عطمنع0 12 8 ۲6۳0۵6۲6۵ عصصحصعع 12 06 068۳68 وع1 
۵8 20۷15 ,06600216۳ جع نان نامه ععا ناو مناوز) «لقصنح 06بنای 
-۲ماصاً و16 ۲متناوعهص نامه عقاصمصا و نان قاذطنا 1 هیا ۵۳۵۵۵86 
کح 1 2۷60 ۳۵08 80 ۵۲6 6۲66صطع ععطصصقع عانامی 06 ۷۵1168 
۷۵ 16 0۵۳16 1/1446۵۳96 و1 باوع قاذصتا ماناعن ۳2۳۲۰ طهلیاه 
با مصصطتجع10 1 باصمل ملوپ ماص سا ماظ۵۲68۵ع۳ باه 2 عامناژ 
,رقانطتا ماامی ۸۷66 .0/002 و6 وعبا0ظ دهع 06 ع6عهیای1۳6 06 ۳2۳۳0۲۳۸ 
0 ماتوتان 12 ,۳ 84 عرصنان 12 رد۳2۳ 144 اصمز06۷ 1۰0002۷6 
۰ 12 ۲۵۵۵6۲6 ظ0ن-تصع 16 6۵ ۳2۲ 24 ۲۵98 16 وتع۳ 

۵ 12۵ 0۱۱118۳۴6۲ 16 مات ع۲اباج0 ,۶20116 ابا 1 
:۰ 2 زناط لاه زناع هقف جع عقناتصا باعل ناه 6اتصتا عایاعی 06 
6۱ 16 باه 0/001 اوه مصطانتوعن1 16 اصم0 مالوب ماه ومع 16 
۳2 ها «میا-تصعل مالوبماص[ ع ات 6 ۷۶۱ تیا 

ما ۵ ماندتصمصس۱ خ م۲۵امتومرع عبط صمتازههممتص عااعن0 
۰ 01 01600۲6 06 ع0صع8ع 

ماطعو0۳6 ما[ 06 ص1 1۵ 2 ۵(6۶ص‌مرو7 06 عتتعمومع6 ع9۱اصصرمو مصدر [] : 
06۷6100۰ ر6وصاهبا 18 ع0صو6ع 12 و ط610اجعبتماص مه 60۵8۶۵۲۵8۵۵ 
,0۵01-010800۳ زا مازومبزهن] ۲۳۰ 06 معهصع۲قگصمي ع1 ۵ عاتناعصه 266 
: از 16 عبامو رطمزازوهم‌جدمی و0 0۳68ععاجه وما۵م011]6۳ وع1 تناو 
2۵ 2عه علهم‌قهباه مرو 1 06 وعم‌نصصعزم فههرزم۳1۳( و41۳6 

م۱ اوه جمتاهمذ 1۲0 1 وتصافتع۲ عناوم رمینای اصع0ذی اوه 1[ 
8 ۷۵16۵ .صمتاذوهم‌صمی 806 فع۲معفاجه عماصها۲هم‌ص عنام معل 
: اعزناو ع6 ۸ صوعع۳ 06 عنماهمصصدمع بل 1ععفانا صمتام‌نال ۳۵ 


ولزناه اما اوه صمل م1 اجه قصمدم‌زمباهر وه و رل ر86786 41۳ 
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6 6۳6 هناور رطفع۳0۲88 . با تبتامطاصتان تال 510۳28 
۵ 06۷۵۵ 12006116 06 ۵۱۱6و۷۵۲ ۱ مصصنوع ‏ م8 م6۵ 
68 تعوناج وق وعاهاصعزته فعصصرصصنقع عع1 باصه‌صصعاناعو صفظ قاتا 060 
- 06۵ ۱6 0۱510 1 06 ربا 010 صرق باه مبا2۸6۱0010 رقم‌جصصصصهع ناهن 
0۰( 

۵ م 1۳/۷۵۲۵ 2 6۵۵0896 ۳0۲۵ 016 باهزباه 16 1۵ اتها6) 
۷۰ "۱ 

جم محصجصمع 12 ابا افزتای عسامظ رصهطمو 0 مازو۵۱۷۵] 1 ۸ 
,06۳0۲ بو 0۳0۵0966 وع(امم 6 ۳7201 06 هب6۵00 ۱ ۵ ۱۱۹۵826 
ناجج6 مرول 12 ۵ 060 عصصصصنهع 1 اصمصظمنتمق۳ فبااطر 
(تقسیمات متناسب) 668طجمز۲6هره۳م عصمزعزننل ۵ عصصعع فاعورصه نو 
هه اوه وتقجظ ۳26 06 مه 16 ربا" 0تبامزناج افص محصصصنوع عاناون) 
۰ 2۷206 9160169 غباعط بابام۷6 بان زماهبع۴ ۵ عنل ۳6۵11۲6 

ناه 96حصوع عناناعی 06 وماله۲۷ما ط1 فاصم01۴16۳ وع1 نادمه نبرن۳۵ 
(۵0 ,5616866 1 06 عذهمافنط ( عصعل0 و۲۵1 ۵ ۱( 8 0۱۲۳ 
11 120۱۲6116 عصق ,عباوتصصط)زتمعه۱ تنل ۷۲۵ ۵ کنطن ۵6 6 1۳۷6۳ 
-[وما دز ععل مستووناهو ع باه 0۳200101086۲ م1ماتموم 00۳۴6 باوم 
۱۵۷۵۵ :0160 06 01886۳۵86۵ 1۵ باه ۵مصهصرمو و1 ملنام۴۵ا نامجر وع1 
۲۵0۲6۰ 508 1۳6۵۳۷۵1۱68 و16 زو و0۷1 06 ناه بمز1صرزا(باجظ و0 باع(1 باه 
68 وم 0 0۳065 5ع0 ۲نامبمط 109‏ ع قا۲ه‌ص‌حرج ۳‏ وع1 . وم . و58۳4 
۰ 16 ۲۵۸۲۱۲۲0۲۳۸5 

5 144 (۵ 01۷1866 اوع 000۵۷۵ ۱ ,قاطا عاناعی قطون۲ا 
م0 ازجم صه طمیااوطع صنا با۵ 24 جهن طع هلا حت۲] .166هع6 
۱ .12 

-6616 2۷0۳5 015 ,0۵۴6۴۵868 ۵۳686۴۵ 2 06 06۷ 16 و۵(] 
6 اه ۲6۱۵1۱۵8 06 عمازمصصهاصمععد عقاتلهیان 168 ٩18۳216‏ 11610 


مووجرجع مباوتون۷ ع0 1۲۳۵6 طمو ,۳۵۲۵01 06 ۱۳۵۲۳۸۵۱۸۸۵10168 
۷ مبوزع0۱0زووطص عناوزامامعع0۳ ماءعزنده 06 ع۲امصمهر. فسباعاانج 0 
ما وز۳۳۵ 0 ق5066 12 زمباوتتاهص اقعدن .علومزوبامظ مباوتاونامعع ل 


۳-1 


ی طونعو۲هصصی‌صصمم . ماناعی ۵ 1006ا هر تعفناع 2 11۳28 86 
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۰ 180 16 األقوهم‌صمع.. و . تسبام‌زقمدر صمتا تال ۵۳۷2116ط۳[ 
6 عم ماهتا بقمر اطامتهاواته وع982ع0 ومع م4 مصلماتمن 
1 وع۳۲] 012 عبان ونل‌صه) ,بر وسطای فرس . ) و۳0۲ 06 وبازل30۵6 
۳0۳۵0۷۵ 12 02۳5 و6وهصرمظ 501 ,60۳۲1016۲8 168 ۱22۲ 0۳00۱09۹ 501 
۹۹ .وسطای زلزل) 1 06 و260 ۱6 ممصمظهن رقعومناا ۷1۳ 165 0۵2۴ 
ناما هرهم باه ط۵6زم6۵۲ط 0صهتع ‏ 60-011 وه بعزم‌عزه عصرمزر2[ع۴ 
6 11601۱۵ ,1۳6۳۷۵۱165 فاا06 وناام و1 با حاهصصرمناو صه 1۳۵۸1۴61۲ 
2 2 ۵80186 نان 6۵ ,عحصططعع 1 فصعقل اصه‌صصیه۳قص‌دعا 06 50۲۵ 
مانامی .طوعوع۵۳ظ۲۴۱۳ بل ۲ناوما نا تال )ییا و0۳9 ۳۵۱۴8۵۸1۵۲۵ 
ماد ۱ عصعل مزممزو وصمذمزم 16 مذبامرمن عقاجععع2 قاق 2 طهزوزبزل 
۰ لا تا 0 

قفا صانان ون قما بن راهان ۵ اف هرن 1۱۳۰10 جانامعنا ...2 
3 ۱۱۳۵۵۵06 3۷0۲۴5 ۱015 ,1۳۵۳9101۳6 ۳20101011۴6116 میا نوا 1 06 
۵ ۰ مارانع] 6 اه ۵۵۲2۵01۲۵ه ۱‏ صع . وعم6۳۵9جردی ‏ وعل 
و 06 مسافمط ها باه مصصصصهع 8۵۲۵ 06 068۳۵5 وع1 با ۱۱۳601885 
8 ۳20۷/۵6 1 ۵ وعقعصمصمومع. قعصنتمطعع۳ فون.. .وع2[۱ ۱۳۱۲۵۳۷ 
۰ 0 ماهلا ۱ سای و16۳6 06 6را[ومب نصا ۱ ول عم‌صعه 
قانانز ,۳۴۵60۳۵۲۵1988866 18۸2 ناما 10 رامع نان ۶ راصمادععع۲۱ 
اه ۱۳2018 .۲۲ و۱ نع 66ج مصص۵ه۲اهه . ها. ق وهز ۱0۱۴9۷ 
-۱۷]256611 ع0 501۵1۶106 وعطم۲مطعع٩‏ ع عتاصمن باه نمی 
۷ 2۳6ع ۵۳۲۵ظ مان 8۵۴۳6 باه ,02۳80 ۳۲,۰ 16 باع۶ 2۷۵6 10 
6 600۲۵ مایامی دوع رععاهمفنو عع0 عنباوعل عام‌هاطز ع6راعم۲ 
معصصوع ماامی 0۵ وم(اوب نماض وع1 تعفصام .۵ هوزلذبته 06ظ۲ع ۱۱0۳۲۵ 
1۰6086116 فصعل عنام ۵" نان نامع عناو. وعبصقوط. قع[ "۵و 
موزل ۱۵6۲۵ جصمصر 1 باصامعصمابامی ولا .صقففم0۳ظع با نام‌ماصتا 
هممتا جه وم ۵0-01۳ و9 توص مقوممرم۲ :ایا عااعطه مان 06 
مصرمزوزهتا 1 کناماناه با۵ ,ایا طوروززل محصمزعجیام0 1 تعوباع ۲۳۸۵۸15 
اه۱6 گا۱۵0 16 ماصمومت۲نع۳ 0 + با او تماط ۲ 00 .نزن).ر] 
۰ 2811186 12 06 وع 62120106۴1810 068۳65 دع0 


01۷1۰ ۳015 و6۵ احافطام۲م‌مصمن معاق(م‌جومی مسا هاطاها عصانا ...3 
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م00 مباوژونا 1 ۵ باصهباونامرصره و رع‌داوسع جع ومازتعع او 
۰( 

2 06۵1116 2۷0885 عنا0ظ رز۳6۳00۲5 عه 1۳0/1۷62۵146 بر 
6 8 رفظ رطففووت0ط۱ . تال با 0ماآصناا. ما ۲تسا قاطها 
0 وعاتا۱0 راطم۵صطبااوطاز ام تناو ومع یاه وعصصصوع ‏ قعی. .و۵۲48 
60۰ ,8020ظ۳ 06 اهحاصباط 16 تیاو وعقیهز ععلای 46 وعا ۲۵۲6۸ 
۰ 7010 1912- جر وع(ها ممزه عفن وزفبا و0 هوووا 1 اطععابازا 

۵ نا باطعصصبتاوطد باعع ول ۲08صعمه فیاع1]6۵۲زه وع1 وصونز 
هصصصنا صبا رحصصومی صلة قبااهر ععصصصصناً باعل هم موزل اوه 6۲ [ 1018 
۲۵۵۲6۰ وسباع۵[6 108 باعل «م مادهنا 8 06 وباامرنه 16 اطعا 


6 اطما 6۵9 16 ام 1۱) 0 23 < باهجرحرو 16 طوم اطع 


ادا 
243 
6 ۵۴ ۲۵۵۳6۹۵۴۵۲6 ففصصصهن!ً عناع0 ناو 9 باعمعظ ها تال 9 [۲۳۵ ناو 


۵ 0۵۸۷۵4 جهن ۵۳۷۵116 ااع0 عن) .0 5 < ۲8۳۳0۳۸ 


1+ 
2-38 
-1۳106۲ 06 ۱ 12 ۵ با 06091 تاه رععحصصصط[ دباع0 وع1 ع۲ 68 266۲( 


: (9) 01۷1095 و۲۲۵ وعم ژوصتع ۷۵تاهتتا ۵ ۷۵116۰ 


بر را[ بت ٩۳‏ 
.ی ب) < ٩۲‏ 
رل نر). رط < 1 


وقا0ظ تافص ام 0۵ عسااعاطاعا 12 ع0 عباوت ولوصه ع0باای عصناً 
: و۵ ها۲هصرصز و۲6 وه 0رععجمع وع و انتا‌جوع 
ومتاااهبی عیام رمامعزه عمومزمزهتا ماع ماذت و۸6 1 ع1۳ ...1۰ 
2 م0۳ وهه2۷ واه همان رعاصاجهتاه عصصصعع ها 06 
5 وع41 ظ10اما واه 1 باوااناوع ۲قاوهر باباع . رعمناهه‌صصصوع 
رقز06 ,ات۲ 06 6000۵۵ 1 خر .۵ ال ۳۷۵116ها1 صنا عصع0 
زرح 2ع0( مازجتا , «توباعع» 16 اصماطهع۳60۳6 91806 16 اوه 0 .۰ .1 
۰ وه عمصطننوع10 16 )00۵ ۲ 0هرحرود رعللوبهاطدل بای 
6 6 حون 16 رتناه‌زوهه دما 16 اطما۳۵۴0۳6۵26۵ ب) با6 نز .1 . 2۰ 


9 


14 


-8(6 66 کوط ۳2 رقناصه5۵۷ وم۲باوا اه اعصهدا۳0 ععلبال رملعو رژباي 
۰ 0۶5 101501212[ ۳۲۵01 وذبام(06 ۳۵۵ 

نطو عایاعم ۵ 2۳۷۵8 ۳0۱0251060108185 وع1 باجرهی عرباع۲هآمهن لا 
6 هحصصصمع 12 0۵ ماتوطناً 1 مبان ع۲ممهصم عاتاهژه ۲عصصت۳۵ 6 810۳ 
هم ۱۲۵80 8 ,۷۵ هه مصریا فوصر 06۵28821 ظ صصنعلو۱۱ اصو2۷ 
6۵۴۵0۵ ۱ 2 رفنام‌طهعع2 بانط فعبتهاهه باعل 06 عصتورتقع ظه 
۶ 60006 رعت(ع۲16 ( 1 16 ۲عتصصعتم با ظر 12 2 رصفوتهص طادا! 
3 02021۵۲ ورمعوه ,6۳9۵ 06 ساماع۳ طهع و۵ ,0-1۷۲62508 [ 
ومباوزگذا ههد نع ممباونل0ظا6 وع(هم وه وواوسته مباوتفناجه 1 
۱ 48 ۷۵8۵۲ ۱11و 

6 00۳8۳888 6۳800۲۵ 10۳8828 رطل2 باع مطوظ فطوو6۳ 20828 وعب[ 
۳2۳06۲ 0۳60186 ,226 ابا( نا 6۵0۳06 ۵۳۵8۵16۲۵ 12 2 فتاه[ 2۵۶ 
66 باجح ۳6۲5۵ 12 و0 ماقناوصهع 12 باصع/عکنای 6۵ 46 بأظه‌صصمز۷ 
۳ ۳0 5 صومموو 5 ناه 12 2 6۷0۲6 ط طوزل‌عوع]1۷-عهاد ,516016 
6 از 1 رتبا۷0ع۲ 0۲و و1۳۵ ,ابا( 16 نام تافو و1 ع0۲ج۲۵مرجرم ۶ 
ابا با عاصرصمه کر و ع0تهم ۲۵متصم۳ و1 تصرع0 باه ما صیات 
تنعل دوع .ع۲0هع مصوقصاهیای 12 عصصقه 82 عع‌آجدهمعصط باع ‏ صقو۵۲ظ 
نان 21072 2۳ اه مجح 06 صفقصهجز مره عباع 8۲6عصوه اه وع۲0هه 
۵ تساه زبام یا ا۵(160مرورع و ممتلوز60(صهبا ۵۳062 ماع وع1 
3060۲065 اط۵تنط قطان وع1 رومرصصعا عظ۵هه هب مناهلصامطظ باه 
۱۵0۰ 12 06 عامیاز عتهیای ع1 8 اصقصطوع 6۵۳0 مباوعطع ,0۵16 
۵ ام 0۲00۷6و ناجرم فهناع۱۳2810010 وع‌تاتاي ج1 

عصا 06باای عیام تور بنزطاهوی"0 صمتاصماص عتامجد قوم 2*۵6 11 
1( بو عصدرمزصوز باع واه فمیاهتمن وود عساصه عاقاورصمی عتع10مصه 
۰ 1۵6 مسمزابامز توور متمورم‌طمتو ود 12 بم‌اماودمم 06 ه6عته اوم 
60۵66۲ بان 0۵ ظعاو 0۴0۱2۷۵۲ 016 باوع عنام 22۳ 0 6 افا0 6[ 
2 ,۳۱516210 ص۳0 وع1 باه فع[لوبماض قوو رصع 12 126 
8 عصعل ععه‌ساهو ععو 8ععته مبام1صصهاع-اوهج عصاوسه ۳1۹1012۵ 
م۲ وع1 باع 60۵5 وع1. راصعداوموجهع ۲و . .محرطمتصول؟. هبا ]۳۵۱۲151 


0 ( ۲۵۱ 0۳۱۵۵ قیاصه۷ 2۵و وعتاباع باع زواوتبع ۳ 06 فع1همزفن جر فعطم‌تعطی 
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وصمل ۳۵20 ععل ملا وم فص تالزعناعع۳ باه مباووو6 ۵و ق ع6ههعا 
۰ 0۱121 ۷ ۵۱*11 ۲6۵165 ۱68 ۲موممر‌مر ۲تاع( تتامهر عمصصام01 2۳ 
۶6 وع۲نان 118 06 باه مره صصصصقع 12 08 ماتوم لز 0صهبا) 
ناو تمت60 فیامص 0صماصه [ذیان ۲معصوج اباقم 0۳۲ ,( دسآتین حاهلیت ) 
,1812101016 ۵۲۱006 12 2 عمتبامت6صه وملوعزعباجه. ومنا610 ۳۵2 وع1 
انجلاه۲ لزان طمامم000 12 06 وما 06۳۵0 باه وع6ونالانا ع0۲عظم 
۰( 
تاو‌طصناه 6 مطاا[ 16 »صصجومع عیاصمصصباصا فص عم بصع هص‌صوهن) 
6 ,1۱62192۲ 16 رطعطا۳0 16 رصقفعع0۲ظ1 بل ببام‌طصیه 18 ر020هع3 0 
8 ومصصمنوم 06 ومعزلللهنان باظهع عع[تامو . . . بل۳۴۵ا50 16 ,1221 
نا تناو و6تانا6<:60 وطاج و16 6 ۳22020 06 تناه‌طاصبا تال و۲۵نان م11 
-6(رجوم) 01۶16۲2 فمحصصصعع عباع ب ( الحان جاهلیت ) اط۵حصطناتاوط۳ز 
فاصم فاصمصتاتاعطز فمتاباع 0 تناو فعقانن 66 وعل(می 4 باطم‌صرما 
2/۱ میاه عمدرصمزمظص2 002168ظ هم نع ۵8 0۵0۲81118۰ 
2 9۵006۳8865 روع106 ق۳۵۵۲ وعو ف۲۵مع0 ۳6۷۱۹665 2۷0۲ 0۵۳۵2 


: 56۲165 وع[ تور وع66 ۳6۵۳۵8۵۵ 8098 ,6000۲۵" 1 


و 8 28 و9 ق و 
7 8 7 ۸27 ۸8 7 8 
49 8 8 وه 8 8 9 
7 7 48 7 7 8 


و ,وماویاز عاصانان ۳۱ عاتوتا0 (ظ و ۳۷[ وعا(مباموع1. فصو 
6 ۵۵56-1591010 6ب رونام 12 06 وعبا10۸610010 
۹ او 00665[ 2008068 وق( منان 6۵80۲۲۵ ظي ت00 ۸() 
و۰۰۰ 10۴38581 با بان‌هاصنا 16 مایا( 1 مصصمطرمی. قیاطرم‌ص با ۱۳6 
اطمحصمصتها نمی اطمتهاه راطاوتع۳ توم وعصصمتهی 0 فع6ن[هنان 20۲ 
-۲۵6 بانها6 ۵(۱۵5ا0ناج 1۳21 ۳ 0 وصمتهوع۳ وم( عصقل فعقداهژ عع[اعع 
وم .قاطمصصیاتاوطز وعع.. فل . مصذهز۳ته [ .. م۵یاطزاناج . اصعصصم60( 
,۳0۳6-1512101016 6۵۳۱006 12 06 فعالهی 06 فماصمتعع 01‏ روع‌ططصنوه 


12510۵ رع‌طاونتع ۵بان1وناجظ 12 08 ملقم‌تمطص عقوم 12 اطهناباذافعهی 
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5 ط1۵انا660 1۳ باه مصهوتعدر مباوتقنام 12 0 وع[عع۳ وع1 20۵۲۵8۵۲۵ 
۰ م6 ۷ 00۱810 06 ما 1۳5۳۷8۵6 

وباتتاو۳1 اط۵۵(ن وامناموع1 تصصتوص رقماوالها مه وقطنامزوبا(ظ 
۰ 610 6۲۰ ۳20۱17 0۳8 1 ,۳۳۵۳۵۵۲ 1۲۰ باه اعصنهیا۴0 وم[با [ 

6۵ ۵۱810 12 غ راعصقتا۴0 وعابال 6۳ رماطاهاوماههعض1 اوه ۲ 
۷۳۱ ۵ ,۵8606اناج او صنا قاق عتقصوز ۳2 6 قفوم باوع۱۳ اوه 
۰ ۳۵8 2۱2 0 2 ۳1۵۳ 

جناع ممیام 665 بجمد عه‌طهعو ۳۱0۵۵ و1 باه ۳06516 1,۵ 
2۸۱-1 "نان ص۱۵ جوا ۸ ,0686۳۷ 16 فصق همهم تانهمعطهع 
-6۵ جع مباوتتا6هه مصی؟"0 1066 ۱ م(مهزو عصصفتتباط باه مجصمم بانج 
هه مصصناامصه ۱ و۳ باه ۲6۲ 16 . عساناعها.. قطم‌تانتاه.. فق1. اصق 
5 608۵81۳6 جع مصقع ۷6۲8 062 بانو 6۷و2۷ فعطاو۸۳ و16 رصع 
8 46 2۷26۳0 علز"نان 6صطا اصمصدتصمو 1 توص عناق اصهجصمتباع مزه1۱ 


۵ 016 با ده لزنان عتزمه و عماجم ید۲0 .مباوذا006 3865۲6 
5 :06 ۵98600۳۴8 قبا0ظ . لو وقلع1۷ .عباوتفناه. ما۵0 


: 1360011۳8 و06 علو06 0 وع۲صمع فاصم01۶6۲ مع عمباونامدفا مهن 
توویاه 8ص00قوعوم عبامط نو رحته‌طماوعم]۷ ,معز۲۵۸0 ,منط 2 ,هز۲۱10 
- 1۳۵0۱-۵۱1 [ (۵ 16 جوم عاله6 ,احطهولا دمص اجعز معل [ذمنامع۲ 16 
۱ اوه ۳0۱8 6ظ 1 رقما6مم قیاع( فطمعوتقصصمم فبا0ظ زو بل ولهتاج) 
,20066 قصم۲ اوه فتاه مناق عم بابا۲۵ .میا مزوناوط ستاع[ ول 6ناوم۲۳ 
۵16 عاونا مطنهاتمی مصنا نان باقع واهصوت۵0 فملنال نوی 
6 8۶ 00۴8۴86۴ تام عقنا م۳2 باتقاة ع([هدان بور06 بانها 
-۲ماظ۱ و5۵ .وصزلماته 065 با 8۵۳۵2068 وعل فمتوقهم ناج 326100101۷۲6 
5 06۱ 06 تفعناج باه ۵۲۵9 وم قطن اطمنهععتهنوم وم[[و۷ 
51۳0016 ۳65 باه 1 و 0۵ ,عمیاصصمی فباژم وعاصوتتاه 06۲10069 
6 0 0۱26 ۵ رقنالطعیا6 باه 116عصطهق عصیا بای هو نامط ۵و 
5 ماما 1 فنامعو ع۲معصع 0هصمناصم جم ۲ میا علفع موی رعاصننان 
25 065 اه وعلباصطه دوع نونج مباوزوناجط عااعن .فطئبا600ظ1 

۰ 09( 6۳1۱۵0 12 06 ع(1عع 06 وماوع6۲]ن0 


۵ عاصعصصنناف۱ وع1 06۵ اصمصصممنه‌صواهه و تاو و1۲ ...۵ 
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6۵6[ ,۰ ۵۱۲۵۱[6ظ 0۲۵8ظ0و 018 فقصهی وق نان 1۳۱0181682۲6 
وم وع1 اتوگفزنامه 6116 "بناوود1۵0 116م۲«باباوظ 06 با وه ممللهنان اوه 
وت وم ۵و ولهیان فته۷ .وبنا0ز9 0۵0 9۲۵ مه 0صقع فبلاصر تال 
7 قو اوه ۱۲ عظ تبای 6۵ 06 [۲۵نابا۵ظ باوم ناه ۵ ۵۲ناع و01 با مهو تیان 
م0 وواصنه زطقط بناج 6۲۵96ططر اوه ۲2016 ماع رزطاوت۲۵2 ۲با0ظ 
مصصمزناوصزم-مصو نان باه مصوقز2صزنان 15 م۲اصم فففم‌مصمی عقتاطمع 
۲ فاصهاتماهط عم اصمجصم(هتم6صو وبا(مر ر0۲0ظ 08سا 12 06 ومع 
2 40 طو ۲ صمعزصع0 فسباازاوطمی اتعاه زنان آع۲ا عصاوه مصصناعه۲۵ 
0 "نا ودناز ...2:7 270) 1۸162۴00۳6 6۲۵ ۲ 06 1200 2 "1 
تاوعنا10 2 باه اوه [ 2 وباام 115اها6 فمامرناهص تاه تفونام ۳2218 و (-:. 2۳ 
رباعگ6 ظر .الا 2 ۲ظ مبزم ‌صطر۳ ۳( 0 نمی مان 7عصنه ۳6۵0۲8 عم 16 
60۱0۰ 165 ,۷6 12 رقعامناهیر جع 2عط6 مهتاج 16اه ونا0ظ. ز9ا۳2ر2 ۲ 
6086۰ وم رتاظا5۵ و۳16 .قملمصزهمه افو فناات ۳0 12 باع فعصصتا 
0۳6۰ 1[ .و۲۵اناج و16 2عطم وملقصطمصه" عم وع066زقصه رتاجهتان 
6 0 10۳0۲5 صه رتاو باه فهع‌باباژو قصمتاقط 18 سنامهر رهتان 6186 
) دسوج ) (ززطن2) عهصصمزمهنطای وباطاتتا وق( مبای عملاعا ,008۳6 
5 168 ,و6" 1 ۷۵۲5 90۳0 با وباا بع0۲۵ععصه بنا0 501202881868 نام 
,( صقالبه ) وع۷وو ۲۵6۵5 و[ ,تاقعتان 1 وتو باه ( ترک آلبریه) ۲65داا 
-2۳801 ۶2 ۵ ناما وقومطم 46 ونامعناععه هه هصق قعصصتااناهع قیاع[ 
م۵ 1 06 وفقامرببهی ععل وعلاهعع [1-ا-مانامزع انامبا۳تناه ‏ ر1۳2۸81695 
9 

بنا0 60۴۳6۵8 165 عاوتطاصه608۳ي ماع 1۷86 0۳18فوزاماهاب۲ 
6 او ۲0۲6۵ اه وع(و۵۳ظ باطمو ومصصبانامي. 6 ۷1۵ رزطاوتع۳ همع 
5 168 63۵1۳۲6 1 باصهتهتااتافطمه قرو وهی مان ۲ماهامطهي 
۰ 6زا مق ول دم باه 

-طووگناو وم۲ناع۳ص و06۵ تقوم ع۲اناع 0 رقط600وو۵ قبا0 ...2 
,27206 6ناوزوناطط 12 0 عصعوصع موصزهزده 1 تعتطمصقل ‏ ساویر وصا 
2۲۵۰ 16 وع0اع0 اعز9اه باه صقاق ز ده مامز۵۲اوه۵م نا 0رونا ۱۲۱ 
له اه ,06۳906 و0۳0 باه فصحوتوص اطمتقتای فصع816ا۳ وورز 


۷۲ تساو وولتصممعوه عع0 سامت 1 2 ۷۲09۵۵هه باأصعله6 6860۲۶ 
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عنام از ۰ 1600و م1 نیع( 8 تقصصمق. عففتنام ور قنی طمتاقی 
۸5 .۲2۲201 ۵2ج باه اوه وقتومتم 0 1066 ۲ ممزطاصومی مصمنومب 
6 ۵۵۲۵ظه انقتصامم موولقصه0 06مطناقص قو رفمله‌فزو ععون 
6 86۱۱006 هام۵1 و1 . عصصممم.. فسناوز . ومع 02 متقتمطه 
6 1 2 008۳86 تفطتع وه ۳۵۲۵01 .میاوا صمامع ۳۵۵۵۲0۲6 
ناه 61271۴166 12 [1 .۵۲80۳۴۳۵1 بانق1 ۵ ناما باعط0عه صبا 1۳0۱01816216 
کتا(م باه مباوننا0102 فباامر ۲قاموتعی 1 باصفصه‌نانامی رع۳0۶080مرهره 
2 06 ساع(مرصع با .قعم 16 طمامو رتور وعصنهالتعی 06 مباوزا «لقطه 
-تطجرموملذطاصر ناما 18 رموولعصع" 1 0 «متاهماقصم6م ما رطمتاتههم‌صدمع 
6 2۳206 مصا 2 اصعتللعی عقعصهم 12 06 لذاماباه باه علاي 
5 ۱86 1( کتاب موسیقی کبیر )۳۵0 06 اوه ۱ 06 باصم مباوناه2۳ 
۷0۷۵۵ 0۱ و 5( 

6 0 [6(6۲2ع مها طه‌صمموهه ۲۵ا۵ظ قصقل راو عساجام*(1 
مان 5601۶ عبت( 200۲06 ماه قیا0ظ رژماجتع۳ 06 میا موب 06 
۵۵10۵ 06 مم۲هوماجه وماطم01۶16۲ وع( مبان واه ماوزیاو عصتصا۲هع 
1 صصمهنلباه زا وم ماء‌زناه رطم‌تاژوه مرمع 06 ععتصهع عاطهت6عگذ دم[ باه 
۱ ۰ 80۳ 0878 0627116 

عنان مطماهع(صعه عصعع وت رگد تعفعناع فصهاج ‏ فیبان زا 
-هع 00۱2۵ 2 6۲۵۵ص‌مطعا 6ص ص88 2 06 جرماجمبصز 1 نهک زطهتع۳ 
08 عنام طموظ ۵ ماج و جه ۳ قیاق عصصصوع رسناووک قطما 
رهم۱۳۰۵ عبان ناو 06 مستعععع66 نت2 عمط لا رل‌تتها قبا0 
,015 1(6 .طقطع01۶ 6ازودهبتصنا ۱ ۵ عقصصمل فا و صه 061166 
68 0۳05 2۷ ۲۵15 رقنان]5 ۳8۷ 06 6060166 12 2 ۳20۴۵0۲ صنبا مق 
6 ۵۴۲۵۲۵1 زان [162وناص م1لوب فطل مباوتصططا م1۱ فانصا ما 
۰ 6۵ او ۲۵۲1۵80۲۵0۳8۵6 قنا0ظ ۱988 ۳۵۳۴۵۵1 06 مور1۳۵.. 

اه ۳۵۳۵01» 9۲ 16 عیاهو ,صهه6ط۰۱6 و0 ع6ازورمبتصت] 1 خر 
6 ۳۵۶۵0۳۴0 2000۳0 1 ۱۸0۴۳6 قصر2۷0 قتافظ و «مصطعصع۳ میا 1۳12510 
۱۵۵۵6 عانعن 1 06 باه اماعقع۳ 06 عله6تمباج 60۳16ظ 12 
۵۳1۳01۳۵ قیاصمصصباع۳ع قاتا ل ققها م1 تناو عع6 باه ,1۳91۱۱1619۳6 


۵۵ وع0 مممتمهانع۳ ق1 ساوصر رصامععع2 ظ زماه۳2۳7 ...1 
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فمایاما متلصمتم‌صمع ول نم عتقصصمی 0 ذمباوه 1۵ رععصعهذلام6 1۳ 
۰ اوه ,0۳1۱0800۳6 با رعههه با ط0انععههع ماناعن) .عععمطم 
-عل ۵ قیامه مب0 طمتاعمیان 8۵ رقا10عتاها_ ربق فقم باقع" عن) 
عباو ۵۷01۴: 046 اطمصوماناعو ۵۲۵ص قتا0ظ 11 .10 ققم قطمتهاتان 
,۳60۴16 ه1 ۵ ,ضراوع 06 ,عصامتعاصه اوه 16همذمبامط م0۳۵۱ 
۵610۰ 06 صمتاعمن 1 ,ما۳۵ 12 06 تهاها اصمجهعمم۵(ع۷ع1 نا 
-تا۵ ط0اهعصوو مصتا اصماآم‌فتای رععاماحرصمی فعصمتازوه‌مرصهع باه وعزل 
۰ ۱۱810۵106 فاجم‌صطما6 وعا ناج نامع مآمو۵ظ عل ما0 2281 ,۳6۱16 
5 00۳۴۳6۵ ۵05101 0هم۲صر زصاهتع ۲ مبان 00۳86 فعصوطعا ومع صع باوع) 
۰ 12 06 ابا ۰( عصهمع‌همع آبان عم وم فصمزم‌صنه فعطهر1080م 
ناه 66۵۳۵1۵ عمص۵ص- نبا( ,۲۵۲۵01 بان اصقصجهای و۳۵ باوع 1[ 
عصا ص00 بیاتهتاوداه وهسا باه باصوتاهج6س وم 1 ه عطمرمومانطم 
8 06 ععقط ,معصمنت6ص:۲ خ ۵4 مناوتاوم م1 2 ععمام 806صوهم تععباه 
باه 811166 8 ۲۲ 2 مباهااتاناج ۳۰۵8 مان عبانگذصمنهع ۳۵۳۴۵888866 
۰ فا( 51601 860 مظ0»0ظ ۵ 
وع و۲۵باع0 و16 باتهفوزهصصهم زصامتج۲۳ مبان بات نا _باوم ‏ 1[ 
۰ جومعصز اهاز وم( رصقم تناژ, رقتقص قمع فعطمرموم[0۳ 
1 ,00۳۳۵۵6 508 46 ۳۵ 16 اصهاجمصصصمی. عقعقوعهم صنا ۰ 1(8728 
5 0۵ باه ناه ,م60۳9 لول . . . » : بالناو عصصعهی مهز0۲۳ ۵" 1 
(عباواعناح 12) اتود 6۵ 026 ومتاتوم معصهاته عناون ‏ روعستامع1 
6 ۵8۵160 280 وتناع‌باباج وتدناع1 06 وال وع1 غباو ,0۳668 رز ما6 
۰ 1۵ همه تناو 6۵ ظ6 بأتاماتتاو رقاتعاه 06 باه طمتعقطاهع 
وتناماناج عم عیام وصرههصرا [ 2 ما06 قمع تماتام‌صز باتوتناعه 6ظ ۵ب[ 
۰ مانامه 212۲ باصر باظ0 ظ ولذکنان تقومصهربناو . نظ ‏ رقظ2016 
1 اه ۱6۱۷۶ ۵16 ۸۵۳۷ ژففناه اطمتهای6 وا 9۷۵و قعم رعتاع۳صامون آا[ 
6۵ مهو 1 .عم‌صمزمو 1 06 وم۲جع۴0م 16 هبان 10621 عساناج*0 
وتنام( صتعقطه ۲«ماجرم‌صصم‌باج ‏ راصعل60عع ناو 6و متاو ‏ 0۳ ولا رل ماناه 
واع 06 وععسصتاعه وعل ایا ۲ تقو فعفتباوعع فععصععوتهصومی 


۵ اه عباوافناحط 12 سباو فاتتهی وسباع1. پیاصع‌عصعآناع٩‏ .عتباع‌عوع0۳6066 


601 ع[رامع ۵ امع ,اوه چم فغنب0وتا لقهه حمزه باه فتالتهه عسا6 


ناو نامع ۲م1م۲ص مق فصهل 0و۲ مصظزگق وتا0 ,۲۵۴6۵ 
0 و[۵نا0عع1 ناو ۲۵۵۳۵0۲۵۵ 169 راع61۶ طب .60۳10۱۵ط ععصمتمو 12 
0۵000۰ 6۵16 2۲668 و16 662 فیاصههه‌عصهم ومزلو عمط مق[ 0۳۴068 
ناه ۳65او2 065 0۷6۵۵ و16 باصمصصرمناوع بان ۵۳۴2۵۲۵9 وعل وفع 
8 06۵۳۳۵1۳6۲ تنامض میا وتملع و0۲۵۲ صعوقصه ولذ*تان قهو. وم[ 
2 6۲ 6۳06۲۱۵866 1 تناو اناماناو ‏ عققه. هو 1واوع۳ . روع[[۵ ۲۵۳۷ 1 
06 ۵28 0168 بظ۵9مصهعهباز ع1 تاو 026بااق ‏ هرا قصون. .ما قفجطمو 
ما عم هم 96ظ1صعدم و [1 ر۵بان[۵9 12 01 قانع۲۴. طهمو وصعل 
تمصع ۶۵ مم‌هرژم‌صزرم قم1 عتاتقصطمم 06 اباوص 6 هل . ...»4 
6 با6 8ظ10اععصمو 1 08 نع غیاو علومزون هه عتعقط 12 06 
2۲۲۵۳۲0۵۵ مساق وع0 ظ0متاععصمو 1 راصولصمممن) .ععع6۲۵ رم "[ 
0 12۸ ,۲۲اه باظ۸ 006۵۲۱۵808۰ 1 ۵ فقم ۳۵۵ ۵و 12۸۵ 
6 ۵۵ اه قنامظ باصام‌مطم[1)16161ج فیاژنالمتم وععهاعل 
اوه نان 66 06 نامع باوع" صعن۲ ناه رماتع2 رعاق(م‌طم ,۲01۲08 
00۲ ,620186 وعتاق قمع 06 ۳6۵11881108 12 ,۲ .عصحتحطهط ۳ 2 ابا 
5 اطه۵مموفتان‌ظ2060 ۱ روعاطاتعصمو ‏ باصه‌صصما توگتوص لداع وم[ 
۷۵ 6 606۲1686۵ 1 باه اظه وهی وع1 ثنای فطصمنازوودروآل 
-6666 انتامصعو لز ,ع6ونلوع۳ معقطاص ماع فزم؟ مصناتای تصمنماطز 
6 0۲۵۵606 2 مباوذا ۳۵ مباوژعناط 1 06 عمصمیاوزی 1 بان 921۲6۴86 
موی و۳ . «عبتاهانه6ورو ‏ عناولونام 1 ول ع[ژعع مناهعناوعط 
وم۲نل وع( اصماصعععع تیان تناو عساصمی طمتاتعهص اطمصصوتهاه 
[1 .هت اج عقراطمصصتت6م ره کزملاع . عم( عوقو فعظم۳۳۲1۵80 
6 9ظ ۵زتمقطا 1 نام منامذاه0۳ 1۵ 06 وطمز۲۵1۵ ومیز . . . »: عباصتاوهع 
جر موممرمرباه باق( نان وع((من میان وع۲اباج رعااناو 22۲ راظ0ه 216 
اوه طونم 12 060۳4 وهصصمطمظ وعل باصمناهمازتانام نع( ونان با۵ 66۳6۲۵1 
منم موملتطص 12 06 باطدم۶ و ولز"نان 6۳۲6۵هع::6 1066 "ی .۵۳۶16160116 ناو 
وه با معصهزمع 12 بعجیاه تتاوص ز و6صرمط۳0] 2 عع1 ففقویهوه 12 4 باه 
قمبانزا 0۳۵ فاتبه عع1 ۱۳۱۷۵۵6 باتمتناج ذنان نا بالع۵۲و من .یناما صنا نوم 
6 موم ات۵۲2 6ظ 6وومع52 82 ,ع16صباوط ناج 6386186۳865 بناج 165 باه 


رمع 06 ۷۱۷۵666 12 2 عتقحظ وعیاعج وعو 016 معومصیز اه 6216 12 2 
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ماناع 06 66مامزده نامع 12 هیا ,مافالهاجصهزته باه 6نهع1۱۸۱02316010 
وناماصفطه باع نامز نهآ مهم قمم باع فیاصه‌صتطافصز 0 ۷۵7166 
7 016 وتو 0 ماتدمی مصیا ماذناه و1 توص 02۲6 ده ققم 269 ظ 

دم« ,۲ .5[06ا۳۱ 12 2 12۷0۳۵1۵ با۵صر بابا ماو ۱۰ وزه]۷ 
6 6۲6۵ 6 80665 و16 ناور ۲۵16۳6۵۵ 501 هناو[وناح ع1[ عنا0 بأنا۷6 
عت فاصنا فطل توص ام ونان ۳60126 تنان ع6 ,۲2۱01116 
,۸0۳8 1۳ ساوجر مبان اتصط0ع ۱ قظ باع عالیه یال امعم ۱ حصهاو] 1 
نا ۷1۵۳۵0۵ وع( اجرمل ع6مرما6جه 16( دوع ,۳۱6۲۵ 12 2 1"20081 
اه باطمعط۲010نر ۵و موع[۷11 ول :0 16 باصمصتجصصمل وعلقعقه با۵م 
مشاه 16 6(6۲هه و باصرص۷ ام فمطهوم‌جصعه عم( ساو مناموباز اصع0صما6"و 
5 0 0۲و 16 ۵۵۲0۲6 عو باه ۲0۲۵ناج "1 046 قیاهم‌صم1ماقطه عیام 
,طعتطنعو و۸ صن خ نوتاه اوه صعمال 1,۸ .06۶۷811668 عساع۳۵]080( 
۰( 

[۳27۵ 06 مناوهم6 ۲ ۵ مباوتوناجه 1۵ صمزمآجصوی مه باز۷۵ ظ) 
09۰ ۳6۵۱0016 1 2 ,معط صع باه انع؟ جع ,ات۳60 بانه۷ 1۳00۳ م5 
ایا ۱6 قمع فعتمجمو. باه باه . وماف ۳0۳۴806‏ 2902 فی۴26۵8و 
اصوعمو060 6ظ مع0۳0م واه باه نان ۵ 1۳091۳000۵۳ رب( ع ود ) 
امن ناو اصماناوصر افعدن .قعلاهتاه .عنام 88 حرط 1 8۵۲۵ 
8 ,6860۲6 مزا تصزی فنااصر ومتاناع 0 بای باه ۵(مرصصرزه زو اصمصصتاوط 
۳۵6۰ 15 عمیاها 6۵۲۵ ۳۲۵0 فان رقع60۳0 عتناعل 2 فتتام‌ماصتا 
۰ 50 16 6اذنامع 1 »ناما راتع 50 08 قوع‌سنا0و 

06 ۳۵۵۵۲۵۲۵ 0۵ باه عوولمصع0۳ 006ظ6عظ ه[ 0 باصها]۳۵] 
6 028 2۷ قنا0ظ1 رم[۲2ناعناقط عمصع6و . میاناهع 16 وه( 1صاهجج ۲ 
قمبع01(0م ناه فصتصاته اصمژمنه منای ع6 وه امه هه رعتاین 
,0۳صه[2 0٩110۳‏ مطم(000 م۳ 16 عاماوعع۱ تصوم عماونلماههزده 
فممرتم‌صزنم 062 ۳۵۵۳8۵۲۵86 12 قفصعل ومعجع وم( (۷او ۳28 ۳ظ آم-تنا(عه6 
اقا و۳۵۳6 مام‌جرمرح۳ 16 ریااطه‌صممززنامزبا ت29 نا( ,6 1۳۱15168115 
رمرم مصمزم۲۵2۵0۲ ۵ عع0 ظمزصزهره" با .عناومزقناجظ. فماله ما1 و1۵ 
,تناو وتناع( فصعل رعع[زها6 165 باه عماقصهام وع( فامن 1650 


اه اطم‌ههفیاه‌نصهحصحقط . اصممرزمآ‌جصم عو تیا عصمو عقل ۰ 12211۳۵ 
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,60 16۲6۳0نا زا و فنا( با رتققناج 06۲صعصصم مق باباعم ۵08" ی 
3 ۲6۵۵0۳80۲۵ < زاوت۳ 06 مبا1۳6۵00 2 6اتلوبان 12 نها جع ع((مبان 
ما 10و0۱ 1 بان 0۳20896۲6 ۶۵۳66۵ مساق صمزها باه ظهذاععیان عاناهع 
6 661106 2 60۳8۵۵8۵۲6 1۵ جه نو 16 ادص ۴0۲ بانها6 و5 وخ 6۱ 016 
جعاته 4 تام تعصنظ .ععصصمتمصع فبا(ی عمنای0۳68۵0 ا6 قط0ل ۱۱۵ 
: ۵22۳۴0۳0169 قهع ۵با0 

6 28 116م--ع۱توم وبامص فط قاطا و1 بقع رعیبامت169] ووز ‏ 
: 01۷615 فاطهصصبصاعصا ل عتصنامط وعافزاعه0۳ باه وعتاصعطه 8 وطم([[۵1 
6 سناهایاج 02982164 ثبان . . . منممورصنن ,02۳065 روعناا006ظ۳۵ا 
7 16۴0۷2۳ 06 ع1۲م(ع 12 6(مرحصمهل م1 عصعل اصمنهتط69(ع باه ۳096( [ 

8 و0۵0۵ فمباوومت وما اطم . روطرمز0۳ زع با وهز س 
و باه 2۷01۳۴ عقوم وا-اصم(صاصمو مه رقفاطعصصباتافطد وعل . ۷۵۳166 
با و6[مرصم وسباع( مصقل ععباعنل عم اصه‌تضا۲۵ قدذ؟ نموم( عاصه‌صناوطز 
+ ۷1 16 تناو باو02۵ جع باطمزع0۷اوع] 

,مادام وه رانعتع0 علبا0 1۵ عنام عوه روعع0۳) وم[ 
همباوزگنطهه۳ مهم رامع 16 ,اصه‌نو‌صوعه بان عاصقطه بناج 6۲هرزمزقون 
ناو رو0۳116 ۵8266وتو ۲ععظ 12 06 وق۳ص باصهابا06۳0 مو عطوزعه0۳00۵ 
تناو ۳0۲6 ۳ 6 10۳۴2 16 ,۳۵۲2۵ ع0 عمیااع۷ وعصتاامه ععل ۵160 
اتقناهز عناو1فناه و1 مبان تاصطمم بانق صنا اوه 11 .وتفتاعاظ! 2 ۸2۵۳۴۵ 
۵۰ 10۳8 6۵ ۲۵0۲۵860 میم[ 06 مرم[ ۲۵16 0 121 

060۳۷۵160۷ عظ ما6 وع1 باحر0 قصمزصع1۳ فع1 مایا ونع۷ 
6 ماذاصهیان 00۳۸۵۵6 16 مصعل ۲ماته عطصعه ۲۵0۲۷۵6 عععوطل عص وتقجصه[ 
رفظ و0۳۵۵ رقا0ا۳۵ع مقع۳0۵10۵ رقت0ع 06 فتصبا۳۵ ۱۳0۵۱281016988 
کصملا 00و06 وع0 فسملانع0 ناماما ص1۵ پومبزل ‏ قتیام‌حاصنتاا نام 
اصم‌مطعزم06۵1 عه 10 .قباطت وماغهم عع1 2عطی فعنوه[ق8ه 
۶۵ 12۵ 46 اظ۳۵۵هع* 1 انا (ناعو ۴با2۵ فو ۷ ۱151081 110 
باه 01 با عهووعو 16 ناو اصمجههم‌معوز0]۳2۷6۳ توفباق انو۷ ۵۳و [ز ,۲0۲۷216 
1 وع۵و۵۲8مون 1۳6200۴۲۵ 016 داوم قع۱ نامر [۵مرمرع۳ 06 
۱ ۰ با مازباعتتاهصر 1 بان مباوها6ه 1 


ا6ص6 رعتاع ۷ 06 2۲2 ۰ظ۳ 06صعصعل عو عاواتعومم [1-اوط 


8 .66018 86ظ8۵ظ قیاناعء 06 علهاصع0نمعه مط‌صه۳ه ع( عباطعو۳۵۵۲۳6 
5 ,01116 11050 مزا تعوناه مصام(هصم مزطه06۳ جوم نامه 
۰۰ 501۵80۵3 ۵6۵۵6 باق وود رمناوتاتاه ردعاموه 

تناما ها ۵ امن ۵ ظ8101۵ظظ 5۵۷۳ رت11۳0 06 ع([عع ع(۲ 
اوه 0۱8ظ 4ظ [1 رصافع۷ تقوناج ناما بانط 1*۲۵ 820۳8 رمنان0]و۲ 1۳۸ 
6 16 28 بأو6 ۳۵8ظ [] 6۰و۴۵ صقر مباو8ع0۲ اجه جمعباع۲باعط(ه۵وه 
ون زا از هه رامع( مر ومع میناد مایا ۴2۲۵۵1۰ ناه 
ها ع1ناهو عل(ه ۵ اتامرحصع ,۲عل0زمضممعصزماه ود مع1نااي _ رعتطصع 
ذ عباوتاصیج متطصمومانطصر ها 06 ممصفعوتمصصمی و .عصصتا[۲۷0 2۳۵5 
تاطمحط و6۷10 صها6 16۲صصم۳صر ع1 رنه 5۵60۳۴0 ع0 ۳۵ 16 باباله۷ 
ناه 06۳016۲ عم تیاو و6انع۳ا عنام۲هاصصمص ول 60۳ (1 .ما0او۴1ظ 
م6۲۵۵ ت[نام زا توص فباصر باه تهتلام‌صمم ع هم۶۲0۲عو لزان ۲۱۸۵8 
(ز اه عم[اوصلج موم ومع ( مدینه فاضله ۰ ) ۷۲۵0616 6ات 12 تناو 
کعونو( و (1 ,لناطاداه باع بصمصنموه میاوزاوب ]۷ .صماعز۳۲ 2۷۵6 ۳۱۷۵1186 
۰ ۲۵۴۵10 ۱ قعصعو صنادل فعقوصعص ع عع۲ا۴هو ‏ و «قععصصدعع» وع 
۵6 80۴ ,66160۲6 مومنااتز۷ اه تباماژوه‌م‌صوهع. مطز1. .01۴۴16116 
تناها ناع۳6 ماحاقط وتاامر 1 46 باذباه‌زرکتاب موسیقی‌کبیر) ۷۵106[ 12 06 
6 ۳2۷ 165 وصو تانا0ناو رونام وق" نا وناز عوظ صع۱۷]۵ "1 
۱ ۰ ۳( 

ی 46 اعزداه ع۳۲6ا0ظ اصمحصماصرصه مار الصم ره 0 وخ 
۳0۱510 12 2۷6۵6 ۳۵0۵۵۲۲ ۵و با زا۳2۲۵ 06 عمباوزقنا عناآ» 501۲۰ 
6۲۵6۰ صز هصق 61 ر6لناا 16طاصصمه هط لذ , «عصصعتصع۳ علامصطمنات۱۳20) 
وم ۳2۱0۵0۵۳۲۵۵۲۱ 5۷ وزمز جوم ماصامم عم تمصصعذنامو 026 و5270 


000۰ ماناععی تنامص وع 0۵886‏ وع0ظ۲۵قگصهي . وم01۴]6۳۵۵ 8ع0 10۲8 
۱ ۰ 2( 


6 12 2 2۵۷1۱۵6۲ 80 تال ع۵لوتم‌باوص ععصعقو 1 06 و۲هیا 
1 66 اظه اهزداه ال عناه606۳ع فیاصهطع61 وع1 رهاظ 

۵ فصج ۵۲ومدر 016 قنامعص۷۵ قنافظ ۵ صصمنان60صو فنا[ظ 

6 فصو عباوزها۳ 12 06 108وبا(مض 1 باه ع6ع۳۱ 12 1۳0۳0۵0۱2۵10۵8 


۰ 1۷]0۷۵۴ باجح باه 6ازبای(0 ۲۸ وصعل عتصامرموماتطاصر 1 06 00۵822286 


که داند قدر سنبل تا نداند 


۳ سته همبرش سعدان و اکیره 1۸۵۱۲000۳016 


کهی درارثماطیقی که تاچیست سماك و فرقدین‌و راس و محور عاوتا۳6ظ۸۱۲ 1 
گهی در علم اشکال مجسطی که‌چون‌رانم بر اوپ رگارو مسطر 0260:0616 هن 
گهی فردوس و آهو تا عقاقیر چه کر مست و کدامین خشلك و چدتر 1۷60601۳06 صر 
گهی اقسام موسیقی که هرمس پدید آورد بر الحان دیگر عدوزف( 1۵ 
همان اقلیدس و منطق که بنهاد سطا طالیس استاد سکندر ناونع هب1 
بخواندم پالك توقیعات کسری بخواندم عهد کیکاووس و نوذر ۵تزمافذ 1( رز 


نه اندر کتب ایزد مجملی مائد 


نماندازهیچ گون دانش‌که‌من‌زان نکردم استفادت بیش و کمتر 
«موو ,م۵608( زوصله 09 5 60۱26۲۵۱08 "1 و۸۵ 
5 1۶ 88 6۵ 011 ,۷۵۲5 عناعل ۵ وأتا00۳8 1۳2۵05۲۵۲۷ 
اه وع۲ا۵جطه6ع ۷0۵1۲ تقوناج تاج و ۵یا .تتصامزتطعو تام وه لا اصهل 
-ماظ ر۵نا۱160۳880 ,ع110مباب نان قامعا قاذباوشاصهع ۳ 06 فعطم‌مومانط۵ 
اه طصذاوناهناد اصنوو رهع۳ع 80۳806 16 فصعل مباوتها با( باه 168866 
م۸۷ باه ۳۵2۳۲۵0 ,ز‌طظ نامر رصلیاها 06صمصط 1 عصعل 130866 
۱ ۰ 016 ۲۳۵[6۲ راو ۲ 6 0808 16 عصو 
اه قاالقطمنا۴ 1 م۷ 1 عباو عوم . تو۲ماعزعطه عر .. 
جوم ک6انها اجمصصماصرصع قاه باصن فاه‌زناه وم ,زصاوتع ۲ ع0 فوتتناعن 
5 ,1۳2101082165 باه فماقالها همه رقناععوع]۲۵م فاطهصصهع وع( 
6 6 ,اهصهنم) .و4 زوم نا و۵ وم 0۳۵21965 ۲68ظ60 ناه 
6 ابا 0 ناو ۲2۵۵1[6 فبا۷۵ عز ر6اتاهطهمتا2ظ هو عصصعمصمی بان 
عص؟ 0 060۲۵ و نان 9۶2 سناعووم۳۲0۶ بل منامزا جلقصج باه اصو۷ هو 
2۷۵6 ۲ مصصصوامم مطمتصولز باتقا تصوعع۳ هیا 0۳6۵186 ص۴2 
اه "موصاصع-۱.مصیاهز) وصعل طق وهمانفو تماق صهاً 6لهصصوده وسباملانج 0 
۵۲۵2۳۵۷-0۵1۰ ععطامموملنطن وعل 2 عصعل زنا20-طفظ0) 
رو 
[۵ 2۷26 ,اماوتع۳ مبان ۲عصونلنمء ع0 تو۲ماصمنصمی معط ول 


6 6 ع6لماصمزته ‏ عطعصوط . فا ماصمویتمرو ‏ رمصصممزب ۸ اه 
لو صتص ‏ ع1 تقویاج .باب او مباوتصهاعد 86صمصر. با مباوزاعوهعو 
ا۵ 8۲600۷۵ 16طمرمومانطام 1 0 باه ماماوز۳ 0۳۵۸ نامیاهاصمصمصمی 


, (10۳-6-۳8(8) ۸۷۵۵966 2۷66 بئان (15۵090 ع9ها) ۸۷۵۲۲0۵ 
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بل فانصا 1 ساو ,1975 فتفصد 6 تاو تمتصاز 30 با[ 
۵ رفن۸۳ 068 باه عساااناه 12 2 ۲بام6صرنای (زمقصهن) 
6 0۳۵2۵81868 068 قتا60ظ008 16 2۷۵6 با وقازومب نا وع1 2۷66 
2010-10 12 06 باه عباعصستاهز 06 رقمتاونامانام 8ظ0ز۳۵18 
-[مبابالدن 6108 م8166 ومویاوم۲ه جهههه هل با126 با6 0۳8 ۳21۱16981۴6[ 
6000۵2۵۵ 0۰ ۳ 6 عتنوصماصهی عصوقزمصه با طوذعععع۱۳۵ 2 وع(1 
60 0۳۵9۳56۵ عا ناظه وع0بااع0 فطهنامتههعمع باه وعیا601100 
8 ومازتولنامز 9 18 ۶۵۵۵0 ۵ تعمنتانای باه ۲مانمعنل تساه 8۱6065 
اعع ۳۵0 مم((هباوعناع مزطمموملزطصر ع0 فعهصم‌صهعها وماصهم۶]6۳ز0 
۰ 12 1680161168 تطتو ,6۲6886 1۳ 

۲ 01216826 0 ع۱ها صهعز۳ه عنامتقفنامط قاً همم نبا 066 ۲ 
اون ام ضانوها جه تبان و۵ح0فماتطاص وع0 عبط عم رامع 1216926مع 
8 2 اصمصماتومرصد عباعه رتطمجصم۲مزلنم‌تاتوط فتااصر واه باقن ۲مزظ۳۲۵ 
-010 ۵0۵۵0 اع مناوتا6 و ع(0ع6 رمصصملمز60۵1۵60۵۵ 66016 8۲2806 
۱۲ ع0(۲ص1 باه عاماوزاظ اه ماما ۲متذمصهي اصه[ناه۷ رصاع۳601 
۳ ما۳6 تنای 008286 عم فصق .اجه صم‌صوزمفصه 
۵ 6 فاز6۳0 11685 وعل مع(ه عماج سناحاماع اه وعع‌صمنمع عع1 مماباما 
فعصبانو مزع 5 016۶ 1۵واممففهصعبز .۱۵806 عذطم و16۲ 
هو و2۷ ۷ ۳0۱۹1016 هر .686۲816 مدطم0وهمنطظ 1 اتقتااتاعصهی 
۵ 010۳6 بانقا6 ۲۱16 .عمباوتاوص‌طامه ععل عناق خه ۵1۱866 
58 16 ماز01۷6۳6 12 ۲مومهردع ۲ا۳0 .عزطم‌مومانطم ما 06 عا صوتو6 ۳[ 
تموو! خ فقاطزتاناجو و۷۵۲ عم مات 06 ماو بقع۳ظ 1 8عععوزمو 
: (1) 1۳08۲89۲۷۷۲ 


۰ م1۵ه2هه . با حمتصو. ماهس باه مطاممومانطط ...1 
اتمه 11 .عاصم‌صجههباز اه مصهمتاها۲هطه جه عط‌! امه عزعقهم و8 


۰ 0۳ ۵11080 ۵ ومنا601080طا ونوا اصهصه6‌صما لا زو 


11۷ 5]1]]]/7]۲ ۳۲۰/۸۸۱۷ ۸-۷۷۷ 


با ۳۳]] ,]۱۷ ۵0۱۸]۳,۷۱۳ ۱ 0۷۲۷۲۲۳/۷۲۵۲۸۲۲0۵۱۲) 
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و۲6۳6 00 ما زو۳م1۳1۱۲۳1۷ 2 ۲«باع‌ووم۳۳۵۶ 
۵ 69 باه مفعسااع[ فوعل م6206 1۳۸ ع4 عتتملید ۲۵واصزه] 
0 فمنان0۱9۹1601081 وقطام۵۲ط۳۵09 06 بابتاتامط]1۳ 06 صناع۲ا1(1۳۵۵ 
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(17 ۳2۵۶) ]۳۲۸۵۲۸۵۳۲ 06 ۷۲0910۲6 ع1 .1 
0 16 ,0۱12161 5216 12 24 1020820۲91 562066 
۱ ۰ 20۷16۲[ 
(34 ۵ع2ظ) عجوعاه1:2 عداوزون 12 6۲ ]۳۸۸5 .2 
6 701۷76۲5106 ,620۱۲۵1 011048060۷6( 
6۰ 16۷۲16۲ 2 16 ,11606۲298 
6 110۵۵0109 16 6۶ ۲۸۵۲۱۵81 ع4 عباواوت( 1 ,3 
(57 ۳2۵6) 100725928 
,5 16۷۲16۲ 8 16 ,۳6۲۳00۳/5 06 101۷6۳5166] م1 
6 18 16 ۳۱۵۵۵۱6۲5 وومرز»۵ز:۳ دمن ,4 
(77 ۳2۵۶) 1۷۵16216 
5 16۷718 12 16 ,012800۱ - 1210001 06 101۷615106 اب 
(13 ۶ع۳2) ۳۸۵۲۵۸۲۲ 2عطه عععوههوهم 16 162۳۵۵ فع.ل م5 
٩۳1۳22, 16 21 6۷۲6 ۰‏ 16 ز«واطوط 6 را 
(139 ععه۳) ۳۲۸۴۸۵۲1 2۲ 0۳0۵۵9665 0265 دوع ,6 
2 16۷۲16۲ 26 16 و016]81۲2۳ ۱۵۲۷6۲۹۲/6 ۲ب 
(159 6ع۳2) ]۳۸۲۵8 هدام ۷۲۵516010( 2 .7 
۶1 ۵۵7 4 16 ر88ع2۵۲۰۸0206 0۸ ۱7۵۱۷6۵۳5166 نا 
۸۸ 06 مه باه عباوتصطازتعوم1 7۵1)6 عصیا 0 موززوهمر0رظ م8 
(181 6ع۵ظ) 
2 7:۵7 14 16 ۳۲۵۸108216 721۷675106[ 
6 18۵ 2۷6۶ ۲22۳0:]۲ 8ه: ۶ ۳۸۲۸۵۲۲ 06 > دوذون ۷6[ 8 ,9 
(1 ۳2۵6) .1۳2016886 ۲۲۵01010806116[ 


6۰ 81 4 16 رطع9۵1و:] ۳۲۴۵۸۵۵۰ 1/]05)1۲۷6 


معمزگناجهن 1066 وم[ 
6( ۵ ۱2۵۸۶ ۲۵۳۵ ع(۱ 
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8 ه عهعععاهتج ر6ظط30:90 ع1 6 ع6معزم-وع عناعاه1(0 

6۵ رطه6ط16 06 10۵۷62۵۱۸6 06 وعم‌جوزم٩‏ عع0 ۳۵۵166 

۰ 068 64 ۵۱0۲۵95 065 ۸6206216 06 101121۳6] 
- 0(معنون۷( ععطهتعطع۳ ععل تاناع110 06 ۲ا۱6ع۵ز(] 
۸ و1۱۲6 دوع عنصعل۱۸2 2 کنلزرله رجه:]1 06 دعبونع 
۰ 069 
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